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مقالات

تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598 

دكترحسين اردستاني*

بعد از پيروزي فاو كه موجب به هم خوردن موازنه به نفع ايران گرديد و عراق را از  لحاظ سياسي، نظامي 
و رواني در موضع انفعال قرار داد، لازم بود در اقدام ديگري كه از اهميت و هدف استراتژيك برخوردار 
باشد، سرنوشت جنگ به نقطة نهايي هدايت شود. براي اين منظور، منطقة جديد بايد داراى شرايطي مى بود 
كه هدف هاي مورد نظر محقق شود. منطقة عمومي بصره در جنوب، مهم ترين زميني بود كه از تابستان سال 
1361 همواره براي حملات بزرگ و سرنوشت ساز مطمح نظر فرماندهان قرار گرفت. پس از تصرف فاو 
در عمليات والفجر8، منطقه شرق بصره و نواحي نزديك به آن به عنوان هدف اصلي استراتژي نظامي ايران 
انتخاب شد. اما اين بار برخلاف عمليات قبلي، عمليات كربلاي4 به دليل لو رفتن محورهاي حمله، بيش از 
چند ساعت ادامه نيافت و فرماندهان از ادامة عمليات جلوگيري كردند. در فلش هاى حمله كربلاى4 تجربه 
موفق لشكر57 ابوالفضل و لشكر19 فجر، در محور شلمچه، ذهن محسن رضايي فرمانده سپاه را به خود 
معطوف ساخت و به نظر رسيد كه با انتخاب سمت حمله برخلاف جهت مواضع و خطوط دفاعي عراق كه 
به شكل شرقي - غربي آرايش يافته بود، با حمله از شمال به جنوب، به ميزاني مي توان بر استحكامات زمين 
شلمچه فائق آمد. بر  اين  اساس عمليات كربلاي5 كه نشان دهندة انعطاف پذيري سازمان سپاه و اوج خلاقيت 
و جسارت تصميم گيري اين نهاد و فرماندهى آن در شرايط بحراني بود، انجام شد. مقاله پيش رو طرح ريزى 
و اجراى عمليات كربلاى 5 و تأثير تهديد منطقه شرق بصره را در ادامه پيروزى ايران در فاو و تغيير موازنه 

جنگ به سود ايران مورد بررسى قرار داده است.

واژه هاى كليدى: جنگ ايران و عراق، عمليات تعيين كننده، عمليات كربلاى5، حركت به سمت شرق بصره.

چكيده

مقدمه
بصره  شرق  عمومي  منطقه  مقدس  دفاع  دوران  در 
همواره از اهميت سياسي و نظامي ويژه اي برخوردار 
منطقه  مهم ترين  نيز  جنگ  فرماندهان  ذهن  در  و  بود 
اين  در  مي رفت.  شمار  به  جنگ  جبهه هاي  عملياتي 
منطقه، شلمچه نزديك ترين راه براي تصرف يا نزديكي 
به شهر بصره بود. به همين دليل، پس از فتح خرمشهر، 

عمليات رمضان انجام شد.

تدابير دشمن و عدم درك خودي از دگرگوني سريع 
در توان عراق و افزايش كمي و كيفي آن، موجب شد، 
عمليات رمضان در ميان ناباوري با ناكامي مواجه شود. 
نتايج به دست آمده از اين عمليات، به فرماندهان نظامي 
نشان داد كه ادامه جنگ در گرو تغيير در شيوه عمل 
و اتخاذ تدابيري براي مقابله با اقدامات جديد دشمن 
است. بر  اين  اساس، عبور از آب به عنوان ابتكار عمل 
جهت غافلگير كردن دشمن مورد توجه قرار گرفت و 

* استاديار دانشگاه و رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598

مناطقي چون هور و اروند مدنظر واقع شد. با اين حال، 
تجربه ناموفق عمليات رمضان براي مدتي شرق بصره را 
به عنوان منطقه مناسبي جهت عمليات گسترده از نظرها 
دور كرد و عمليات در اين منطقه تنها به عنوان يك اقدام 
ايذايي يا فريب در كنار عمليات هاي گسترده در ساير 

مناطق مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله:
1. در محور زيد و شلمچه هم زمان با عمليات بدر.

عمليات  با  هم زمان  بوارين  و  شلمچه  محور  در   .2
والفجر 8.

عنوان  به  شلمچه  محور  در   .3
عمليات  در  پشتيباني  اقدام  يك 

كربلاي 4.
يادشــده،  اقدامــات  در  البتــه 
عمليــات در ايــن منطقــه نقــش 
مهمــي در حركــت گســترده 
نيروهــاي خــودي ايفا كــرده بود. 
به طــور مثــال، در عمليــات خيبر 
ــي  ــه اصل ــه، نقط ــور طلائي مح
ــت  ــمار مي رف ــه ش ــات ب عملي
در  عمليــات  كربــلاي 4،  در  و 
محــور پنج ضلعــي در منطقــه 
ــپاه  ــد، س ــب ش ــلمچه موج ش
ســوم ارتــش عــراق توجــه خود 
را بــه ايــن منطقــه معطــوف كند.

از سوي ديگر، اهميت سياسي ـ نظامي منطقه شرق 
بصره و درك دقيق دشمن از ميزان اعتبار اين منطقه در 
راهبرد نظامي جمهوري اسلامي، موجب شد تا عراق 
براي تقويت بيشتر مواضع و استحكامات پدافندي در 

شرق بصره، سرمايه گذاري هنگفتي كند.
با اين اوصاف، فرماندهان سپاه پس از عمليات كربلاي4 
بار ديگر منطقه شرق بصره را مورد توجه قرار داده و بر 
اهميت راهبردى و نقش اين منطقه در تعيين سرنوشت 
جنگ تأكيد كردند. از سوي ديگر، تبليغات گسترده و 
عمليات  قريب الوقوع  آغاز  درباره  مسئولان  چند ماهه 

سرنوشت ساز و عدم موفقيت آن، شرايط پيچيده اي را 
از  نظر نظامي و سياسي ايجاد كرده بود. علاوه بر اين، 
باقي ماندن نيروهاي رزمنده و توان موجود در جبهه 
ضرورت هاي  و  كربلاي 4)  عمليات  از  شلمچه (پس 
نظامي، سياسي و اجتماعي براي انجام يك عمليات 
خيلي  بعدي  عمليات  درباره  شد  موجب  موفق، 
سريع تصميم گيري شود. در واقع، عدم الفتح عمليات 
كربلاي4، مدخلي بود براي طراحي عمليات كربلاي5 
كه يكي از بزرگ ترين نبردهاي جنگ تحميلي به شمار 

مي رود.

وضعيت دشمن پس از عمليات كربلاي4
شكست  با  را  كربلاي 4  عمليات  آنكه  از  پس  دشمن 
مواجه ساخت، در صدد برآمد تا ابتكار عمل را به دست 
گرفته از فرصت به دست آمده بهره برداري كند. شواهد 
و قراين نيز نشان مي داد كه چنانچه در شرايط موجود، 
خود  آن  از  را  برتري  دشمن  نمي شد،  ايجاد  تغييري 
مي ساخت. زيرا عراقي ها تبليغات گسترده اي را تحت 
عنوان شكست عمليات سرنوشت ساز ايران آغاز كرده 
بودند. آنها با تشديد حملات هوايي و ادامه جنگ شهرها 
و تلاش براي بازپس گيري فاو، سعي كردند، موازنه قوا 
را به طور كامل به نفع خود تغيير دهند. در چنين شرايطي 
و مطابق روش سال هاي گذشته، دشمن گمان مي كرد، 
عمليات احتمالي رزمندگان اسلام در جنوب در حد تك 
ايذايي در فاو يا تكرار بخشي از كربلاي 4 خواهد بود 
و نيروهاي ايران تحرك جديد و قابل توجهي صورت 
نخواهند داد. از اين رو، ارتش عراق اصرار داشت تا از 
را  جنگ  موازنه  و  كرده  استفاده  به دست آمده  فرصت 
دگرگون كند. در واقع، بازپس گيري فاو اولويت ارتش 

عراق پس از عمليات كربلاي 4 به شمار مي رفت.

دلايل انتخاب منطقه شلمچه
شرايط  در  شلمچه:  زمين  نظامي  ـ  سياسي  ارزش   .1
اهميت  و  عملياتي  منطقه  انتخاب  جنگ،  بر  حاكم 

فرمانده ســپاه: در مراحل اوليه 
عمليات تصرف دو ســرپل در 
موفقيت و تداوم عمليات نقش 
اساسي داشت: غرب كانال ماهي 
و غرب تقاطع جاده شلمچه و دژ 

مرزي معروف به پنج ضلعي.
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مقالات

بود.  برخوردار  ويژه اي  جايگاه  از  آن  نظامي  سياسي 
با توجه به اينكه شهر بصره و تأسيسات نفتي آن به عنوان 
در  اسلامي  جمهوري  نظامي  راهبرد  هدف  مهم ترين 
مي توانست  شلمچه  منطقه  داشت،  قرار  كار  دستور 
بصره  شهر  به  دستيابي  جهت  مناسب  سرپل  به عنوان 
و تأسيسات عمده نفتي عراق، مورد بهره برداري قرار 
گيرد. با تصرف منطقه شلمچه، شهر بصره و تأسيسات 
خودي  نيروهاي  خمپاره هاي  تيررس  در  آن  اقتصادي 
جبران ناپذيري  خسارات  بي گمان،  كه  مي گرفت  قرار 
در  منطقه  اين  مجموع،  در  دربرداشت.  عراق  براي 
مقايسه با مناطق ديگر از شرايط مناسبي برخوردار بود.

2. استقرار يگان ها در منطقه و نقش آن در غافلگيري 
محورهاي  از  يكي  شلمچه  منطقه  كه  آنجا  از  دشمن: 
و  مي رفت  شمار  به  كربلاي 4  عمليات  پشتيباني كننده 
عمل  محور  اين  در  تابعه  يگان  هاي  با  نجف  قرارگاه 
آن  عقبه هاي  و  منطقه  از  قابل توجهي  بخش  مي كرد، 
به طور نسبي آماده بهره برداري بود. اين مسئله از سويي، 
مشكل زمان را تا حدود زيادي حل مي كرد و از سوي 
را  دشمن  حساسيت  تحركات،  كاهش  به دليل  ديگر، 
برنمي انگيخت. همچنين، به دليل حضور همه يگان ها در 
منطقه عمومي خرمشهر و آبادان، چندان به جابه جايي و 
نقل و انتقال نياز نبود و اين مسئله در غافلگيري دشمن 
يگان ها  پاي كار بودن  عامل  در مجموع، دو  مؤثر بود. 
در منطقه عمومي عمليات و عدم ايجاد حساسيت در 
دشمن، امتيازات ويژه منطقه شلمچه بر ساير مناطق به 

شمار مي رفتند.
شـعار  بـا  شـلمچه  منطقـه  ويژگي هـاي  انطبـاق   .3
"عمليـات سرنوشت سـاز": تصـرف شـلمچه به دليـل 
نزديكـي بـه بصـره و اهميـت آن به منظـور محاصـره 
اقتصـادي عـراق مي توانسـت تـا حدودي پاسـخ گوي 
"عمليـات  تبليغـات  از  ناشـي  عمومـي  انتظـارات 
سرنوشت سـاز" باشـد. با توجـه  بـه ايـن دلايـل و نيـز 
به دليل اسـتحكام خطوط پدافندي دشـمن، پيروزي در 
شـلمچه مي توانسـت ضربات روحي خرد كننـده اي را 

بـه ارتـش عـراق وارد آورد. زيرا، رژيم عـراق همواره 
در طول جنگ بيشـترين تبليغات را بر روي اسـتحكام 
خطـوط پدافندي خود در شـلمچه متمركز كرده بود و 
خطـوط دفاعي شـرق بصـره به عنـوان نفوذ ناپذيرترين 
دژ عـراق در تبليغات اين كشـور و رسـانه هاي جهاني 

معرفـي شـده بودند.
4. تناســب منطقــه بــا تــوان موجــود: محدوديــت توان 
ــاب  ــواره انتخ ــگ، هم ــتيباني از جن ــودي در پش خ
ــي داد، و  ــرار م ــعاع ق ــي را تحت الش ــه عمليات منطق

در  نيــز  نظامــي  فرماندهــان 
ــه  ــي ب ــه عمليات انتخــاب منطق
دليــل محدوديــت تــوان دچــار 
ــد. در ايــن مقطــع،  ــا بودن تنگن
تــوان باقيمانــده از عمليــات 
عمليــات  بــراي  كربــلاي 4، 
(در  بــود.  كافــي  كربــلاي 5 
پايــان عمليات كربــلاي4، ٪80 
ــده،  ــه ش ــه كار گرفت ــوان ب از ت

ــود.) ــده ب ــي مان باق
ــه  ــودن منطق ــد ب ــل پدافن 5. قاب
عــوارض  وجــود  به دليــل 
ــه  ــر منطق ــي ديگ مناســب: ويژگ
عــوارض  وجــود  شــلمچه، 
ــود  ــي در آن ب ــي و مصنوع طبيع

كــه امــكان پدافنــد در هــر مرحلــه از عمليــات را فراهــم 
ــف  ــه ضع ــه  ب ــي با توج ــن ويژگ ــه اي ــذا ب ــاخت. ل مي س
ــا،  ــات مهندســي در واگذار كــردن خــط حــد يگان ه امكان
مرحله بنــدي كــردن عمليــات و حفــظ نيروهــا در تهاجــم و 

ــد. ــه ش ــاع، توج دف
6. امكان آتش مناسب: محدوديت دشمن در استفاده از 
جاده هاي مواصلاتي به دليل فشردگي زمين، تأثير آتش 
افزايش  بسيار  را  خودي  نيروهاي  ادوات  و  توپخانه 

مي داد.
7. شــلمچه و موفقيــت نيروهــاي عمل كننــده در 

دشمن با سماجت، مانع از الحاق 
لشكرهاي 25 كربلا و 31 عاشورا 
در نوك كانال ماهي شده و ميان 
لشــكرهاي 10 سيدالشهدا(ع) و 

19فجر نيز رخنه ايجاد كرد.
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عمليــات كربــلاي4: در طراحــي عمليــات كربــلاي 4 
ابتــدا محــور شــلمچه بــه عنــوان يكــي از فلش هــاي 
اصلــي حملــه و ســپس بــه دلايلــي چــون محدوديــت 
ــاح راســت  ــده جن ــوان حركــت تأمين كنن ــوان، به عن ت
عمليــات و بــا هــدف درگيركردن ســپاه ســوم و تجزيه 
فرماندهــي، امكانــات و تــوان دشــمن، در نظــر گرفتــه 
ــور  ــه در دو مح ــن منطق ــت اي ــه مأموري ــد، اگرچ ش
ــرارگاه  ــده ق ــر عه ــن ب ــره بواري ــي و جزي پنج ضلع
ــاي 19  ــه يگان ه ــز رخن ــه ج ــت ب ــرار گرف نجــف ق
و 57 در پشــت خطــوط دفاعــي شــلمچه، در بواريــن 
موفقيتــي بــه دســت نيامد، امــا دســتاوردهاي شــلمچه 

ــود. ــه ب ــرداري و توج ــل بهره ب قاب

در واقع، موفقيت لشكر 19 فجر در شكستن خط و رخنه 
لشكر 57 در خط اول و دوم دشمن در امتداد دژ مرزي، 
فضاي مناسبي را براي اقدام در اين منطقه فراهم كرد. اين 
توجه، حتي در تعيين محورهاي تهاجم نيز نقش ويژ ه اي 
مسئله  اين  اهميت  درباره  سپاه  كل  فرماندهي  داشت. 
گفت:«تجربه ثابت كرد، مي شود شلمچه (پنج ضلعي) را 

دوباره تكرار كرد.»
همچنين، آشنايي نيروها با خطوط دفاعي دشمن در اين 
منطقه و عدم تصور دشمن از حمله نيروهاي خودي براي بار 
دوم در شلمچه، از امتيازاتي بود كه پس از عمليات كربلاي 4 
به دست آمد. با توجه به اين شرايط ارتش عراق، پيش بيني 

نمي كرد كه ايران دست به عمليات گسترده اي بزند.

نقشه عمليات كربلاى4
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مقالات
در آستانه عمليات*

در ادامه تلاش هاي گسترده و فشرده اي كه براي پاي كار 
رفتن يگان ها و كسب آمادگي نسبي براي عمليات انجام 
درگيري،  شروع  از  قبل  عمليات،  آغاز  هنگام  گرفت، 
فرماندهي سپاه مسائل گوناگوني را براي افزايش ميزان 

آمادگي و درصد احتمال موفقيت، پيگيري كرد:
قبل  از  چنانچه  يگان ها:  مانور  تكميل  و  بررسي   .1
فرماندهي سپاه تأكيد كرده بود، در مراحل اوليه عمليات 
تصرف دو سرپل در موفقيت و تداوم عمليات نقش 
ديگري  و  ماهي  كانال  غرب  در  يكي  داشت:  اساسي 
در غرب تقاطع جاده شلمچه و دژ مرزي معروف به 
پنج ضلعي. سر پل "كانال ماهي" بيشتر به اين دليل مورد 
توجه بود كه پيشروي به طرف نهر جاسم در منطقه "پنج 
ضلعي" تضمين بيشتري داشته باشد. بعد از اتمام جنگ، 

فرمانده سپاه درباره اين تدبير گفت:
«كانال ماهي را به دو دليل به طرح اضافه كرديم: يكي 
اينكه فكر مي كرديم اگر پنج ضلعي سقوط نكند، از اين 
جناح وارد پنج ضلعي شويم. دوم، احتمال مي دادم نوك 
كانال ماهي سقوط نكند. من هميشه در تصميم گيري 
براي مانور عمليات از خودم سؤال مي كردم، گير اصلي 
كجا خواهد بود؟ و جنگ اصلي در كدام نقطه صورت 
[هم]  كه  بود  جناحي  ماهي  كانال  از اين رو،  مي گيرد؟ 
تأخير  در  هم  و  مي كرد  كمك  ضلعي  پنج  تصرف  به 
پاتك ها و نيز گرفتن زمان از دشمن براي رسيدن به نهر 

جاسم بسيار مؤثر بود.»
تأمين  به  بيشتر  ماهي  پرورش  كانال  غرب  سرپل 
جناح راست عمليات كه تيپ الغدير و لشكر 33 المهدي 
در آنجا حضور داشتند، و نيز سرعت عمل يگان هاي 
عمل كننده بر روي كانال پرورش ماهي (41 ثاراالله(ع) و 
25 كربلا) متكي بود. علاوه بر اين، پس از عبور لشكر25 
از كانال، مي بايست عمده تلاش اين لشكر معطوف به 

* اين بحث از سند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، طراحي و 
انجام عمليات كربلاي 5، ، تهيه كننده: محمد دورديان، 1366، صص 

121 تا 124 اقتباس شده است.

الحاق با لشكر 31 در سمت چپ مي شد. اين نگراني 
اين  به  نسبت  يگان  اين  فرماندهي  كه  داشت  وجود 
محسن  برادر  لذا،  باشد.  نداشته  را  لازم  توجه  مسئله 
رضايي به فرمانده قرارگاه كربلا گفت:«مرتضي [قرباني 
فرمانده لشكر 25 كربلا] بايد اهميت اين مسئله را بفهمد 
و از پشت كانال ماهي به سمت 31عاشورا برود و الحاق 
كند. ما دو سرپل مي خواهيم؛ يكي را بايد مرتضي كمك 

كند و يكي را 5 نصر.»
بر همين اساس، فرمانده سپاه، توپخانه و زرهي را 
نسبت به اهميت سرپل پشت كانال ماهي توجيه كرده 
و كالكي را از روي عكس هوايي تهيه و همراه با تذكر 

كتبي براي فرماندهي لشكر 25 كربلا ابلاغ كرد:
«سرپل غرب كانال ماهي را بگيريد و با لشكر 31 الحاق 
به  توپخانه  آتش  و  ذوالفقار (زرهي)  گردان  38  كنيد. 
پنج ضلعي  از  نتواند   31 اگر  كرد.  خواهد  كمك  شما 
خارج شود، شما بايد با عبور از كانال به سمت چپ 

رفته و الحاق كنيد.»
در همين زمان (بين ساعت 18 تا 19) هنگامي كه 
برادر ابراهيمي، مسئول اطلاعات تيپ الغدير به قرارگاه 
آمد، فرمانده سپاه مانور اين يگان را دوباره بازبيني كرد.
مبتني بر تصميمات قبلي قرار بر اين بود كه تيپ  18الغدير 
بر روي جاده جلوي پد بوبيان عمل كند. البته در  اين 
فرماندهي  حتي  و  المهدي  تيپ 33  فرمانده  نظر   زمينه 
قرارگاه كربلا اين بود كه تلاش اصلي روي پد بوبيان 
باشد و از آنجا با پيشروي روي سيل بند شرقي كانال 
ماهي، مسئله جاده مورد نظر حل شود. ولي نسبت به اين 
مسئله تصميم قاطعي اتخاذ نشده بود. لذا، هنگامي كه 
برادر ابراهيمي مانور را توضيح داد، برادر محسن نسبت 
به اين مسئله تأكيد كرد و بدين ترتيب، بخشي از نقص 

مانور جناح راست عمليات مرتفع شد.
به كارگيري  نحوه  به  نسبت  تصميم گيري  زرهي:   .2
نيروي زرهي، در مقايسه با ساير مسائل، اندكي با تأخير 
انجام گرفت، لذا به نظر مي رسيد در محورهاي عمده اي 
كه زرهي بايستي مورد استفاده قرار گيرد، در كيفيت و 
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چگونگي هماهنگي با يگان هاي عمل كننده تا اندازه اي 
محسن  برادر  از اين رو،  دارد.  وجود  ناپختگي  و  ابهام 
رضايي طي تماسي با فرمانده لشكر زرهي به وي تأكيد 

كرد:
«بايـد صبح، گـردان 38 ذوالفقـار و تيـپ 20 رمضان را 
وارد عمـل شـده ببينيـم، الآن 38 ذوالفقـار راه بيفتـد و 
اگـر مي توانـد بـا لشـكر 25 و 41 پـوزه كانـال ماهـي 

را بگيرند.» (سـرپل) 
عزيز  برادر  با  تماسي  طي  رضايي  آقاي  سپـــس 
قدس  قرارگاه  فرمانده  جعفري، 
در  كه  كرد  يادآوري  وي  به 
نظر دارد با بهره  گيري از گردان 
رمضان،  تيپ20  و   38ذوالفقار 
آنها را با لشكر 41 ثاراالله(ع) و 25 
كربلا براي سرپل گيري هماهنگ 

كند.
3. آتش توپخانه: به نسبت ترديد 
دشمن  هوشياري  ميزان  درمورد 
در  زمينه  كه  ضعف هايي  و 
داشت،  وجود  يگان ها  آمادگي 
مي يافت.  فزوني  آتش  بر  اتكا 
سپاه  فرمانده  اساس،  همين  بر 
در جلسه اي با برادر ميرصفيان، 
فرمانده گروه توپخانه 15 خرداد، 
درباره آمادگي آنها سؤال كرد. برادر ميرصفيان پاسخ داد:

«پنج گردان توپخانه 130، كه دو گردان از خودمان و 
مجموع  در  كرده ايم.  آماده  است،  ارتش  از  گردان  سه 
18 گردان داريم كه ميزان آمادگي، نسبت به كربلاي 4 
خيلي بيشتر است، فقط مقداري مشكل موشك كاتيوشا 

داريم.»
نسبت  را  ميرصفيان  برادر  رضايي،  آقاي  سپس 
كرد.  توجيه  كانال  پوزه  به ويژه  حساس،  گره هاي  به 
همچنين، جهت آمادگي قرارگاه هاي قدس و نجف براي 
تمركز آتش، با برادر عزيز جعفري نيز تماس گرفت و 

به وي تأكيد كرد: «ادوات و توپخانه شما حاضر باشد تا 
درصورت ابلاغ دستور، آتش تهيه اجرا كنيد.»

قرارگاه هاي  كه  شد  گفته  اين  از  پيش  پشتيباني:   .4
پشتيباني عاشوراي 1، 2 و 3 تشكيل شده و مسئولان 
آنها براي آخرين پيگيري ها، تلاش خود را آغاز كرده 
مسائل  از  "پشتيباني"  مسئله  كه  آنجايي  از  اما  بودند، 
انجام  چگونگي  در  و  مي رفت  شمار  به  عمليات  مهم 
آن همواره ابهاماتي وجود داشت، در اين زمان نيز ذهن 
فرماندهي را مشغول كرده بود. در پيگيري اين مسئله، 
برادران افشار و محتاج گزارشي را در مورد عاشوراي 1 
(جناح راست عمليات) به برادر محسن ارائه كردند و 
چنين به نظر مي رسيد كه مشكل خاصي وجود ندارد 
و يگان ها براي آغاز عمليات در آمادگي به سر مي برند. 
به همين جهت، در انتهاي گزارش برادر افشار، خطاب 
به برادر غلامپور اين مطلب را ابراز كرد: «اگر امشب 

دشمن منور نزند، ان شاء االله رفته ايم، هر چند كُند.»
گذشته  مانند  فرماندهي  كه  مي شد  استنباط  چنين 
نسبت به انجام درست پشتيباني دغدغه و ابهام ندارد، 

بلكه تا اندازه اي اميدوار است.
5. هوشياري دشمن: تجربه عمليات كربلاي 4 ايجاب 
بيشتري  دقت  با  دشمن  تحركات  اين بار  كه  مي كرد 
مباحث  در  كه  آن گونه  رو،  همين  از  و  شود  پيگيري 
خود  لزوم  در صورت  كه  بود  شده  مقرر  آمد،  گذشته 
فرمانده سپاه براي توقف عمليات تصميم لازم را اتخاذ 
كند. اين مسائل ايجاب مي كرد كه نسبت به وضعيت و 
رفتار دشمن غفلت نشود؛ حتي نسبت به تغيير در ميزان 

منورهايي كه مي زند.
طـي پيگيري هايـي كـه صـورت گرفـت، مسـائل 

گوناگونـي بديـن شـرح از دشـمن ديـده شـد:
- بعدازظهر روز 18 دي 1365، وضعيت دكل ديد باني 
دشمن غيرعادي بود و چنين استنباط مي شد كه يكي از 
فرماندهان رده بالاي دشمن درحال توجيه شدن نسبت 

به منطقه عملياتي است.
- از ساعت 1 بعدازظهر روز 18 دي 1365، توپخانه 

فرسايش و تلفات سنگين نيروهاي 
دشمن، تاب و توان عراق را سلب 
كرده بود، در حالي كه يگان هاي 
خودي نيز توان قابل ملاحظه اي 
را از دست داده بودند، اما هنوز 
مي توانســتند عمليات را  ادامه  

دهند.
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دشمن بر روي لشكر 19 فجر اجراي آتش كرد.
(معاونت  صياف زاده  احمد  برادر  شب،   7 ساعت   -
عمليات قرارگاه كربلا) نامه اي را از برادر قاسم سليماني 
رضايي  محسن  برادر  به  ثاراالله(ع))  لشكر 41  (فرمانده 
بود:  نوشته  آن  در  لشكر 41  فرماندهي  كه  داد  نشان 
در  قايق ها  استقرار  (محل  حوضچه  داخل  در  «دشمن 
ماهي)  درياچه  آب گرفتگي  در  واقع  دشمن  دژ  پشت 
و  شده اند  مجروح  و  شهيد  تعدادي  و  ريخته  كاتيوشا 

چهار فروند قايق دچار حريق شده است.»
- بنا به گزارش برادر باقري، معاونت اطلاعات نيروي 
زميني سپاه، منورهاي دشمن نسبت به چند شب گذشته 
بيشتر شده است. در مجموع، دشمن از عصر تا به حال، 
60 منور زده است كه ميانگين آن در هر دقيقه دو عدد 
مي شود. تعداد اين منورها نسبت به پنج شب گذشته 

چهار برابر شده است.
- كمپرسي هاي دشمن كه هر شب روي سيل بندهاي 
به  برنامه  طبق  مي كردند،  فعاليت  ماهي  كانال  شرقي 

منطقه آمده و شروع به كار كرده اند.
- ترددهاي دشمن بر روي دو جاده جنوب و غرب 

كانال ماهي از حجم چشمگيري برخوردار است.
- دشمن از صبح تا شب، نزديك به 400 تا 500 دستگاه 

خودرو به سمت فاو انتقال داد.
عملياتي  منطقه  در  دشمن  تحركات  مجموع  از 
كربلاي 5 تحليل مشخصي ارائه نمي شد، اما همواره بر 
اين احتمال تأكيد مي شد كه دشمن قصد حمله به فاو را 
دارد، با اين حال، اين اميدواري وجود داشت كه به محض 
آغاز درگيري در شلمچه، دشمن در صورتي كه قصد 
حمله به فاو را هم داشته باشد، صرف نظر كرده و خود 
را براي پاسخ گويي به تك ايران در شلمچه، آماده كند.

سازمان رزم*
زير  شرح  به   5 كربلاي  عمليات  براي  سپاه  سازمان 

* در اين باره از سند مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، گزارش 
طراحي و انجام عمليات كربلاي 5 ، تهيه: محمد دروديان، 1366، 

تعيين گرديد. البته اين سازمان در هنگام اجراي عمليات 
به دليل پاره اي از مسائل تغيير كرد.

قرارگاه كربلا: لشكرهاي 5 نصر، 10 سيدالشهدا(ع)، 
19 فجر، 25 كربلا، 31 عاشورا و 41 ثاراالله(ع) و تيپ هاي 

12 قائم و 18 الغدير.
علي بن ابي طالب(ع)،   17 لشكرهاي  قدس:  قرارگاه 
14 امام حسين(ع)، 8 نجف اشرف، 32 انصارالحسين، 
تيپ هاي 9 بدر (مجاهدين عراقي) و 44 قمربني هاشم(ع).
رسول(ص)  حضرت   27 لشكرهاي  نجف:  قرارگاه 

شهدا  ويژه   155 52قدس،   ،
ابوالفضل(ع)  57حضرت  و 
 29 و  فتح   48 تيپ هاي  و 

نبي اكرم(ص).

شـــرح  عمليـــات: هشـــت 
بي وقفـــه،  جنـــگ  روز 

عـــراق** عقب نشـــيني 

شب اول
به دنبــال  اول،  شــب  در 
كــه  مداومــي  پيگيري هــاي 
ــودي  ــت خ ــه وضعي ــبت ب نس
و دشــمن صــورت گرفــت، 
ــاعت 24:50، مشخص  حدود س

شــد كــه منورهــاي شليك شــده دشــمن بيشــتر شــده 
اســت. همچنيــن، ظواهر نشــان مــي داد كــه در بعضي از 
محورهــا، نيروهــا درگيــر شــده اند. در مجمــوع، درمورد 
ميــزان هوشــياري دشــمن و چگونگــي درگيــري اطلاع 
دقيقــي وجود نداشــت تــا فرمانــده ســپاه تصميم قطعي 

صفحه 8 تا 12، استفاده شده است.
** در نگارش شرح عمليات كربلاي 5، بيشتر از گزارش طراحي 
و انجام عمليات كربلاي 5 نوشته آقاي محمد دروديان، استفاده شده 
است. البته از گزارش هاي قرارگاه نجف نوشته حسين اردستاني و 
قرارگاه كربلا نوشته مجيد مختاري نيز در چارچوب گزارش يادشده 

بهره برداري شده است.

شدت بمباران هواپيماهاي دشمن 
در منطقه عملياتي، شرايط جبهه 
خودي را وخيم تر كرده بود و از 
واكنش سايت  هاگ نيز اثري به 

چشم  نمي خورد.
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را درمــورد عمليــات اتخــاذ كنــد. دقايقي بعــد خبرهايي 
بــه قــرارگاه رســيد كــه نشــان مــي داد، عمليــات فــاش 
شــده اســت درحالي كــه ســاعت س (2 بامــداد) هنــوز 
فــرا نرســيده بود. بنابرايــن، عمليات كربــلاي 5 در 19 دي 
1365 ســاعت 1:35 بامــداد، به طــور رســمي آغاز شــد. با 
شــروع عمليــات و بر اســاس خبرهــاي گوناگونــي كه از 
چگونگــي درگيــري بــا دشــمن مي رســيد، روشــن شــد 
كــه دشــمن نســبت بــه هيچ يــك از محورهــاي عملياتي 
به طــور كامــل هوشــيار نبــوده اســت و تنهــا بــه محــور 
پنج ضلعــي (به دليــل تجربــه عمليــات كربــلاي 4) توجه 
بيشــتري داشــت، در حالي كــه نســبت بــه محــور تــك 
ــده  ــر ش ــي صددرصــد غافلگي ــرورش ماه ــال پ از كان
بــود. هميــن مســئله موجــب تزلــزل دشــمن شــده بــود 
و فرمانــده ســپاه نيــز تــلاش مي كــرد كــه از اين شــرايط 
ــا و  ــروي يگان ه ــرده و در پيش ــتفاده را ك ــر اس حداكث
آمادگــي قــرارگاه قــدس و نجــف بــراي عبــور، تســريع 

. كند
مسئله مهمي كه هنوز از ذهن فرمانده سپاه خارج 
نشده بود، توان دشمن در منطقه فاو بود، از اين رو، از 
برادر (شهيد) شفيع زاده مسئول توپخانه نيروي زميني 
سپاه خواست كه وضع دشمن را در آن منطقه از  لحاظ 
استعداد توپخانه گزارش كند. ساعت 3:30 بامداد، وي 

در پاسخ به درخواست فرمانده سپاه گفت:
«بچه ها در فاو گفتند، دشمن كاملاً آماده حمله بود و 
نيروهايش در خط بودند و امشب مي خواسته حمله كند 
چون نيروهايش را در خط به طور گسترده پخش كرده، 

ابتدا آتش داشته و بعد آرام شده.»
پس از رسيدن خبرهاي ديگري از منطقه فاو مبني بر 
قصد عراق براي حمله به فاو، فرمانده سپاه اظهار داشت:
«يكي از دلايلي كه ما مجبور شديم عمليات را انجام 
دهيم، اين بود كه جلوي حمله دشمن را به فاو بگيريم.»
رسيد  خبر  عمليات،  آغاز  از  پس  ساعت  دو  حدود 
عبور  ماهي  پرورش  كانال  از  ثاراالله(ع)  لشكر 41  كه 
را  خط  بوارين  نوك  در  رضا(ع)  امام  لشكر 21  و  كرده 

عاشورا  لشكر 31  كه  رسيد  خبر  سپس  است.  شكسته 
با لشكر 19 فجر در داخل پنج ضلعي و لشكر 31 عاشورا 
با لشكر 41ثاراالله(ع) در شرق كانال پرورش ماهي الحاق 
كرده اند، و لشكر 41 ثاراالله(ع) نيز توانسته است مسئله نفوذ 
خود را در غرب كانال ماهي حل كند. با اين اقدامات، 
در اين منطقه جاپاي ادامه تك به دست آمد. از اين پس 
تا روشن شدن هوا، درگيري رزمندگان اسلام بيشتر در 
محور سرپل كانال ماهي و پنج ضلعي بود. لذا، اميدواري 
زيادي براي ادامه عمليات به وجود آمد. به ويژه آنكه در 
تصرف  زوجي  كانال  غرب  مثلثي  نيز،  اول  روز  طول 
شد. اين هدف و وضعيت خاص جناح قرارگاه كربلا، 
به هيچ وجه قابل  پيش بيني نبود. فرمانده لشكر 41 ثاراالله(ع) 
مي گفت: «اينجا فتح المبين است.» وي خواستار آن بود 
كه يگان هاي بعدي از محور اين يگان وارد عمل شوند، 

كه تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شد.
عمليات در محور پنج ضلعي نيز هر چند كُند، اما با 
موفقيت ادامه يافت. حوالي ظهر، لشكر 10 سيدالشهدا(ع) 
سپس  رسيدند.  هفت پل  كانال  به  فجر  لشكر 19  و 
لشكر 10، هلالي شلمچه را تصرف كرد و لشكر 19 به 
پاك سازي اطراف پل و الحاق با دو جناح مشغول شد. 
لشكر 31 عاشورا نيز با تصرف يك ضلع كانال ماهي، 
سعي كرد كه از نوك كانال به سمت راست مانوركند تا 
بتواند با لشكر 25 كربلا الحاق كرده و سرپل مورد نظر 
را در پوزه كانال ماهي تصرف نمايد. در اين ميان، تنها 
تلاش دشمن در پنج ضلعي، مقاومت در قرارگاه فرمانده 
تيپ بود كه به وسيله تعدادي تانك انجام مي گرفت. اين 
تانك ها فشارهايي را از روي جاده منتهي به پنج ضلعي 

به نيروهاي خودي وارد مي كردند.
كانال  محورهاي  با  هم زمان  نيز  بوارين  جزيره  در 
ماهي و پنج ضلعي، لشكر 21 امام رضا از قرارگاه نجف، 
با هدف فريب دشمن، وارد عمل شد. يكي از هدف هاي 
اصلي اين محور، ايجاد اضطراب ذهني در دشمن بود، 
مبني بر آنكه آنها خود را در سراسر خط درگير ببينند تا از 
وارد آمدن فشار بر يكي از محورهاي خودي جلوگيري 
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به عمل آيد. با وجود موفقيت عمليات لشكر 21 امام 
رضا(ع) تا حدود ساعت 8 صبح، قبل از ظهر از قرارگاه 
نجف خبر رسيد كه از جزيره بوارين عقب نشيني شده 
ماهي،  كانال  غرب  اوضاع  مشاهده  با  دشمن  است. 
كانال  تا  جاسم  نهر  حد فاصل  از  منطقه  كل  به  نسبت 
زوجي احساس خطر كرد. آنها نخستين فشارهاي خود 
را بر روي لشكرهاي 25 كربلا، 41 ثاراالله(ع) و محور پد 
بوبيان متمركز كردند. دشمن با درك اين موضوع كه 
تمام تلاش جبهه خودي متوجه باز كردن عقبه خشكي 
از نوك كانال ماهي و از داخل پنج ضلعي است، تلاش 
قابل ملاحظه اي را براي نگهداري مثلثي پشت كانال به 
عمل آورد و از نيروي فراوان و آتش پر حجمي استفاده 

كرد.
فشار  تا  برآمد  درصدد  خودي  جبهه  حال،  اين  در 
فوق العاده  دشمن بر روي محور كانال ماهي را كاهش 
داده و همچنين، بر سرعت پيشروي در داخل پنج ضلعي 
بيفزايد تا عقبه خشكي را باز كند. اين اقدام، ناشي از 
نياز صحنه نبرد به فضاي مانور و جاده براي وارد كردن 

نيرو و پشتيباني آنها بود.
لشكرهاي  كه  بود  اين  تدبير  ظهر،  از  قبل  تا 
كانال  از  حسين(ع)  امام  و 14  نجف  7ولي عصر(عج)، 8 
ماهي عبور كرده و وارد منطقه شوند، اما وقتي مشخص 
پشت  هلالي هاي  سيدالشهدا(ع)  لشكر 10  كه  شد 
شد  داده  دستور  است،  كرده  تصرف  را  شلمچه  جاده 
لشكر 27حضرت رسول(ص) از محور كانال ماهي وارد 
عمل شود. همچنين، دستور داده شد نيروهاي زرهي از 
جاده فجر كه به تازگي باز شده بود، وارد صحنه شده و 
يگان هاي درگير در پنج ضلعي به محدوده تصرف شده 
خود عمق بدهند. ازاين رو، حدود ساعت 1 بعدازظهر، 
جعفري،  (عزيز)  محمدعلي  برادر  به  سپاه  فرمانده 
فرمانده قرارگاه قدس گفت: «شما با لشكرهاي 8 و 14 
همان مانور سابق را انجام بدهيد. ما امروز بعدازظهر و 
فردا بايد تمام توانمان را به كار بگذاريم و قضايا را تمام 

كنيم. دشمن غافلگير شده [است.]»

امام   14 و  نجف  لشكرهاي 8  شد،  مقرر  بنابراين، 
حسين(ع) از پوزه كانال مستقيم، به سمت جنوب (پشت 
دوعيجي) حركت كنند و لشكرهاي 7 ولي عصر(عج) و 
قرارگاه  يگان هاي  با  هم زمان  رسول(ص)  حضرت   27
علاوه بر اين،  كنند.  تك  ماهي  كانال  سمت  به  قدس 
علي بن ابي طالب(ع) و 5 نصر  شد، لشكرهاي 17  مقرر 
از قرارگاه نجف نيز آماده عبور شوند و اين دو يگان به 
همراه لشكرهاي 8 نجف و 14 امام حسين(ع) با تأكيد 
بر ديدگاه مثبت فرماندهان لشكرهاي 8 نجف و 14امام 
وضع  از  شده،  طور  هر  كه  بودند  درصدد  حسين(ع) 

موجود بيشترين بهره را به دست آورند.(1)
نجف  و  قدس  قرارگاه  دو  به  هفت پل  كانال  لذا 
واگذار شد. از پل سوم كانال هفت پل به سمت دژ تا 
جاده شلمچه، به قرارگاه نجف واگذار شد كه بايستي 
آن  راست  قسمت  و  دژ  سمت  به  و 17  لشكرهاي 5 
كانال  امتداد  در  دشمن  مقطعي  خاكريزهاي  شامل  كه 
راست،  جناح  در  و  مي شدند  عمل  وارد  بود،  كوثر 
مي شد.  عمل  وارد  قدس  قرارگاه  از  لشكر8نجف 
به منظور هماهنگ كردن يگان ها، جاده آسفالت شلمچه 

به عنوان خط هماهنگي انتخاب شد.(2)
از ايـــن رو، مقـــرر شـــد لشـــكرهاي 5 نصـــر و 
17علي بن ابي طالـــب(ع) از قـــرارگاه نجـــف بـــه 
ـــوند،  ـــل ش ـــلمچه وارد عم ـــاده ش ـــه از ج ـــاي آنك ج
ـــود  ـــه خ ـــل، حمل ـــال هفت پ ـــر از كان ـــي عقب ت كم

ـــد.(3) ـــروع كنن را ش
به طور كلي به نظر مي رسيد، از آغاز عمليات تا 

بعدازظهر روز اول، سه موضوع روشن شده است:
1. رفع ابهام نسبت به ميزان هوشياري دشمن و آغاز 

درگيري قبل از فرا رسيدن زمان تعيين شده.
تصرف  براي  كربلا  قرارگاه  تلاش  كه  اين  به  اميد   .2

جاپاي اوليه با موفقيت توأم باشد.
3. رفـع نگراني نسـبت بـه فراهم كردن مقدمـات عبور 
قـرارگاه نجـف و قـرارگاه قـدس و نيز باز كـردن عقبه 

خشـكي و عبور زرهي.
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در واقع، شرايط موجود براي آغاز پيشروي مناسب بود 
عمليات،  خاص  مشكلات  پشت سرگذاردن  از  پس  و 
(عبور از خطوط اوليه دشمن در زمين مسلح) اكنون 
زمان آن فرا رسيده بود كه از گسيختگي دشمن بيشترين 
استفاده به عمل آمده و خيلي سريع، زمين هاي بيشتري 

از آن تصرف شود.
با  دشمن  كه  رسيد  خبر   ،16:30 ساعت  حدود 
ماهي  كانال  غرب  محور  در  را  خود  پاتك  تيپ،   10
آغاز كرده است و وضع نيروهاي خودي هم مناسب 
نيست. همچنين، پد بوبيان چندين بار ميان رزمندگان 
علاوه بر اين،  بود.  شده  دست  به  دست  عراقي ها  و 
دشمن با سماجت، مانع از الحاق لشكرهاي 25 كربلا 
و 31عاشورا در نوك كانال ماهي شده و ميان لشكرهاي 

10 سيدالشهدا(ع) و 19 فجر نيز رخنه ايجاد كرده بود. 
شرايط موجود، با وجود موفقيت هاي قابل ملاحظه اي 
كه به دست آمده بود، به طور صددرصد اطمينان بخش 
نبود، از اين رو، فرماندهي سپاه، آقاي هاشمي رفسنجاني 
را از آخرين وضعيت صحنه درگيري آگاه كرد و براي 
تجزيه دشمن، درخواست كرد كه نيروي زميني ارتش 
عمليات كربلاي 6 را در سومار آغاز كند. افزون بر اين، 
فرمانده سپاه با برادران رحيم صفوي و غلامعلي رشيد 

تشكيل جلسه داد تا تدابير لازم را اتخاذ كنند.(4)

شب دوم
(كربـلا،  قـرارگاه  سـه  هـر  عمليـات،  دوم  شـب  در 
قـرارگاه  شـدند.  عمـل  وارد  نجـف)  و  قـدس 

نقشه عمليات كربلاى5
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25كربـلا،  10سيدالشـهدا(ع)،  لشـكرهاي  بـا  كربـلا 
و عاشـورا    31 رسـول(ص)،  حضـرت   27

امـا  مي شـد.  عمـل  وارد  بايسـتي  انصارالحسـين   32
لشـكرهاي 10 سيدالشـهدا(ع)، 27 حضـرت رسـول(ص) و 
32 انصارالحسـين پاي كار نرسـيدند. لشكرهاي 25 كربلا 
و 31 عاشـورا نيـز علي رغـم انجام عمليات، نتوانسـتند با 
يكديگـر الحـاق كنند. دشـمن نيز به دليـل اهميت تلاش 
نيروهـاي خـودي، مصرانـه در برابـر اين حملـه مقاومت 
مي كـرد. امـا مشـكل اصلـي، ديرآمـدن و كنـدي حركت 
لشـكر 31 عاشـورا بود. دشـمن نيـز بـا درك اهميت اين 
محـور، توان مضاعفـي را در محور كانال ماهي وارد عمل 
كرد. در اين محور، بيشـترين فشـار متوجه لشكر 25كربلا 
شـد. اين يگان حدود 48 سـاعت (تا بعدازظهر روز دوم) 
در محاصـره دشـمن قـرار داشـت و بـراي حفظ سـرپل 

به دسـت آمده، مقاومـت مي كـرد.
نزديك  ارتباط  به دليل  نجف  و  قدس  قرارگاه هاي 
يك  در  استقرار  عدم  به دليل  و  هم،  با  آنها  هدف هاي 
و  مانور  طرح  يكديگر،  مشورت  و  كمك  به  سنگر، 
پنج ضلعي،  در  دادند.  انجام  را  خود  يگان هاي  هدايت 
لشكرهاي 8 نجف و 14 امام حسين(ع) از قرارگاه قدس 
و تيپ35 امام حسن(ع) و 5 نصر از قرارگاه نجف وارد 
عمل شدند. هر كدام از اين يگان ها توانستند مقدار كمي 
پيشروي كنند، اما هنگام صبح، شرايط صحنه درگيري، 
قرارگاه  دو  اين  و  يگان ها  فرماندهان  به گونه اي كه 
درمورد امكان باقي ماندن در مواضع به دست آمده دچار 
ترديد شدند، اما به سادگي هم حاضر به عقب نشيني و 
سرانجام،  نبودند.  عمليات  از  قبل  مواضع  در  استقرار 
صبح عمليات، براي حدود يك ساعت حال و هواي 
عقب نشيني در عمليات بدر در اذهان برخي فرماندهان 
تداعي شد و در اقدامي عجولانه، فرمانده قرارگاه قدس 
از  نيز  نجف  قرارگاه  فرمانده  داد.  عقب نشيني  دستور 
قرارگاه خاتم خواست كه فرماندهي نيروي زميني سپاه 
و فرماندهي سپاه را از اوضاع آگاه كند. وي خيلي سريع 
و  گفت وگو  و  بحث  از  پس  اما  بازگشت،  قرارگاه  به 

همچنين، رسيدن اخباري از وضع دشمن، فرماندهان 
دو قرارگاه، با تأكيد بر نقش مثبت تر فرمانده قرارگاه 
نجف و يگان هاي عمل كننده، تشخيص دادند كه بايد 
عقب نشيني را متوقف كرده و مواضع به دست آمده را 
به هر شكل ممكن حفظ كنند، همين گونه نيز شد و 
تا پايان روز دوم، مواضع تصرف شده حفظ شد و براي 

ادامه عمليات تا بوارين نيز طرح ريزي به عمل آمد.
خود  تلاش هاي  براي  برنامه  سه  روز  اين  در  دشمن 

داشت:
1. متوقف كـــردن يگان هـــاي 
و  پنج ضلعـــي  در  خـــودي 
جلوگيـــري از تعميـــق عمليـــات 

ـــلمچه. ـــاده ش ـــدن ج و بازش
2. پس گرفتن سرپل غرب كانال 

ماهي به هر نحو ممكن.
3. تهديد عقبه آبي جبهه خودي 

از طريق جناح راست عمليات.
حمـلات  افزايـش  در پـي 
دشـمن روي جنـاح راسـت و 
سـرپل غـرب كانـال ماهـي، و 
عدم وجـود چنين فشـاري، در 
پنج ضلعـي فرمانـده سـپاه ايـن 

تحليـل جديـد را ارائـه داد:
«الان بهترين فرصت است كه با 

حركت تأخيري در سمت لشكر 25، قرارگاه قدس و 
قرارگاه نجف مأموريت خودشان را تا رسيدن به پاشنه 
قرباني  مرتضي  مقاومت  دهند.  انجام  بوارين)  (انتهاي 
(لشكر 25 در غرب كانال ماهي) همان حركت تأخيري 

است.»
ماهي  كانال  از  تك،  ادامه  فلش  جديد،  رهيافت  با 
برداشته شد و پنج ضلعي صحنه اصلي تحقق هدف هاي 
عمليات كربلاي 5 گرديد. زمينه تحقق اين تصميم نيز 
وجود داشت؛ زيرا از اين پس، فلش اصلي حمله در 
جايي قرار داده شد كه بر خلاف مواضع دفاعي دشمن 

بازپس گيري فــاو اولويت اول 
ارتش عراق پــس از عمليات 

كربلاي4 به شمار مي رفت.
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در قبل از عمليات بود. به اين معني كه مواضع دفاعي 
عراق به صورت شمال ـ جنوب بود، اما سمت فلش 
پنج ضلعي از شرق به غرب بود. اين، مهم ترين ويژگي 
در عمليات كربلاي 5 به شمار مي رفت كه اكنون به طور 

كامل بايستي مورد بهره برداري قرار مي گرفت.
بر اين اساس، ادامه عمليات مستلزم دو اقدام مهم 

بود:
1. باز كردن جاده هاي منتهي به پنج ضلعي و شلمچه.

در  موجود  يگان هاي  تلاش  با  عمليات  تعميق   .2
پنج ضلعي.

عمليات  راست  جناح  شد  گرفته  تصميم  علاوه بر اين، 
تثبيت  و  تحكيم  سيل بندها،  در  بريدگي  ايجاد  با  نيز 
و  33 المهدي  و  انصارالحسين  لشكرهاي 32  شود. 
اما  رساندند.  انجام  به  را  مأموريت  اين  تيپ 18الغدير 
در  بيشتري  شكاف  به  نياز  و  نمي رسيد  نظر  به  كافي 

سيل بندها بود.
براي  اميد  بارقه هاي  دوم،  روز  بعدازظهر  غروب 
مغلوب كردن دشمن، در ميان ابهامات و نگراني ها، ديده 
شد. اما جبهه خودي، تحت فشار دو مسئله اساسي قرار 
داشت: اول حملات هوايي و دوم آتش دشمن. نيروي 

هوايي عراق بيشترين حملات خود را بر روي جاده 
فجر، داخل پنج ضلعي، جاده شلمچه و مواضع توپخانه 
متمركز كرده بود. ضمن آنكه ساير مكان ها نيز از حملات 
جنگنده هاي عراق مصون نبودند. بنا بر توافقات قبلي، 
قرار بود نيروي هوايي ارتش سيستم موشكي هاگ را 
به طور كامل فعال نگه دارد و 10دستگاه پدافند هوايي 
اورليكن را نيز كنار جاده شلمچه مستقر كند. ولي بنا به 

اظهار برادر رحيم صفوي:
«قرار بود كنار جاده شلمچه 10تا اورليكن باشد ولي پنج 
تا بيشتر نيست كه يكي هم خراب است. دشمن مواضع 
(مسلسل  رگبار  با  [است]،  كرده  بمباران  را  توپخانه 
هواپيما) روي جاده را مي زند. قرار شد سايت هاگ را 
بياورند كنار جاده شلمچه كه منطقه را بپوشاند. جاي 
آن حاضر است، بنا بوده هاگ را به جلو منتقل كنند 
ولي نياورده اند. دشمن از اين خلاء استفاده مي كند. در 
زمينه آتش نيز كاهش توان خودي و افزايش حجم آتش 

دشمن مطرح بود.»(5)

شب سوم
در تصميم  گيري شب سوم عمليات، محور پنج ضلعي 

حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى فرمانده عالى جنگ و حجت الاسلام حسن روحانى مسئول پدافند 
هوايى قرارگاه خاتم الانبيا(ص) در سنگر هدايت عمليات.
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اهميت بيشتري يافت، ضمن آنكه حفظ سرپل كانال 
نيز  و  محور  آن  يگان هاي  برخي  ميان  الحاق  و  ماهي 
تدبير  شد.  گنجانده  برنامه ريزي  در  سرپل  توسعه 

عمليات شب سوم به شرح زير اعلام شد:
و  شـود  بيشـتر  بريدگي هـا  راسـت،  جنـاح  در 
لشكر 32انصارالحسـين بـا عبـور از پـل شـمالي كانال 
زوجـي به داخل مثلثـي غرب كانال زوجي وارد شـده 

و آنجـا را تصـرف كنـد.
لشكرهاي  ماهي،  كانال  نوك  مثلثي  تصرف  براي 
وتر  تانك،  گردان  يك  و  31 عاشورا  و  7ولي عصر (عج) 
جنوبي آن را تصرف كنند و در محور شب قبل، پشت 
نهر دوعيجي نيز لشكرهاي 8 نجف، 14 امام حسين(ع) 
به سمت  قدس  قرارگاه  از  قمربني هاشم(ع)  تيپ 44  و 
جنوب تك كنند و قرارگاه نجف با لشكرهاي 5 نصر و 
17علي بن ابي طالب(ع) در سمت چپ قرارگاه قدس وارد 
عمل شود و از جاده اول آسفالت واقع در چپ دوعيجي 
تا آخرين جاده شني در چپ دوعيجي و همچنين، روي 
دژ به سمت مثلثي و سپس به سمت جزيره بوارين تك 
را ادامه دهد و در پنج ضلعي نيز بايستي يگان ها به عمق 

رفته و به هر نحو ممكن، جاده شني را باز كنند.
نقش  عمليات  سرنوشت  در  سوم  شب  مانور 
تعيين كننده اي داشت. از اين رو، فرمانده سپاه به مسئول 

دفتر خود، برادر رسول زاده گفت:
«به آقاي انصاري بگوييد از قول من به امام بگويند كه 
امشب شب سرنوشت ساز است و دعا كنيد. ما با تمام 

قوا و دشمن با تمام قوا درگير شده ايم.»(6)
چندي بعد، آقاي انصاري در تماس با قرارگاه گفت:
«پيام آقا محسن را به امام گفتم. ايشان فرمودند به بچه ها 

بگوييد من آنها را دعا مي كنم.»
شدت  با توجه  به  و  شب  اين  اهميت  با توجه به 
سپاه  فرمانده  دوم،  روز  در  دشمن  هوايي  حملات 
لزوم  مورد  در  رفسنجاني  هاشمي  آقاي  با  تماس  در 

جلو آمدن موشك هاي هاگ، گفت:
هشت  غروب،  حوالي  دشمن  هواپيماهاي  «مي گويند 

كرده  شليك  موشك  تا  دو  هاگ  و  آمده  تا  هشت  تا 
است، ولي به هواپيما نرسيده است، لازم است هاگ 

بيايد جلو.»(7)
عمليات، دو سه ساعت پس از غروب آفتاب، در 
اين  در  خودي  جبهه  شد.  شروع  مختلف  محورهاي 

شب درصدد بود، عمليات را به نقطه روشني برساند.
محور  و  ماهي  كانال  محور  دو  در  كربلا  قرارگاه 
راست براي انفجار پل ها وارد عمل شد. لشكرهاي 7 
ولي عصر(عج)، 10 سيدالشهدا(ع)، 25 كربلا، 27 حضرت 
رسول(ص)، 31 عاشورا، 32 انصارالحسين، 41 ثاراالله(ع) 
اين  در  داشتند.  عهده  به  را  هدف ها  تحقق  مأموريت 
محور، به دليل اهميت و ارزش زمين، دشمن مقاومت 
و سرسختي بسيار زيادي از خود نشان مي داد. از اين رو، 
يگان هاي عمل كننده كه طي چند شب گذشته توانايي 
نيز  سوم  شب  در  بودند،  كرده  صرف  را  خود  اصلي 
وارد عمل شدند، اما موفقيت چنداني به دست نياوردند. 
لشكرهاي 10 سيدالشهدا(ع)، 25 كربلا و 27 حضرت 
رسول(ص) نيز توانستند به سمت جاده و سيل بند جنوب 
كانال ماهي پيشروي كنند، اما مسئله اصلي، يعني الحاق 
كربلا   25 لشكرهاي  فقط  نگرفت.  صورت  آنها  بين 
كردند.  الحاق  يكديگر  با  رسول(ص)  حضرت   27 و 
لشكرهاي 10 سيدالشهدا(ع) و 31 عاشورا نيز نتوانستند 
براي  سيدالشهدا(ع)  لشكر 10  كنند.  الحاق  يكديگر  با 
الحاق با اين يگان، تلاش خود را بيشتر به اين سمت 
معطوف كرده لذا نتوانست با محور لشكرهاي 25 كربلا 
و 27 حضرت رسول(ص) الحاق كند. در جناح راست، 
لشكر32 انصارالحسين توانست به سمت پل هاي كانال 
ماهي (پس از كانال زوجي) پيشروي كرده و موفقيت 
كسب كند.(8) لشكر 7 ولي عصر(عج) نيز نتوانست پيشروي 

كند و مجبور به عقب نشيني شد.
وضع لشكر 7 ولي عصر(عج) نشان مي داد كه تلاش به 
كار بسته شده براي حل معضل مثلثي پشت كانال ماهي 
با توجه به رخنه دشمن و عدم الحاق قرارگاه هاي كربلا 
و قدس با يكديگر بي نتيجه مانده است. به نظر مي رسيد 
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وضعيت خاص زمين در اين منطقه به طور دقيق مورد 
توجه قرار نگرفته است.

علي  و  صفوي  رحيم  برادران  به  سپاه  فرمانده 
شمخاني گفت:

«لشكرهاي 7 و 14 به عقب برگشته اند. اين به خاطر 
سيخ  اينها  دارد.  خاصي  وضعيت  زمين  كه  است  اين 
مي شوند مي روند جلو (در حالي كه) دشمن پشت نهر 
جاسم حضور دارد و آنها را از پهلو مي زند. بايد پشت 
نهر را پاك سازي كنند. اين منطقه پنج، شش گردان نيرو 

مي خواهد.»(9)
نظر فرمانده سـپاه در كالكي 
كـه از روي عكـس هوايـي تهيه 
شـده بود، بـراي فرمانده قرارگاه 
آن  در  و  شـد  ارسـال  قـدس 
تذكـر داده شـد كـه علـت عدم 
باقي مانـدن نيروهـا در مواضـع 
تصرف شـده، وجود نهر جاسـم 
در جناح راسـت و نخلسـتان  در 
جنـاح چـپ و وجود كانـال در 
مقابل سـنگرهاي دشـمن است.

در ساعت 8:10 صبح، دشمن 
با استفاده از رخنه موجود ميان 
لشكرهاي 7 ولي عصر(عج) و 10 
سيدالشهدا(ع) فشار خود را آغاز 
كرد. به نظر مي رسيد دشمن پس از حضور در مثلثي 
پنج ضلعي  داخل  به  فشار،  با  دارد  قصد  كانال،  پشت 
نيروهاي  عقبه  دشمن،  رخنه  در صورت  كند.  رخنه 
از  بيرون  و  پنج ضلعي  در  نجف  و  قدس  قرارگاه هاي 
آن به سمت بوارين و عقبه شماري از يگان هاي قرارگاه 
جبهه  بزرگي  خطر  بدين ترتيب،  و  مي شد  بسته  كربلا 
فرمانده  مسئله،  اين  درك  با  مي كرد.  تهديد  را  خودي 
سپاه به تيپ 20 رمضان دستور داد تعدادي تانك بالاي 
سكو برده و از آنجا دشمن را در مثلثي پشت كانال زير 
آتش بگيرند. به توپخانه نيز دستور داده شد حجم آتش 

سنگيني را روي منطقه تجمع دشمن در پشت كانال 
ماهي اجرا كند. همچنين، زرهي لشكرهاي 8 نجف و 
14 امام حسين(ع) موظف شدند، از پشت نهر دوعيجي 
دشمن را در پشت نهر جاسم با تير مستقيم تانك بزنند.

دشمن نيز دست به اقدامات شديدي زد و از ساعت 
تك  و  عقبه ها  و  درگيري  صحنه  بمباران  به  صبح،   9
هوايي شيميايي پرداخت. با توجه به پيش بيني  به عمل 
آمده، نسبت به فشارها و رخنه دشمن به پشت مثلثي 
كانال، به نظر مي رسيد، حفظ دستاوردهاي عمليات در 
روز سوم چندان آسان نباشد، به همين دليل، فرمانده 

سپاه پيامي را خطاب به رزمندگان يگان ها ارسال كرد.
همچنين، فرمانده سپاه، سرهنگ انصاري، فرمانده 
عمليات هوانيروز را از اهميت و خطر شرايط موجود 

آگاه كرد و به وي گفت:
سلام  و  كنيد  تشكر  هوانيروز  بچه هاي  از  ما  قول  «از 
انجام  را  رسالتش  هوانيروز  بايد  بگوييد  و  برسانيد 

دهد.»(10)
از  قدس  و  نجف  قرارگاه هاي  محور  در  عمليات 
ساعت 20 آغاز شد. اما هنوز دقايقي از شروع عمليات 
فرمانده  قول  از  رشيد  غلامعلي  برادر  كه  بود  نگذشته 
سپاه، طرح جديدي را به عنوان مأموريت قرارگاه هاي 
با  آنكه  ضمن  جديد  طرح  كرد.  ابلاغ  نجف  و  قدس 
توجيه  از  لحاظ  داشت،  تعارض  پيش بيني شده  مانور 
گردان هاي عمل كننده و هماهنگي نيز مشكل آفرين بود. 
طبق اين طرح، قرارگاه قدس بايستي پس از رسيدن به 
راست  به  سمت  چرخش  درجه  با 90  شلمچه،  جاده 
كه  آسفالت  جاده  و  شلمچه  جاده  (تلاقي  چهارراه  تا 
شلحه  جزيره  و  ماهي  كانال  به  جنوب  و  شمال  از 
وصل مي شد) ادامه تك مي داد. اين موضوع در جمع 
بحث  مورد  تابعه  يگان هاي  و  قرارگاه  دو  فرماندهان 
قرار گرفت و به اين دليل كه اگر عملي مي شد، نتايج 
براي  محكمي  استدلال  داشت،  پي  در  مهمي  بسيار 
مخالفت با آن يافت نشد. عمده ترين مشكل اين طرح، 
چگونگي هماهنگي يگان ها بود كه مورد بررسي قرار 

پس از ســه روز جنگ سخت 
و تلفات يگان هــا، توان خودي 
يگان ها  بايــد  و  يافت  كاهش 

بازسازى  مى شدند.
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و  نجف   8 لشكرهاي  مأموريت  آنكه  براي  گرفت. 
تغيير  قمربني هاشم(ع)  تيپ 44  و  17علي بن ابي طالب(ع) 
نكند، لشكر 14 امام حسين(ع) انتخاب شد و با وجود 
برخي تصورات، برادر خرازي گفت، مأموريت جديد و 

يا هر مأموريت ديگري كه محول شود، مي پذيرد.
فرمانده قرارگاه نجف (برادر ايزدي) نسبت به تغيير 
خود  مخالفت  بيش  و  كم  و  نداشت  مثبتي  نظر  مانور 
را ابراز مي كرد. برادر محمدعلي (عزيز) جعفري براي 
متقاعد كردن وي، دلايل زير را براي انجام طرح جديد 

عنوان كرد:
قرارگاه هاي  محور  به  كربلا  قرارگاه  محور  اتصال   .1

قدس و نجف.
2. تهديد عقبه هاي دشمن.

3. محدود كردن دشمن در استفاده از معابر وصولي.
4. تهديد جدي عقبه جزيره بوارين و...

تضمين  جديد  طرح  گفت،  ايزدي  برادر  حال،  اين  با 
ندارد، و طرح مانور قبلي يك طرح مطمئن است. برادر 

جعفري در پاسخ گفت:
«[در] طرح قبلي دراز مي شويم. مي رويم توي دشمن 
ولي طرح جديد اوضاع دشمن را به هم مي ريزد. اگر 
اين طرح هم انجام نشود، لشكرهاي 31 و 7 (از قرارگاه 
كربلا) هم نمي توانند كاري بكنند و مجبورند برگردند 

عقب.»(11)
به هر تقدير، يك ساعت پس از شروع حمله، لشكرهاي 
علي بن ابي طالب(ع)   17 و  قدس)  (قرارگاه  نجف    8
(قرارگاه نجف) با سرعت شگفت آوري به جاده آسفالت 
حضور  عدم  به  دليل  بيشتر  پيشروي  اين  كه  رسيدند، 

چشمگير دشمن بود.
در محور پنج ضلعي، آتش توپخانه دشمن از شدت 
و حجم بالايي برخوردار بود و به  اصطلاح، زمين را 
شخم مي زد. در اين ميان، سنگر محل تجمع فرماندهان 
يگان ها  فرماندهان  از  زيادي  تعداد  و  قرارگاه ها  در 
(در يك سنگر) بر اثر شدت آتش مي لرزيد و به دليل 
مشخص بودن دژ، آتش زيادي روي اين قسمت متمركز 

بود و اين نگراني وجود داشت كه فرماندهان آسيب 
ببينند. در اين حال، خبر رسيد، تيپ 44 قمربني هاشم(ع)، 
دو هلالي موجود در غرب دوعيجي را پاك سازي كرده 
است. اما نسبت به جناح چپ و حركت لشكر 5 نصر 
همچنان نگراني وجود داشت. به ويژه، اين يگان شب 
گذشته نيز دچار مشكل شده بود و در صورتي كه در 
اين شب نيز نمي توانست پيشروي كند، مأموريت لشكر 

17 علي بن ابي طالب(ع) با دشواري روبه رو مي شد.
شروع  از  پس  ساعت  دو  يكي  تا  مجموع،  در 

اميدواركننده  وضع  درگيري، 
درحالي كه  دليل،  همين  به  بود. 
سپاه  فرمانده  پيشنهادي  طرح 
قرارگاه  فرمانده  مي شد،  اجرا 
مانور  كه  كرد  پيشنهاد  قدس 
به طرف  شملچه  جاده  (از  اول 
جزيره بوارين) مورد توجه قرار 
گرفته و منطقه عمليات به سمت 
جنوب نيز گسترش يابد. اندكي 
بعد، يعني ساعت 22، هنگامي 
كه تا حد زيادي خط هماهنگي 
(جاده شلمچه) تأمين شده بود، 
فرمانده قرارگاه قدس دستور داد، 
لشكر 8 نجف به سمت چهارراه 
امام  لشكر 14  و  داده  تك  ادامه 

حسين(ع) نيز مواضع پشت جاده متصل به نوك كانال 
بايستي،  منظور  اين  براي  كند.  پاك سازي  را  ماهي 
لشكر 17 علي بن ابي طالب(ع) مواضع لشكر8نجف را به 
عهده گرفته و اين يگان را آزاد مي كرد، اما فرماندهي 
قرارگاه نجف كه به اين طرح چندان اعتقاد نداشت، با 
قرارگاه  اين  جانشين  لذا،  نكرد.  مثبتي  برخورد  مسئله 

گفت:
«لشكر 17 نيروي ديگري ندارد كه بتواند با آن برود.»

قمربني هاشــم(ع)،  تيــپ  عمليــات،  ادامــه  در 
هلالــي ســوم را نيــز تصــرف كــرد، امــا به دليــل عــدم 

ارتش عراق از مجموع 192 تيپ 
خــود، 94 تيپ را وارد عمليات 
كربلاي 5  كرد. در اين عمليات، 
16 تيپ به طــور صددرصد و 
22تيپ بيش از 60 درصد منهدم 
و باقيمانده يگان ها نيز از 10 تا 60 

درصد آسيب ديدند.
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تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598

پاك ســازي مواضــع دشــمن در محــور قــرارگاه كربــلا، 
نيروهــاي عراقــي، مســتقر در نــوك كانــال ماهــي، عقبه 
ــد. ايــن  ــگان را به طــور جــدي تهديــد مي كردن ايــن ي
مســئله اجــراي طــرح ادامــه تــك بــه ســمت چهــارراه 
را نيــز بــا ابهــام مواجــه مي ســاخت. در ايــن وضعيــت، 
ــرارگاه  ــده ق ــز ماننــد فرمان ــرارگاه قــدس ني ــده ق فرمان
نجــف بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه بايســتي همــان مانور 
ــاده  ــوب ج ــوي جن ــك به س ــه ت ــي ادام ــابق، يعن س
شــلمچه انجــام شــود و از حركــت به ســوي چهــارراه 
اجتنــاب گــردد. اجــراي مانــور ســابق از نيمه شــب بــه 
بعــد، حالــت جدي تري بــه خــود گرفت ولي ســرانجام 
از آن صرف نظــر شــد. امــا هنــوز زمــان زيــادي از ايــن 
ــده  ــور، فرمان ــرادر غلامپ ــود كــه ب ــم نگذشــته ب تصمي
قــرارگاه كربــلا در تمــاس بــا فرمانــده قــرارگاه قــدس، 
خبــر داد كــه لشــكر 25 كربــلا، لشكر 32انصارالحســين، 
ــال  ــور كان ــول(ص) و... در مح ــرت رس ــكر 27 حض لش
ماهــي پيشــروي كرده انــد. فرمانــده قــرارگاه قــدس نيــز 
خبــر ملغي شــدن طــرح ادامــه تــك به ســمت چهــارراه 
را بــه اطــلاع وي رســاند. امــا بــرادر غلامپــور كــه خيلي 

ــا احســاس صحبــت مي كرد،گفــت: ب
«نه عزيز، حتماً همين طرح را عمل كنيد كه با هم در 
محور نهر جاسم الحاق كنيم. اين براي ما مهم است، 

حتماً اين را عمل كنيد.»
فرمانده قرارگاه قدس بلافاصله به يگان هاي خود 
دستور داد، طرح چهارراه را پيگيري كنند، و آنها نيز 
پس از شنيدن اخبار محور كانال ماهي، با رغبت درصدد 

انجام آن برآمدند.
تا ساعت 2 بامداد، وضع اين گونه بود كه در محور 
راست، تيپ 44، چند هلالي را در حدفاصل كانال هفت پل 
تا جاده شلمچه تصرف كرد و با نيروهاي لشكر 8 نجف 
كه از سمت چپ به راست آمده بودند الحاق نمود. در 
سمت چپ لشكر 8 نجف، لشكر 17علي بن ابي طالب(ع) 
از جاده شلمچه به  سمت جنوب حركت خود را آغاز 
كرد، و به  دليل عدم حضور جدي دشمن، نيروي كمي 

(دو گردان) را به كار گرفت، اما با ورود به نخلستان 
و مقاومت هاي پراكنده دشمن، متوقف شد. اين يگان 
كيلومتر  دو  حدود  بامداد،   3:15 ساعت  تا  درنهايت، 
پس از جاده آسفالت به سمت جنوب پيشروي كرد و 
به موازات پيچ نهر دوعيجي خط پدافندي تشكيل داد.

در  بودنش  كُند  كه  ـ  نصر  لشكر  چپ،  سمت  در 
شب گذشته، موجب نگراني شده بود ـ در بدو شروع 
حمله ناموفق بود، اما پس از زمان طولاني، در ساعت 
3:20 بامداد، (از روي دژ واقع در جنوب جاده شلمچه) 
چپ  جناح  شد،  موفق  و  كرد  آغاز  را  خود  پيشروي 
لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) را نيز بپوشاند، و براي تصرف 
آخرين هلالي دشمن بر روي دژ، نيروي زيادي (يك 
گردان و يك گروهان) وارد عمل كرد. اين يگان نيز مانند 
لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) براي ادامه عمليات با مشكل 
توان روبه رو بود، لذا، از نيمه شب تيپ12قائم با ورود به 
صحنه درگيري، جايگزين لشكر5 نصر شد. علاوه بر اين، 
به لشكر21 امام رضا(ع) نيز آماده باش داده شد. اين يگان 
اواسط روز در محور دوعيجي وارد عمل شد. تيپ 12 
قائم نيز در محور دژ تا صبح سه گردان وارد ميدان كرد 
و توانست روي دژ پيشروي كند. همچنين، براي تقويت 
جناح راست قرارگاه نجف، از ساعت 12 شب، گردان 

زرهي 28 صفر به اين قرارگاه مأمور شد.
در محور قرارگاه قدس نيز وضع كلي خوب بود، با 
اين تفاوت كه طرح حركت به سوي چهارراه در عمل 
با ناكامي مواجه شد و به همين دليل، در اوايل صبح 
تا اندازه اي، بي ثباتي مشاهده مي شد. به ويژه، در محور 
راست، خبر از عقب نشيني تيپ 44 قمربني هاشم(ع) به 
برادر  شد.  ناراحتي  موجب  خبر  اين  مي رسيد.  گوش 

ايزدي در گفت وگو با برادر بشردوست گفت:
تصميم گيري  به  [اشاره   ... به خاطر  است  شب  «دو 
روز  صبح  عقب نشيني  درمورد  قدس  قرارگاه  فرمانده 
دوم و تغيير طرح در شب سوم] عمليات لغو مي شود. 
خدا را خوش نمي آيد بچه هاي مردم اين طوري شهيد 

شوند.»(12)
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صبح زود، پيك قرارگاه خاتم به قرارگاه ها رفت تا 
نظرات فرماندهان قرارگاه ها را براي چگونگي ادامه تك 
جويا شود. فرماندهان قرارگاه هاي قدس و نجف چنين 

نظر دادند:
«منطقه تصرف شده بايد به سمت جنوب توسعه يابد.»(13)
ماهي  كانال  محور  نامناسب  اوضاع  با توجه به  ولي 
و سماجت و فشار دشمن در آن محور و جلوگيري 
از الحاق دو جناح قرارگاه كربلا در مثلثي نوك كانال، 
اين نگراني وجود داشت كه دشمن از آن محور داخل 
شود و اوضاع منطقه قرارگاه هاي قدس و نجف را به 
هم بزند. با توجه به اين نگراني، فرمانده قرارگاه قدس به 

فرمانده قرارگاه نجف گفت:
«مي گويم ما نرويم به سمت پايين [بوارين]، دشمن از 

بالاي كانال ماهي، بيايد داخل [پنج ضلعي]؟»(14)
برادر ايزدي نيز گفت:

«ما بايد گسترش بدهيم خودمان را كه مانع تلاش او از  
بالا شويم.»(15)

در مجموع، اين فرماندهان، نظر قرارگاه هاي خود را 
براي ادامه عمليات چنين بيان كردند:

«ما نظرمان اين است كه به سمت پايين [جنوب] تا قسمت 
غربي بوارين تا ساحل اروند ادامه دهيم. در قسمت كانال 
پرورش ماهي نيز از سمت ما تلاش، فايده ندارد و از 

طرف قرارگاه كربلا به سمت شرق بايد عمل شود.»(16)
در پي اخبار مثبتي كه از خط به قرارگاه مي رسيد 
و  بود  دشمن  گسيختگي  و  تشتت  از  حاكي  بيشتر  و 
درگيري،  صحنه  از  نصر  لشكر  فرمانده  گزارش  نيز 
فرماندهان قرارگاه هاي قدس و نجف تصميم گرفتند، 
عمليات را در روز ادامه دهند. در اتخاذ اين تصميم، 
جاده  جنوب  در  علي بن ابي طالب(ع)  لشكر 17  حضور 
آسفالت (موازي پيچ نهر دوعيجي) و نيز پيشروي در 
جناح راست و الحاق اين دو قرارگاه در محور دوعيجي، 
نقش تعيين كننده اي داشتند و براي سرعت بخشيدن به 
در  جلسه  تشكيل  به  نيز  يگان ها  كردن  هماهنگ  كار، 

خط موكول شد.(17)

تعدادى از فرماندهان سپاه در حال اقامه نماز جماعت  رديف جلو: عزيز جعفرى فرمانده قرارگاه قدس، 
محمد باقر قاليباف فرمانده لشكر 5 نصر. 

رديف  عقب: ناشناس، برادران على فضلى فرمانده لشكر10 سيدالشهدا، غلامعلى رشيد معاونت عمليات 
قرارگاه خاتم الانبيا(ص) و جانشين عملياتى فرمانده كل سپاه، على زاهدى فرمانده لشكر 44 قمربنى 

هاشم(س) و ساير فرماندهان
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در حالي كه بحث درمورد چگونگي ادامه درگيري 
مطرح بود، [شهيد] صالحي، مقام برجسته قرارگاه نجف 
قرارگاه  در  عملياتي  طراحي  درزمينه  مؤثري  نقش  كه 
سنگر  وارد  خط  از  داشت،  زمينه ها  اكثر  در  و  نجف 
شد و مشاهدات خود را از منطقه بازگو كرد. از آنجا 
كه تصميم گيري نياز به اطلاعات صحيح و كارشناسي 

داشت، اين اطلاعات بسيار ارزشمند بود. وي گفت:
«در محور نهر دوعيجي لشكر 17 تا ابتداي پيچ رفته و 
يك تعداد اسير هم گرفته اند. دشمن روي لشكر 17 فشار 
مي آورد كه [يكي از] گردان [هاي] 
لشكر امام رضا(ع) رسيد و دشمن 
دوم  شكل  «نون»  و  زد  عقب  را 
تصرف  را  دوعيجي  پيچ  جلوي 
امام  لشكر  رسيدن  از  پس  كرد. 
اين  كه  گفتيم  قاآني  به  رضا(ع)، 
محور را تحويل بگيرد و لشكر 17 
هم از سر پيچ نهر به سمت چپ 
بيايد و با لشكر نصر و تيپ قائم 
الحاق كنند و از جاده وسط بروند  

به سمت پايين [بوارين].»(18)
براي  صالحي  برادر  تلاش  با 
به كارگيري  و  يگان ها  جابه جايي 
محور  در  رضا(ع)  امام  لشكر 21 
دوعيجي، عملاً مانور تغيير كرد و 
جاي لشكرهاي 17 علي بن ابي طالب(ع) و 21 امام رضا(ع) 

با يكديگر عوض شد.
را  دشمن  اوضاع  خود  گزارش  در  صالحي  برادر 
متشتت و از هم گسيخته توصيف كرد و زمينه را براي 
ادامه عمليات مناسب خواند. پس از صحبت هاي برادر 
صالحي، برادر ايزدي، فرمانده قرارگاه نجف، درمورد 

مراحل مانور قرارگاه چنين گفت:
عمل  دوعيجي  به سمت  مثلثي  ابتداي  از  مرحله  «يك 
تا  بوارين  داخل  مي رويم  دوم،  مرحله  در   ... مي كنيم 

ساحل اروند.»(19)

 105 لشكرهاي  به  مانور،  اين  پشتيباني  به منظور 
قدس و 155 ويژه شهدا آماده باش داده شد كه پاي كار 

باشند تا درصورت نياز وارد عمل شوند.
قبل ازظهر  تا  گفت،  مي توان  كاستي ها،  وجود  با 
وضعيت تا اندازه اي رضايت بخش بود و دشمن هنوز 
نتوانسته بود كار اساسي انجام دهد. ضمن آنكه بسيار 
تأكيد شد قرارگاه نجف به سمت پاشنه (بوارين) حركت 
كرده و كار را تمام كند. در واقع، قرارگاه نجف در اين 
شرايط نقش مهمي در تثبيت عمليات داشت و پيشروي 
زمين  تصرف  و  عملياتي  منطقه  غرب  به سمت  آنها 
جزاير  تصرف  سپس  و  خين  نهر  تا  درگيري  صحنه 
بوارين، ام الطويله و ماهي، تحول و پويايي جديدي در 

صحنه نبرد و ادامه عمليات به وجود مي آورد.
از سوي ديگر، پيگيري و فشار سپاه براي استفاده بيشتر 
اقدامات  خنثي كردن  براي  هوانيروز  و  هوايي  نيروي  از 
دشمن در هوا ادامه يافت. در اين حال، بر اساس وضعيت 
موجود و اميدواري نسبت به آن، فرمانده سپاه با آقايان 
هاشمي، منتظري و آيت االله خامنه اي تماس تلفني گرفت 
و اوضاع نبرد را به آگاهي آنها رساند. آقاي هاشمي گفت:

«الآن احمد آقا [فرزند امام] تأكيد كرد سلام امام را به 
بچه ها برسانيد.»

وي همچنين پرسيد: «شما در كل راضي هستيد؟»
فرمانده سپاه در پاسخ گفت: «ما نسبت به نصرت خدا 

راضي هستيم.»
آن گاه آقاي هاشمي گفت: «بايد ادامه بدهند، ديگر ما 
دست برنمي داريم. به آنها [فرماندهان] بگوييد مناسب 

اين است كه ديگر تمام كنيم.»
آقاي منتظري نيز از فرمانده سپاه خواست: «سلام وي را 

به همه رزمندگان برساند.»
رئيس  خامنه اي،  آيت االله  با  تماس  در  محسن  برادر 
خبر  شما  به  خواستيم  بفرماييد.  «دعا  گفت:  جمهور، 
بدهيم چون مربوط به شهر شما [مشهد] است. ديشب 
قواي امام رضا(ع) عمليات داشتند و دارند به  سمت پاشنه 

[انتهاي بوارين] پيشروي مي كنند.»

در روز پانزدهم در ســه محور 
عمليات انجام شــد: در محور 
شمالي: مقاومت فوق تصور در 
غرب كانال ماهي؛ در محور مياني: 
تصرف قرارگاه لشــكر 11؛ در 
محور جنوبي: پيشروي در جزيره 

شلحه
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همه  ان شاء االله  كرد:«خداوند  اظهار  خامنه اي  آيت االله 
برادران را حفظ كند. ما شب و روز شما را دعا مي كنيم.»

بعدازظهر روز سوم، فرماندهي سپاه تلاش كرد كه 
برنامه شب چهارم را مشخص كند. براي اين منظور، 
خودي،  توان  ميزان  از  صحيحي  اطلاعات  مي بايست 
تلاش هاي  از  و  يگان ها  استقرار  و  وضعيت  آخرين 
دشمن به دست مي آمد. درباره تلاش هاي دشمن، برادر 

پيش بهار، معاون اطلاعات نيروي زميني سپاه گفت:
فردا  تا  كند  حفظ  را  خود  امشب  مي خواهد  «دشمن 
پاتك نمايد ... دشمن خيلي خسته است، تنها نيرويي 
دشمن   ... است  گارد  لشكر  است،  سازمان  داراي  كه 
مي خواهد ما را در مقابل شلمچه نگه دارد تا ما را از 

منطقه كربلا [غرب كانال ماهي] عقب براند.»(20)
همچنين از روز سوم، بازسازي يگان ها به منظور حفظ 
فجر  لشكر  و  شد  آغاز  عمليات  ادامه  براي  پشتوانه 
نخستين يگاني بود كه قرار شد، براي بازسازي به عقب 
سپاه  ستاد  رئيس  از  سپاه  فرمانده  علاوه بر اين،  برود. 

(برادر افشار) خواست:
و  شوند  فراخواني  مرتب  به طور  بسيجي  «نيروهاي 
يگان هاي موجود به صورت ميان مدت بازسازي شوند. 
آنها بايد با فاصله به بازسازي بروند ... براي درازمدت، 
بايد بعضي از يگان ها تا 10 روز ديگر بازسازي شوند.»
اين مسئله بسيار مورد توجه بود زيرا پس از سه روز 
جنگ سخت و تلفات يگان ها، توان خودي كاهش يافته 
بود و لازم بود كه بازسازي يگان ها در دستور كار قرار 

گيرد.(21)
در صحنه درگيري، احساس مي شد كه دشمن قادر 
به انجام اقدام جدي نيست و امكان پيشروي نيز وجود 
دارد. از سوي ديگر، بايد براي خط هاي دفاعي تدبيري 
صورت مي گرفت تا چنانچه دشمن دست به تحرك 
اما  باشد.  ميسر  تصرف شده  منطقه  حفظ  زد،  اساسي 
خط هاي خودي فاقد استحكام لازم بودند و از سوي 
ديگر، به دليل عدم پايان يافتن مرحله پيشروي، تثبيت آنها 
امكان نداشت. از اين رو، جناح راست بايست همچنان 

در مقابل دشمن مقاومت مي كرد تا اينكه قرارگاه نجف 
به سمت پاشنه پيشروي كرده و حداقل در يك محور، 
خط خودي وضعيت مطلوبي مي يافت و اين در حالي 
بود كه شرايط نبرد در غرب كانال ماهي بسيار سخت 
و طاقت فرسا شده بود و امكان محاصره شدن لشكرهاي 
25 كربلا، 27 حضرت رسول و 41 ثاراالله (ع) همواره 
وجود داشت. به گونه اي كه حتي برادر مرتضي قرباني، 
فرمانده لشكر 25 كربلا لباس غواصي با خود برد كه از 

طريق كانال عقب بيايد.
هدف از عمليات شب چهارم (22 دي 1365)، تحقق 
هدف هاي شب سوم بود. زيرا در شب گذشته نتيجه 
مهمي از برنامه هاي مورد نظر به دست نيامده بود. لذا 
برادر  داشت.  فراواني  اهميت  چهارم  شب  عمليات 

غلامعلي رشيد درمورد شب چهارم گفت:
«امشب، شب تثبيت است و اگر نشود، فردا وضع بدي 

خواهد بود.»
علاوه بر اين، به دليل حساسيت و تمركز دشمن روي 
در  خودي  يگان هاي  نامناسب  شرايط  و  ماهي  كانال 
آنجا، احتمال عقب نشيني لشكر 27 حضرت رسول(ص) 
نيز وجود داشت. از اين رو، فرمانده سپاه تصميم گرفت 
رسول(ص)  حضرت  لشكر 27  خط  به  را  خود  نماينده 
بفرستد تا درصورت عقب نشيني، در جريان چگونگي 
كار قرار بگيرد. بدين ترتيب، حجت الاسلام ميثمي نزد 
برادر محمد كوثري، فرمانده لشكر حضرت رسول(ص) 
فرستاده شد تا علاوه بر تقويت روحيه فرماندهان اين 
لشكر، چنانچه نياز به عقب نشيني بود، اطلاعات دقيق 
به فرماندهي رسانده شود. فرمانده سپاه، همچنين برادر 
سيدرحيم  برادر  و  زميني  نيروي  فرماندهي  شمخاني، 
فرماندهان  نزد  را  زميني  نيروي  جانشين  صفوي، 
شب  در  تا  كنند  كمك  آنها  به  كه  فرستاد  قرارگاه ها 
چهارم نتيجه مورد نظر حاصل شود. در اين حال، فرمانده 
سپاه با آقاي هاشمي تماس گرفت و وي را از اوضاع 

منطقه آگاه كرد.
است  راحت  خيالتان  «شما  پرسيد:  هاشمي  آقاي 



24

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598

ديگه؟ خيال ما راحت است. به شما ارتش را گفتند؟ 
[يعني؛ زمان انجام عمليات ارتش در غرب فرا رسيده 

است].»
برادر محسن گفت: «سر قولشان هستند؟»

آقاي هاشمي پاسخ داد: «بله، ما هم شايد برويم آنجا ...»(22)
به  نسبت  عمليات  هدايت  نحوه  شب،  اين  در 
شب هاي گذشته تفاوت داشت. در شب اول عمليات، 
به طور  سپاه  فرمانده  دوم،  شب  در  و  كربلا  قرارگاه 
مستقيم هدايت عمليات را به عهده داشتند. اما در شب 
سوم، به دليل حضور فرمانده و جانشين نيروي زميني 
در قرارگاه كربلا، يك رده اضافه شد و در شب چهارم 
عمليات، چون اين دو فرمانده به داخل پنج ضلعي رفته 
بودند، قرارگاه خاتم در عمل، نقش ناظر را بر عهده 
هدايت  را  عمليات  زميني  نيروي  فرماندهي  و  داشت 

مي كرد.(23)

شب چهارم
دشمن در شب چهارم، علاوه بر تلاش هايي كه در محور 
قرارگاه كربلا، جناح راست عمليات و مثلثي پشت كانال 
ماهي به عمل آورد، نزديك غروب روز سوم، به منظور 

حفظ جزيره بوارين، به تيپ هاي 66 و 67 مأموريت داد 
در جنوب منطقه لشكر 17 علي بن ابي طالب(ع) بر روي 
چپ و راست پل عنبه (محل عبور جاده خاكي) وارد 
عمل شوند. به نظر مي رسيد، دشمن پس از نااميدي از 
عقب راندن رزمندگان از سرپل غرب كانال ماهي و نيز 
مشاهده پيشروي نيروها به سمت جزيره بوارين، تصميم 
پنج ضلعي  غرب  محور  در  را  خود  تلاش  بود  گرفته 
متمركز كند تا از پيشروي رزمندگان جلوگيري نمايد. 
در مقابل، قرارگاه نجف نيز با به كار گرفتن لشكر 105 
حضرت  تيپ 57  و  شهدا  ويژه  لشكر155  قدس، 
خين  نهر  پشت  به  را  خود  تا  كرد  تلاش  ابوالفضل(ع) 
درصورت  اقدام  اين  برساند.  دوعيجي  نهر  به طرف 
آنكه  ضمن  مي كرد،  يكسره  را  دشمن  كار  موفقيت 
جزيره  به سمت  را  خود  حمله  فلش  نيز  نصر  لشكر 5 

بوارين نشانه رفته بود.
قرارگاه قدس و كربلا نيز در اين شب درصدد الحاق 
شب  در  برآمدند.  كانال  پشت  مثلثي  در  يكديگر  با 
چهارم، اوضاع كمي بهتر شد. اما هنوز وضعيت صحنه 
قرارگاه  زيرا  بود.  زخم  لاي  استخوان  مانند  درگيري، 
كربلا و قدس نتوانسته بودند با هم الحاق كنند و تلاش 

از راســت برادر غلام پور فرمانده قرارگاه كربلا، عزيز جعفرى فرمانده قرارگاه قدس و مصطفى ايزدى فرمانده 
قرارگاه نجف در در عمليات كربلاى5.
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قرارگاه كربلا بيشتر جنبه انهدامي داشت. در اين محور 
(غرب پنج ضلعي) خبر داده شد كه لشكر 5 نصر جسته 
خبر  اين  است.  شده  بوارين  جزيره  وارد  گريخته  و 
مسرت بخش بود، اما درمورد چگونگي آن ترديد وجود 
داشت. از سوي ديگر، لشكرهاي قدس، ويژه شهداء و 
 ـبه ميزان كمتري ـ تيپ 57 نتوانستند آن گونه كه لازم بود، 
كار را يكسره كنند، و در حالي كه دشمن بسيار متزلزل و 
از هم گسيخته بود، بار ديگر خبر عقب نشيني به قرارگاه 
رسيد. در حالي كه در همين محور، خبرهايي از غلبه بر 
اين  مي شد.  شنيده  عراقي  نيروهاي  اسارت  و  دشمن 
وضعيت، به ترديد و تزلزل بعد از روز سوم كه در جبهه 
خودي پيدا شده بود و بر مبناي آن طرح تثبيت منطقه 

تصرف شده زمزمه مي شد، دامن مي زد.
اين مسئله به منزله تهديد دستاوردهاي چند شب گذشته 
بود. اما به هر صورت با وجود ناكامي قرارگاه كربلا و 
قرارگاه قدس، پيشروي كند قرارگاه نجف اميدواركننده 
بود. لذا، فرمانده سپاه كه آخرين نقطه اميد را صحنه 
درگيري قرارگاه نجف مي دانست، به فرمانده قرارگاه 

قدس دستور داد:
«شما برويد كمك قرارگاه نجف ... شما و برادر رحيم با 
بچه هاي 20 رمضان [زرهي] برويد مسئله را تمام كنيد 

... سريع! من منتظر جواب شما هستم.»
ساعتي بعد، فرمانده سپاه، بار ديگر تأكيد كرد:«عجله 

كنيد، مسئله را تمام كنيد.»
در اين حال، شنود خبر داد كه دشمن در جزيره 
بوارين در حال هلي برن است. اين اقدام دشمن براي 
فرمانده سپاه روشن نبود و وي نمي دانست كه آيا اين 
كار براي تقويت جزيره است و يا براي تخليه نيروها. 
شنود  از  نقل  به  قرارگاه  اطلاعات  صبح  ساعت 7:40 
خبر داد:«نيروهاي دشمن در بوارين گفته اند، بيش از 

اين نمي توانند مقاومت كنند.»
با اين خبر، فرمانده سپاه بلافاصله به جانشين نيروي 
زميني گفت:«به قرارگاه نجف بگوييد نيروهاي دشمن 
در بوارين درحال تسليم شدن هستند، بلندگو بگذارند 

كه تسليم بشوند.»
علاوه بر اين، برادر صفوي به فرمانده سپاه خبر داد 
كه لشكر 17 علي بن ابي طالب(ع) نيز وارد انتهاي بوارين 
شده است. دشمن كه اوضاع را به ضرر خود مي ديد، 
بندد،  كار  به  را  خود  تلاش هاي  آخرين  كرد  سعي 
لذا، فشار زيادي بر قرارگاه نجف وارد آورد و حمله 
سنگيني را با لشكر 32 در مثلثي غرب كانال ماهي آغاز 
كرد. براين اساس كه در ساعت 8:55 صبح فرمانده سپاه 

به برادر رسول زاده گفت:
امام  بگوييد،  و  بگيريد  «تماس 
فشار  كه  بگيرد  قرار  جريان  در 

دشمن خيلي زياد است.»
در سـاعت 11:40، فرمانده 
سـپاه از فرمانـده نيـروي زميني 
سـؤال كـرد: «دشـمن در غرب 
كانـال ماهـي پاتـك نداشـت؟» 
سپس، پاسخ شـنيد: «نه». آن گاه 
گفت: «اينها [دشـمن] سياسـت 
در  زميـن  [از دسـت دادن  دوم 
انتخـاب  را  محورهـا]  برخـي 
كرده انـد ... ولي بايـد [اقدامات 

آنهـا را] در نظـر داشـت.»
پس از چهار روز درگيري، 
دشمن  از  جمع بندي  اولين 

ارائه شد كه حاكي از شكست و هزيمت آنها بود. به 
نظر مي رسيد، از بعدازظهر روز چهارم وضع جديدي 
در حال شكل گيري است. فرماندهي در نظر داشت در 
با  ماهي،  كانال  غرب  سرپل  و  عمليات  راست  جناح 
شكاف در سيل بندها و انداختن آب، آن محور را تثبيت 

كند.(24)
نيروهاي  سنگين  تلفات  و  فرسايش  بدين ترتيب، 
دشمن، تاب و توان عراق را سلب كرده بود، در حالي كه 
يگان هاي خودي نيز توان قابل ملاحظه اي را از دست 
داده بودند، اما هنوز مي توانستند عمليات را ادامه دهند.

در عمليات كربلاي 5 بر اساس خبر 
شنود، صدام،  به نيروهاى در خط 
گفت: «اين آخرين حمله ايرانيان 

است،  مقاومت كنيد.»
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شب پنجم
در شب پنجم عمليات، قرارگاه نجف محور درگيري ها 
مثلثي  تصرف  قرارگاه،  اين  مانور  طرح  بر اساس  بود. 
گذاشته  قائم  تيپ 12  و  شريفي  تانك  گروه  به عهده 
اين  نصر  لشكر5  موفقيت،  عدم  صورت  در  و  شد 
مأموريت را به عهده مي گرفت. مأموريت اصلي لشكر 
نصر تصرف امتداد دژ تا دو جاده آنتني پشت آن، در 
جزيره بوارين بود. مأموريت ساير يگان ها عبارت بود 
تيپ 57  بوارين؛  غرب  تصرف  لشكر105قدس،  از: 
ابوالفضل(ع)، پشتيبان لشكر قدس؛ لشكر155 ويژه شهدا، 
امام  لشكر  آن؛  غرب  و  (عراق)  قصر  قرارگاه  تصرف 
رضا(ع)، پاك سازي و تصرف امتداد نهر دوعيجي تا جاده 

منتهي به قرارگاه قصر.(25)
با توجه به عملكرد دو شب گذشته قرارگاه نجف ـ كه 
يگان ها پس از پيشروي عقب نشيني كردند ـ فرمانده سپاه 
به برادر صفوي گفت:«هدف، بزرگ است. يك كاري 

كنيد، وقتي  عمل شد، حتماً [نيروها] برنگردند.»(26)
سرانجام، طلسم شكسته شد و لشكر قدس و دو 
محور ديگر قرارگاه نجف وارد جزيره بوارين شدند. 
لشكر ويژه شهدا پس از دو شب توانست قرارگاه قصر 
را تصرف كند، اما هنوز با لشكر قدس الحاق نكرده بود. 

با ارسال اين خبر به قرارگاه خاتم، فرمانده سپاه گفت:
«به فرماندهان بگوييم بروند جلو. اگر كسي خواست 

برگردد، نگذارند.»
وي صبح زود نيز به فرمانده نيروي زميني تأكيد 
كرد: «هر كس هر كجا هست، همان جا بماند و به بهانه 
تأمين نبودن چپ و راست و الحاق نبودن و خاكريز به 

عقب نيايند.»
در منطقه كانال ماهي، لشكر گارد براي پس گرفتن 
سر پل قرارگاه كربلا در غرب كانال بسيار تلاش مي كرد. 
اخبار شنود حاكي از عقب نشيني نيروهاي خودي بود 
بر اثر  سيدالشهدا(ع)  لشكر  ـ  شد  معلوم  بعداً   ـچنانچه 
فشار دشمن عقب آمده بود. دشمن با تصرف دو هلالي 
متوجه  را  خود  حمله  فلش  سيدالشهدا(ع)،  لشكر  از 

فرمانده  در اين حال،  كرد.  رسول(ص)  لشكر27حضرت 
اوضاع  و  گرفت  تماس  لشكر  اين  فرمانده  با  سپاه 
خط لشكر را جويا شد. برادر كوثري گفت: «ما حتي 
يك دستگاه بلدوزر نداريم.» برادر محسن نيز مسئول 
توان  كه  داد  دستور  وي  به  و  خواست  را  مهندسي 
مهندسي لشكر27 حضرت رسول(ص) را تقويت كند. از 
سوي ديگر، به دليل فشار دشمن به سرپل قرارگاه كربلا، 
كه  محور  آن  يگان هاي  توان  قابل ملاحظه  كاهش  و 
پنج روز تمام، فشارهاي دشمن را تحمل كرده بودند، 
فرمانده سپاه به برادر رشيد گفت: «اگر بچه ها تا امشب 
مقاومت كنند، امشب پاشنه را حل كنيم، دشمن تمام 

توجهش به اين سمت است.»
اهداف  اين  نبرد،  صحنه  خاص  شرايط  توجه  به  با  
مهم در روز پنجم مورد نظر بود: 1. مقاومت در مقابل 
فشارهاي دشمن تا تاريك شدن هوا؛ 2. حفظ و تثبيت 
خاكريز  تكميل   .3 نجف؛  قرارگاه  تصرف شده  منطقه 

قرارگاه قدس كه لشكر8 نجف احداث كرده بود.(27)
به نظر مي رسيد شرايط صحنه نبرد به نفع رزمندگان 
اسلام در حال دگرگوني است. در ظاهر دشمن به دليل 
پيچيدگي مانور، آتش پرحجم خودي، پيچيدگي زمين 
زرهي،  نيروهاي  براي  به ويژه  مانور  مشكلات  منطقه، 
و  ايستادگي  به خصوص  و  نخلستان  در  پياده  جنگ 
مقاومت بسيار استثنايي و فوق  العاده رزمندگان اسلام، 
كنترل صحنه نبرد را از دست داده و قادر به حفظ زمين 

نبود.
اما پيشرفت كار در محور قرارگاه نجف، چندان با 
نياز جبهه مبني بر تسريع در استفاده از شرايط موجود 
از  استفاده  علاوه بر  كه  نجف  قرارگاه  نداشت.  انطباق 
تيپ 12  و  قدس  لشكر 105  رضا(ع)،  امام  لشكر 21 
توانست  عمليات  صبح  بود،  گرفته  كار  به  نيز  را  قائم 
تأمين  بدون  و  شده  بوارين  وارد  قدس  لشكر 105  با 
در  شود.  مستقر  چهارم  آنتني  روي  عقبه،  و  جناحين 
سمت چپ اين يگان، بايستي لشكر 5 نصر حضور پيدا 
مي كرد، اما به دليل اشتباه گردان اول، اين يگان نتوانست 
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از حضور قبلي خود در بوارين استفاده مؤثر كرده و 
توسعه  را  شده  تصرف  منطقه  بوارين  چپ  سمت  در 
دستور  اكرم(ص)  نبي  تيپ 29  به  دليل،  همين  به  دهد. 
هنگامي  اما  شود،  عمل  وارد  محور  اين  در  شد  داده 
كه گردان هاي اين تيپ به منطقه رسيدند، زمان براي 
ورود آنها مناسب نبود. لذا، از به كارگيري آن خودداري 
قدس  لشكر105  با  نصر  لشكر 5  الحاق  از اين رو،  شد. 
مثلثي جنوبي  ضلع  تصرف  و  نگرفت  صورت 
(ضلع شرقي ـ غربي) در داخل بوارين، نيز ميسر نشد.

تيپ 12 قائم نيز كه در محور لشكر نصر مأموريت داشت، 
ناموفق بود و لشكر 21 امام رضا(ع) ـ كه به آن اميدوار 
بودند ـ تنها توانست يك هلالي را در محور دوعيجي 
تصرف كند و سپس متوقف شد. عدم پيشروي اين يگان 
در دو شب گذشته، باعث الحاق نكردن با لشكر 155 
لشكر105قدس  پاتك  جناح  به  پوشش ندادن  و  شهدا 
از  صبح،  همچنين  گرديد.  بوارين  جزيره  داخل  در 
لشكر155 شهدا خبر رسيد كه اين يگان قرارگاه قصر را 
تصرف و آن را به طور كامل پاك سازي كرده است. آنها 
مشكل اصلي خود را عدم حضور لشكر 21 امام رضا(ع) 
لشكر 155  رسيد  خبر  بعد،  كمي  اما  مي كردند.  عنوان 
شهدا تنها قسمت كمي از قرارگاه قصر را تصرف كرده 
امام  لشكر 21  نيز  و  شهدا  لشكر  استقرار  نحوه  است. 
رضا(ع)، موقعيت لشكر 105 قدس را در خطر قرار داده 
بود، اما فرماندهي سپاه به اين يگان دستور داد: «همان جا 
به خصوص  كن.»  مقاومت  و  بايست  شدي  مستقر  كه 
كه لشكرهاي 8 نجف و 14 امام حسين(ع) نيز در حال 
محاصره كردن دشمن در عقبه (جاده آسفالته) دشمن در 
منطقه قرارگاه نجف بودند و اين مسئله باعث شد كه 
فرماندهي توجه و پيگيري بيشتري نسبت به موقعيت 

قرارگاه نجف به عمل آورد.(28)
قرارگاه قدس با اين اقدام كه حركت بسيار مهمي 
محسوب مي شد و نيز احداث خاكريز در آن محور، تا 
حدودي جناح راست قرارگاه نجف را از تعرض دشمن 
مصون نگه داشت و دست آنها را باز كرد كه تنها به 

فلش دشمن از محور بوارين توجه كنند.
تحليل فرمانده سپاه از وضعيت دشمن در منطقه 
قرارگاه نجف اين بود كه دشمن به دليل عقب ماندگي، 
دچار نابساماني است و در شرايط فعلي، قادر نيست 
زمين را حفظ كند، و با توجه  به فلش حمله قرارگاه قدس 
در قرارگاه خاتم، اين باور وجود داشت كه در صورت 
تحرك و استفاده از فرصت موجود، به راحتي مي توان 
بر دشمن فائق آمد. به همين دليل در عرض يكي دو 
ساعت، فرمانده سپاه، چهار، پنج بار با قرارگاه نجف 

تماس گرفت و اين مسائل را به 
آنها گوشزد كرد. وي گفت:

«بگوييد مأموريتشان را با قدرت 
انجام بدهند. اون چهارلول ها را 
آنها [دشمن] گذاشته بودند فرار 
كرده بودند. بگوييد بروند آنجا 
اون چهارلول ها را بگيرند بروند 
داخل مواضع آنها سوار شوند.»

برادر ايزدي پاسخ داد:«ان شاء االله، 
چشم.»

«يا  گفت:  سپاه  فرمانده  سپس 
مي خواهم  من  علي.  يا  علي. 
اقدام  زودتر  بشنوم.  را  صدات 

كن.»(29)
نجـف  قـرارگاه  فرمانـده 

بلافاصلـه بـا لشـكرهاي 105قـدس و 57 حضـرت 
ابوالفضـل(ع) تمـاس گرفت و مطالـب فرماندهي را به 
آنهـا منتقـل كـرد. فرمانده سـپاه بـار ديگر بـا فرمانده 

قـرارگاه نجـف تمـاس گرفـت و گفـت:
«از كوچك [نفربر] و بزرگ [تانك] هر چه دارند راه 
بيندازند و با [اجراي آتش] خمپاره و هر طوري كه 
مي توانند بروند جلو، الآن همه چيز دشمن دست شما 

است، اين را زود تمام كنيد.»
بود  متعددي  اخبار  مبتني بر  سپاه،  فرمانده  دستور 
در  بود.  شده  دريافت  دشمن  اوضاع  وخامت  از  كه 

در عمليات كربلاي 5 ، 30 فرمانده 
گردان و 33 معاون گردان شهيد و 
83 فرمانده گــردان و 162 معاون 

گردان  مجروح شدند.
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به  زميني  نيروي  فرمانده  شمخاني  برادر  حال،  اين 
قرارگاه نجف گفت: «تيپ هاي 29 نبي اكرم(ص) و 110 

خاتم الانبيا را در كمك لشكر قدس وارد عمل كنيد.»
اما فرمانده قرارگاه نجف نسبت به كيفيت اين دو يگان 
و توانايي آنها براي بازكردن گره موجود، نظر مثبت 

نداشت و آنها را قادر به انجام اين كار نمي دانست.
فرمانده سپاه دوباره تماس گرفت و ساعتي بعد، 
دشمن،  اوضاع  به  اشاره  با  و  گرفت  تماس  هم  باز 
خواستار يكسره كردن كار در محور بوارين شد.(30) وي 
بسيار تأكيد مي كرد كه دشمن از هم پاشيده است. اما 
فرمانده قرارگاه نجف دشمن را جدي تر فرض كرده و 
هنوز  از هم گسيختگي آنها را به طور كامل باور نكرده 
بود و در اين انديشه به سر مي برد كه چگونه جلوي 
پايين  كيفيت  علاوه براين،  كند.  سد  را  دشمن  حمله 
اكثر يگان هاي قرارگاه نجف ـ كه پس از چند شب 
صحنه  سرنوشت  كننده  تعيين  ضعيف  يگان هاي  با 
درگيري بودند ـ مانع از آن شد كه قرارگاه نجف بتواند 
در اقدامي قاطع و محكم، به كشمكش و عقب و جلو 

رفتن ها پايان دهد.(31)
در محور قرارگاه كربلا، لشكر 10 سيدالشهدا(ع) با 
همت و مقاومت نيروها موفق شد لشكر گارد را به 
عقب براند و شنود نيز خبر داد، پاتك تيپ 2 زرهي، 
تيپ 3 نيروي مخصوص و تيپ 16 پياده گارد در پشت 
كانال ماهي به دليل وارد آمدن تلفاتي به آنها متوقف شده 
هستند.  عقب نشيني  درحال  دشمن  نيروهاي  و  است 
قرارگاه  محور  در  نسبي  بهبود  نشان دهنده  خبر  اين 
دشمن  نيروهاي  تمركز  در  بدين ترتيب،  بود.  كربلا 
با توجه  به توسعه زمين غرب و جنوب پنج ضلعي به 
طرف شط العرب پشت دو محور جاده شلمچه و پشت 
نهر دوعيجي به كار گرفته شد و در اين تغيير، علاوه بر 
پيشروي قرارگاه نجف، اين اقدامات نيز مؤثر بودند:  
1. موفقيت لشكرهاي 8 نجف و 14 امام حسين(ع) در 
توسعه درگيري به چهارراه شلمچه و حوالي آن و عبور 
تانك به صحنه كه موجب تهديد يگان هاي پشت مثلثي 

جاده  حفظ  براي  دشمن  تلاش   .2 بود.  ماهي  كانال 
شلمچه (وحدت) و چسبيدن به پشت نهر دوعيجي؛ در 
اين صورت، دشمن مي توانست مانند كيسه اي رودخانه 
دجله در عمليات بدر، خط و عقبه نيروهاي خودي 
نيروهاي  3.محاصره شدن  كند.  متزلزل  شلمچه  در  را 
بسياري از دشمن بر اثر تصرف پاشنه. ازاين رو، دشمن 
نياز مبرم داشت كه پيشروي يگان هاي خودي را سد 

كند.(32)
به نحو  درگيري  صحنه  شرايط  بدين ترتيب، 
حدود  بود.  جريان  در  دشمن  زيان  به  قابل ملاحظه اي 
ساعت 12:10 بعدازظهر، اطلاعات نيروي زميني به نقل 
از شنود خبر داد: «دشمن قرار است ساعت 1 بعدازظهر، 
در مقر لشكر 11 تشكيل جلسه دهد.» بازتاب اين خبر در 
بعدازظهر در صحنه درگيري به چشم خورد و درگيري ها 
و فشارهاي دشمن بسيار كاهش يافت. دراين ميان، هنوز 
اخبار ضدو نقيضي شنيده مي شد. برادر باقري، مسئول 

اطلاعات نيروي زميني گفت:
«دشمن قصد دارد از كنار نهر جاسم به سمت شمال 
پاتك كند، بوارين را تقويت كرده، تيپ 47 و تيپ 23 
را آنجا ببرد و حالا تيپ19 و يك تيپ از گارد را وارد 

جزيره كرده است.»
وجود  تحليل  اين  هنوز  پنجم،  روز  پايان  تا  لذا 
از  را  شلمچه  زمين  نيست  حاضر  دشمن  كه  داشت 
دست بدهد. درحالي كه در طرف دشمن، تصميمات 

به گونه ديگري بود.

شب ششم
در شب ششم عمليات، تمام فكرها و برنامه ها متوجه 
استفاده از شرايط موجود براي رسيدن به ساحل اروند بود. 
در قرارگاه خاتم درباره ادامه عمليات بحث و گفت وگو 
شد. در مورد جناح راست، باوجود كاهش نسبي فشار 
مشكلات  كماكان  پنجم،  روز  بعدازظهر  در  دشمن 
ناممكن  را  درگيري  ادامه  كه  داشت  وجود  فراواني 
مي كرد و با توجه  به وضعيت لشكرهاي 10سيدالشهدا(ع)، 
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عاشورا،   31 رسول(ص)،  حضرت   27 كربلا،   25
41ثاراالله(ع)، عمليات قرارگاه كربلا در شب ششم منتفي 
اعلام شد. تدبير اصلي فرمانده سپاه در اين شب، ادامه 
تك به طرف جزيره بوارين بود. و اين در حالي بود كه 
حجم آتش خودي كاهش يافته و انهدام قابل ملاحظه  
دستگاه هاي مهندسي نيز ترميم خط ها و ايجاد مواضع 

مستحكم را با مشكلات جدي روبه رو ساخته بود.(33)
در  نجف  قرارگاه  منطقه  نقش  و  اهميت  دليل  به  
سرنوشت عمليات، برادر رحيم صفوي ساعت 18 به 
عمليات  طرح ريزي  براي  و  آمد  نجف  قرارگاه  سنگر 
را  نجف  قرارگاه   يگان هاي  فرماندهان  ششم،  شب 
فرا خواند. از آنجا كه قبل از آمدن برادر رحيم، فرماندهي 
قرارگاه نجف موضوع آمدن برادر رحيم را به فرماندهان 
گفته بود و آنها نيز با سخت گيري ايشان آشنايي داشتند، 
را  و...»  نمي توانم  و  «ندارم  كه  قبلي  جو  حدودى  تا 
تعديل كردند. پس از بحث و گفت وگو در  مورد ادامه 
نجف،  قرارگاه  يگان هاي  مأموريت  تعيين  و  عمليات 
به  دليل برخورد محكم و جدي برادر رحيم، عمليات 
مأموريت  و  شد  قطعي  نجف  قرارگاه  ششم  شب 
يگان ها بدين ترتيب مشخص گرديد: لشكر شهدا روي 
قرارگاه قصر؛ لشكر105 قدس در جزيره بوارين روي 
چهارم؛  آنتني  تا  ساحل  در  آن  انتهاي  و  پنجم  آنتني 
در  و   3 و   2 آنتني هاي 1،  روي  تيپ 109خاتم الانبيا 
ساحل از آنتني به سمت آنتني 4، تيپ29 نبي اكرم روي 
ضلع جنوبي مثلثي و «ب» شكل هاي قبل از جزيره و 
لشكرهاي 21 امام رضا(ع) و 57 ابوالفضل نيز بايستي 
مانور شب گذشته خود را انجام مي دادند.(34) لشكرهاي 
17 و 5 نيز به منظور بازسازي و آماده شدن براي ادامه 

عمليات، از خط آزاد شدند.
حدود  از  ششم،  شب  در  نجف  قرارگاه  عمليات 
بامداد  دقيقه  ساعت 00:07  تا  و  شد  آغاز  ساعت 22 
دشمن  با  يگان ها  درگير شدن  مبني بر  خبري  هيچ گونه 
به قرارگاه نرسيد. در اين ساعت خبر رسيد كه فرمانده 
شده  اند  شيميايي  وي  معاون  و  شهدا  ويژه  لشكر 155 

و منطقه پنج ضلعي را ترك كرده اند. كمي بعد، فردي 
آن  فرمانده  غياب  در  را  لشكر  معاون،  به عنوان  كه 
اداره مي كرد، به قرارگاه آمد و در مورد خط پدافندي 

توضيحاتي داد.
بـرادر شوشـتري جانشـين فرمانـده قـرارگاه نجـف، 
دربـاره شيميايي شـدن بـرادر منصـور، فرمانـده لشـكر 

: گفت
رفت  كه  نگفتيد  ما  به  چرا  شد،  شيميايي  اين  «خوب 
گردان ها  اين  و  مي آمديم  خودمان  لااقل  ما  كه  عقب 

بي سرپــرست  اين جوري  را 
نــمي فرستاديم آنجا؟»

گفت وگـو،  ايـن  از  پـس 
معـاون لشـكر با يگانـش تماس 
گرفت تا از وضع آنها آگاه شـود 
كه بـه وي خبر دادنـد، عده اي از 
نيروها عقب نشـيني كرده انـد.(35)

درگيري  از  قرارگاه  درحالي كه 
نداشت،  كافي  اطلاع  يگان ها 
برادر  صبح،   5:30 ساعت 
لشكر105  فرمانده  همداني، 
و  آمد  قرارگاه  به  قدس 
مبسوطي  نسبتاً  توضيحات 
يگان ها  و  خط  وضعيت  درباره 

در اختيار فرماندهي قرار داد.
مانند  نبي اكرم(ص)  تيپ 29  رسيده  خبرهاي  پايه  بر 
پاك سازي  را  شكل ها  «ب»  از  يكي  گذشته  شب 
تيپ  بود.  دوم  شكل  «ب»  پاك سازي  درصدد  و  كرده 
مستقر  آن  ساحل  و  و 4  آنتني  3  بين  نيز  خاتم الانبياء 
براي  بوارين،  جزيره  داخل  در  تيپ  اين  حضور  شد. 
فرماندهان لشكر105 قدس در بوارين اميدوار كننده بود. 
كه  بود  آن  از  حاكي  موجود  خبرهاي  ديگر،  سوي  از 
لشكر 21 امام رضا(ع) در نيمه شب پيشروي داشته است، 
ولي بعد معلوم شد كه اين يگان بدون هيچ تلاشي در 
همان جا متوقف مانده بود. فرمانده اين لشكر دليل عدم 

در عمليات كربلاي 5 در ســطح 
گروهان، 57 فرمانده و 81 معاون 
به شهادت رسيدند و 249 فرمانده و 
387 معاون ديگر نيز مجروح شدند.
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تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598

انجام عمليات را دير رسيدن نيروها به پاي كار عنوان 
گزارش  كه  ششم،  شب  مانور  در  يگان  تنها  كرد.(36) 
تيپ 57  بود،  نرسيده  قرارگاه  به  صبح  تا  آن  عملكرد 

حضرت ابوالفضل(ع) بود.
به هر تقدير، عدم احداث خاكريز و اوضاع كلي 
منطقه قرارگاه نجف كه فاقد انسجام و پيوستگي بود، 
موجب شد، تيپ خاتم الانبيا(ص) به ابتداي سه جاده آنتني 
عقب نشيني كند. تيپ 29 نبي اكرم(ص) در پي آتش دشمن 
و تلاش نيروهاي پياده عراقي، از مواضع تصرف شده 
عقب نشيني كرد. در نهايت، مانند دو روز گذشته، تنها 
را  بوارين  داخل  تصرف شده  موضع  قدس  لشكر 105 
درصدد  سخت،  بسيار  شرايط  تحمل  با  و  كرد  حفظ 

تحكيم و تثبيت پيشاني و جاپاي به دست آمده برآمد.
كه  بود  پياپي  شب  سومين  گذشته  شب  در واقع، 
قرارگاه نجف پس از پنج ضلعي، به قصد تصرف قرارگاه 
قصر و جزاير بوارين حمله مي كرد، اما هدف به طور 

كامل تصرف نمي شد.
نزديك ظهر، در خط لشكر 21 امام رضا(ع) حركت 
و تحركي نسبي آغاز شد و نيروهاي اين يگان به همراه 
لشكر 105 قدس ـ كه با وجود تمام مشكلات، جا پاي 
به دست آمده در بوارين را حفظ كرده بود ـ به مواضع 
دشمن حمله كردند. با توجه به اخبار گوناگونى كه طي 
دو روز گذشته درمورد اوضاع فروپاشيده دشمن رسيده 
بود، وخامت اوضاع دشمن بيشتر نمايان مى شد. اين 
شرايط كه در بي سيم منعكس مي شد و فرمانده سپاه نيز 
از آن آگاه شده بود، باعث شد كه وي با برادر شوشتري 
تماس بگيرد و بگويد: «به قواي حضرت رضا(ع) بگو يا 

علي ديگه.»
برادر شوشتري نيز گفت:«چشم، چشم، هنوز كه نوبت 
قواي حضرت رضا نشده [است] حاج آقا، هنوز اول 

كار است.»
الآن  علي،  يا  داد:«بگوييد  ادامه  رضايي  محسن  برادر 
كار به جايي رسيده كه ديگه بايد شمشير ذوالفقار را 

بكشيد.»(37)

مواضع  به  بعدازظهر  رضا(ع)  امام  لشكر  همچنين، 
دشمن حمله كرد، اما چون برآورد دقيقي از توان دشمن 
نداشت، نيروي كمي به كار گرفت، لذا مجبور شد بار 

ديگر به مواضع قبلي خود باز گردد.

شب هفتم
ــود و  ــد ب ــه راك ــاً جبه ــات، تقريب ــم عملي ــب هفت ش
ــورت  ــا ص ــن تلاش ه ــد اي ــه باي ــد نقط ــط در چن فق
پــوزه  از  انصارالحســين  لشــكر 32    مي گرفــت: 
كانــال  ماهــي  و  از آن ســو لشــكر 25 كربــلا و

27 حضــرت رســول بــا هماهنگي، بايــد پــس از درگيري 
ــا دشــمن، الحــاق كننــد. لشــكرهاي 7  ولي عصــر (عــج)  ب
ــر  ــت نه ــمت راس ــز در س ــورا ني ــر، 31 عاش و 19فج
دوعيجــي به طــرف جــاده آســفالت عمليــات انجــام دادند 
ــد. لشــكر فجــر در  ــداري پيشــروي كنن و توانســتند مق
نيمه شــب خبــر داد كــه بــا لشــكر 31 عاشــورا در موقعيت 
نصــرت، واقــع در انتهــاي عقبه بوارين در ســمت راســت 
نهــر دوعيجــي هســتند. امــا خبرهــاي دقيــق از وضعيــت 

صحنــه درگيــري نيازمنــد گذشــت زمــان بــود.(38)
در منطقه قرارگاه نجف، به دليل كاهش توان يگان ها 
و مشكلات شش شب عمليات، در شب هفتم اقدام 
خاصي صورت نگرفت. لشكر 5 نصر هم كه مي بايست 
از جلوي خط لشكر قدس به سمت ساحل اروند صغير 
پيشروي مي كرد، پس از ساعت 24 عنوان كرد كه زمان 
باقيمانده براي عمليات كافي نيست، لذا نيروهاي خود 

را عقب كشيد.(39)
لشكر 21 امام رضا(ع) كه طي دو شب گذشته نتوانسته 
بود هلالي هاي ادامه فرورفتگي نهر دوعيجي را در امتداد 
جاده آسفالت تا سه راهي پاك سازي كند، بعدازظهر روز 
گذشته، مقداري خود را جلوتر كشيد و در شب گذشته 
براي كمك به لشكر 155 شهدا يكي از فلش هاي خود 
را متوجه قرارگاه قصر كرد و با همراهي لشكر شهدا، 
توانست قسمت كمي از قرارگاه قصر را در دو محور 

پاك سازي كند كه چندان قابل توجه نبود.
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روز هفتم، لشكر 21 امام رضا(ع) با يك خيز حساب شده 
به  را  خود  دشمن،  تشتت  و  فرصت  از  استفاده  با  و 
جاده  نزديكي  در  واقع  هلالي شكل  مواضع  انتهاي 
آسفالت رساند. اين يگان ها به همراه لشكر 31 عاشورا 
خود را از قرارگاه قدس به نزديك معبر ورودي قرارگاه 
قصر رساندند كه اين اقدام به جبهه قرارگاه نجف رونق 
بخشيد. همچنين، با توجه به خبرهاي دو روز گذشته 
مبني بر فرار يا تسليم شدن نيروهاي در محاصره دشمن 
 ـكه روز هفتم وسعت بيشتري پيدا كرد ـ افق روشن تري 
در جبهه خودي مشاهده شد. علاوه بر اين، لشكر قدس 
با تمام مشكلات، داخل بوارين ايستادگي مي كرد، اما 

به سختي قادر بود اين مواضع را نگه دارد.
امروز اوضاع دشمن قرارگاه نجف را به اين رهيافت 
امكان  و  ريخته  هم  به  دشمن  اوضاع  كه  كرد  نزديك 
است.  شده  فراهم  كامل  به طور  پاشنه  منطقه  تصرف 
درحالي كه برادر همداني، فرمانده لشكر 105 قدس روز 
تخليه  درحال  دشمن  نيروهاي  بود،  داده  خبر  گذشته 

جزاير ام الطويل، بوارين و ماهي هستند.(40)

شب هشتم
در شب و روز هشتم، با حل كامل مسئله پاشنه، عمليات 
وارد مرحله جديدي شد. در اين شب، لشكر 21 امام 
رضا(ع) تا كمي جلوتر از دهكده دوعيجي پيش رفت و 
در آن محل (روي جاده آسفالت) با لشكر 31 عاشورا از 
قرارگاه قدس الحاق كرد. لشكر 21 امام رضا(ع) همچنين 
دهكده دوعيجي را تصرف كرد و تعدادي اسيرگرفت. 
نيروهاي  توانستند  شهدا  لشكر 155  به همراه  سپس 
غائله  پايان يافتن  از  پس  كنند.  تسليم  را  قصر  قرارگاه 
منتقل  عقب  به  اسرا  حامل  وانت  چند  قصر،  قرارگاه 
روي  از  تيپ 110  نيز  بوارين  جزيره  داخل  در  شدند. 
راست  به سمت  ساحل  در  سپس  و  انتها  تا  آنتني  سه 
تا پل ام الطويله به بوارين، پيشروي كرد. لشكر 5 نصر 
مقاومت  به دليل  دوم  شكل  «ب»  تصاحب  از  پس  هم 
دشمن، به موضع قبلي خود (پاسگاه) در ابتداي ضلع 

مثلثي بازگشت. تيپ 29 نبي اكرم(ص) با يك گردان پشت 
سر تيپ 110 و براي كمك به اين يگان وارد عمل شد. 
تيپ 110  معبر  از  گردان  يك  با  همچنين،  نصر  لشكر 
وارد شد تا با آغاز صبح بتواند خط حد تيپ 12 قائم را 

تصرف كند.(41)
بيشـتر  كربـلا  قـرارگاه  ماهـي،  كانـال  منطقـه  در 
به منظـور انهـدام دشـمن وارد عمـل شـد. با اين حـال، 
لشـكر انصـار از پـوزه كانـال ماهـي و لشـكرهاي 25 
كربـلا و 27 حضرت رسـول(ص) با تـوان اندك خود از 

غرب كانـال ماهـي حمله خود 
مثلثـي  تصـرف  به منظـور  را 
پشـت كانال ماهـي آغاز كردند، 
اما با وجود پيشـروي لشـكر 32 
هدف هـاي  انصارالحسـين، 
بـا  و  نشـد  تأميـن  مورد نظـر 
افزايـش  و  هـوا  روشن شـدن 
فشارهاي دشـمن، لشكر انصار 

كـرد.(42) عقب نشـيني 
قرارگاه هاي  موفقيت  با 
قدس و نجف در منطقه پاشنه 
زود  صبح  از  دوعيجي،  و 
حجم  با  دشمن  بمباران هاي 
حمله  اين  شد.  آغاز  گسترده 
بيشتر روي جاده فجر، متمركز 

بود. در اين حال، فرمانده سپاه ساعت 8:35 صبح، با آقاي 
هاشمي تماس گرفت و فقدان دفاع ضدهوايي هاگ را 
به ايشان گوشزد كرد. 10 دقيقه بعد، برادر رحيم كه در 
پنج ضلعي مستقر بود، حجم حملات هوايي دشمن را 
سنگين گزارش كرد كه نوار آن از پشت تلفن براي آقاي 
هاشمي پخش شد. ولي هنگامي كه تصميم عملي براي 
انتقال هاگ به جلو اتخاذ نشده بود، فرمانده سپاه با آقاي 

انصاري در بيت امام تماس گرفت و گفت:
كرده اند.  شروع  [دشمن]  اينها  نيست،  خوب  «وضع 
اگر حاج احمد آقا [خميني] فشار نياورد، وضع خوب 

در عمليات كربلاي 5 در مجموع، 
در اين ســطح (فرمانده گردان تا 
فرمانده دســته) 403 تن شهيد و 

1943 تن مجروح شدند
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نخواهد شد. دشمن نااميد شده [است] و فشار زيادي 
در  ايشان  ولي  گفتم،  هاشمي  آقاي  به  من  مي آورد. 
مقابل مسئول پدافند [آقاي روحاني] نمي توانند تصميم 
به  ايشان  بياورند.  فشار  احمدآقا  حاج  مگر  بگيرند، 
آقاي هاشمي با يك ظرافتي بگويند كه ناراحت نشود. 
كاري  ولي  گفتيم،  هاشمي]  [آقاي  ايشان  به  صبح  ما 

نمي تواند بكند.»(43)
پس از آنكه لشكرهاي 155 شهدا و 21 امام رضا(ع) 
از  بيش  دشمن  وضع  كردند،  تصرف  را  قصر  قرارگاه 
پيش رو به وخامت نهاد، زيرا آخرين نقطه اي كه دشمن 
همچنان به حفظ آن اميدوار بود، فرو ريخت، و در پي 
آن، دشمن دستور عقب نشيني به نهر جاسم را صادر 
با  سپاه  فرمانده  بلافاصله،  حادثه،  اين  از  پس  كرد.(44) 
شتاب زياد با يگان ها و قرارگاه ها تماس گرفت و پيام 

امام را به شرح زير براي آنها خواند:
عزيز  رزمندگان  نهايي  پيروزي  متعال  خداوند  «از 
را خواستارم. عزيزان من بكوشيد، خداوند تعالي با 
شماست و اينجانب دست و بازوي شما را مي بوسم. 

والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته.65/10/26.»(45)
درحالي كه دشمن جزاير را تخليه كرده بود قرارگاه 
نجف نيز بلافاصله وارد آنجا شد و به تدريج به اشغال 
آنها پرداخت، اما فرمانده سپاه كه تدبيرش تعقيب، انهدام 
و گرفتن اسير از دشمن بود، با شنيدن خبر خروج راحت 
متوجه  خودي  نيروهاي  آنكه  بي  ـ  بوارين،  از  دشمن 

شوند ـ با عصبانيت به برادر شوشتري گفت:
اين طور  گذاشتند  چرا   ... بكش  داد  برادران  اين  «سر 
شود. خجالت بكشيد، نبايد مي گذاشتيد اين طور شود. 

حالا ديگر زرهي را سرعت بدهيد.»(46)
به هنگام  كه  بود  اين  سپاه  فرمانده  تدبير  چون 
عقب نشيني عراق، دشمن مرتباً تعقيب شود تا نتواند در 
موضع مناسب مستقر گردد و همچنين، نيروهاي خودي 
بتوانند با عبور از نهر جاسم سرپل مناسبي را در غرب 
پس  عمليات  پس،  اين  از  كنند.  تأمين  و  تصرف  نهر 
آخرين  شد.  جديدي  مرحله  وارد  شبانه روز  هشت  از 

تحليل فرمانده سپاه از دشمن چنين بود:
«ما متوجه شديم كه عراق نيروي انساني را [بر حفظ 

زمين] ترجيح مي دهد.»(47)

تداوم عمليات و تثبيت پيروزي
بازسازي  و  عمليات  تداوم  عراق،  عقب نشيني  از  پس 
طبيعي،  به طور  گرچه  گرفت.  قرار  مورد توجه  يگان ها 
جاسم  نهر  از  عبور  هدف  با  منطقه  اين  در  نبرد  ادامه 
به طرف كانال زوجي مورد نظر فرماندهي بود و عبور 
از اروند و جنگ در آن طرف رودخانه نيز مورد بحث 
قرار گرفت، اما بروز برخي حوادث و وقايع موجب 
هدف  به عنوان  اروند  از  عبور  و  زوجي  كانال  كه  شد 

فراموش شود.
دشمن،  عقب نشيني  قطعي شدن  شب  اولين  از 
يعني شب نهم دو مسئله به عنوان اهداف اساسي تداوم 

عمليات مطرح شد: 
جاسم؛  نهر  در  دشمن  دوباره  تسلط  از  جلوگيري   .1
تعقيب دشمن،  شد كه ضمن  براي اين منظور تلاش 
شلمچه،  چهارراه  مقابل  در  به خصوص  پدافندي  خط 

سامان داده شود.
در  پيشروي  و  جاسم  نهر  غرب  در  سر پل  گرفتن   .2

داخل نخلستان ها و سپس چرخش به سمت شمال.(48)

شب نهم
در شب نهم عمليات، به جز پاك سازي كامل جزاير، 
تداوم  متوجه  فرماندهي،  تلاش  و  تدبير  اعظم  بخش 
و  بود،  جاسم  نهر  غرب  در  سر پل  گرفتن  و  عمليات 
تهديدآميز  حضور  با  توجه  به  محور  اين  در  پيشروي 
نظر  به  معقول  ماهي،  كانال  غرب  در  كربلا  قرارگاه 
مي رسيد. اما براي اين منظور، به توان زرهي، جنگ با 
زرهي دشمن در دشت و نيز يگان واجد سازماندهي 
نياز بود،(49) كه براي فراهم آمدن اين زمينه ها مشكلات 
عديده اي وجود داشت. با اين حال، ورود به مرحله جديد 
با هدف پيشروي به طرف كانال زوجي طرح ريزي شد، 
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كه در گام نخست بايد نهر جاسم تصرف مي شد.
روز نهم، يك بار ديگر، بحران فاو بر قرارگاه فرماندهي 
عمليات سايه افكند. حدود ساعت 11:45 صبح، مسئول 
عراق  داد،  خبر  قدس  قرارگاه  عمليات  و  اطلاعات 
نقل وانتقالات گسترده اي را به سوي فاو آغاز كرده است. 
اين خبر نگراني زيادي را در فرماندهي به وجود آورد. 
از اين رو، به قرارگاه نوح كه قبلاً قرار شده بود براي ادامه 
عمليات در نهر جاسم به شلمچه بيايد، مجدداً دستور داده 
شد كه در فاو بماند. فرمانده سپاه خبر حمله احتمالي فاو 
را به بيت حضرت امام نيز اطلاع داد. سرانجام، پس از 
چند ساعت و در پي دريافت گزارش هايي از دشمن، 

بحران، بدون حمله عراق به فاو پايان يافت.(50)

شب دهم
در شب دهم نيز به دليل عدم آمادگي يگان ها، عمليات 
به سرعت  جاسم،  نهر  زمين  به  ورود  براي  شد.  لغو 
بيشتري نياز بود تا قبل از آنكه دشمن در پشت موانع 
مستقر شود، حمله صورت گيرد. به همين دليل، با توجه به 
مشكلات بسيار زياد يگان ها، فرمانده سپاه اعتقاد داشت: 
«بايد اين يك چيز را برداريم، و اگر بعد از آن بازسازي 

كنيم و يك نفسي بكشيم، اشكالي ندارد.»
يازدهم،  شب  در  قطع  به طور  شد  مقرر  بدين ترتيب، 
لشكرهاي 14 ، 10 سيدالشهدا(ع)، 32 انصارالحسين و 
33 المهدي(51) از قرارگاه هاي قدس و نجف در محور 
نهر جاسم وارد عمل شوند. گفتني است پس از آنكه كه 
فرمانده قرارگاه قدس در تاريخ 22 دي 1365 مجروح 
شد و نيز به دليل ركود در منطقه قرارگاه كربلا، منطقه 
عملياتي كربلا و قدس عوض شد و برادر بشردوست 

نيز به فرماندهي قرارگاه قدس منصوب گرديد.

شب يازدهم
در اين شب، قرارگاه هاي نجف و قدس با هدف گرفتن 
كردند.  آغاز  را  عمليات  جاسم  نهر  غرب  در  سر پل 
قبل از هر چيز، كمبود توان مهندسي و نيروي انساني 
نهر  در  عمليات  براي  بود.  مشهود  برجسته اي  به طور 
جاسم دو يگان از قرارگاه قدس (لشكر 41 ثاراالله(ع) و 
لشكر33المهدي) و سه يگان از قرارگاه نجف (لشكرهاي 
در  32انصارالحسين)*  و  19فجر  10سيدالشهدا(ع)، 

* در مرحله جديد، سازمان رزم تغيير كرد.

عزيــز جعفرى فرمانده قرارگاه قدس و على فتحى راوى مركز مطالعات جنگ در قرارگاه قدس: اين دو در عمليات 
كربلاى 5 بر اثر اصابت گلوله توپ در كنار هم مجروح شدند كه على فتحى بر اثر شدت جراحات به شهادت رسيد.
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مجموع با 9 گردان وارد عمل شدند.(52) به دليل كمبود 
لشكر  يك  ورود  بودند  معتقد  فرماندهان  برخي  نيرو، 
با يك گردان موجب وارد آمدن تلفات به كل لشكر 
مي شود، زيرا ستاد و بخش هاي مختلف سازمان يك 
يگان بايستي وارد عمل شود. برادر علي فضلي، فرمانده 

لشكر 10سيدالشهدا(ع) دراين زمينه گفت:
«يگان ها نيرو ندارند و اين، گربه مالي كردن و خودمان را 
به  زحمت  انداختن [و ازدست دادن] كادر و... است.»(54)
عراق،  جمهور  رئيس  صدام،  شنود،  خبر  بر اساس 
از  قبلي  شناخت  به  توجه   با 
تجربه  و  خودي  جبهه  توان 
عمليات هاي گذشته، به نيروهاي 
در خط گفت: «اين آخرين حمله 

ايرانيان است، مقاومت كنيد.»(55)
پس  جاسم  نهر  در  عمليات 
شد.  آغاز  تأخير  شب  دو  از 
دفاعي  رده  سومين  جاسم،  خط 
مستحكم عراق در زمين شلمچه 
چون  اما  مي رفت،  شمار  به 
فاقد  عقب نشيني،  از  پس  دشمن 
استقرار  براي  لازم  آمادگي هاي 
همچنين،  و  بود  خط  اين  در 
آن،  در  موانع  كافي نبودن  به دليل 
خط  جلوي  آني،  اقدامي  طي 
عليه  سنگيني  بسيار  و  انبوه  آتش  و  كرد  مين گذاري  را 
نيروهاي خودي به كار برد. مهم ترين عامل دفاعي دشمن 
مرحله  اين  در  رزمندگان،  پيشروي  از  جلوگيري  براي 
كاربرد گسترده و متمركز آتش بود و تنها همين عامل 
مي توانست عقب ماندگي ارتش عراق را در زمين جديد 
جبران كند. زيرا، درصورتي كه خط جاسم سقوط مي كرد، 
رزمندگان  به دست  زوجي  كانال  تا  دشمن  مواضع  كليه 
مي افتاد و احتمال عبور آنها از اروند نيز به ميزان بسيار 
زيادي افزايش مي يافت. به اين دليل، دشمن تمام توانش 
را در خط جاسم به كار گرفت تا رزمندگان را متوقف كند.

يگان هاي قرارگاه قدس خيلي سريع توانستند خط 
را شكسته و مواضع دشمن را تصرف كنند. اما در محور 
قرارگاه  نجف به دليل كندي لشكر 32 انصارالحسين و 
شكسته نشدن خط در سمت چپ ـ كه لشكر 19 فجر 
بايد از اين طريق وارد جزيره شلحه مي شد ـ تا سحرگاه 
انصارالحسين  لشكر 32  نيامد.  دست  به  روشني  نتيجه 
توانست در معبر سمت راست خط را بشكند و تا صبح 
مقداري از خط را پاك سازي كند، و نزديك صبح نيز 
معبر سمت چپ را هم باز كرد و لشكر فجر از اين معبر 

وارد عمل شد.
توانست  تنها  صبح،  ساعت 9:20  تا  يگان  اين  اما 
يك دسته نيرو را وارد جزيره شلحه كند كه آنها نيز به 
عقب برگشتند. در پي ناكامي لشكر فجر و مشكلاتي 
به  آمد،  وجود  به  انصارالحسين  لشكر 32  براي  كه 
چپ  سمت  از  شد  داده  دستور  لشكر 10سيدالشهدا(ع) 
لشكر وارد عمل شده و مأموريت اين يگان را انجام 
دهد. قبل از اين، از شب تا صبح به دليل شرايط خاص 
صحنه نبرد، دو سه بار مأموريت لشكر 10 سيدالشهدا(ع) 
تغيير كرد كه موجب اعتراض پياپي و نارضايتي فرمانده 
لشكر شد. مأموريت جديد لشكر 10 كه در ساعت 9:20 
دقيقه صبح، اعلام شد، پيشروي در جزيره شلحه بود. 

اين يگان توانست حدود يك كيلومتر پيشروي كند.
لشكر انصار نيز توانست در كنار اروند صغير و نهر 
سمت راست آن، خود را به نهر جلو كه به عنوان خط 
دفاعي مشخص شده بود، برساند. اما مشكل اصلي، عدم 
الحاق اين يگان با لشكر 33 المهدي و عدم الحاق كامل 
با لشكر 10 سيدالشهدا(ع) و عدم پاك سازي نخلستان بود. 
از سوي ديگر، در سمت راست لشكر 32 انصارالحسين، 

لشكر 33 المهدي نتوانست پيشروي كند.
از ظهر به بعد، به تدريج دشمن به صحنه درگيري 
با توجه به  و  افزود  خود  آتش  شدت  بر  و  شد  مسلط 
ضعف توان يگان هاي خودي و ضعف پشتيباني آنها 
كار  انجام  به  قادر  كه  ـ  و...  آتش  مهندسي،  لحاظ  از 
خارق العاده اي نبودند ـ توانست رزمندگان را به ميزان 

از كل ضايعات انساني يگان هاي 
ســپاه در عمليات كربلاى5 كه 
مشــتمل بر 64479 تن مي شد، 
7651 تن شــهيد، 53299 تن 
مجروح و 3529 تن مفقود شدند.
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قابل ملاحظه اي وادار به عقب نشيني كند به گونه اي كه 
آنها در محور اروند صغير 200 متر و در جزيره شلحه 
800 متر جلوتر از خط دشمن مستقر شدند. اين محدوده 
نيز به دليل كمبود دستگاه مهندسي، تثبيت نشده بود.(56) 
افزون بر اين، شدت بمباران هواپيماهاي دشمن در منطقه 
عملياتي شرايط جبهه خودي را وخيم تر كرده بود، و از 

واكنش سايت  هاگ نيز اثري به چشم نمي خورد.
ــه  ــود ك ــري حاكــي از آن ب ــه درگي شــرايط صحن
ادامــه عمليــات امكان پذيــر نيســت. يكــي دو ســاعت 
ــراي مشخص شــدن  ــه غــروب، فرماندهــان ب ــده ب مان
ادامــه مأموريــت، بــه قــرارگاه آمدنــد و بيــش از يــك 
ــد.  ــو پرداختن ــث و گفت وگ ــه بح ــم ب ــاعت و ني س
مهم تريــن موضــوع مطروحــه در ايــن جلســه، مســئله 

آتــش ســنگين دشــمن بــود.
ــين  ــده لشــكر 32 انصارالحس ــي، فرمان ــرادر كيان ب
در اين بــاره گفــت: «در ايــن عمليــات مبنــاي گــردان به 
هــم خــورد، گــردان را خيلــي خــوب اگــر بيــاوري و 
روحيــه اش خــراب نشــود، يــك گروهــان آن شــهيد و 

ــود.» ــي مي ش ــروح و موج مج
ــهدا(ع)  ــكر 10 سيدالش ــده لش ــي، فرمان ــرادر فضل ب
نيــز چنيــن اظهــار كــرد: «ســه گــردان اوليــه مــا كــه 
ــر  ــا ظه ــم ت ــردان ه ــب و دو گ ــردان ديش ــك گ ي
ــدند،  ــي متلاشــي ش ــا خدا وكيل ــه آنه ــتاديم، هم فرس
ــد. آتــش [دشــمن] خيلــي  تلفــات ســنگين هــم دادن

ــت.»(57) ــنگين اس س
همچنيــن بــرادر اســدي، فرمانده لشــكر 33 المهدي 
ــراق  ــراي ع ــدر ب ــا چق ــم اينج ــن نمي دان ــت: «م گف
ــم كــه جنــگ اين طــوري  اهميــت دارد؟! فقــط مي دان
مــن نديــده بــودم. چيــزي كــه مــا را زمين گيــر كــرد، 
آتــش بــود نــه نيــروي عراقــي... اين طــوري نمي شــود 
گفــت وضــع چطــوري اســت؟ اينهــا [دشــمن] يــك 
ــراي مــا نگذاشــتند. جيــپ خــود  موتــور و ماشــين ب
مــن شــده آبكــش. ســنگري كــه نشســته بوديــم، روي 
ســنگر شــايد حداقــل 1000 گلولــه خــورد. از شــدت 

آتش دشــمن يــك قوطي كنســرو ســالم نمانده اســت. 
كشــته هاي دشــمن روي هــم انباشــته و جســدهاي مــا 

هــم ريختــه روي زميــن.»(58)
ــن اســت.  ــهدايمان روي زمي ــت: «ش ــن گف او همچني
ــد  ــم. ماشــين اگــر بياي ــا را] ببري ــم [آنه هيچــي نداري

ــود.»(59) ــن راه نيســت رد ش ــاور ك ــرود، ب ب

روز دوازدهم
ســاعت 5 صبــح، بار ديگــر نيروها در محور نهر جاســم 
دســت بــه عمليــات زدنــد. در ايــن حمله لشــكرهاي 10 
سيدالشــهدا(ع)، 32 انصارالحســين، 33 المهــدي (عــج)، 
41 ثــاراالله(ع) و 155 شــهدا، از قرارگاه هــاي قــدس و 
ــود  ــن، به دليــل كمب نجــف وارد عمــل شــدند. همچني
يــگان، از تيــپ بــدر (مجاهديــن عــراق) نيــز اســتفاده 
ــه  ــمن ب ــش دش ــدت آت ــات، ش ــن عملي ــد. در اي ش
ــه پيشــروي ميســر نشــد و به ناچــار  ــود ك ــدازه اي ب ان
نيروهــا بعدازظهــر از مواضــع روز گذشــته نيز به ســمت 
ــپ  ــان، تي ــد. دراين مي ــيني كردن ــم عقب نش ــر جاس نه
بــدر قبــل از آنكــه حملــه خــود را آغــاز كنــد، بــا پاتك 
و آتــش شــديد دشــمن، مواجــه شــد و ســازمان خــود 
ــرادر اســماعيل  ــده ايــن تيــپ، ب را از دســت داد. فرمان
دقايقــي نيــز در ايــن پاتــك بــه شــهادت رســيد. فشــار 
دشــمن به ويــژه از بعدازظهــر به نحــو چشــمگيري 
ــد  ــد چن ــه پــس از بازدي ــه اي ك افزايــش يافــت به گون
ــف از  ــدس و نج ــاي ق ــان قرارگاه ه ــن از فرمانده ت
ــؤال  ــر س ــدي زي ــور ج ــات به ط ــه عملي ــط، ادام خ
رفــت و حتــي يــك فرمانــده يــگان بــا ادامــه عمليــات 
بــا ايــن شــرايط (تــوان بســيار پاييــن جبهــه خــودي) 
موافــق نبــود. بــا مشــاهده چنيــن وضعــي، بــرادر رحيم، 
ــه گوشــه  ــرارگاه نجــف را ب ــده ق ــزدي، فرمان ــرادر اي ب
ســنگر بــرد و بــا وي صحبــت كــرد: «شــما برويــد بــا 
ــا  ــش آق ــف پي ــرارگاه] نج ــاي [ق ــان يگان ه فرمانده
محســن. الآن روحيــه اينهــا [فرماندهــان] خــراب شــده 

ــت.»(60) اس
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تعيين كنندگي عمليات كربلاي 5 و تصويب قطعنامه 598

ايشــان ســپس بــه قــرارگاه خاتــم رفــت و 
كــرد. آگاه  اوضــاع  از  را  فرماندهــي 

اوضــاع نبــرد چنــان بــود كــه اجمــاع نظــر همــه 
ــه  ــاز مرحل ــات و آغ ــف عملي ــراي توق ــان ب فرمانده
تثبيــت بديهــي مي نمــود. امــا فرماندهــي تــلاش 
ــن  ــو، در زمي ــه جل ــز ب ــك خي ــا ي ــه ب ــرد ك مي ك
ــن رو،  مناســب تري خــط دفاعــي تشــكيل شــود. ازاي
در شــب ســيزدهم، لشــكر 7 ولي عصــر (عــج) بــه منظــور 
ــر جــاده شــلمچه) عمــل  تكميــل شــمال ســر پل (زي
كــرد، تــا خــط خــودي را از آســيب پذيري نســبت بــه 

ــوذ دشــمن مصــون ســازد. ــه و نف رخن

روز پانزدهم
در روز پانزدهــم نيــز در ســه محــور عمليــات انجــام 

شــد: 
در محــور شــمالي: مقاومــت فــوق تصــور در غــرب 
ــور  ــكر گارد؛ در مح ــدن لش ــي و عقب ران ــال ماه كان
ــرف  ــا تص ــدي ي ــط پدافن ــع خ ــود وض ــي: بهب ميان
ــي:  ــور جنوب ــوت)؛ در مح ــكر 11 (عنكب ــرارگاه لش ق

ــه). ــلحه (صالحي ــره ش ــروي در جزي پيش
در روز پانزدهــم عمليــات، آخريــن تلاش هــا 
بــراي تثبيــت خط هــاي دفاعــي انجــام شــد. بااين كــه 
روز پانزدهــم، روز بســيار ســختي بــود، امــا رزمنــدگان 
ــظ  ــد؛ حف ــه دســت آوردن ــي را ب ــاي بزرگ موفقيت ه
ســر پل كانــال ماهــي، تصــرف قــرارگاه لشــكر 11 كــه 
الحــاق جبهــه خــودي را بهبــود بخشــيد و پيشــروي 
در جزيــره شــلحه كــه طــي دو شــب گذشــته ميســر 
نشــده بــود، ازجملــه موفقيت هــاي به دســت آمده 
ــمي  ــاي هاش ــا آق ــاس ب ــپاه در تم ــده س ــود. فرمان ب
و بيــت حضــرت امــام، موفقيت هــاي جديــد در 
عمليــات كربــلاي 5 را بازگــو كــرد. حــاج احمــد آقــا 
ــد، مــن  ــا [امــام خمينــي] مي گوي خمينــي گفــت: «آق
هميشــه دعــا مي كنــم. شــما از قــول آقــا بگوييــد كــه 
آقــا همــه حواســش آنجاســت، خبــري شــد بــه آقــاي 

ــد.»(61) انصــاري بدهي

عمليات كربلاي 5 از نگاه آمار
آمار نيروي انساني سپاه

در مجمــوع، 24 يــگان ســپاه شــامل 30000 پاســدار، 
مجمــوع  (در  بســيجي  و 120000  ســرباز   65000
215000 تــن) در عمليــات كربــلاي5 شــركت داشــتند 
ــات  ــن عملي ــپاه در اي ــه س ــود ك ــي ب ــن در حال و اي
ــه كل  ــه كار گرفــت و باتوجه ب ــرو را ب 220 گــردان ني
ــات، گردان هــاي  ــن عملي ــه در اي ــه كار رفت اســتعداد ب

ــا 1000 نفــر داشــتند. ســپاه اســتعدادي بيــن 850 ت

آمار شهدا، مجروحان و مفقودان
از كل ضايعــات انســاني يگان هــاي ســپاه در ايــن 
عمليات*كــه مشــتمل بــر 64479 تــن مي شــد، 7651 تــن 
شــهيد، 53299 تــن مجــروح و 3529 تــن مفقــود شــدند.

آمــار فرماندهــان شــهيد و مجــروح در صحنــه 
نزديــك نبــرد

در عمليــات كربــلاي5 ، 30 فرمانــده گــردان و 33 
ــردان و 162  ــده گ ــهيد و 83 فرمان ــردان ش ــاون گ مع
معــاون گــردان مجــروح شــدند. در ســطح گروهــان، 
57 فرمانــده و 81 معــاون بــه شــهادت رســيدند و 249 
فرمانــده و 387 معــاون ديگــر نيــز مجــروح شــدند. در 
ســطح فرمانــده دســته، 120 فرمانــده شــهيد و 627 تن 
ديگــر مجــروح شــده و همچنيــن از معاونان دســته 82 
تــن شــهيد و 426 تــن مجــروح شــدند. در مجمــوع، 
ــده دســته)  ــا فرمان ــده گــردان ت در ايــن ســطح (فرمان

403 تــن شــهيد و 1943 تــن مجــروح شــدند.
علاوه بــــراين، در بيــــن مسئــــولان واحــدهاي 
ــد و قســمت)  ــپاه (واح ــاي س ــتيباني كننده يگان ه پش
ــم  ــن ه ــهيد و 263 ت ــاون ش ــئول و مع ــن مس 92 ت

ــدند.(62) ــروح ش مج

* تا تاريخ 1365/12/14.
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مقالات

ــي  ــان بزرگ ــات فرمانده ــن عملي ــن در اي همچني
ــام  ــده لشــكر14 ام ــرازي فرمان ــين خ ــون، حس همچ
ــدر  ــده لشــكر ب حســين(ع) و اســماعيل دقايقــي فرمان
حجت الاســلام  به عــلاوه  رســيدند.  شــهادت  بــه 
عبــداالله ميثمــي روحانــي مجاهــد و عــارف (از دفتــر 
نمايندگــي امــام (ره) در ســپاه) كــه در ســخت ترين 
ــرد  ــاري مي ك ــان را ي ــدگان و فرمانده ــرايط، رزمن ش

ــه شــهادت رســيد. ب

آمار فرماندهان شهيد و مجروح در صحنه نزديك نبرد

سطح 
يگان

معاونفرمانده

مجروحشهيدمجروحشهيد

308333162گردان1

5724981387گروهان2

12062782426دسته3

رديف

آمار ضايعات پشت جبهه در جنگ شهرها
جنگ شهرها به عنوان ابزار فشار قوي و كارساز در طول 
جنگ تحميلي مورد استفاده عراق قرار گرفت. در مقطع 
ـ  دوم  مقطع  در  بدر  عمليات  در نظر گرفتن  با  ـ  سوم 
شدت  و  دامنه  سال 1364،  ابتداي  و  سال 1363  طي 
جنگ شهرها و سلاح هاي جديدي كه به كار گرفته شد، 
در مقايسه با تمام دوران جنگ تحميلي بي سابقه بود. 
به عنوان نمونه، در 15 روز نخست عمليات كربلاي 5، 
بار  ايران 299  شهر  به 41  عراق  ارتش  هوايي  نيروي 
حمله هوايي كرد. بر اثر اين حملات ضدانساني، 1918 
تن از مردم شهيد و 7658 تن مجروح شدند. بيشترين 
حمله (37 بار) به شهر قم و كمترين حمله (يك بار) 

به انديمشك و يازده شهر ديگر انجام گرفت. در بين 
شهرهاي هدف حمله قرار گرفته، سنندج ـ با آنكه دو 
بار هدف حمله هوايي واقع شد ـ بيشترين شهيد (230 
تن) را متحمل شد و پس از آن، شهرهاي بروجرد (200 

تن) و خرم آباد (191 تن) قرار دارند.(63)
تعداد  به  مــربوط  آمــارهاي  بر اساس  همچنين 
مجروحان، شهرهاي همدان با 804 تن، بروجرد با 705 
تن، باختران با 640 تن، گيلان غرب با 626 تن، خرم آباد 
را  مجروح  بيشترين  تن  با 503  نهاوند  و  تن  با 530 

داشتند.
به طور تقريبي، بيشتر حملات عراق در اين زمان بر 
روي شهرهاي استان خوزستان و استان مركزي متمركز 
بود. نكته قابل توجه آن است كه تهران به عنوان پايتخت 
قرار  هوايي  حمله  هدف  بار  دو  زمان،  اين  در  كشور 
گرفت كه طي آن، 3 تن شهيد و 30 تن مجروح شدند.

آمار مهمات مصرف شده
بهمن  دوم  تا  دي   18) عمليات  نخست  روز   15 در 
مواضع  روي  توپ  گلوله  انواع  عدد   385875 (1365
دشمن شليك شد. كه 65956 عدد از آنها مربوط به 
توپخانه نيروي زميني ارتش و 319919 عدد مربوط به 

توپخانه نيروي زميني سپاه بود.
همچنين، از اين تعداد گلوله 189314 عدد در پنج 
روز نخست عمليات، 112948 عدد در پنج روز دوم 
عمليات، و 83616 عدد نيز در پنج روز سوم عمليات 
مصرف شد. اين آمار نشان مي دهد مصرف مهمات در 

پنج روز دوم و سوم عمليات كاهش يافته است.(64)

انهدام توان رزمي عراق
را  تيپ   94 خود،  تيپ   192 مجموع  از  عراق  ارتش 
به طور  تيپ   16 عمليات،  اين  در  كرد.  عمليات  وارد 
صددرصد و 22 تيپ بيش از 60 درصد منهدم شدند، 
و باقيمانده يگان ها نيز از 10 تا 60 درصد آسيب ديدند.

حجم انهدام يــگان هاي عــراق نشان دهنده تلفات 
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بالاي نيروي انساني دشمن در عمليات كربلاي 5 است. 
اگر بخواهيم تلفات ارتش عراق را با عمليات هاي ديگر 
مقايسه كنيم، انهدام عراق در اين عمليات تنها با عمليات 
رمضان و عمليات والفجر 8 قابل  مقايسه است. از جنبه 
فروپاشي ارتش عراق نيز، عمليات كربلاي 5 را مي توان با 
عمليات هاي فتح المبين و بيت المقدس مقايسه كرد. تلفات 
ارتش عراق در عمليات كربلاي 5 به اندازه اي بود كه جلال 

طالباني، رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق گفت:
«خبري به دست ما رسيد كه فرمانده سپاه يكم عراق 
گفته است: "ما در عمليات كربلاي 5 بيش از 50 هزار 

تن تلفات داشته ايم".»
جنبه مهم ديگر اين عمليات، غلبه ابتكار عمل سپاه 

بر انديشه و قدرت نظامي عراق بود.

از  جلوگيرى  هدف  با   598 قطعنامه  تصويب 
پيروزى ايران

با شكست عراق در شلمچه، شرايط جديدي در جنگ 
حالي  در  عراق  ارتش  زيرا،  كرد.  ظهور  ايران  و  عراق 
شكست را پذيرفت كه بر پايه تجربيات قبلي و شناخت 
پرمانع ترين  اسلام،  رزمندگان  روش هاي  و  تاكتيك ها  از 
خطوط  دفاعي را در شرق بصره به وجود آورده بود. به 
اين دليل مي توان گفت، تبلور و ظهور توانايي عراق در 
مسلح كردن زمين، در زمين شلمچه عينيت يافته بود. لذا، 
شكست عراق در شرق بصره بيش از آن كه يك شكست 
به شمار آيد، قابليت نظامي اين كشور را در پرده ابهام قرار 
داد. روزنامه آبزرور چاپ پاريس به نقل از كارشناسان غربي 
نوشت: «براي اولين بار از آغاز جنگ تا كنون، ناظران و 
كارشناسان غربي در مورد امكانات دفاعي عراق دچار 

ترديد شده  اند.» (65)
ارتش عراق در عمليات والفجر 8 در عين ناباوري، فاو 
را از دست داد. اما شكست نظامي در شلمچه با هيچ يك از 
شكست هاي عراق قابل مقايسه نيست؛ زيرا اين شكست، 
آن هم در سال هفتم جنگ و در حساس ترين منطقه نبرد، 
آينده حكومت عراق را در تاريكي فرو برد. به همين دليل، 

پس از عمليات كربلاي 5، امريكا منافع حياتي خود را در 
خليج فارس با خطر جدي مواجه ديد و از طريق شوراي 
امنيت سازمان ملل و هماهنگي با شوروي درصدد برآمد 
كه به جنگ ايران و عراق پايان دهد. ازاين رو، در سال 
1366، شاهد ورود رسمي نظام بين الملل در جنگ هستيم 
كه در آن نقش محورى و فعال داشت و هدف اصلى اين 

اقدام، ممانعت از پيروزى جمهورى اسلامى بود.
مقامات امريكايي براي جلوگيري از شكست عراق 
يك  دادن  قرار  كار  دستور  در  با  جنگ  به  پايان دادن  و 
ديپلماسي فعال منطقه اي و بين المللي، هدف هاي خود را 
در اظهاراتشان عنوان كردند. واينبرگر وزير دفاع امريكا 
كه از جناح جمهوري خواه و عنصري تندرو و افراطي در 
موضع  گيري عليه ايران است، در دوم ارديبهشت 1366 
درمورد مخالفت امريكا با پيروزي ايران در جنگ و لزوم 
آمادگي براي تضمين آزادي كشتيراني در خليج فارس گفت:

برنده  عراق  با  جنگ  در  ايران  كه  نمي خواهد  «امريكا 
شود. كوشش در راه برقراري پيوند با عوامل ميانه رو در 
ايران توهم آميز است. ما كاملاً آماده ايم براي رفت و آمد 
دريايي و تضمين آزادي كشتيراني در تنگة هرمز آنچه 

را كه لازم است انجام دهيم.» (66)
امريكا براي دست يافتن به هدف خود، ديپلماسي 
كشور  اين  مقـام هاي  و  گرفت،  پيــش  در  را  فعالي 
انجام  منطقه  كشورهاي  و  عراق  به  متعددي  سفرهاي 
دادند. علاوه براين، در سطح كلي، هماهنگي هاي لازم 
با شوروي نيز صورت گرفت. در 17 ارديبهشت و اول 
خرداد 1366، ريچارد مورفي به كشورهاي خليج فارس 
سفر كرد. در ششم خرداد 1366 نيز يك هيئت نظامي 
9 نفره امريكايي وارد بغداد شد تا اوضاع نظامي عراق 
و راه هاي مورد نظر را بررسي كنند. در 12 خرداد 1366 
بار ديگر ريچارد مورفي به خليج فارس آمد. اين سفر 
پس از ديدار وي با مدير كل بخش خاورميانه اي وزارت 

امورخارجه شوروي در هلسينكي انجام شد.(67)
اين تلاش ها كه در شوراي امنيت و مجمع عمومي 
سازمان ملل نيز جريان داشت، سرانجام منجر به تصويب 
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تير   29) ميلادي   1987 ژوئيه   20 در   598 قطعنامه 
1366) در شوراي امنيت شد. درپي آن، ايالات متحده 
 1366 مرداد  ششم  در  و  داد  ادامه  خود  ديپلماسي  به 
جرج شولتز، وزير خارجه امريكا با وزير خارجه عراق 
به   ،1366 آبان  سوم  در  همچنين  وي  كرد.  ملاقات 
منطقه خليج فارس سفر كرد. شولتز بار ديگر در 18 آذر 
1366، با طارق عزيز ديدار و گفت وگو كرد. همچنين 
در 23 آذر 1366 ريچارد مورفي با وزير خارجة عراق 
ديدار و مذاكره كرد. واينبرگر نيز در اول مهر 1366 به 
خليج فارس آمد. وي يك ماه و نيم بعد، درپي شكست 
سياست امريكا (در مرحله اول) در خليج فارس، مجبور 

به استعفا شد و جاي خود را به فرانك كارلوچي داد. 
وزير دفاع جديد نيز در 12 دي 1366 به منطقه سفر كرد. 
امريكايي ها همچنين براي تسريع در پيشبرد طرح هاي 
خود، طي نشست هاي گوناگون با شوروي تلاش كردند 
نوعي همگرايي در سطح كلي ميان دو قدرت برتر جهان 

نسبت به پايان جنگ ايران و عراق به وجود آيد.
نگرانى دولت امريكا و قدرت هاى بزرگ نسبت به 
تحول در صحنه جنگ عراق و ايران و به هم خوردن 
موازنه به ضرر عراق در رسانه هاى بين المللى نيز مورد 
مورد  امريكا  دولتمردان  ذهنيت  و  گرفت  قرار  توجه 

خوانش قرار گرفت.

هرم آمار نيروي انساني سپاه در عمليات كربلاى 5 

آمار ضايعات پشت جبهه در جنگ شهرها

آمار شهدا، مجروحان و مفقودان

آمار مهمات مصرف شده در عمليات كربلاى 5
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روزنامــه گارديــن نوشــت: «تحليل گــران پنتاگــون 
ــا را در  ــكار ايراني ه ــوة ابت ــزم و ق ــولاً ع ــه معم ك
مقابــل موانــع عظيــم كمتــر از آنچــه هســت، ارزيابــي 
مي كردنــد، ديگــر احتمــال پيــروزي بزرگ تــر ايــران 
را رد نمي كننــد.»(68) همچنيــن، روزنامــة امريكايي وال 
اســتريت ژورنــال نوشــت: واشــنگتن نمي دانــد چــرا 
بغــداد تــا ايــن انــدازه ضعيــف اســت. در واشــنگتن 
گفتــه مي شــود پيــروزي ايــران يــك فاجعــه به شــمار 
خواهــد رفــت و ايــن نگرانــي ممكــن اســت امريــكا 
را ترغيــب كنــد كــه كمك هــاي بيشــتري در اختيــار 

عــراق بگــذارد. (69) 
ــه  روزنامــه نيويــورك تايمــز از جنبــه ديگــري ب
ــه   ــكا ب ــه موقعيــت امري مســئله پرداخــت و با توجه ب
ســبب از دســت دادن ابتــكار عمــل در جنــگ پــس از 
افشــاي ماجــراي مك فارليــن، راهبــرد امريــكا مبني بــر 
تحميــل صلــح بــر ايــران را شكســت خورده دانســت 
ــده و  ــران چرخي ــه نفــع اي و نوشــت: «اينــك كفــه ب
ــده  ــران عاجــز مان ــا نيروهــاي اي ــري ب عــراق از براب
ــز  ــش، بلكــه شــوروي ني ــكا و متحدان و نه تنهــا امري

ــد.» (70) ــتانه بازندگــي مي بين خــود را در آس

 ايــن نگرانــي ميــان كشــورهاي عربــي نيــز ايجاد 
شــده بــود. مقامــات امــارات متحــده عربــي در ديدار 
بــا كاردار ســفارت شــوروي، تنهــا راه پايــان دادن بــه 
ــوروي در  ــكا و ش ــترك امري ــلاش مش ــگ را ت جن
ــد.  ــوان كردن ــي عن ــكاري بين الملل ــوب هم چارچ
حتــي رژيــم عــراق نيــز خواهــان آن شــد تــا 
ــگ  ــان جن ــراي پاي ــاره اي ب ــزرگ چ ــاي ب قدرت ه
بينديشــند.(71) نــزار حمدون، ســفير عراق در ســازمان 
ملــل، دراين بــاره گفــت: «كليــد حــل ســريع جنــگ، 
ــت  ــه مي بايس ــت و دراين زمين ــران اس ــت اي شكس
ــران  ــروزي اي ــع از پي ــراق مان ــي ع كشــورهاي حام

ــوند.» (72) ش
تصويــب قطعنامــه 598 در شــوراى امنيــت 
ــه  ســازمان ملــل و در پــى آن، ورود ارتــش امريــكا ب
ــوان  ــران به عن ــا اي خليج فــارس و درگيــرى نظامــى ب
مقطــع ماقبــل پايــان جنــگ بايــد در چارچــوب تأثيــر 
ــوص  ــلاى5، به خص ــر8 و كرب ــاى والفج عمليات ه
پيــروزى تعيين كننــده ايــران در شــلمچه و تفــوق بــر 
ماشــين و انديشــه نظامــى ارتــش عــراق و حاميــان آن 

ــه شــود. درك و مطالع

حســين خرازى فرمانده لشــكر14 امام حسين(ع) و اســماعيل دقايقى فرمانده لشــكر9 بدر كه در عمليات 
كربلاى5 به شهادت رسيدند.
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مقالات

گزارش نبرد لشكر25 كربلا در عمليات كربلاي5
راوي: احمد نيك روش*

تنظيم: حجت اله كريمي**

لشكر25 كربلا به عنوان يكي از لشكرهاي خط شكن تا قبل از عمليات كربلاي4، در عمليات هاي مختلف 
شركت و موفقيت هاي فراواني را كسب كرده بود. درپي عدم الفتح عمليات كربلاي4، بخشي از توان 
رزمي و روحيه نيروهاي اين لشكر تضعيف شد. ازاين رو در بحث هاي پيش از اجراي عمليات كربلاي5، 
اين يگان به عنوان يگان دنبال پشتيبانِ لشكر41 ثاراالله تعيين شد و مأموريت يافت پس از تأمين سرپل 
توسط لشكر41، در غرب كانال ماهي، از اين لشكر عبور كند و ضمن تصرف سرپل، به سمت چپ 
گسترش يابد. اما فرمانده كل سپاه كه كليد موفقيت عمليات كربلاي5 را در تصرف نوك كانال ماهي 
جديد  مأموريت  داد؛  تغيير  را  لشكر  اصلي  مأموريت  عمليات  از  قبل  لحظات  آخرين  در  مي دانست، 
لشكر25 كربلا اولويت دادن به پيشروي در حاشيه غرب كانال ماهي و الحاق با لشكر31 بود. كه باتوجه به 
حساسيت اين منطقه نبرد سهمگيني ميان نيروهاي خودي و دشمن در آنجا درگرفت. مقاله پيش رو با 
محوريت گزارش راوي اين لشكر و بهره گيري از منابع تكميلي ديگر، به تشريح عملكرد لشكر25 كربلا 

در عمليات كربلاي5 پرداخته است.

واژه هاى كليدى: جنگ ايران و عراق، عمليات كربلاي5، لشكر25 كربلا، كانال ماهي.

چكيده

مقدمه
و  بزرگ ترين  از  يكي  كربلاي5  عمليات  بي ترديد 
سال  هشت  طول  در  ايران  عمليات هاي  پيچيده ترين 
عمليات  عدم الفتح  درپي  كه  است  عراق  با  جنگ 
منطقة  در  آن  از  پس  اندكي  فاصله  به  و  كربلاي4 
بصره  به سوي  شلمچه  محور  در  و  خرمشهر  غرب 
اجرا شد. هدف اين عمليات واردكردن ضربات نظامي 
نزديك شدن  نيز  و  دشمن  قواي  انهدام  تعيين كننده، 

عملياتي  منطقه  عرض  بود.  بصره  راهبردي  شهر  به 
كربلاي5 بين 10 تا 13 كيلومتر و عمق آن بين 12 تا 

15 كيلومتر متغير بود.(1)
در اين عمليات كه توسط سپاه پاسداران طراحي 
و اجرا شد، مجموعاً 215 هزار نفر در قالب 16 لشكر 
و  هجومي  گردان  استعداد 220  به  مستقل  تيپ  و 8 
45 گردان توپخانه به كار گرفته شد.(2) اين نيروها در 
سه قرارگاه تاكتيكي كربلا، نجف و قدس سازماندهي 

* گزارش عمليات لشكر25 كربلا در عمليات كربلاي5 توسط راوي بسيجي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در اين لشكر و در 
سال 1366 نوشته شده است.

** كارشناس ارشد تاريخ و پژوهشگر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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گزارش نبرد لشكر25 كربلا در عمليات كربلاي5

مرحلة  در  كه  كربلا  قرارگاه  دراين ميان،  بودند.  شده 
در  را  خود  تلاش  شد،  عمل  وارد  عمليات  نخست 

4محور به شرح ذيل سازماندهي كرده بود: 
 محور اول (جناح راست): يگان هاي 18 الغدير 

و 33 المهدي.
 محور دوم (كانال ماهيگيري): يگان هاي 25كربلا 

و 41 ثاراالله.
 محور سوم (پنج ضلعي): يگان هاي 31 عاشورا 

و 19 فجر.
(شلمچه):  چهارم  محور   

لشكر10 سيدالشهدا.
همان گونه كه فرماندهي كل 
سپاه قبل از عمليات تأكيد كرده 
تصرف  اوليه،  مراحل  در  بود، 
دو سرپل، در موفقيت و تداوم 
داشت:  اساسي  نقش  عمليات 
و  ماهي  كانال  غرب  در  يكي 
جاده  تقاطع  غرب  در  ديگري 
شلمچه و دژ مرزي معروف به 
پنج ضلعي. سرپل "كانال ماهي" 
مورد  توجه  دليل  اين  به  بيشتر 
نهر  به طرف  پيشروي  كه  بود 
"پنج ضلعي"  منطقة  در  جاسم 

تضمين بيشتري داشته باشد.
از  رسيده  اخبار  براساس  و  عمليات  شروع  با 
چگونگي درگيري ها، روشن شد كه دشمن نسبت به 
هوشيار  كامل  به طور  عملياتي  محورهاي  از  هيچ يك 
تجربة  (به دليل  پنج ضلعي  محور  به  فقط  و  نبوده 
عمليات كربلاي4) توجه بيشتري دارد. اين در حالي 
بود كه در محور كانال پرورش ماهي نيروهاي دشمن 
صددرصد غافلگير شده بودند و همين مسئله موجب 
تزلزل آنها شده بود. فرمانده سپاه نيز تلاش مي كرد كه 
از اين شرايط حداكثر استفاده را كرده و در پيشروي 
يگان ها و آمادگي قرارگاه قدس و نجف براي عبور، 

تسريع كند.
ماهي،  كانال  غرب  اوضاع  مشاهدة  با  كه  دشمن 
نسبت به كل منطقه ـ از حدفاصل نهر جاسم تا كانال 
زوجي ـ احساس خطر كرده بود، نخستين فشارهاي 
خود را روي لشكرهاي 25 كربلا، 41 ثاراالله(ع) و محور 
اين  درك  با  عراق  واقع  در  كرد.  متمركز  بوبيان  پد 
موضوع كه تمام تلاش جبهة خودي متوجه بازكردن 
عقبة خشكي از نوك كانال ماهي و از داخل پنج ضلعي 
است، با بهره گيري از نيروي فراوان و آتش پرحجم 
تلاش قابل ملاحظه اي را براي نگه داشتن مثلثي پشت 

كانال به عمل آورد.(3)
براين اساس، لشكر25 كربلا، كه مأموريت داشت 
پس از تأمين سرپل توسط لشكر41 ثاراالله در غرب 
كانال ماهي، از اين لشكر عبور كند و ضمن تصرف 
سرپل، به سمت چپ گسترش يافته و در نوك كانال 
ماهي با لشكر31 عاشورا، الحاق كند، وظيفه اي حساس 
را به عهده گرفته بود. تصرف جاي پا در پشت پوزه 
كانال ماهي گيري، مأموريت مشترك لشكر25 كربلا و 
لشكر31 عاشورا محسوب مي شد و تأمين اين منطقه، 
كانال  غرب  سرپل  براي  خشكي  عقبة  مي توانست 

ماهي را تأمين كند.
باوجـود تـلاش بسـيار نيروهاي خودي، دشـمن 
مصرانـه مقاومـت مي كـرد و در نتيجه اين دو لشـكر 
نتوانسـتند در نـوك كانـال ماهـي بـا يكديگـر الحاق 
كننـد. ديرآمـدن و كنـدي حركت لشـكر31 عاشـورا 
از يك سـو و تـوان مضاعفـي كـه دشـمن بـا درك 
اهميـت محـور كانـال ماهـي وارد عمـل كـرده بـود، 
از سـوي ديگـر موجـب شـد فشـار زيـادي متوجـه 
لشـكر25 كربـلا شـود؛ اين يـگان حدود 48 سـاعت 
در محاصره دشـمن قرار داشـت و براي حفظ سـرپل 

مي كـرد.  مقاومـت  به دسـت آمده، 
در  كربلا  لشكر25  عملكرد  كه  رو،  پيش  مقاله 
عمليات كربلاي5 را تشريح كرده است، با محوريت 
لشكر  اين  راوي  توسط  شده  تهيه   عمليات  گزارش 

در مباحث پيش از عمليات مقرر 
شد لشكر25 كربلا به دليل روحيه 
تهاجمي كادرها و نيروهايش در 
مرحله دوم عمليات وارد شده و 
با بستن دو پل احداث شده روي 
كانال زوجي از ورود دشمن به 

منطقه  جلوگيري كند.
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مقالات

در طرح ريزي مانور لشــكر25 
كربلا بيش از هــر چيز تمايل 
فرمانده اين لشكر مؤثر بود. وي 
تحت تأثير جو ناشي از عدم الفتح 
در عمليات كربلاي4، داوطلبانه 
خواستار تعيين لشكرش به عنوان 
يگان دنبال پشتيبان لشكر41 ثاراالله 

شد.

احمد نيك روش، و با بهره گيري از نوارها، دفتر راوي، 
گزارش هاي عمليات قرارگاه كربلا و برخي تحقيقات 

جديد تهيه و تنظيم شده است. 
لشكر25  عملياتي  پيشينه  ابتدا  نوشتار،  اين  در 
لشكر  آمادگي  كسب  و  مهندسي  فعاليت هاي  كربلا، 
و  آن  مانور  طرح  و  مأموريت  عمليات،  اجراي  براي 
در  دشمن  پدافندي  خطوط  وضعيت  و  عوارض  نيز 
منطقه عملياتي لشكر به اختصار مورد اشاره قرار گرفته 
و سپس عملكرد اين يگان در طول عمليات كربلاي5 

به تفصيل بيان شده است.

پيشينه عملياتي
از  يكي  قرباني  مرتضي  فرماندهي  به  لشكر25 كربلا 
يگان هاي مانوري سپاه بود كه ازطريق استان مازندران 
پشتيباني مي شد. «اين يگان در دو عمليات والفجر8 و 
كربلاي1 نقش مؤثري داشته و در عمليات كربلاي4 
نيز مأموريت گرفتن سرپل در جزيرة ام الرصاص در 
ام البابي  جزيره  تصرف   ،8 و   14 لشكر41،  سه  كنار 
غربي و گرفتن جاپايي در ساحل اروند در مرحله اول 
و  ابوخولوس  نهر  به سمت  عمليات  ادامه  و  عمليات 
شش راهي بصره در مراحل دوم و سوم عمليات به اين 

يگان سپرده شده بود.»(4)

خط حد عملياتي و مأموريت لشكر25
كانال  غرب  كربلا  لشكر25  عملياتي  كلي  محدودة 
ماهي تعيين شده بود و محل استقرار عقبه هاي لشكر 
نيز همان عقبه لشكر19 فجر در عمليات كربلاي4 بود 
كه در دژ منتهي به حوضچه دژ عراق و همين طور دژ 
ايران (محل تقاطع دژ فوق با دژ ايران به سمت راست) 
قرار داشت.(5) به عبارت ديگر، «منطقه عملياتي اين 
لشكر دقيقاً از ضلع شرقي كانال ماهي آغاز و به سمت 
كانال  پشت  در  نهايتاً  و  مي يافت  ادامه  زوجي  كانال 
زوجي دژ مثلثي  شكلي كه از ميان كانال زوجي عبور 

مي كرد اقدام به پدافند مي نمود.»(6)

در مباحث پيش از عمليات، مقرر شد لشكر25كربلا 
به دليل روحيه تهاجمي كادرها و نيروهايش در مرحله 
دوم عمليات وارد شده و با بستن دو پل احداث شده 
روي كانال زوجي ـ كه جاده اصلي دشمن از روي 
آن عبور مي كرد ـ از ورود دشمن به منطقه جلوگيري 
به عنوان  نيز  عمليات  اول  مرحلة  در  لشكر  اين  كند. 
احتياط قرارگاه در نظر گرفته شده بود. لذا، نيروهاي 
لشكر مي بايست علاوه بر مأموريت خود در محور دوم 
قرارگاه  به  محوله  منطقة  كل  به  ماهي گيري)،  (كانال 
كربلا نيز توجيه مي شدند.(7) باوجود اين، در آخرين 

لحظات قبل از شروع عمليات 
عمليات  شرح  در  آن گونه كه  ـ 
بيان خواهد شد ـ فرمانده كل 
سپاه پاسداران مأموريت اصلي 
لشكر31  با  الحاق  را  لشكر 
ماهي  كانال  نوك  در  عاشورا 

تعيين كرد. 

آماده سازي
كربــلا  لشــكر25  ورود  بــا 
ــن  ــاي اي ــه، تلاش ه ــه منطق ب
ــب  ــه كس ــوف ب ــگان معط ي
آمادگــي شــد. مرتضــي قرباني 
كــه بــه ضعــف عمومــي منطقه 

به خوبــي پــي بــرده بــود، محــور فعاليت هــاي 
خــود را حــل مشــكلات عقبــه قــرار داد.(8) فعاليــت 
مهندســي لشــكر در تاريــخ 14 دي مــاه 1365، يعنــي 
5 روز مانــده بــه عمليــات آغــاز شــد. عمــده قــواي 
مهندســي لشــكر25كربلا در ســمت راســت حوضچه 
ــن  ــد، در اي ــه ش ــه كار گرفت ــراق ب ــع در دژ ع واق
ــراق در  ــه در دژ ع ــود ك محــدوده لشــكر موظــف ب
خــط حــد تعيين شــده، ســنگرهايي جهــت اســتقرار 
واحدهــاي عملياتــي تعبيــه كنــد. علاوه براين، لشــكر 
در دژهــاي عقب تــر نيــز مشــغول سنگرســازي بــراي 
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ــه  ــده اي ك ــكلات عم ــي از مش ــود. «يك ــا ب نيروه
ــگان  ــودن كار ي ــود عقب ب ــه ب ــا آن مواج ــكر ب لش
دريايــي به لحــاظ مهندســي بــود. لشــكر مي بايســت 
در حاشــية حوضچــه، كانالــي بــه عمــق ســه يــا چهار 
متــر تعبيــه نمايــد تــا قايق هــا را در آن مســتقر كــرده 
ــي،  ــود آب گرفتگ ــكافته، آب موج ــپس دژ را ش و س
ــبِ  ــد ش ــا بتوانن ــا قايق ه ــد ت ــر نماي ــه را پ حوضچ
عمليــات از داخــل حوضچــه به ســمت دشــمن 
رهــا شــوند.» بنابرايــن، تــوان مهندســي لشــكر بــه دو 

قســمت عمــده تقســيم شــد:
ازقبيـل  واحدهايـي  بـراي  سـنگر  احـداث   .1
فرماندهـي، پدافنـد، زرهـي، سـتاد، ادوات، توپخانـه، 
اطلاعـات و عمليـات، طـرح و عمليات، تـداركات و 
موتـوري و نيـز احداث مواضع تانك و سـوله پسـت 

امداد.
2. احـداث كانـال بـراي قايق ها و جـاده  روي دژ 

عراق (مشـرف بـر حوضچه).
حجـم بسـيار بـالاي اقدامـات مهندسـي و لـزوم 
بـراي  شـب  در  فعاليت هـا  ايـن  عمـده  انجام شـدن 
نهـان مانـدن از ديـد و تيـر دشـمن، باتوجه بـه زمـان 

بسـيار محـدود باقيمانـده بـه موعـد عمليـات، يگان 
مهندسـي لشـكر را تحـت فشـار شـديدي قـرار داده 
و اجـراي مأموريـت محولـه را ناممكـن سـاخته بود، 
امـا يك رخداد طبيعي، درسـت دو روز قبـل از زمان 
تعيين شـده بـراي شـروع عمليـات يكباره اوضـاع را 
تغييـر داد. در روز 1365/10/16 ابـر آسـمان منطقـه 
را فراگرفـت و روز بعـد (يـك روز قبـل از عمليات) 
شـرايط  ايـن  شـد.  پديـدار  منطقـه  در  غليظـي  مـه 
ديـد دشـمن را كـور و وضعيـت بسـيار مناسـبي را 
بـراي ادامـه فعاليـت مهندسـي فراهـم كـرد. بـه اين 
ترتيـب اقداماتـي كـه انجـام آنهـا در وضعيـت عادي 
قريـب بـه 10 شـب زمـان نيـاز داشـت، ظـرف يك 
روز انجـام شـد: در ايـن روز (17 دي) در حاشـيه 
حوضچـه، كانالـي بـه عـرض 4 متـر و عمـق 5 متـر 
احـداث گرديد؛ همچنين جاده اي روي دژ در حاشـيه 
آب گرفتگـي مجـاور حوضچـه ايجاد شـد؛ مواضعي 
بـراي شـليك تانك ها تعبيه شـد؛ كانال نفـرات روي 
خاكريـزي  ديواره هـاي  گرديـد؛  احـداث  دژ  همـان 
حوضچـه تقويـت و كار سنگرسـازي تاحدود بسـيار 

زيـادي تكميل گرديـد.(9)

برادران على هاشمى فرمانده قرارگاه نصرت و مرتضى قربانى فرمانده لشكر25 كربلا در جمع رزمندگان اين يگان 
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سازمان رزم
لشكر25 كربلا تا قبل از عمليات كربلاي4، در چهار 
تيپ سازماندهي شده بود، اما در جريان عمليات مذكور 
تيپ1 اين لشكر وارد عمل شده و متحمل خسارات و 
تلفات عمده اي شد ـ ازجمله شهادت 3فرمانده گردان، 
جراحت چند فرمانده و معاون گردان، شهادت تعداد 
فراواني از كادرهاي عملياتي گردان ها (فرمانده دسته 
ـ(10)  بسيجي  نيروهاي  و  آنها)  معاونان  و  گروهان  و 
به  لشكر25  استعداد  كربلاي5،  عمليات  در  بنابراين، 
و 4،  تيپ هاي 2، 3  بين  در  يافت.  كاهش  تيپ  سه 
تيپ 3 با مسئوليت برادر نوبخت به عنوان اولين تيپ 
عمل كننده مشخص شد و تيپ هاي 4 و 2 به ترتيب در 

احتياط هاي اول و دوم قرار گرفتند. 
سازمان رزم تيپ هاي مذكور به اين شرح بود:

داراي  نوبخت،  برادر  سرپرستي  به  تيپ3   .1
5گردان شامل: گردان مسلم يك و دو به سرپرستي 
برادر اكبرنژاد. گردان مالك به سرپرستي برادر بابايي؛ 
برادر  سرپرستي  به  دو  و  يك  صاحب الزمان  گردان 

نژاداكبر.
2. تيپ4 به سرپرستي برادر مجيد كبيرزاده، داراي 
6 گردان شامل: گردان امام حسن(ع) يك و دو؛ گردان 
امام حسين(ع) يك و دو؛ گردان امام موسي بن جعفر(ع) 

يك و دو.
داراي  صحرايي،  برادر  سرپرستي  به  تيپ2   .3
دو؛  و  يك  محمدباقر(ع)  امام  گردان  شامل:  5گردان 

گردان حمزه يك و دو و گردان ويژه شهدا.(11)

طرح مانور
در طرح ريزي مانور لشكر25 كربلا بيش از هر چيز 
تمايل فرمانده اين لشكر مؤثر بود. وي تحت تأثير جو 
داوطلبانه  كربلاي4،  عمليات  در  عدم الفتح  از  ناشي 
خواستار تعيين لشكرش به عنوان يگان دنبال پشتيبان 
لشكر41 ثاراالله شد.(12) لشكر25 كربلا، كه معمولاً در 
عمل  خط شكن  يگان  به عنوان  پيشين  عمليات هاي 

مي كرد، به دليل تلفات وارده بر نيروهاي خط شكنش 
جزو  كربلاي5  عمليات  در  كربلاي4،  عمليات  طي 
يگان ها عبوركننده از يگان خط شكن منظور شد. در 
جلسه مورخ 1365/10/16، در مقر اين لشكر، برادر 
كرد  تأكيد  مذكور،  مسئله  به  اشاره  با  غلامپور  احمد 
عمل  احتياط  به عنوان  اينكه  باتوجه  به  لشكر25  كه 
خواهد كرد، بايد به كل محور قرارگاه كربلا توجيه 
شود. به اين ترتيب لشكر مانور خود را مبتني بر يك 

طرح اصلي و يك طرح فرعي طرح ريزي كرد.(13)
در طرح ريزي عبور يگان از يگان، لشكر25كربلا 
نبرد  منطقه  وارد  لشكر41  از  عبور  با  مي بايست 
مي شد. اين كار به علت مشكلات عبور لشكر ثاراالله 
عمليات  جناح  به  يگان  اين  نزديكي  و  سيل بند ها  از 
موفق  عبور  تضمين  براي  بود.  امكان پذير  به سختي 
لشكرهاي  ثاراالله،  لشكر41  بجز  كربلا،  لشكر25 
اما  شدند.  گرفته  نظر  در  نيز  فجر   19 و  31عاشورا 
ثاراالله  لشكر41  از  عبور  براي  لشكر  تلاش  بيشترين 

برنامه ريزي شد.(14)
مانور  براي  احــتمالي  گــزينه  چند  باتوجه به 
لشكر  را  آن  غلامپور  احمد  كه  ـ  لشكر25كربلا 
مشخص  مانور  يك  طراحي  ـ  مي خواند  احتمالات 
ازاين رو،  مي نمود،  مشكل  بسيار  يگان  اين  براي 
خطاب  خود  جمله  آخرين  در  غلامپور  احمد  برادر 
به مرتضي قرباني گفت: «پس شما بچه هاي محور و 
گردان هايت را به كل اين منطقه، زمين شلمچه، توجيه 
كن.»(15) دراين ميان آنچه بيش از همه اهميت داشت 
حفظ زمين پنج ضلعي و گرفتن سرپل در محل اتصال 
كانال ماهي، كانال جنوب پنج ضلعي و نهر جاسم بود. 

اين سرپل گيري اهداف زير را به دنبال داشت:
1.الحاق دو قرارگاه كربلا و قدس

2.تسهيل در عبور قرارگاه قدس و نجف
3.قرارگرفتن در پشت مواضع دشمن در خطوط 

نهر الدوعيجي و نهر جاسم
4.گرفتن سرپل و بازشدن عقبه ها
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5.بستن عقبه دشمن
6.عقب نشيني دشمن تا كانال زوجي(16)

اهميت تصرف سرپل يادشده چند ساعت قبل از 
آغاز عمليات بيش از پيش مورد  توجه محسن رضايي 
فرماندهي كل سپاه و فرمانده قرارگاه خاتم الانبيا قرار 
گرفت. در ساعت 19:04، يعني كمتر از 8 ساعت قبل 
روي  بر  خطوطي  رضايي  محسن  عمليات  شروع  از 
كالك ترسيم كرد و پس از كشيدن خط حد، نامه اي 
كرد:  تأكيد  و  ارسال  قرباني  مرتضي  براي  پيك  با  را 
«سريع اين را دست برادر قرباني 
بيايد  بگوييد  او  به  و  برسانيد 
را  آنجا  حتماً  و  عاشورا  سمت 
نقشه  در  شده  كشيده  [سرپل 
را  تلاششان  و  كند  حفظ  را] 

بگذارند روي اين محور.»
طرح  در  ترتيب  اين  به 
مانور لشكر25 كربلا يك تغيير 
سمت  آمد.  وجود  به  اساسي 
حركت و تلاش لشكر25 كربلا 
زوجي  كانال  به سمت  قبلاً  كه 
طرح ريزي شده بود، در آستانه 
كانال  نوك  به سمت  عمليات 

ماهي تغيير جهت داد.(17)

عوارض مصنوعي منطقه عملياتي لشكر25
كتيبان  از نهر  كانال كه  پرورش ماهي: اين  ـ كانال 
شروع و با جهت شمال  غربي به جنوب شرقي تا نهر 
و  طول  29كيلومتر  داراي  مي يابد،  امتداد  الدوعيجي 
به طور متوسط 1 كيلومتر عرض است. عمق آب در 
كناره هاي كانال 50 سانتي متر و در اواسط آن، 2/5 متر 
و  ارتفاع 1/5  به  كانال  حاشيه  سيل بندهاي  مي باشد. 
عرض 10متر، اين كانال را به دژي مستحكم تبديل 
كرده اند. در ضلع غربي كانال، جاده اي به ارتفاع 50 
ميسر  كانال  طول  در  را  انتقال  نقل  و  كار  سانتي متر، 

و  نهرها  به وسيله  كانال،  در  موجود  آب  مي سازد. 
كانال هاي زوجي دو رديفه اي، توسط پمپاژهاي آب، 

دائماً كنترل مي شود. 
ـ آب گرفتگي منطقه شلمچه: اين آب گرفتگي از 
شمال جزيره بوارين به فاصله يك كيلومتر از جاده 
شمال  به طرف  مرز،  امتداد  در  شده،  آغاز  شلمچه 
ادامه مي يابد. آب گرفتگي در ده كيلومتر انتهايي كانال 
مرزي  دژ  و  آن  شرقي  ضلع  مابين  ماهي،  پرورش 
عراق، گسترش مي يابد و حدوداً به 75 كيلومتر مربع 
مي رسد. آب گرفتگي مذكور، توسط كانالي به عرض 
دو كيلومتر، از سمت پاسگاه زيد، ازطريق هورالعظيم، 
تغذيه مي شود. عمق آب با توجه  به كنترل آن توسط 
كمترين  مي رسد.  سانتي متر   170 به  حداكثر  دشمن، 
عمق آب، در كناره هاي آب گرفتگي است، كه حداقل 

30 سانتي متر مي باشد.(18)
اروند  رودخانه  از  كانال  اين  زوجي:  كانال  ـ 
منشعب شده داراي 8800 متر طول و 4 متر عرض 
است و شامل 2 شاخه 20 متري به فاصله 4 متر از 
يكديگر مي شود. كانال زوجي تقريباً شمالي ـ جنوبي 
است و از يك طرف به كانال ماهي گيري و از سمت 

ديگر به اروند متصل مي باشد.
ريختن  با  كه  بودند  سيل بندهايي  دژها  دژها:  ـ 
خاك با ارتفاع هاي متفاوت از 2/5 الي 10 متر و عرض 
2 الي 5 متر و كوبيدن آنها به اشكال مختلف مثلثي، 
هلالي، خطي، مقطعي، پيكاني و... احداث شد و در 
دل اين سيل بندها و روي آنها مواضع متفاوتي متناسب 
دژها  نزديكي  با حساسيت و اهميت محور و ميزان 
به خط رزمندگان ساخته شد. قوي ترين دژ از حيث 
استحكامات و كثرت مواضع دشمن در جبهه خين، 
شلمچه و دژ قوس شمال شلمچه بود. حداقل مواضع 

موجود در دژها عبارت بود از:
ـ كانالي كه آنها را به هم وصل مي كرد و لااقل 
1الي 1/5 متر عمق داشت. نيروها مي توانستند ضمن 
به  اين سو  از  رفتن  براي  كانال ها  اين  داخل  در  تردد 

كمتر از 8 ساعت قبل از شروع 
عمليات،  محسن رضايي خطوطي 
بر روي كالك ترسيم كرد و پس 
از كشيدن خط حد، نامه اي را با 
پيك براي مرتضي قرباني ارسال 
و تأكيد كرد: «سريع اين را دست 
برادر قرباني برسانيد و به او بگوييد 

بيايد سمت عاشورا.»
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درحالي كه در محور غرب كانال 
ماهي تلاش لشكر 25 كربلا براي 
برقراري الحاق با نيروهاي خودي 
در نوك كانال ماهي ادامه دارد، در 
محور ديگر نيروهاي لشكر بر سر 
رسيدن به دو پل كانال زوجي با 

دشمن درگير هستند.

آن سوي دژ در داخل آن موضع گرفته، تيراندازي كنند.
بلوك هاي  با  كانال  ديواره هاي  مهمات:  انبار  ـ 
داخلي  ديواره هاي  درون  و  شده   تقويت  سيماني 
كانال ها انبارهاي كوچك كه چند جعبه مهمات در آن 
تعبيه شده بود وجود داشت. به اين ترتيب نيروهاي 
عراقي مي توانستند در اسرع وقت و در نزديك ترين 
را  نبرد  حين  در  مهمات  كمبود  خود  سنگر  از  نقطه 

جبران كنند.
با  كه  مختلف  سلاح هاي  براي  سنگرهايي  ـ 
كيسه هاي خاك و الوار احداث مي گرديد و روي آن 

خاك مي ريختند.(19)

در  دشمن  پدافندي  خطوط  و  استحكامات 
منطقه عملياتي

و  استحكامات  منطقه  اين  اهميت  به دليل  دشمن 
خطوط پدافندي مستحكم و متعددي ايجاد كرده بود. 
به گونه اي كه از دژ مرزي تا كانال زوجي 5 مانع و ردة 
مستحكم در اين منطقه وجود داشت. خطوط پدافندي 

عراق در منطقه مذكور به اين شرح بود:
خط اول: دژ مرزي عراق به ارتفاع و عرض 3متر 
تشكيل  را  عراق  اول  خط  تانك،  و  پياده  مواضع  با 
مي داد. در حد فاصل كانال جنوب پنج ضلعي و جادة 
به  هلالي  شكل  دژهاي  اول،  خط  پشت  در  شلمچه 
شعاع تقريبي 200 متر و عرض 3 متر و ارتفاع 5 الي 
6متر قرار داشت. روي اين دژ، كانال مواصلاتي جهت 
تردد نيروها، مواضع پياده و سكوهاي تانك ايجاد شده 
بود. دژهاي مذكور "پدافند دورتا دور" برقرار كرده، 
تأمين جاده شلمچه را به عنوان تنها عقبة اصلي منطقه 

به عهده داشتند.
به  تنومه،   - شلمچه  جادة  جنوب  در  دوم:  خط 
عرض  به  سيل بندي  اول،  خط  از  متر   100 فاصلة 
تشكيل  را  عراق  دوم  خط  متر،   4 ارتفاع  و  2/5متر 
و  مواصلاتي  كانال  پياده،  مواضع  داراي  كه  مي داد، 

مواضع تانك بود.

آن،  موازات  به  و  دوم  خط  از  پس  سوم:  خط 
خاكريزي داراي مواضع پياده و تانك - كه در جلوِ 
قرار  متر  عمق 2  و  عرض 4  به  متروكه اي  كانال  آن 

گرفته - خط سوم عراق را تشكيل مي داد.
خط چهارم: خط چهارم عراق، از يك خاكريز و 
در پشت آن، مواضع هلالي شكل - با شعاع تقريبي 
نهر  پشت  در  متر-   5 ارتفاع  و   4 عرض  متر،   200
مواضع،  اين  روي  بر  بود.  شده  تشكيل  الدوعيجي 
سنگرهاي پياده و كانال مواصلاتي، جهت تردد نيروها 
ايجاد شده و سكوهاي تانك، نيز آرايش زرهي دشمن 

را در پشت اين خط، امكان پذير 
كرده بود.

خـط پنجـم: در پشـت نهر 
جاسـم، مواضعـي مشـابه خـط 
چهـارم عراق وجود داشـت كه 
بـه اضافـه كانالـي به عـرض 4 
متـر و عمـق 2 متـر، خط پنجم 

عراق را تشـكيل مـي داد.(20)

شرح عمليات
اولين شب عمليات

طرح  مبحث  در  همان گونه كه 
آخرين  در  شد،  اشاره  مانور 
ساعات قبل از شروع عمليات، 

ابتدا،  در  يافت.  تغيير  كربلا  لشكر25  مانور  طرح 
تلقي  جدي  چندان  را  تغيير  اين  لشكر25  فرمانده 
لشكر41  درگيري  شروع  به دنبال  ازاين رو،  نمي كند، 
و شكسته شدن اولين خط دشمن، نيروهاي لشكر25، 
مأموريت،  اجراي  براي  مانور،  قبلي  طرح  براساس 
آماده عبور از لشكر41 مي شوند، اما زماني كه قاسم 
سليماني فرمانده لشكر41 ثاراالله از فرمانده لشكر25 
مي خواهد كه نيروهاي خود را رها سازد، برادر رحيم 
صفوي پشت بي سيم بر ضرورت اجراي دستورالعمل 
رحيم  تأكيد  با  مي كند.  تأكيد  سپاه  كل  فرماندهي 
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مرتضي  سرانجام  رضايي،  محسن  سپس  و  صفوي 
قرباني هدف اصلي را الحاق با لشكر31 قرار  مي دهد.
خودي  ساحل  از  نيروها  انتقال  ترتيب،  اين  به   (21)

ـ  تأخير  ساعت  با 2  اول)  دشمن (دژ  خط  اولين  به 
به دليل مشترك بودن معبر قايق هاي دو لشكر41 و 25 
ـ آغاز مي شود. و سرانجام ساعت 4:15 صبح نخستين 
قايق هاي لشكر حامل نيروهاي گردان مسلم1 به سمت 
7دستگاه  نيز  قايق ها  به دنبال  مي شوند.  رها  دشمن 
خشايار (كه آنها نيز حامل نيرو هستند) به راه مي افتند. 
محل  به  عقبه  از  نيز  مالك  گردان  نيروهاي  هم زمان 

رهايي (حوضچه) منتقل و آماده اعزام مي گردند.
نخستين   ،1365/10/19 جمعه   5:25 ساعت  در 
 (1 (دژ  دشمن  ساحل  به  مسلم  گردان  نيروهاي 
 رسيدند. در همين حال، نيروهاي لشكر41 روي دژ 
4 (شرق كانال ماهي) سرپل گرفته و مشغول نبرد با 
دشمن هستند. بنابراين، گردان مسلم1 مي بايد كمي به 
 سمت دژ شرقي كانال ماهي حركت كرده و پس از 
عبور از پل كانال ماهي مأموريت خود را كه حركت به  
سمت چپ كانال ماهي براي الحاق با لشكر31 است، 
آغاز كند. گردان مسلم2 نيز مأموريت دارد تا پس از 
عبور از پل كانال ماهي به سمت راست حركت كند و 
درصورت امكان با عبور از پل اول كانال زوجي (كه 
توسط لشكر41 سرپل گرفته شده) به سمت رودخانه 
اروند پيشروي كند و پل هاي 2 و 3 را نيز به تصرف 
محدوده  آن  در  دشمن  عقبه  بدين ترتيب  تا  درآورد 

بسته شود.(22)
گزارش ها،  براساس  درحالي كه  ساعت 6:25،  در 
به سمت  ماهي  كانال  پل  نزديكي  در  مسلم1  گردان 
چپ دژ شرقي كانال درحال پيشروي است، دشمن 
در محدوده نوك كانال ماهي به شدت مقاومت مي كند 
و مانع از پيشروي لشكر31 مي شود. ازاين رو فرمانده 
قرارگاه كربلا در تماسي از فرمانده لشكر25  خواست 
هم  پنج ضلعي  به سمت  ديگر  فلش  يك  قراردادن  با 
لشكر31 را در ادامه پيشروي ياري كند و هم الحاق با 

گردان مسلم1 در نوك كانال ماهي را تضمين بيشتري 
ببخشد، اما برادر قرباني ضمن مخالفت با اين طرح 
يك  الآن  شما  نمي توانيم.  «ما  مي دهد:  پاسخ  چنين 
دست قوي توسط توپخانه به نوك بگذار تا مسئله اش 
طرف  يك  از  شويم  پخش  نمي توانيم  ما  شود،  حل 

مي توانيم كار كنيم.»(23)
پيشروي  درحال  همچنان  كه  مسلم1  گردان 
لشكر31  با  الحاق  براي  ماهي  كانال  چپ  به سمت 
به  رسيدن  براي  را  زيادي  نسبتاً  مسافت  بايد  است، 
مي شود  باعث  امر  اين  كند؛  طي  ماهي  كانال  نوك 
برادر عطرچالي فرمانده اين گردان در تماسي با برادر 
وي  از  لشكر25  فرمانده  كند.  نگراني  اظهار  قرباني 
مي خواهد تا پيچ جاده اي كه موازي با كانال ماهي و 
در حاشيه آن قرار دارد، به پيشروي خود ادامه دهد، 
تا راه لشكر عاشورا از دشمن قطع شود.(24) در همين 
حال تانك هاي دشمن از سمت چپ كانال ماهي جلو 
گردان  نيروهاي  براي  دشمن  حركت  اين  و  مي آيند 
به سمت  پيشروي  درحال  پشتيبان  بدون  كه  مسلم1 
تانك ها هستند تهديدي جدي محسوب مي شود. در 
چنين وضعيتي، قرباني در تماس با اكبرنژاد (سرپرست 
گردان هاي مسلم 1 و 2) با تأكيد بر تسريع در پيشروي 
مي گويد: «شما عطرچالي [فرمانده گردان مسلم يك] 
را بگو با سرعت برو جلو. شما فقط سرعت بدهيد كه 
عاشورا با عطرچالي دست بدهد. يك سوم [نيروهاي] 
گنجي [فرمانده گردان مسلم2] را هم اگر نياز داشتيد 
به آن طرف بفرست. دوسوم گنجي را بفرست به سمت 
مالك  گردان  كند.  عبور  زوجي  كانال  از  تا  راست 
شما  كنند.  تصرف  را  و 3  پل هاي 2  برود  بيايد  هم 
اگر سرعتت را زياد كني كليه لشكرهاي اسلام وارد 

مي شوند.»(25)
تلاش  ماهي  كانال  غرب  محور  در  درحالي كه 
لشكر براي برقراري الحاق با نيروهاي خودي در نوك 
كانال ماهي ادامه دارد، در محور ديگر نيروهاي لشكر 
بر سر رسيدن به دو پل كانال زوجي با دشمن درگير 
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هستند. جنگيدن در اين دو محور امكانات لشكر را 
در  به نوبه خود  امر  اين  و  كرده  تقسيم  قسمت  دو  به 
عملكرد نيروهاي لشكر25 كربلا تأثير گذاشته است. 

برادر مرتضي قرباني فرمانده لشكر25 كه با توجه  
به تأكيدات فراوان فرماند هان رده هاي بالاتر بيشترين 
تلاش خود را صرف الحاق با لشكر31 در نوك كانال 
ماهي كرده و گردان مالك را هم به اين منطقه فرستاده 
تصرف  و  عمق  در  پيشروي  به  درعين حال  است، 
پل هاي 2 و 3 نيز كاملاً توجه دارد و هم زمان به گردان 
جايگزين  به سرعت  مي دهد  مأموريت  صاحب الزمان 
گردان مالك شود. از آنجا كه دشمن از جاده منتهي 
به پل هاي مذكور كه تا زمين شلمچه امتداد مي يابد، 
براي عبور تانك ها و خودروهاي خود استفاده مي كند، 
اگر  چراكه  دارد،  زيادي  اهميت  پل ها  اين  تصرف 
فرصت از دست برود و پل هاي مذكور تصرف نشود، 

تانك هاي بيشتري به منطقه عملياتي وارد مي شود.(26)
نيروهاي گردان مسلم1 و مالك تا پيچ جاده مجاور 
كانال (جاده فتح) پيشروي مي كنند، اما از آنجا كه دشمن 
در محدوده نوك كانال ماهي از استحكامات و توان 
بالايي برخوردار است و استعداد لشكر25 هم كمتر از 

آن است كه بتواند تا نوك كانال ماهي را پاك سازي كند، 
قادر به پيشروي بيشتر نيستند. ازاين رو، برادر عمراني 
بتوانند  خودي  نيروهاي  كه  خاكريزي  احداث  براي 
در پشت آن موضع گرفته و ضمن استراحت مترصد 
فراهم شدن موقعيتِ الحاق شوند، درخواست دستگاه 
مهندسي مي كند. برادر قرباني ضمن اعلام موافقت با 
احداث خاكريز، مسئوليت الحاق را به برادر عمراني 
واگذار مي كند.(27) فرمانده لشكر25 تاحدود زيادي از 
الحاق در محور چپ مطمئن شده بود، بيشتر توجه 
خود را به محور راست و پيشروي در عمق معطوف 
مي سازد. اما وضعيت اين جبهه به گونه اي است كه 
حتي توجه ويژه به اين محور نيز كار چنداني از پيش 
نمي برد. جايگزين شدن نيروهاي گردان صاحب الزمان 
در محور مذكور با تأخير صورت مي گيرد. علاوه براين، 
نيروهاي گردان مسلم كه تا رسيدن نيروهاي گردان 
بودند،  شده  منطقه  در  استقرار  مأمور  صاحب الزمان 
بدون هرگونه جان پناهي در معرض شليك تانك هاي 
دشمن قرار دارند و پيشروي براي آنها بسيار سخت 
است، درنتيجه تانك هاي بيشتري از دشمن وارد منطقه 

مي شوند.(28)

مرتضى قربانى فرمانده لشكر25 كربلا در كنار على هاشمى فرمانده قرارگاه نصرت
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در چنين وضعيتي فرماندهان يگان هاي 25 و 41 
ـ كه در يك سنگر استقرار دارند ـ از يك سو نگران 
افزايش استعداد زرهي دشمن در منطقه هستند و از 
سوي ديگر به دليل عدم موفقيت كامل لشكر33المهدي 
كه در پاسگاه بوبيان مشغول نبرد است، عقبه خود را 
به  موفق  دشمن  اگر  زيرا،  مي بينند؛  جدي  تهديد  در 
عقب زدن لشكر33 از دژ 3 (دژ شرقي كانال) شود، به 
سهولت خود را به پشت نيروهاي خودي مستقر در دژ 
غربي كانال مي رساند و كل نيروهاي موجود در غرب 

كانال در خطر اسارت قرار مي گيرند. 
گـردان   ،11:40 سـاعت 
منطقـه  وارد  صاحب الزمـان 
از  پـس  و  مي شـود  عملياتـي 
20 دقيقـه بـه پـل كانـال ماهـي 
مي رسـد. در اين هنـگام فرمانده 
لشـكر25، دسـتور  مي دهد همه 
بـه  دشـت  ميـان  از  را  نيروهـا 
 سـمت راسـت انتقـال دهنـد تا 
در دل دشـمن رعب ايجاد شود. 
ايـن نيروهـا بايد پل هـاي 2 و 3 

را بـه تصـرف درآورنـد.(29)
فشار  زمان،  گذشت  با 
دشمن افزايش و در مقابل توان 
نيروهاي خودي كاهش مي يابد 
را  خودي  نيروهاي  تدريجي  عقب نشيني  امر  اين  و 
درپي دارد. در محور راست نيروها در دسته هاي دو 
سه نفري به عقب برمي گردند و در محور چپ نيز 
نيروهاي گردان مسلم، كه تا پيچ جاده فتح پيشروي 
براي  جان پناه  و  خاكريز  نبودِ  به علت  بودند،  كرده 
با  و  كرده  عقب نشيني  كيلومتر  يك  حدود  مقاومت 
استقرار در آخرين خاكريز مقطعي در حدفاصل اين 
خاكريز تا دژ غربي كانال ماهي خط پدافندي تشكيل 

مي دهند. 
مسئله  فراوان  اهميت  توجه  به  با  قرباني  برادر 

الحاق و تأكيد ويژة فرماندهي كل سپاه بر اين مسئله، 
و  تضعيف  از  جلوگيري  براي  مناسبي  تدبير  درپي 
عقب نشيني نيروهاي اين محور برآمده و حتي پيشنهاد 
انتقال نيروهاي محور راست را به نوك كانال ماهي 
و  لشكر 25)  (معاون  مهري  برادران  مي كند.  مطرح 
اكبرنژاد با اين استدلال كه «فشار زياد دشمن در سمت 
گردان هاي  توان  كاهش  موجب  ماهي  كانال  نوك 
تازه نفس محور راست و عدم موفقيت آنها در محور 
چپ [خواهد شد]» با اين پيشنهاد مخالفت مي كنند. 
اعلام  ضمن  قرارگاه  با  تماس  در  قرباني  برادر  نهايتاً 
عقب نشيني نيروهاي لشكر25، خواستار فشار بيشتر بر 

لشكر31 جهت پيشروي و الحاق مي شود.(30)
و  بيشتر  نيروي  به  عملياتي  منطقه  نياز  باتوجه به 
درحالي كه اكثر نيروهاي تيپ3 وارد عمليات شده اند، 
مرتضي قرباني دستور انتقال گردان هاي امام حسين(ع) 
را  اسكله  حوالي  سنگرهاي  به  موسي بن جعفر(ع)  و 
صادر مي كند تا در شرايط مقتضي به منطقه عملياتي 

وارد شوند.(31)
نيروهاي  براي  هوا  تاريكي  تا  باقيمانده  ساعات 
است.  برخوردار  حياتي  اهميت  از  دشمن  و  خودي 
غروب  تا  بتوانند  خودي  يگان هاي  اگر  يك سو  از 
خورشيد مقاومت كنند تثبيت موقعيت به دست  آمده، 
امكان پذير خواهد بود. از سوي ديگر دشمن با آگاهي 
از اين واقعيت، تلاش خود را به كار مي گيرد تا با فشار 
بر نيروهاي خودي قبل از تاريكي هوا، امكان پيشروي 
نيروهاي  بعد  روز  در  گرفته،  رزمندگان  از  را  مجدد 
احتياط خود را وارد منطقه كند. دشمن هم زمان سعي 
مي كند با نيروهاي موجود خود مانع از الحاق لشكر31 

و 25 در جنوب كانال ماهي شود. 
درگيري در دو محور (راست و چپ) ادامه مي يابد. 
در محور راست نيروهاي لشكر41 توانسته اند با نفوذ 
در غرب كانال زوجي تعداد زيادي از تانك ها و نفرات 
دشمن را از بين برده و زمينه نفوذ نيروهاي لشكر25 را 
به سمت جنوب كانال فراهم كنند. فرمانده لشكر25 نيز 

اگر دشــمن موفق به عقب زدن 
لشــكر33 از دژ 3 (دژ شــرقي 
كانال) شود، به سهولت خود را 
به پشت نيروهاي خودي مستقر 
در دژ غربي كانال مي رساند و كل 
نيروهاي موجود در غرب كانال در 

خطر اسارت  قرار مي گيرند. 
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از يك سو اگر يگان هاي خودي 
بتوانند تا  غروب خورشيد  مقاومت 
كنند  تثبيت  موقعيت  به دست 
 آمده، امكان پذير خواهد بود. از 
سوي ديگر دشمن مى كوشد با 
فشار بر نيروهاي خودي قبل از 
تاريكي هوا، امكان پيشروي مجدد 
را از رزمنــدگان گرفته، در روز 
بعد نيروهاي احتياط خود را وارد 

منطقه  كند.

تلاش مي كند با اعزام نيروهاي خود به سمت پل 2 و 3 
مانع از ورود سريع دشمن به منطقه شود. برادر قرباني 
كه متوجه استفاده بيش از حد دشمن از پل هاي كانال 
سريع  حركت  به  فراواني  اصرار  است،  شده  زوجي 
نيروهاي برادر نوبخت براي رسيدن به پل هاي كانال 

زوجي دارد.(32)
در سوي ديگر، فشار دشمن همچنان از دو سمت 
راست و چپ دژ غربي كانال ماهي ادامه دارد. دشمن 
دژهاي عقبه و همچنين پل كانال ماهي را به شدت زير 
آتش گرفته است. اين در حالي است كه مهمات رساني 
به رزمندگان درگير در خط با مشكل روبه رو شده و 
در  درگيري  ديده اند.(33)  آسيب  خودروها  از  تعدادي 
از  اين  و  شده  آغاز  نيز  كانال  شرقي  دژ  چپ  سمت 
يك سو نشان دهندة نزديك شدن نيروهاي لشكر31 به 
درياچه ماهي است و از سوي ديگر اين نگراني را به 
وجود مي آورد كه دشمن با باقي ماندن در اين ناحيه 
از دژ، عقبه دو يگان 25 و 41 را كاملاً تهديد مي كند. 
ضمن  قرارگاه  با  تماسي  در  قرباني  برادر  ازاين رو 
گزارش وضعيت نيروهاي خود و استفسار از وضعيت 
لشكر31، خواستار اختصاص نيروهاي كمكي و بالگرد 

به منطقه درگيري مي شود.(34)
در اين هنگام، خبر عقب نشيني نيروهاي لشكر41 
به دليل كمبود مهمات، كاهش توان رزمي و فشار شديد 
دشمن از يك سو و خبر شهادت ميرحسيني معاون اين 
لشكر، از سوي ديگر مقر مشترك فرماندهي دو لشكر 
سليماني  و  قرباني  برادر  قرار  مي دهد.  تحت تأثير  را 
مي كوشند نيروها را به خط باز گردانند و در عين حال 
برادر قرباني براي مقابله با تانك هاي دشمن ـ كه پس 
از يك توقف كوتاه، حركت خود را با آرايش خطي 
به سمت كانال ماهي از سر گرفته اند و با پيمودن 50 الي 
100 متر، ايستاده و به طرف كانال ماهي شليك مي كنند 
مي كند.  را  آنها  روي  بر  آتش  اجراي  درخواست  ـ 
قرباني همچنين از نوبخت مي خواهد بگذارد تانك ها 
جلو بيايند تا آر.پي.جي زن ها كه يكي پس از ديگري 

از سيل بند كانال ماهي سرازير شده اند، آنها را هدف 
بگيرند. به اين ترتيب با منهدم شدن 2 دستگاه تانك، 
محل  در  و  بازگشته  عقب  به  عراق  زرهي  واحدهاي 

توقف قبلي خود آرايش مي گيرند. 
(مسئول  سليماني  سعيد  برادر  لحظات  اين  در 
عمليات لشكر27) و برادر طوسي (مسئول اطلاعات 
لشكر) جهت آوردن يگان هاي كمكي به سمت قرارگاه 
مي روند و برادر قرباني به گردان امام حسين(ع) دستور 

 مي دهد به خط بيايد.
واحدهاي زرهي عراق پس از اندكي توقف با تغيير 

آرايش و مسير مجدداً به سمت كانال 
ماهي حركت مي كنند، تعدادي از 
به  مهمات  رساندن  براي  نيروها 
آر.پي.جي زن ها از سيل بند سرازير 
مي شوند. تانك هاي عراق پس از 
طي مسافتي به عقب باز مي گردند 
حركت  زاويه  ديگر  آرايشي  با  و 
خود را تغيير داده، به سمت كانال 
ماهي يورش مي آورند. اين حركت 
آنان ـ كه هدف آن ايجاد رعب و 
وحشت در نيروهاي خودي بود ـ 

تا غروب خورشيد ادامه مي يابد.
سدكردن  تدبير  با  دشمن 
خودي  نيروهاي  حركت  مسير 

در اين محور سعي دارد با انجام مانورهاي نمايشي، 
از تهاجم شبانه رزمندگان جلوگيري كرده و تا طلوع 
خورشيد حركت نيروهاي خودي را به تأخير اندازد 
تا بتواند در اين فرصت، نيروهاي احتياط خود را به 
رزمندگان  سنگين  پاتك هاي  با  و  دهد  انتقال  منطقه 

خودي را به عقب براند.(35)
در  همچنان  خودي  نيروهاي  نيز  چپ  جناح  در 
حدود 2 كيلومتري از پل كانال ماهي در حدفاصل دژ 
غربي درياچه تا آخرين خاكريز مقطعي حضور دارند 
و  نيروها  اين  ميان  فاصله  در  نيز  دشمن  نيروهاي  و 
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لشكر31 كماكان پرقوت ايستاده اند.
اين روز پرتلاش رو به پايان است و هوا تاريك شده 
است. فرماندهي لشكر25 سعي دارد با بسيج خشايارها، 
مهمات مورد نياز نيروهاي در خط را تأمين كند. اين تلاش ها 
درحالي صورت مي گيرد كه نيروها در هر دو محور راست 

و چپ با كمبود شديد مهمات روبه رو هستند.(36)

شب دوم عمليات
نيروهاي خودي در غرب كانال ماهي پس از گذراندن 
طاقت فرسا،  و  سخت  جنگي  و  تلاش  پر  روز  يك 
درحالي در آستانه ورود به دومين شب عمليات قرار 
بين  الحاق  عدم  يعني  اساسي،  مشكل  يك  كه  دارند 
كانال  چپ)  (سمت  انتهاي  در   31 و   25 يگان  دو 
ماهي، در منطقه وجود دارد.(37) در ساعات پاياني روز، 
فرماندهان قرارگاه ها در مباحث طرح مانور روز دوم 

عمليات، به طور ويژه بر الحاق بين لشكر25 كربلا و 
31 عاشورا در نوك كانال ماهي تأكيد مي كنند.(38)

هدف بزرگ  فرمانده لشكر25، «براي تحقق اين 
تصميم  لشكر31  با  الحاق  برقراري  و  تعيين كننده  و 
گردان  يعني  تيپ3  از  باقيمانده  توان  با  كه  مي گيرد 
سمت  در  پيــشروي  به  مجدداً   2 [ الزمان]  صاحب 
چپ كانال تا الحاق با لشكر31 اقدام نمايد.» به اين 
منظور همراه برادر عمراني عازم آخرين نقطه استقرار 
نيروهاي خودي در سمت چپ كانال ماهي مي شود. 
مي شود  موفق  و  گذشته  نيز  مقدم  خط  از  حتي  وي 
خود را به يك كيلومتري نوك كانال برساند و منطقه 
را شناسايي كند. پس از بازگشت قرباني از محور چپ 
كانال ماهي، اقدامات لازم جهت انتقال نيروهاي گردان 
صاحب الزمان به پاي كار و همچنين ارسال مهمات 

به اندازه كافي در منطقه انجام مي گيرد.

محورهاى عملياتى لشكر25 كربلا در عمليات كربلاى5
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نيروهاي مستقر در غرب كانال ماهي از چپ و 
دليل  همين  به  هستند،  فشار  تحت  به شدت  راست 
عده اي كه تاب مقاومت در خود نمي بينند، به عقب 
باز  خط  به  را  آنها  مسئولان  مجدداً  اما  برمي گردند، 

مي گردانند.(39)
برادر   ،1365/10/19 روز  ساعات  آخرين  در 
محور  وضعيت  مهري  برادر  به  گزارشي  در  اكبرنژاد 
چپ كانال ماهي را به اين شرح بيان مي كند: «نيروها 
دشمن  نيروهاي  كرده اند  عقب نشيني  چپ  سمت  از 
از جاده آسفالت درحال پيشروي است.» برادر مهري 
در جواب مي گويد: «گردان صاحب الآن مي آيد شما 
بايد آخرين مقاومت هاي خود را بكنيد اينجا [زمين 
غرب كانال] را اگر از دست بدهيد باز بايد دو سه تا 
لشكر ديگر اينجا سرپل بگيرند.» برادر اكبرنژاد درمورد 
با  «دشمن  مي گويد:  نيز  دشمن  عملكرد  چگونگي 
تانك مي آيد و همه را مي زند اگر رخنه كند مي آيد 
جلو» وي اضافه مي كند: «اگر خاكريزي وجود داشت 
بچه ها مي توانستند در مقابل تانك ها بايستند، اما الآن 
نيروها بر روي دژ مستقرند و آنجا نيز فاقد سنگر و 
خاكريز مي باشد دشمن با اجراي آتش و كاليبر سنگين 

به راحتي پيشروي مي كند.»(40)
بامداد  و   1365/10/19 روز  دقايق  آخرين  در 
1365/10/20، فشار دشمن در سمت چپ همچنان به 
قوت خود باقي است و نيروهاي گردان صاحب  الزمان 
2 نيز هنوز به دژ غربي كانال ماهي نرسيده اند. رزمندگان 
در فاصله يك كيلومتري پل كانال ماهي مستقرند. اين 
خطر وجود دارد كه با اندك پيشروي دشمن، سرپل 
كانال ماهي از دست برود و عقبه نيروهاي مستقر در 
قرباني  برادر  گردد.(41)  مسدود  جلو  و  راست  سمت 
براي جلوگيري از پيشروي بي امان دشمن و ممانعت 
از مسدود و تصرف شدن اين سرپل توسط عراقي ها، 
دسته  يك  «شما  دستور  مي دهد:  مهري  برادر  به 
آر.پي. جي زن داوطلب از گردان مسلم و مالك برداريد 

و برويد جلو تا مانع از نفوذ شويد.»(42)

ساعت 45 دقيقه بامداد، درحالي كه گردان هاي امام 
حسن(ع) (يك و دو) درحال انتقال به منطقه عملياتي 
هستند و قرار است هرچه سريع تر در دژهاي 2 و3 
روز  بعدازظهر  از  كه  ـ  دشمن  پاتك  يابند،  استقرار 
گذشته شروع شده است ـ همچنان تداوم دارد. براثر 
جبهه  از  خودي  نيروهاي  عراق  پاتك  شديد  فشار 
مي كنند.  عقب نشيني  مقطعي)  (خاكريزهاي  روبه رو 
آتش دشمن به حدي است كه صداي كاليبر لحظه اي 
قطع نمي شود. نيروهاي عراقي كه تعداد زيادي تانك 
وارد منطقه كرده اند با بهره گيري از كاليبرهاي مستقر 
روي تانك ها، شليك مستقيم و نيروهاي پياده اي كه 
نظامي  برتري  از  مي كنند  حركت  تانك ها  اطراف  در 
كه  است  حالي  در  اين  برخوردارند،  فوق العاده اي 
بسيار  نفرات  و  تانك  فاقد  نه تنها  خودي  نيروهاي 
سبك  سلاح هاي  مهمات  از لحاظ  بلكه  هستند، 
مشاهده  با  مهري  برادر  دارند.  كمبود  به شدت  نيز 
عقب نشيني نيروها برادر مرتضي قرباني را در جريان 
بيرون  كانال  از  را  سر  «مرتضي  و  مي دهد  قرار  امر 
مي آورد و نيروهاي عقب نشيني كرده را به سمت خط 

باز مي گرداند.»(43)
ساعت 1 بامداد، قرباني پس از چند ساعت قطع 
برقراري  به  موفق  بالاخره  كربلا،  قرارگاه  با  ارتباط 
و  موجود  وضع  تشريح  ضمن  و  مي شود  تماس 
گزارش عقب نشيني نيروهاي تحت امر خود، خواستار 
تسريع در پيشروي لشكر31 و الحاق مي شود. فرمانده 
قرارگاه كربلا در پاسخ مي گويد: «يگان هاي بيشتري به 
آن جبهه تخصيص يافته و فرماندهانشان درحال آمدن 

به آن منطقه هستند.»(44)
فشار دشمن از جناح چپ همچنان ادامه دارد؛ بر 
نيروهاي  چپ،  سمت  و  ماهي  كانال  غربي  دژ  روي 
خودي تا فاصله يك كيلومتري از پل شهادت حضور 
دارند. دشمن با پيشروي خود، ديد و تير بسيار خوبي 
بر مواضع خودي در دژهاي مقطعي 1 و 2 به دست 
آورده و نيروهاي گردان مسلم1 را از پشت زير آتش 
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دارد. نيروهاي مسلم1 نيز كه درمعرض تهديد جدي 
عقب نشيني  خودي  مواضع  به سمت  گرفته اند،  قرار 
مي كنند. هنوز ساعت 2 بامداد نشده است كه مسئول 
«ديگر  مي كند:  اعلام  لشكر25  عمليات  و  اطلاعات 

نيرويي از گردان مسلم1 در دژ حضور ندارد.»(45)
ايـن در حالـي اسـت كـه نيروهـاي گردان مسـلم2 
و صاحب الزمـان1 (محـور بـرادر نوبخت) همچنـان در 
دژهـاي قوسـي و فلـق (سـمت راسـت دژهـاي 1 و 2) 
مسـتقرند. در هميـن حيـن بـرادر نوبخت ضمـن اعلام 
عقب نشـيني نيروهـا از دژهـاي 1 و 2، به فرمانده لشـكر 
«تانك هـا  كـه  اطـلاع  مي دهـد 
جلوآمـدن  درحـال  روبـه رو  از 
هسـتند و دشـمن قصـد پاتـك 
بـه محـور راسـت را دارد.» برادر 
جـواب  در  قربانـي  مرتضـي 
مي گويـد: «بگذاريد بيايند شـما 
دلواپـس نباشـيد بايد ان شـاءاالله 
محكـم و قاطـع مسـئله اينجـا 
را حـل كنيـم و خـدا بـه حـق 
محمـد و آل محمـد ياري تـان 
كنيـد  توجيـه  را  بچه هـا  كنـد. 
كـه عراقي هـا بياينـد زير دسـت 
پايشـان بزنيد و بكشـيد نامردها 
را بريزيـد روي زمين اينها [را]...»

چپ  جناح   تأمين  براي  سپس،  قرباني  برادر 
به  خطاب  صاحب الزمان،  و  مسلم1  گردان هاي 
مي گويد:  مسلم  گردان  سرپرست  اكبرنژاد  برادر 
را  مسلم1]  گردان  [مسئول  عطرچالي  نيروهاي  «الان 
بفرست بروند مواضع قبلي شان را تصرف كنند. الآن 
لشكرهاي امام حسين و نجف آباد (لشكر 8 نجف) ...» 
هنوز حرف برادر قرباني تمام نشده كه برادر اكبرنژاد 
با لحني ملتمسانه مي گويد: «ما نيرو نداريم ديگر.»(46) 
باتوجه به وضع موجود، قرار مي شود نيروهاي باقيمانده 
از گردان مالك و مسلم1 فعلاً دژ غربي كانال را حفظ 

پيشروي  از  هم  و  نرود  دست  از  سرپل  هم  تا  كنند 
بيشتر دشمن جلوگيري شود.(47)

فرمانده لشكر25 كربلا، براي چندمين بار جهت 
پيگيري و تأكيد بر اعزام يگان هاي تازه نفس به منطقه 
غرب كانال ماهي با قرارگاه كربلا تماس مي گيرد و 
تا   27 و   10 يگان هاي  قول  مي دهد  غلامپور  برادر 
روشنايي هوا به آن منطقه اعزام شوند. برادر قرباني 
ضمن گلايه از تأخير در اعزام نيروهاي مذكور به رغم 
فقط،  بجنبيد  «الآن  مي كند:  تأكيد  مكرر،  وعده هاي 
محكم  ايستاده ايم،  شهادت  حد  در  اينجا  ما  بجنبيد، 
پيشروي  در  تعلل  از  همچنين  وي  ايستاده ايم.»(48) 
نيروهاي لشكر31 براي الحاق با لشكر25 گلايه مي كند. 
در اين اثنا محسن رضايي فرمانده قرارگاه خاتم، پشت 
بي سيم آمده و از فرمانده لشكر31 مي خواهد به الحاق 
با  تماس  در  قرباني  مرتضي  برادر  سرعت بخشد .(49) 
فرمانده لشكر31 مي گويد: «بابا به سيدالشهدا قسم، ما 
تا 500 ـ 700 متري نوك كانال آمده ايم چرا نمي جنبيد 
مسائل  از  كلي  كنيد  حل  را  مسئله  اين  اگر  شما  بابا 
حل مي شود بجنبيد بابا شما خودتان بايد بدوي دنبال 

بچه ها، تا نيايند مسئله حل نمي شود.»
گردان  نيروهاي  بامداد،   1:30 ساعت  در 
با  تيپ3،  از  گردان  آخرين  به عنوان  صاحب الزمان2 
عبور از "پل شهادت" به دژ غربي كانال ماهي وارد 
امام  (گردان  تيپ4  گردان هاي  هم زمان  مي شوند. 
حسين 1 و 2) درحال انتقال به منطقه هستند. برادر 
گردان  حركت دادن  با  مي كند  سعي  قرباني  مرتضي 
و  چپ  به سمت  غربي  دژ  روي  از  صاحب الزمان2 
بقيه  و  كند  حل  را  الحاق  مسئله  لشكر31،  با  الحاق 
نيروها را براي پيشروي در عمق به كار گيرد. ازاين رو 
به برادر اكبرنژاد تأكيد مي كند: «با سرعت تا آخر اين 

كانال بايد بروي ...»(50)
فرمانده لشكر25 هم زمان، براي فشار بر لشكر31 
جهت تسريع در امر الحاق با فرمانده قرارگاه كربلا 
بجنبد  بگو  امين  اين  «به  مي گويد:  و  گرفته  تماس 

دشــمن با  انجــام مانورهاي 
نمايشي، مى كوشد از تهاجم شبانه 
تا  و  كرده  جلوگيري  رزمندگان 
طلوع خورشيد حركت نيروهاي 
خودي را به تأخير اندازد تا بتواند 
در اين فرصت، نيروهاي احتياط 
خود را به منطقــه انتقال دهد و 
رزمندگان  سنگين  پاتك هاي  با 

خودي را به عقب براند.
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دشمن تا 200 الي 100 متري ما آمده است [پل كانال] 
من با يك چيز جديد [گردان صاحب الزمان2] دوباره 
دارم اينها [دشمن] را به عقب مي رانم به اين بگو تو 
را به سيدالشهدا بجنب، اگر بجنبد آن قدر از عراقي ها 
ان شاءاالله  كه  مي شود  گرفته  غنيمت  و  اسير  و  كشته 

اسلام رو سفيد مي شود.»(51)
چپ  به سمت  صاحب الزمان2  گردان  فرستادن  با 
دژ غربي، جناح چپ تا حدودي تقويت شده است، 
با  است.  مواجه  مشكل  با  همچنان  راست  محور  اما 
عقب نشيني نيروهاي گردان مسلم1 از دژهاي 1 و 2، 
نيروهاي عراقي به اين دژها دست يافته اند و اين مسئله 
براي نيروهاي تحت امر برادر نوبخت كه در دژهاي 
ناس و فلق مستقر مي باشند، تهديدي جدي محسوب 
مي شود. بنابراين، فرماندهي لشكر، براي جلوگيري از 
استقرار كامل نيروهاي دشمن بر روي دژهاي 1 و 2 
بي درنگ  مي خواهد  حسين(ع)  امام  گردان  فرمانده  از 
پشت  و  اعزام  منطقه  به  را  انتقال  درحال  نيروهاي 
مقطعي ها مستقر كند. به برادر عطرچالي مي گويد كه 
همراه چند تن ديگر به نيروهاي دشمن مستقر در آن 
دژها نزديك شده و با اجراي آتش بر روي آنها مانع 
قرباني  گردد.  خطوط  آن  در  حضورشان  تكميل  از 
همچنين طي تماسي با برادر نوبخت (فرمانده تيپ3) 
ضمن توجيه وي به شرايط موجود، از او مي خواهد 
تا رسيدن گردان امام حسين(ع)، نسبت به جناح چپ 

كاملاً هوشياري خود را حفظ كند.(52)
تبادل آتش پرحجم و سنگين بي وقفه ادامه دارد، 
آمادگي  خبر  غلامپور  برادر  بامداد،   2:05 ساعت  در 
فرمانده  اطلاع  به  را  منطقه  به  ورود  براي  لشكر27 
لشكر25 مي رساند.(53) سپس برادر قرباني با فرمانده 
لشكر10 تماس گرفته از او مي خواهد هرچه سريع تر 
خود را به غرب كانال ماهي برساند. مرتضي قرباني 
خطاب به برادر علي فضلي مي گويد: «اينجا صحراي 
 ... فضلي،  آقاي  بيايند  بايد  حسيني باش  كربلاست 

كربلاست اينجا»(54)

پس از دقايقي، محسن رضايي فرمانده كل سپاه، 
كه شاهد مقاومت و نبرد بي امان لشكر25 است، در 
مي گويد:  كرده،  تشكر  وي  از  قرباني  برادر  با  تماس 
«الحمدالله ما به وجود برادراني مثل شما افتخار مي كنيم 
و امام هم قطعاً خوشحال مي شود كه سربازان وفاداري 

مثل شما دارد.»(55)
گــردان  نيـروهاي  درحـالي كه   ،2:45 ساعـت 
به  رسيدن  براي  را  خود  تلاش  تمام  صاحب الزمان2 
نوك كانال ماهي و الحاق با لشكر31 به كار گرفته اند، 
برادر امين شريعتي فرمانده لشكر31، به برادر قرباني 

تا  نيروهايش  كه  مي كند  اعلام 
نوك كانال ماهي پيش آمده اند، 
بيان  ضمن  نيز  قرباني  برادر 
منطقه  درخصوص  توضيحاتي 
تأكيد  الحاق  مسئله  نبرد  بر 
برادر  خبر  اين  درپي  مي كند، 
عمده اي  مشكل  «ديگر  قرباني 
نمي بيند،  الحاق  برقراري  براي 
چراكه به تصور او دشمن روي 
دژ غربي حضور مؤثري ندارد و 
نيروهاي گردان صاحب2 بدون 
مشكل موفق به الحاق خواهند 
مشغول  وي  ازاين رو،  شد.» 
و  نبرد  ادامه  مقدمات  تمهيد 

انجام مراحل بعدي عمليات مي شود؛ به همين منظور، 
سعيد  برادران  با  صبح  ساعت 5:30  در  جلسه اي  در 
سليماني (مسئول طرح و عمليات لشكر27) و علي 
عمليات  ادامه  مانور  طرح  لشكر10)  فضلي (فرمانده 

و خط حد يگان ها را مورد بررسي قرار مي دهند.(56)
اما درحالي كه هوا كم كم رو به روشنايي مي رود، 
اخبار و گزارش ها نه تنها سهولت بلكه اصل الحاق را 
زير سؤال مي برند؛ زماني كه مرتضي قرباني از فرمانده 
با  هرچه  سريع تر  مي خواهد  صاحب الزمان2  گردان 
نيروهاي لشكر31 الحاق كند، پاسخ مي شنود: «ما اصلاً 

نيروهاي خودي در غرب كانال 
ماهي درحال در آستانه ورود به 
دومين شب عمليات قرار دارند 
كه يك مشكل اساسي، يعني عدم 
الحاق بين دو يگان 25 و 31 در 
انتهاي (سمت چپ) كانال ماهي، 

در منطقه وجود دارد.
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بچه هاي عاشورا را نمي بينيم، ما اصلاً نمي بينيمشان»(57) 
هنوز به خوبي مشخص نيست كه مشكل اصلي الحاق 
چيست؟ از طرفي امين شريعتي مي گويد نيروهايش 
بر روي دژ غربي كانال درحال پيشروي هستند و از 
سوي ديگر مرتضي قرباني معتقد است كه بر روي دژ 
اين  صحت  درصورت  ندارد.  چنداني  نيروي  دشمن 
تلقيات، الحاق مي بايد به سهولت انجام پذيرد، اما بيش 
دژ  روي  بر  خودي  نيروهاي  حضور  از  ساعت  از 2 
غربي كانال ماهي مي گذرد و همچنان مشكل الحاق 

باقي است.
شدت  آتش  تبادل  هوا،  كامل  روشن شدن  با 
مي گيرد. به نظر مي رسد تانك هاي دشمن به حركت 
درآمده و اوضاع منطقه را دگرگون كرده اند. در همين 
حال، با رسيدن يكي از گردان هاي لشكر27، گردان امام 
حسين(ع) آماده تحويل منطقه عملياتي خود (دژهاي 
مقطعي 1 و 2) به اين گردان شده است. گردان امام 
حسين(ع) پس از تحويل خط بايد به دژهاي مقطعي 
است،  مستقر  مسلم2  گردان  كه  جايي  فلق،  و  ناس 
انتقال يابد تا ضمن تقويت خط آماده ادامه پيشروي 

در عمق شود.
مي شود.  شروع  دشمن  پاتك  صبح،   7 ساعت 
از  و  مقطعي  دژهاي  به سمت  طرف  يك  از  دشمن 
طرف ديگر به سوي جناح چپ (حدفاصل لشكر25 
و 31) هجوم مي آورد. حدود 60 الي 70 تانك دشمن 
جلوي نيروهاي خودي آرايش گرفته و از حدود 200 
متري با كاليبر سنگين و به طور مستقيم مواضع خودي 

را هدف مي گيرند.
كه  صاحب الزمان2  گردان  مسئول  اثنا،  همين  در 
وظيفه الحاق با لشكر31 را دارد به طور غيرمنتظره اي 
نزد قرباني مي آيد، حضور وي در اين شرايط حساس 
در مقر فرمانده لشكر حكايت از پيچيدگي و صعوبت 
ادامه عمليات دارد. وي در توضيح علت حضورش در 
مقر فرماندهي از تلفات سنگين و نداشتن مهمات خبر 
داده و تأكيد مي كند باوجود پيشروي نيروهاي تحت 

امر وي تا آخر كانال، نيروهاي لشكر عاشورا در محل 
الحاق حاضر نشده و عملاً الحاق انجام نشده است.(58)
را  اوضاع  صاحب الزمان2  گردان  فرمانده  اخبار 
عميقي  نگراني  باعث  و  كرده  پيچيده تر  و  حساس تر 
راجع به جناح چپ جبهه غرب كانال ماهي شده است، 
نيروهاي  تارومارشدن  يا  عقب نشيني  درصورت  زيرا 
حاضر در اين محل و پيشروي دشمن تا پل شهادت، 
تمام جبهه در اين منطقه سقوط خواهد كرد و بسياري 
از نيروها نيز شهيد يا اسير خواهند شد. ازاين رو، برادر 
قرباني، آن تعداد از مسئولان لشكر را كه هم اكنون در 
مقر فرماندهي حضور دارند براي سامان دادن به اوضاع 

جناح چپ به آنجا گسيل مي دارد.(59)
خودي  و  دشمن  آتش  تبادل  صبح،   10 ساعت 
تانك هاي  است.  يافته  افزايش  قابل توجهي  به طور 
دشمن كه به صورت دشتبان در مقابل دژ كانال ماهي 
آرايش يافته اند، بدون آنكه تحركي داشته باشند مواضع 
دارند.  سنگين  كاليبر  و  مستقيم  آتش  زير  را  خودي 
«استقرار تانك هاي دشمن بر روي دژ غربي كانال ماهي 
[در محل انفصال لشكر25 و 31] به او امكان مناسبي 
جهت مسدود ساختن تنها پل ارتباطي غرب كانال و 
نيروهاي  حركت  كوچك ترين  و  است  داده  را  شرق 
اين  و  دارد  خود  تير  و  ديد  و  كنترل  در  را  خودي 
سبب شده كه نيروهاي خودي در امر مهمات رساني 
دچار مشكل شوند.» در چنين شرايطي، عمده فعاليت 
خودي متمركز ساختن آتش توپخانه بر روي تانك هاي 
دشمن است و از آنجا كه هماهنگي لازم در اجراي 
آتش متمركز وجود ندارد، فرمانده لشكر25 درصدد 

است هماهنگي هاي لازم را انجام دهد.(60)
از ديگر مشكلات موجود كه جبهه  خودي را در 
تنگنا قرار داده كمبود شديد مهمات است. دشمن با 
آتش شديد تنها راه ارتباطي خط مقدم به عقبه را عملاً 
و  دشمن  آتش  حجم  است.  ساخته  استفاده  غير قابل 
است.  رو به افزايش  نيز  آن  خط  در  تانك هاي  تعداد 
لشكر27،  خطِ  در  نيروهاي  مسئول  قاسمي  سعيد 
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مي گويد:  قرباني  برادر  به  مهمات  كمبود  درمورد 
«نيروهايش چندين بار اقدام به حمل مهمات به سمت 
جلو كرده اند، اما در هر بار مورد اصابت تير دشمن 
نيستند.»  مهمات  رساندن  به  قادر  ديگر  و  شده  واقع 
كه  مهماتي  انتقال  و  مشكل  حل  براي  قرباني  برادر 
در راه باريك عقبه به خط گير كرده است، مي كوشد 
عده اي از نيروها را براي انتقال مهمات قبل از انفجار 

بسيج كند.
هنوز ساعتي از فشار دشمن نگذشته است، كه خبر 
تزلزل در جناح چپ جبهه به فرمانده لشكر مي رسد، 
از  يكي  به  خط  حفظ  و  تقويت  براي  قرباني  برادر 
داخل  متفرقه  نيروهاي  كه  مي گويد  لشكر  مسئولان 
كانال را به اسلحه و مهمات مجهز كند تا درصورت 
شكسته شدن خط، جلوي پيشروي دشمن گرفته شود. 

خود وي نيز درخواست آر.پي.جي مي كند. 
توپخانه  آتش  دقيق  هدايت  وضعيتي،  چنين  در 
بسيار  نقش  مي تواند  هوانيروز  عمليات  همچنين  و 
كند.  ايفا  دشمن  فشار  از  كاستن  يا  توقف  در  مهمي 
مرتضي قرباني تمام تلاش خود را در استفاده صحيح 
از آتشبارها به كار گرفته، اما درمورد درخواست بالگرد 

قرارگاه  از  مثبتي  پاسخ  مكرر  پيگيري هاي  باوجود 
نمي رسد.

درپي فشار شديد دشمن و افزايش احتمال سقوط 
خط، ساعت يك بعدازظهر، فرماندهي لشكر25 واحد 
تقاطع  محل  در  كه  مي كند  مأمور  را  لشكر  مهندسي 
دژ شرقي با پل شهادت خاكريز بزند تا در صورت 
دژ  در  جان پناهي  ماهي  كانال  غرب  از  عقب نشيني 

شرقي براي مقاومت وجود داشته باشد.
درحالي كه قريب به شش ساعت از پاتك سنگين 
و آتش شديد دشمن مي گذرد، نيروهاي درگير در خط 
فقط از مهمات همراه خود استفاده مي كنند و به دليل فشار 
و آتش بي امان دشمن موفق به تدارك مهمات براي ادامه 
اين نبرد سهمگين نشده اند. به نظر مي رسد ادامه اوضاع 
به اين منوال نيروهاي خودي را مجبور به عقب نشيني 
خواهد كرد. مرتضي قرباني تمام تلاش خود را به كار 
گرفته است تا از سقوط خط جلوگيري و سرپل غرب 
كانال را حفظ كند. وي براي چندمين بار از افراد حاضر 
دست  با  و  برگشته  عقب  به  مي خواهد  خود  كنار  در 
مهمات را به جلو انتقال دهند. با ادامه نبرد توان زرهي 
بالاتر و برتري آتش دشمن نسبت به نيروهاي خودي 

نيروهاى لشكر25 كربلا در منطقه آب گرفتگى عمليات شرق كانال ماهى ـ عمليات كربلاى5.
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راوي  نيك روش  برادر  مي شود.  محسوس تر  هرلحظه 
لشكر25 كربلا، در تشريح وضعيت دشمن و خودي 
در اين لحظات نوشته است: «يك طرف ادوات زرهي 
دقيق  و  پرحجم  آتش  با  كه  سنگين  جنگ افزارهاي  و 
توپخانه حمايت مي شوند و در سمت ديگر نيروهايي 
با سلاح هاي سبك و نبود مهمات، اما با دلي سرشار از 
ايمان و محبت به خدا و چهره هاي معصومي كه تنها براي 
رضاي حق و زيارت مرقد سالار شهيدان حسين بن علي 
ه فراوان  ه و عُدِّ عليه السلام آمده اند و در اين راه از عِدِّ
نمي هراسند.»(61)  خود  امكانات  كمبود  از  و  دشمن 
نيروهاي  از  تعدادي  و  تانك ها 
جنوبي  دژ  به  دشمن  پياده 
شروع  و  چسبيده  ماهي  كانال 
نيروهاي  به طرف  تيراندازي  به 
خودي مي كنند. رزمندگان كاملاً 
در  گرفته اند،  قرار  محاصره  در 
چنين وضعيتي فرمانده لشكر25 
درگيري ها  كانون  در  خود  كه 
حضور دارد، در همان حال كه 
تمام تلاش خود را به كار برده 
و مكرر درخواست آتش توپخانه 
مي كند، قرآني به دست گرفته و 
پس از خواندن آياتي شروع به 

نوشتن وصيتنامه مي كند.(62)
عمدة  تلاش  كه   41 و   25 يگان هاي  فرماندهان 
خود را به حفظ خطوط پدافندي و سرپل معطــوف 
ساخته اند، هم زمان تدابير لازم را جهت ادامه پيشروي 
به عمق انديشيده و درصدد انتقال نيروي عمل كننده به 
جلو و توجيه فرماندهان آنها نسبت به زمين منطقه و 

طرح مانور مي باشند.(63)
با نزديك شدن به زمان تاريكي هوا، اميدها براي 
حفظ خط بيشتر مي شود. با وجوداين، فشار دشمن بر 
رزمندگان حاضر در خط فزوني گرفته و گزارش هاي 
جناح  در  عمل كننده  نيروهاي  فرماندهان  از  رسيده 

چپ، از تلفات سنگين نيروهاي خودي حكايت دارد. 
ازجمله فرمانده گروهي از نيروهاي لشكر25 مستقر 
«به  گزارش  مي دهد:  قرباني  برادر  به  چپ  جناح  در 
غير از 10 الي 20 نيرو، ديگر هيچ نيرويي از ما در 
خط باقي نمانده است.» متعاقباً مرتضي قرباني، سعيد 
سليماني مسئول طرح و عمليات لشكر27 را خطاب 
با  ديگر  خط  اين  «مسئوليت  مي گويد:  و  داده  قرار 
شماست.»(64) به اين ترتيب لشكر25 عملاً در محور 
چپ (سمت چپ پل كانال ماهي) ديگر خط پدافندي 
ندارد و نيروهايش در محور راست (سمت راست پل 

كانال ماهي) مشغول پدافند هستند.
با فرارسيدن شب، فشار پاتك دشمن بر نيروهاي 
و  فشار  ميزان  از  اما  مي يابد،  ادامه  همچنان  خودي 
نيروهاي  در نتيجه  و  مي شود  كاسته  عراق  تحركات 
يك  سپري كردن  از  پس  تا  مي يابند  فرصت  خودي 
روز سراسر آتش و درگيري، ابتكار عمل را به دست 
عمليات  ادامه  براي  را  لازم  تدابير  فرماندهان  گيرند. 
طبق  مي كنند.  اتخاذ  را  لازم  تصميمات  و  انديشيده 
علي  برادران  بين  امروز  صبح  كه  گفت وگوهايي 
سليماني  سعيد  لشكر10سيدالشهدا)  (فرمانده  فضلي 
(مسئول طرح و عمليات لشكر27) و مرتضي قرباني 
مأموريت  ادامه  مي گيرد،  انجام  لشكر25)  (فرمانده 
محور كانال ماهي، پيشروي به سمت جنوب تا رسيدن 
به دژ فجر* تعيين مي شود. اين محدوده عملياتي كه 
حد  خط  تقسيم  و 10  يگان 41، 25، 27  چهار  بين 
كه  مي شود  شامل  را  مربع  حدود 7كيلومتر  گرديده، 
حسن  پل هاي  (تا  زوجي  كانال  را  آن  راست  جناح 
و حسين**) تشكيل  مي دهد و جناح چپ آن بايد با 
الحاق  ماهي  كانال  نوك  حوالي  در  عاشورا  لشكر31 
دژ  تا  پيشروي  لشكر25،  مأموريت  دراين ميان،  كند. 

فجر و تصرف پل هاي حسن و حسين است.

* دژى كه از كيلومتر چهار كانال زوجى شروع شده و به نوك 
كانال متصل است.

** مقصود از پل هاى حسن و حسين دو پلى است كه نزديك 
به يكديگر بر روى كانال زوجى واقع شده است.

در آخرين دقايق  روز 1365/10/19 
و بامداد 1365/10/20، رزمندگان 
در فاصله يك كيلومتري پل كانال 
ماهي مستقرند. اين خطر وجود 
دارد كه با اندك پيشروي دشمن، 
سرپل كانال ماهي از دست برود 
و عقبه نيروهاي مستقر در سمت 

راست و جلو مسدود گردد.
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نيروهاي عراقي تعداد زيادي تانك 
وارد منطقه كرده اند و از برتري 
نظامي فوق العاده اي برخوردارند، 
اين در حالي است كه نيروهاي 
خودي نه تنها فاقد تانك و نفرات 
مهمات  لحاظ  از  هستند،  بسيار 
سلاح هاي ســبك نيز به شدت 

كمبود  دارند

براي  يگان ها  عمليات،  شب  سومين  آستانه  در 
تكاپو  به  عمليات  اجراي  جهت  لازم  آمادگي  كسب 
سه  محوله  مأموريت  اجراي  براي  لشكر25  مي افتند. 
گردان در نظر مي گيرد: 1. گردان امام حسين(ع) يك 
(كه در خط مستقر است)؛ 2. گردان امام حسين(ع) دو؛ 
3. گردان موسي بن جعفر(ع) يك كه در دژ شرقي كانال 

ماهي و دژ اسكله مستقر هستند.(65)
سليماني  قاسم  برادر  ازجمله  فرماندهان  برخي 
و  روزه  دو  نبرد  در  فراوان  تلفات  تحمل  به دليل 
اينكه  بيان  با  لشكر25  اطلاعات  معاون  مهري  برادر 
است،  الحاق  مسئله  كار  اساسي ترين  درحال حاضر 
هستند،  مخالف  عراق  خاك  عمق  در  پيشروي  با 
اجراي  لشكر25  فرمانده  استدلالات  با  درنهايت  اما 

عمليات پيشروي در عمق قطعي مي شود.(66)

سومين شب عمليات 
در  كه  كربلا  لشكر25  عمليات،  از  شب  سومين  در 
خود  توان  از  نيمي  تقريباً  گذشته  ساعت   48 نبرد 
عمليات  خود  توان  مابقي  با  است  كرده  مصرف  را 
از  تيپ3  نيروهاي  ترتيب،  اين  به  ادامه  مي دهد.  را 
منطقه عمليات خارج شده و به تدريج نيروهاي تيپ4 
جايگزين آنها مي شوند. در ادامه عمليات قرار است 
لشكر25 توسط سه گردان (امام حسين(ع) 1 و 2 و امام 
موسي بن جعفر 1) پس از عبور از نيروهاي لشكر41 
ـ كه در حاشيه كانال زوجي تا يك كيلومتر پيشروي 
مي كند ـ از حاشيه كانال زوجي به پيشروي ادامه داده 
و خود را به پل هاي 2 و 3 برساند و پس از گذشتن از 
آن در پشت كانال زوجي سرپل بگيرد. همچنين اين 
نيروها مي بايست در پشت دژ فجر با لشكر27 الحاق 

برقرار كنند.(67)
بـرادر قربانـي، سـاعت 21:30، دسـتور حركـت 
نيروها را صادر مي كنند و متعاقباً از قرارگاه مي خواهد 
آتـش توپخانـه را روي پل هـاي 2 و 3 تمركـز دهند. 
فرمانـده لشـكر25، هدايت ايـن عمليات را بـه برادر 

نوبخـت واگـذار كـرده و خـود بيشـتر بـه پيگيـري 
هماهنگـي  و  مهمات رسـاني  جهـت  لازم  اقدامـات 
فعاليت هـاي مهندسـي مي پـردازد. توجيه نبـودن بـه  
وضعيـت منطقـه بـراي گردان هـاي دو لشـكر10 و 
27 مشـكلاتي ايجـاد مي كنـد، امـا واحدهـاي پيـاده 
اهـداف  به سـوي  بيشـتري  اطمينـان  بـا  لشـكر25 
تعيين شـده گام برمي دارنـد؛(68) درمجمـوع پيشـروي 
نيروها در شـب سـوم عمليـات با موفقيـت ادامه پيدا 
مي كنـد. برادر محسـن رضايي هدايـت كلي عمليات 
بـدون  حتـي  ـ  رأسـاً  و  اسـت  گرفتـه  به عهـده  را 

رعايـت محـدوده قرارگاه هـا ـ 
با يگان هـا تماس مي گيـرد.(69) 
وي سـاعت 22:45، در تمـاس 
ضمـن  غلامپـور  بـرادر  بـا 
استفسـار از وضعيـت يگان ها، 
تأكيـد مي كنـد: «به ايـن عباس 
[مرتضـي قربانـي] بگوييـد كه 
امشـب مثـل حضـرت عبـاس 
بايـد ميـدان داري كنـه هـا! اين 
اسـت،  كـم  رضايـت  خـط 
برونـد بالاتر.» بـرادر قرباني كه 
اين گفت وگو را شـنيده اسـت 
پـس از چنـد ثانيـه مي گويـد: 
را  غواصـي  لباس هـاي  «ايـن 

بياوريــد مي خواهــم بـروم ابوالخصيـب.»(70)
در ادامه پيشروي به سوي اهداف تعيين شده، برادر 
زوجي  كانال  از  متر   1150 در  عمل  بااينكه  قرباني 
به عهده لشكر41 ثاراالله است، گردان هاي خود را جهت 
نبرد  ميدان  به  زوجي  كانال  سوم  و  دوم  پل  تصرف 
مي فرستد. وي سپس در تماسي با قرارگاه خواستار 
اعزام يگان مهندسي به خط مي شود كه برادر غلامپور 

نيز موافقت مي كند.(71)
ساعت 1:37 بامداد را نشان  مي دهد، اخبار رسيده 
از يگان ها و شنود، حاكي از موفقيت نيروهاي خودي 
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گزارش نبرد لشكر25 كربلا در عمليات كربلاي5

برادر  لحظه  اين  در  است.  دشمن  نفرات  شكست  و 
كوثري پشت بي سيم از برادر غلامپور مي پرسد: «اين 
غلامپور  پايين؟»  به طرف  بيايد  كه  افتاده  راه  مرتضي 
پاسخ  مي دهد: «بله، بله. راه افتاده دارد مي آيد. بچه ها 
تا  داخلش  مي روند  دارند  را  بوارين  جزيره  طرف 
دشمن را خفه كنند.» برادر غلامپور سپس با قرباني 
چپ  سمت  بچه هاي  «با  مي گويد:  و  گرفـته  تماس 
(لشكر27) دست داديد؟» برادر قرباني پاسخ مي دهد: 
«اين مسئله اي نيست. شما به قاسم سليماني بگوييد كه 
يك دسته اي را بفرستد آن طرف كانال زوجي، توي 
زمين دشمن.» برادر غلامپور: «ما به كايني مي گوييم 
كه بيايد ان شاءاالله» برادر قرباني: «اگر ما آن طرف يك 
سرپل از دشمن داشته باشيم راحت مي توانيم دشمن 

را معطل كنيم و كارهايمان را انجام بدهيم.»(72)
لشكر25  نيروهاي  درحالي كه  بعــد،  نيم ساعت 
مواضع  به شدت  دشمن  رسيده اند،  خود  اهداف  به 
در  كه  عمراني  برادر  مي گيرد.  آتش  زير  را  خودي 
فرماندهي  با  تماس  در  دارد  حضور  درگيري  منطقه 
لشكر درمورد وضعيت نيروها در خط مقدم مي گويد: 
با  هم اكنون  و  كرده اند  تصرف  را   3 و   2 «پل هاي 

كمبود نيرو روبه رو هستند و لذا لازم است كه گردان 
موسي بن جعفر نيز در عمليات به كارگيري شود.» برادر 
خواستار  و  كرده  موافقت  درخواست  اين  با  قرباني 

ورود گردان مذكور به محل درگيري مي شود.(73)
با  آنكه اهداف مورد نظر، تصرف شده و پيشروي 
موفقيت آميز بوده است، الحاق با لشكر27 هنوز برقرار 
نشده است. مرتضي قرباني در تماس با قرارگاه كربلا 
اين مسئله را به اطلاع برادر غلامپور مي رساند، ساعتي 
پيش نيز برادر كوثري فرمانده لشكر27، در تماس با 
قرارگاه از عدم الحاق اظهار نگراني كرده بود.(74) بعد 
مشخص  لشكر27  فرمانده  با  قرباني  برادر  تماس  از 
پيشروي  فجر  دژ  تا  لشكر  اين  نيروهاي  كه  مي شود 
كرده بودند، اما به دليل رؤيت نكردن نيروهاي لشكر25 
مجدد  پيشروي  بـا  سرانجام  بازگشته اند.  عقب  به 
نيروهاي لشكر27 الحاق در ساعت 5:30 صبح برقرار 
به  الحاق  خبر  اعلام  ضمن  قرباني  مرتضي  مي شود. 
قرارگاه، اضافه مي كند: «ما الان از پل ها عبور كرده ا يم. 
[لشكر] حضرت رسول را فشار بگذاريد تا آنجا را نگه 
دارد.» خبر الحاق خبر مسرت بخشي براي نيروهاست. 
راوي لشكر25 در توصيف اين وضعيت نوشته است: 

مرتضى قربانى فرمانده لشكر25 كربلا و عبدالعلى عمرانى فرمانده تيپ يك لشكر25 كربلا،  در سنگر هدايت 
عمليات در منطقه عملياتى كربلاى5.
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«با شنيدن خبر الحاق شور و شعف عجيبي در نيروها 
پديد مي آيد و علائم شادي پس از دو روز مقاومت 
و ايستادگي و تحمل رنج و سختي در چهره ها نمايان 

مي شود.»(75)
با  صبح   8 ساعت  تا  لشكر25  پياده  نيروهاي 
و  يافتند  دست  تعيين شده  اهداف  به  كامل  موفقيت 
حتي در سمت راست كانال زوجي نيز سرپل گرفته و 
از سمت راست (در حاشيه كانال زوجي) با لشكر41 
و از سمت چپ (در پشت دژ فجر) با لشكر27 الحاق 
كردند، با وجود اين، خط پدافندي جديد با مشكلات 
زيادي روبه رو است: دژ فجر كه در پيشاني عمليات 
قرار دارد و نيروهاي سه يگان 25، 27 و 10 بايد در 
پشت آن به پدافند مشغول شوند، چندان قابل استفاده 
ترميم  و  استحكامات  ضعف  برطرف  كردن  نيست؛ 
نياز  مهندسي گسترده اي  دژ به عمليات  بريدگي هاي 
در  خودي  مهندسي  دستگاه هاي  درحالي كه  دارد، 
بين راه منهدم يا غير قابل استفاده شده اند و حتي يك 
دستگاه مهندسي قابل استفاده نيز به خط نرسيده است. 
در شرايطي كه امكان هرگونه فعاليت مهندسي براي 
ايجاد استحكامات پدافندي منتفي شده است، دشمن 
در تدارك اجراي پاتك سنگين برآمده و تانك هايش را 
آرايش مي دهد. نيروهاي خودي نيز باوجود نامناسب 
آرايش  دشمن  با  مقابله  جهت  پدافندي  خط  بودن 
مي گيرند. پاتك دشمن از ساعت 9 صبح آغاز شده و 
تانك ها دژ فجر را زير آتش سنگين خود قرار مي دهند. 
تسلط آتش دشمن بر منطقه آزادشده به حدي است 
كه حركت هر جنبنده اي با مشكل مواجه مي شود. از 
آنجا كه سه راهي شهادت (سه راهي پل) زير آتش قرار 
از  نمي رسد.  خودي  نيروهاي  به  كافي  مهمات  دارد، 
سوي ديگر در گيرودار تبادل آتش خودي و دشمن 
به  ـ  تانك  با  كلاشينكف  جدال  بهتر  عبارت  به  يا  ـ 
يكباره تانك هاي سالمِ به جاي مانده در منطقه  آزادشده 
شروع به شليك به خط خودي مي كنند. ماجرا از اين 
قرار است كه به دليل عدم پاك سازي به موقع، خدمه 

تانك هاي مذكور با استفاده از روشنايي هوا از منطقه 
آزادشده فرار كرده و در همين حين، خط خودي را از 
پشت مورد تهديد قرار مي دهند. به اين ترتيب نه تنها 
شب  عمليات  در  محاصره شده  تانك هاي  از  استفاده 
مشكلات  به  مشكلي  بلكه  مي شود،  منتفي  گذشته، 
نيروهاي خودي ازجمله كمبود شديد مهمات، افزوده 

مي گردد.
حدفاصـل  از  دشـمن  تانك هـاي  علاوه برايـن، 
لشـكر25 و لشـكر27 (بريدگـي دژ) و همچنيـن از 
جنـاح چـپ لشـكر27 نفوذ كـرده و ضمـن ممانعت 
از هرگونـه تردد خـودروي خودي به جلو، از پشـت 

نيروهـاي خـودي را زيـر آتـش قـرار مي دهنـد.(76)
در چنين وضعيتي و درحالي كه بالگردهاي دشمن 
نيز به سهولت در منطقه گشت شناسايي انجام مي دهند 
و به دليل دسترسي نداشتن نيروهاي خودي به سلاح 
باشد،  آنها  متوجه  جدي  تهديدي  بي آنكه  سنگين، 
مي كنند،  مخابره  عراق  ارتش  به  را  اطلاعات  آخرين 
عقب  به  به تدريج  زوجي  كانال  گوشه  از  رزمندگان 
مي آيند. ازاين رو، ترتيبي اتخاذ مي شود تا نيروها پشت 
دژهاي مقطعي ناس و فلق را پوشش دهند. تا ساعت 
12 ظهر، كليه نيروهاي لشكر25 از دژ فجر عقب نشيني 
به  مجروح  و  شهيد  فراواني  تعداد  دادن  با  و  كرده 
دژهاي مقطعي ناس و فلق ـ همان خط پدافندي قبلي ـ 
فجر  دژ  بازپس گيري  از  پس  دشمن  مي گردند.  باز 
فقط  و  نمي كند  پاتك  به  اقدام  ديگر  روز،  طول  در 
شليك  و  توپخانه  و  ادوات  سنگين  آتش  ريختن  به 
گلوله هاي تانك از فاصله نسبتاً زياد اكتفا مي كند. در 
مقابل نيروهاي خودي نيز به اجراي آتش توپخانه و 

ادوات مي پردازند.(77)

چهارمين شب عمليات
لشكر25 كربلا در چهارمين شب نيز عمليات ديگري 
باتوجه به  عمليات  اين  در  مي دهد.  انجام  عمق  در 
در  و 4  تيپ 3  دو  فراوان  تلفات  تحمل  و  درگيري 
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مأمور  را  تيپ2  لشكر،  فرماندهي  جاري،  روزهاي 
ادامه عمليات مي كند. اين تيپ كه نسبت به دو تيپ 
مذكور آشنايي كمتري نسبت به زمين عمليات داشت، 
منتقل  ماهي  كانال  غرب  به  يكشنبه  روز  بعدازظهر 

مي شود تا آشنايي نسبي به زمين منطقه پيدا كند.
پـس از تصميـم بـه اجـراي عمليـات در شـب 
چهـارم، مقرر مي شـود ابتدا گردان موسـي بن جعفر(ع) 
از تيـپ4 ـ كـه نسـبت بـه گردان هـاي ديگـر تـوان 
بيشـتري دارد و به دليـل اجـراي عمليـات در شـب 
گذشـته از عـوارض زميـن منطقـه و آرايـش دشـمن 
شناخت نسـبي پيدا كرده است 
ـ به همراه گـردان محمدباقر(ع) 
1 از تيـپ2 وارد عمـل شـوند 
شـب  راهـكار  سـمت  از  و 
گذشـته (حاشـيه كانال زوجي) 
و  برونـد  دشـمن  به سـمت 
دژ فجـر و پل هــاي 2 و 3 را 
امـام  گـردان  كننـد.  تــصرف 
موظـف  نيـز   2 محمدباقـر(ع) 
پشـتيبان  به عنـوان  مي شـود 
در شـرق كانـال ماهـي مسـتقر 

گـردد.
حركـت  ابتـداي  همـان  از 
تعيين شـده،  اهـداف  به سـمت 
مشـكلاتي بـــراي نيروهـاي عمل كننـده بـه وجـود 
مي آيـد؛ درحالــي كه گـــردان امـام محمدباقـر(ع) 1 
حــركت خـود را آغاز كرده اسـت، مسـئولان گردان 
امـام موسـي بن جعفر(ع) اعـلام مي كننـد بـراي اجراي 
عمليـات آمادگـي ندارنـد. تـلاش بـراي جايگزينـي 
گـردان امام محمدباقر نيز با شـهادت معـاون تيپ2 ـ 
كـه درحال بازگشـت به عقب بـراي هماهنگي جهت 
انتقـال نيروهاي گـردان مذكور بود ـ عملاً با مشـكل 
روبـه رو مي شـود. ايـن گـردان در راه انتقـال بـه خط 
بـا مشـكل مواجـه مي شـود و آتش سـنگين دشـمن 

تلفـات زيادي بـه آن وارد مـي آورد، ضمـن اينكه در 
ميـدان نبـرد نيز دشـمن با حجم و شـدت بسـيار بالا 
مواضـع نيروهـاي خـودي را زير آتش گرفته اسـت. 
در ايـن شـرايط نيروهـاي گـردان امـام محمدباقر(ع)1 
باوجـود فاصلـه انـدك (حـدوداً 100 متـر) بـا پـل 
دوم، تـوان لازم بـراي پيشـروي را از دسـت داده و 
زيـر فشـار دشـمن مجبور به عقب نشـيني مي شـوند. 
گـردان امـام محمدباقر(ع)2 نيـز قبل از آنكـه موفق به 
انجـام اقـدام مؤثـري شـود، براثر آتش دشـمن كه در 
بيـن راه بـر روي نيروهاي اين گردان ريخته مي شـد، 

به كلـي تـوان خـود را از دسـت مي دهـد.(78)

پايـان رونـد تهاجمي عمليات در غـرب كانال 
هي ما

در چهارمين روز از عمليات كربلاي5 (1365/10/22) 
و پـس از آنكـه چهارمين تلاش يگان هاي مسـتقر در 
غـرب كانـال ماهـي بـراي پيشـروي بـه عمـق بي اثر 
كربـلا،  قـرارگاه  فرمانـده  غلامپـور  بـرادر  مي مانـد، 
در مقـر لشـكر25 حضـور مي يابـد و جلسـه اي بـا 
شـركت فرماندهـان لشـكرهاي 25، 27، 41، 10 و 
تيـپ48 بـراي بررسـي راهكارهـاي ادامـه عمليـات 
برگـزار مي گـردد. در ايـن جلسـه همـه فرماندهـان 
متفق القـول، ادامـه عمليـات در عمق خاك دشـمن و 
الحـاق يگان هـا را منتفـي مي دانند. درنهايـت، از ميان 
طرح هـاي پيشـنهادي، طـرح بـرادر قربانـي ـ كه وي 
نـام "پدافنـد متحرك" بـر آن نهاده بـود ـ به تصويب 
مي رسـد. براسـاس اين طـرح، «هر يـگان موظف بود 
طـي شـب هاي متوالـي به تدريـج (شـبي 200 متـر) 
پيشـروي كـرده و هـر شـب خاكريـز را 300 ـ200 
متـر جلـو ببرنـد» ايـن طـرح باوجـود اقبـال عمومي 
در جلسـه مذكـور، هيچ گاه به مرحله عمل نمي رسـد 
و نهايتـاً همـان دژهاي مقطعي (واقـع در 300 ـ 200 
متـري كانال ماهـي) به عنوان خط پدافنـدي آن جبهه 

تثبيـت مي شـود.(79)

محسن رضايي فرمانده كل سپاه، 
در تماس با برادر قرباني از وي 
تشكر كرده،  مي گويد:  «الحمدالله 
ما به وجود برادراني مثل شــما 
افتخار مي كنيم و امام هم قطعاً 
خوشحال مي شــود كه سربازان 

وفاداري مثل شما دارد.»



65

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

مقالات

ساعت 7 صبح، پاتك دشمن 
شــروع شد. دشــمن از يك 
طرف به سمت دژهاي مقطعي 
و از طرف ديگر به سوي جناح 
چپ (حدفاصل لشــكر25 و 

31) هجوم  آورد. 

در  الحاق  امر  در  لشكر25  دوباره  به كارگيري 
نوك كانال ماهي

پس از چهار روز اقامت و تلاش لشكر25 در غرب 
كانال ماهي، سه شنبه 1365/10/23، برادر قرباني براي 
امر  تحت  لشكر  مأموريت  ادامه  درمورد  گفت وگو 
مي كند.  شركت  كربلا  قرارگاه  در  جلسه اي  در  خود 
در اين جلسه لشكر25 مأموريت مي يابد تا با همكاري 
با  و  تصرف  را  ماهي  كانال  نوك  منطقه  لشكر27 

لشكر31 الحاق كند. 

طرح مانور جديد براي ادامه عمليات
براساس طرح مانور جديد، مقرر مي گردد لشكر25 در 
حدفاصل دژهاي مقطعي و جاده آسفالت فتح (كه در 
10 متري دژ غربي كانال به موازات دژ كشيده شده 
است) به سمت چپ پيشروي و در گوشه كانال ماهي 
با لشكر31 الحاق برقرار كند. مسئوليت تأمين جاده 
و پاك سازي حدفاصل جاده و دژ غربي كانال نيز به 

لشكر27 واگذار مي شود.
سه  لشكر25،  به  محوله  مأموريت  اجراي  براي 
از  حسن  امام  گردان  مي شود:  گرفته  نظر  در  گردان 
تيپ48 فتح و دو گردان ديگر (حمزه و ويژة شهدا) 
امام  گردان  مانور،  طرح  براساس  لشكر25.  تيپ2  از 
حسن(ع) مي بايد سمت راست جاده فتح را پاك سازي 
و به موازات آن پيشروي كند. گردان حمزه (ع) نيز بايد 
خود را به نقطه الحاق رسانده با دشمن درگير شود، 
گردان ويژة شهدا نيز به عنوان احتياط در نظر گرفته 

مي شود.(80)
عمليات در ساعت 22:00 چهارشنبه 1365/10/24 
تمهيدات  عمليات  اين  براي  هرچند  مي گردد.  آغاز 
استفاده  عدم  و  تهيه  آتش  دقيقه  ازجمله 10  ويژه اي 
از بي سيم تا قبل از شروع عمليات، انديشيده مي شود، 
اما برخلاف انتظار، نيروهاي خودي از همان ابتدا با 
عكس العمل دشمن روبه رو مي شوند. دشمن كه گويا 
از عمليات خودي مطلع شده است به محض رهايي 

آتش  اجراي  به  اقدام  خودي،  آتش  اجراي  و  نيروها 
نيز  و  خط  در  نيروهاي  روي  بر  سنگين  فوق العاده 
عقبه مي كند و عملاً ابتكار عمل را در دست مي گيرد. 
درمورد شدت آتش دشمن در اين عمليات مرتضي 
قرباني فرمانده لشكر25 مي گويد: «من در طول تاريخ 
وارده  تلفات  شدت  نديدم.»(81)  آتشي  چنين  جنگ 
قبل  دشمن  سنگين  آتش  براثر  خودي  نيروهاي  بر 
از  را  عمليات  انجام  توان  اساساً  درگيري  شروع  از 
رزمندگان سلب مي كند. گردان امام حسن(ع) از تيپ 
نخست  لحظات  همان  در  را  خود  فرمانده  كه   ،48

تماس هاي  در  داده،  دست  از 
مكرر با فرماندهي لشكر اعلام 
تارومار  «نيروهايش  مي كند: 

شدند و توان عمليات ندارند.»
عــمل كننده  گــردان هـاي 
لشكر27 نيز كه قبل از اجراي 
به  موفق  دشمن  سنگين  آتش 
غرب  به  خود  نيروهاي  انتقال 
شروع  با  نشده اند،  ماهي  كانال 
اين  انجام  از  دشمن  آتش 
دراين ميان،  مي مانند.  باز  اقدام 
مشكل  نيز  مناسب  سنگر  نبودِ 
ديگري است كه ضمن كاستن 
در  را  آنان  نيروها،  روحيه  از 

است.  ساخته  آسيب پذير  به شدت  دشمن  با  مقابله 
فرمانده  تصميم  و  تمايل  باوجود  شرايطي،  چنين  در 
لشكر25 براي اجراي عمليات، عمليات منتفي و 24 

ساعت به تعويق مي افتد.
تلاش  فرماندهان  عمليات،  زمان  تعويق  از  پس 
عمليات  اجراي  جهت  آمادگي  كسب  براي  را  خود 
عمده ترين  مي گيرند.  كار  به   1365/10/25 شب  در 
توان فرماندهي لشكر25 صرف تدارك نيرو و جبران 
شدت  اما  مي شود.  عمل كننده  گردان هاي  كمبودهاي 
تلفات و ضعف روحيه به حدي است كه انجام اين 
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امر با مشكل جدي روبه روست. در ميان گردان هايي 
كه بايد در عمليات شركت كنند، گردان امام حسن(ع) 
اعلام عدم آمادگي مي كند. روحيه  از تيپ48، اساساً 
نيروهاي گردان شهداء لشكر25 نيز به شدت تضعيف 
شده است. گردان امام محمدباقر(ع) نيز وضعيتي مشابه 
گردان شهدا دارد. سرانجام مقرر مي شود گردان حمزه 

و گردان شهدا در عمليات شركت كنند.(82)
لشكر27 نيز كه بايد در كنار لشكر25 وارد عمل 
بشود ازنظر نيرو به شدت دچار كمبود شده و فرمانده 
گردان،  دو  تلفيق  از  است  توانسته  تنها  لشكر  اين 
يك گردان نيرو آن هم به استعداد 200 الي 250 نفر 

جمع آوري كند.(83)
عمليات،  اجراي  براي  نيرو  شديد  كمبود  به رغم 
پس از تماس فرماندهي لشكر25 با قرارگاه كربلا و 
فرماندهي  از  قرارگاه  فرمانده  تكليف  كسب  متعاقباً 
سپاه مقرر مي شود عمليات با همين توان محدود انجام 
شود. تأكيد فرماندهي سپاه بر اجراي تمام عمليات از 
فلشي كه در عمليات شب گذشته براي لشكر27 تعيين 
شده بود و نيز كمبود نيرو موجب مي گردد، در طرح 
مانور تغييراتي به وجود آيد. براين اساس، مقرر مي شود 
ابتدا لشكر27 حضرت رسول، وارد عمل شده تا حد 
لشكر25  از  حمزه  گردان  سپس  كند،  پيشروي  توان 
درحال  لشكر27  نيروهاي  سر  پشت  هم زمان  كه 
كانال  انتهاي  تا  داده،  ادامه  را  عمليات  است  حركت 
ماهي پيشروي كند. گردان ويژه شهدا نيز با حركت 
به  پدافند  و  پيشروي  ادامه  در  حمزه  گردان  به دنبال 
اين گردان ياري رساند. از سمت زمين پنج ضلعي هم 
لشكر31عاشورا وارد عمل شده و تا رسيدن به نقطه 

الحاق پيشروي كند.(84)

شب ششم عمليات
در طرح ريزي مانور زمان آغاز عمليات، ساعت 24:00 
شب 1365/10/25، تعيين مي شود، اما بار ديگر بروز 
مشكلات شروع عمليات را با دشواري روبه رو مي كند. 

اين بار وجود آب گرفتگي در انتهاي دژ 3 باعث مي شود 
نيروهايي كه به نقطه رهايي رسيده بودند، نتوانند به سمت 
نقطه درگيري حركت كنند. نيروها مي كوشند راهي براي 
حل اين مشكل بيابند. هم زمان مرتضي قرباني كه همراه 
كوثري فرمانده لشكر27، در يك سنگر مشترك در ميان 
دژ غربي كانال با فاصله اندكي از محل درگيري حضور 
دارد، اصرار مي ورزد هر طور شده نيروها حركت خود 

را آغاز كنند.(85)
از سوي ديگر طبق گزارش شنود، فرمانده عراقي 
در گزارشي به رده بالاتر از نفوذ نيروهاي ايراني به طرف 
تيپ3 نيروهاي مخصوص در درياچه ماهي خبر داده و 
تقاضاي تدارك يك يگان را كرده است تا درصورت 

نياز از آن استفاده شود.(86)
قرباني، پس از آنكه نمي تواند فرمانده لشكر27 را 
قانع سازد تا به نيروهاي خود (گردان عمار) كه در رده 
جلو مستقرند، دستور حركت دهد، به فرمانده گردان 
حمزه (از گردان هاي لشكر25) دستور مي دهد با عبور 

از گردان عمار، حركت را آغاز كنند.
برادر نانواكناري فرمانده گردان حمزه، در ابتدا عقيده 
دارد عبور از آب گرفتگي امكان پذير است و نيروهاي 
گردان عمار بيخود تعلل مي ورزند، اما پس از اقدام به 
عبور متوجه صعوبت كار مي گردد و عملاً نمي تواند 
نيروها را حركت دهد. دراين حال فرماندهان به اين 
يافتن  و  لازم  شناسايي  انجام دادن  كه  مي رسند  نتيجه 
براي  آب گرفتگي  از  عبور  جهت  مناسب  راهكاري 
كوشش هاي  درپي  است.  ضروري  عمليات  اجراي 
عبور نيروها  راهي براي  و  شناسايي  انجام شده، محل 
مشخص مي شود. به اين ترتيب نيروهاي گردان عمار 
كه  مي كنند  اعلام  بامداد   1:30 ساعت  لشكر27  از 
درحال عبور از آب گرفتگي هستند.(87) با وجود اين، 
برادر قرباني در تماس با رده هاي بالاتر ازجمله برادران 
شمخاني و غلامپور چنين وانمود مي كند كه نيروهاي 
لشكر27 متوقف شده و «اين نيروهاي لشكر25 هستند 
كه درحال پيشروي مي باشند.» اين در حالي است كه 
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برادر كوثري دائم فرياد مي زند: «آقا مرتضي بچه هاي ما 
رد كردند، رفتند جلو»(88)

 ،1365/10/26 بامداد   2:03 ساعت  تقدير،  هر  به 
با  مي شوند.  درگير  دشمن  با  لشكــر27  نيروهــاي 
اين  نيروهاي  درگيري،  شروع  از  نيم ساعت  گذشت 
دشمن  تانك هاي  و  نشده  پيشروي  به  موفق  لشكر 
بر روي راهكار  نورافكن هاي خود را روشن و دقيقاً 
به طوري كه  مي كنند  آتش  اجراي  خودي  نيروهاي 

نيروهاي لشكر27 زمين گير مي شوند.
برادر قرباني در اعلام وضعيت به قرارگاه مي گويد: 
«اين رفقايمان بله، ما هم گفتيم مأموريتشان را بچه هاي 
ما انجام دهند.» وي كه حتي عبور از آب گرفتگي را 
كار لشكر25 اعلام كرده است، مي افزايد: «آن مانعي كه 
اول سر راه بود را حل كرديم باز دوباره يك چيز ديگر 

رسيده اند كه اين هم مسئله دار كرده است قضيه را.»
برادر كوثري كه از اين وضعيت به شدت ناراحت 
دستور  عمار)  گردان  (فرمانده  يزدي  به  دائم  است، 
پيشروي  مي دهد، اما نتيجه اي حاصل نمي شود. برادر 
قرباني نيز ضمن تماس با فرمانده گردان حمزه از او 
لشكر27  نيروهاي  پشت  از  را  خود  كه  مي خواهد 

پيشروي  فتح  جاده  روي  از  و  بكشاند  چپ  به سمت 
كند، اما برادر نانواكناري وجود تانك هاي دشمن را مانع 

پيشروي اعلام مي كند.(89)
آتــش بي امان تيربارها و تــير تــانك هاي دشمن 
نيروهاي لشكر27 و رزمندگان لشكر25 را در تنگنا و 
به گونه اي كه  است.  داده  قرار  غيرقابل توصيف  فشاري 
انجام  و  دشمن  آتش  از  رهايي  به  موفق  هيچ كدام 
درگيري از نزديك نمي شوند. اوضاع در جناح چپ (دژ 
غربي كانال) نيز آشفته است و پيشروي ناكام مي ماند. 
نيروهاي لشكر27 در اين محور قبل از اقدام به هر كاري 
براثر آتش توپخانه و ادوات، منهدم شده و از پيشروي 

بازمانده اند.
گردان ويژه شهدا نيز ساعت 3:15 از روي جاده 
فتح راه مي افتد. فرمانده لشكر25 قصد دارد بين اين 
گردان و گردان حمزه الحاق برقرار كرده و سپس با 
نمايد.  اقدام  فتح  جاده  روي  از  پيشروي  به  قوا  تمام 
سريع تر  هرچه   مي خواهد  حمزه  گردان  از  ازاين رو، 
خود را روي جاده بكشاند تا با پشتيباني گردان ويژه 
اقدام به پيشروي كنند. برادر قرباني در ادامه، توجه برادر 
نانواكناري فرمانده گردان حمزه را به دژ غربي كانال 

كالك دست نويس عبدالعلى عمرانى فرمانده تيپ يك لشكر25 كربلا در عمليات كربلاى5
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معطوف مي سازد و مي گويد: «برو چپ و بيا بالا روي 
پاسخ  حمزه  گردان  فرمانده  كانال]»  غربي  [دژ  دژ  آن 
مي دهد: «روي دژ ما را مي زند.» مرتضي قرباني براي 
اينكه برادر نانواكناري جهت انجام اين اقدام مصمم شود 
تأكيد مي كند كه حتماً براي پشتيباني او تانك خواهد 
فرستاد. اما به رغم پيگيري هاي مكرر وي، هيچ تانك 
خودي موفق به عبور از خط لجمن و ورود به منطقه 

درگيري نمي شود.(90)
چپ  و  راست  جناح  دو  هر  از  خودي  نيروهاي 
در معرض تهديد و تحت فشار قرار دارند؛ فقط در 
جناح راست كمي پيشروي حاصل شده است و نيروها 
تا انتهاي دژ مقطعي 3 پيش مي روند، اما به دليل عدم 
پيشروي در جناح چپ، جناح راست نيز مورد تهديد 

قرار مي گيرد. 
اعلام  چنين  قرارگاه  با  تماس  در  قرباني  مرتضي 
وضعيت مي كند: «ما تا پيچ جاده كه مقطعي هاي [مقطعي 
4] را قطع مي كند رفته ايم. منتهي اين ... [لشكر27] چيز 
شدند. ما خيلي توانمان را تا اينجا كشانده ايم تانك هايش 
هم نمي آيند، داغونمان كردند.» بدين ترتيب از فرماندهي 
قرارگاه كربلا مي خواهد لشكر27 را براي پيشروي تحت 
فشار قرار دهد.(91) مرتضي قرباني درحالي از لشكر27 
انتقاد كرده و نيروهاي در خطِ اين لشكر را متهم به 
مشغول  قوا  تمام  با  عمار  گردان  كه  مي كند  كم كاري 

جنگ بوده و يك مقطعي را هم تصرف كرده است.
تا  درحــالي كه  و  شــده  سپري  به سرعت  زمان 
روشنايي هوا زمان زيادي باقي نمانده است، مرتضي 
قرباني مي كوشد تا از گردان ويژه شهدا به عنوان برگ 
برنده استفاده كند. به همين منظور از فرمانده اين گردان 
مي خواهد به سرعت از روي جاده فتح پيشروي كرده، 
ضمن آنكه مراقب جناح چپ است، با دشمن درگير 
شود و پس از انهدام دشمن با لشكر32 انصار الحاق 
كند. ساعت 5 بامداد، «گردان ويژه شهدا هنوز نتوانسته 
خود را به گردان حمزه برساند و نيروهاي گردان حمزه 
نه  و  كنند  پيشروي  جاده  روي  از  توانسته اند  نه  نيز 

توانسته اند به سمت چپ دژ غربي بروند.» 
حمزه  گردان  فرمانده  از  مكرر  لشكر25،  فرمانده 
كند»،  باز  جلو  و  چپ  به سمت  را  «خود  مي خواهد 
نـمي توانيم  «مـا  مي دهد:  پـاسخ  نانواكناري  برادر  اما 
برويم. عراقي ها هم روي دژ هستند و هم روي جاده.» 
درحالي كه گردان حمزه رفتن به سمت چپ (روي دژ 
غربي) را عملي نمي داند، مرتضي قرباني به آنها مي گويد 

كمي عقب آمده و بعد به سمت چپ بروند.
سرانجام ساعت 5:05 دقيقه، گردان حمزه و گردان 
اين  در  مي كنند.  الحاق  باهم  سوم  مقطعي  روي  ويژه 
مي خواهد  حمزه  گـردان  از  لشـكر25  فرمانده  لحظه 
در همان جا مشغول پدافند شوند. اما نانواكناري پاسخ 
مي دهــد: «ما كسي را نداريم كه بماند. ما از جلو و 
جناحين [مورد] تهديد هستيم»، مرتضي قرباني تأكيد 
مي كند: «شما بايد همان جا بمانيد و آنجا را نگه داريد.» 
باوجود اصرار برادر قرباني به پدافند در منطقه مذكور، 
برادر نانواكناري كه گردان تحت امر وي نيرو و توان 
انجام اين كار را ندارد از برادر قرباني مي خواهد اين 
وظيفه به گردان ويژه محول شود، اما فرمانده گردان 
ويژه نيز عقيده دارد كه دژ سوم به دليل تهديد از جناح 
چپ قابل پدافند نيست. در ادامه حتي تدبير فرمانده 
لشكر25 براي انتقال دستگاه هاي مهندسي به جلو براي 
ايجاد خاكريز جهت پدافند نيز به نتيجه نرسيده و آتش 
سنگين و شديد دشمن و نيز روشنايي هوا نيروهاي 
به  بازگشت  و  عقب نشيني  به  مجبور  را  عمل كننده 

مواضع پيشين خود مي كند.(92)
تمام عيار،  جنگ  هفته  يــك  به  قريب  از  پــس 
درحالي كه نيرو و توان لشكر25 كربلا به شدت تحليل 
رفته بود، با موفقيت يگان هاي قرارگاه نجف و قدس در 
محور بوارين و الدوعيجي، محور قرارگاه كربلا فرعي 
گرديده و مباحث عملياتي اين محور نيز حول و حوش 
مسائل پدافندي صورت مي گيرد. بدين ترتيب، مأموريت 
لشكر25 كربلا ـ به عنوان يكي از يگان هاي تحت امر 

قرارگاه كربلا ـ نيز به پايان رسيد.(93)
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مقالات

گزارش نبرد يگان هاى 18 الغدير و 33 المهدي(عج)
در عمليات كربلاي 5

راويان: مجيد مرادي و مرتضي ميناپرور*
متنظيم: محمد محمدپور**

اصرار  شد.  آغاز  بصره،  شرق  عمومي  منطقه  و  جنوب  جبهه  در  دي 1365  در 19  كربلاي5   عمليات 
فرماندهان عالي جنگ بر اجراي مجدد عمليات در منطقه مذكور نشان دهنده ارزش راهبردي اين منطقه 

و اهميت دستيابي به آن در راهبرد جمهوري اسلامي ايران براي تعيين سرنوشت جنگ بود. 
كربلا  قرارگاه  شد.  عمل  وارد  نجف  و  قدس  كربلا،  قرارگاه  سه  با  پاسداران  سپاه  عمليات  اين  در 
مأموريت اصلي را با تصرف جاي پا و فراهم سازي مقدمات عبور قرارگاه هاي ديگر بر عهده داشت. 
اتصال سيل بندهاي موجود در آب گرفتگي شرق كانال ماهي با زمين جنوب پاسگاه زيد موجب مي شد 
شرق كانال ماهي و عقبه يگان هاي خودي و درنهايت كليت عمليات با تهديد جدي ازسوي دشمن 
مواجه باشد. براي مقابله با اين تهديد، حركتي با اختلاف سمت 90 درجه از محور كانال ماهي به سمت 
الغدير   18 يگان  دو  حركت  اين  قالب  در  شد،  طرح ريزي  راست"  "جناح  حركت  به  موسوم  غرب 

و33المهدي(عج)، مأموريت تأمين جناح راست و عقبه كلي عمليات را به  عهده گرفتند.
مقاله حاضر با استناد به گزارش راوياني كه هنگام عمليات مأمور ثبت و ضبط وقايع در كنار فرماندهان 
گردآوري  مقدس  دفاع  تحقيقات  و  اسناد  مركز  در  موجود  مكتوبات  نيز  و  اسناد  و  بوده اند  يگان ها 
شده است. بنابراين بررسي و مطالعه سابقه يگان ها، شرح عملكرد، ميزان تأثيرگذاري آنها در عمليات 

كربلاي5، تحت عنوان "جناح راست عمليات" از موضوعات اساسي در اين مقاله است.

واژه هاى كليدى: جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عمليات كربلاي5، منطقه عمومي شرق بصره، جناح 
راست عمليات، لشكر33 المهدي(عج)، تيپ18 الغدير.

چكيده

مقدمه
عمليـات كربـلاي5 ازجملـه عمليات هاي درخشـان 
و موفـق رزمندگان ايران در طول هشـت سـال دفاع 
مقـدس بـود كـه به همـت نيروهاي سـپاه پاسـداران 
طرح ريـزي و اجرا شـد. اوضـاع داخلـي و موقعيت 
بين المللـي كشـور در آسـتانه ايـن عمليـات گوياي 
حساسـيت شـرايط كشـور بـود؛ از يك سـو درپـي 
تـلاش  باوجـود  كربـلاي4  عمليـات  عدم الفتـح 

هشـت ماهه سـپاه و صـرف نيرو، امكانـات، تبليغات 
و... ، بـراي اجـراي عملياتـي سرنوشت سـاز، اوضاع 
جبهه هـاي نبـرد از تغييـر موازنـه قـوا به نفـع عراق 
حكايـت داشـت و از سـوي ديگـر ضـرورت تداوم 
جنـگ در شـرايط دشـوار پس از عمليـات كربلاي4 
و تـلاش بـراي جبـران آثـار و پيامدهـاي آن سـبب 
شـد كليـه امكانـات موجـود بـراي اجـراي عمليات 
كربـلاي5 بسـيج گـردد. دراين ميـان، آنچـه اجـراي 

* گزارش عمليات تيپ18 الغدير در كربلاي5 توسط مجيد مرادي راوي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ در اين لشكر و در سال 
1366 نوشته شده است و گزارش عمليات لشكر33 المهدي در كربلاي5 توسط مرتضي ميناپرور راوي مركز مطالعات و تحقيقات 

جنگ در اين لشكر و در سال 1366 نوشته شده است.
** كارشناس ارشد تاريخ انقلاب اسلامي و پژوهشگر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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مجـدد عمليـات در آن شـرايط را آسـان مي كـرد، 
شـهادت طلبي  روحيـه   و  الهـي  تكليـف  بـه  عمـل 
متأثـر از فرهنـگ الهي "موتـوا قبل ان تموتـوا"، بود 
كـه باعث شـد همه رزمنـدگان دربرابر مشـكلات و 
كمبود هـا ايسـتاده و بـا اميـد بـه نصرت الهـي آماده 

شـوند. عمليات 
ازنظر نظامي، اجراي عمليات كربلاي5، با بيش 
مبارزه  و  مقاومت  مداوم،  درگيري  شبانه روز   15 از 
دژهاي  پيچيدن  درهم  و  منطقه  سخت  شرايط  در 
اصول  باتوجه به  كه  ـ  عراق  نفوذناپذير  و  مستحكم 
ضريب  كمي،  محاسبات  و  شناخته شده  نظامي 
موفقيت آن ناچيز به نظر مي رسيد و تضمين پيروزي 
را غيرممكن مي ساخت ـ يكي از بزرگ ترين نبردهاي 

دوران دفاع مقدس را رقم زد. 
المهدي(عج)  لشكر33  و  الغدير   18 مستقل  تيپ 
قرارگاه  ابلاغي  مأموريت  چارچوب  در  مي بايست 
كربلا براي تصرف جاي پا و فراهم سازي مقدمات 
بريدگي  ايجاد  با  نجف،  و  قدس  قرارگاه هاي  عبور 
با  مقابله  ضمن  راست،  جناح  سيل بندهاي  روي  بر 
به دست آمده  عقبه هاي  در  او  نفوذ  از  دشمن،  تهديد 
جلوگيري مي كردند. درحقيقت حركت جناح راست 
با هدف تأمين جناح اصلي عمليات طرح ريزي شد 
كه در مباحث بعدي بيشتر به آن پرداخته خواهد شد. 
مستندات  و  گزارش ها  اسناد،  پايه  بر  مقاله  اين 
و  مرادي)  الغدير(مجيد  تيپ18  راويان  دفاتر 
همچنين  و  ميناپرور)  (مرتضي  لشكر33المهدي(عج) 
در  مختاري)  (مجيد  كربلا  قرارگاه  راوي  گزارش 
و  اسناد  مركز  آرشيو  در  كه  ـ  كربلاي5  عمليات 
دسترسي  قابل  و  موجود  مقدس  دفاع  تحقيقات 
است ـ گردآوري و تنظيم شده است. تشريح سابقه 
عملياتي، ابلاغ مأموريت، طرح و شرح مانور و در 
كل بررسي عملكرد دو يگان مذكور در قالب جناح 
راست عمليات كربلاي5 از موضوعات مورد بحث 

در اين مقاله است. 

عمليات  طرح ريزي  و  جنگ  تداوم  ضرورت 
كربلاي5

قابليت و توانايي سپاه در طراحي و اجراي عمليات 
از  عمده اي  بخش  تأمين  و  تصرف  و  والفجر8 
شرايطي  (فاو)،  عراق  خاك  قسمت  جنوبي ترين 
دو  نظامي  ـ  سياسي  وضعيت  كه  آورد  وجود  به  را 
از  پس  عراق  كرد.  اساسي  تحولات  دچار  را  كشور 
نيروهاي  برتري  تسليم  نهايتاً  فاو،  در  جنگ  ماه  سه 
به  را  منطقه  اين  آزادسازي  و  گرديد  پاسداران  سپاه 
زمان ديگري موكول كرد، اين وضعيت عراق را در 
موضعي ضعيف قرار  داده و موجب تغيير موازنه به 

نفع ايران گرديد. 
راهبرد  قالب  در  جديد،  وضعيت  درك  با  عراق 
سلسله  متحرك"  "دفاع  عنوان  تحت  خود  جديد 
درصدد  و  ديد  تدارك  ايران  خاك  به  را  حملاتي 
فاو  منطقه  در  خود  ارتش  شكست  تبعات  جبران 
به  عراق  هوايي  گسترده  تهاجم  علاوه براين،  برآمد. 
اقداماتي  ديگر  از  ايران  صنعتي  و  اقتصادي  اهداف 
بود كه به منظور كاهش توان ايران صورت مي گرفت. 
در مقابل، جمهوري اسلامي ايران نيز در تلاش براي 
برتري  كسب  براي  فاو  فتح  تأثيرات  از  بهره گيري 
ابتداي  در  دليل  همين  به  بود.  نظامي  و  سياسي 
"سال  را،  جديد  سال  امام  حضرت   ،1365 سال 
پيروزي" ناميد و به دنبال آن مسئولان كشور به ويژه 
حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني اين سال را "سال 
راهبرد  اين  اتخاذ  كردند.  توصيف  سرنوشت ساز" 
بيانگر اين بود كه مسئولان كشور عزم خود را جزم 
اساسي  نظامي  حركت  يك  با  را  جنگ  تا  كرده اند 
تبليغات  آنان  منظور  همين  به  و  برسانند  پايان  به 
گسترده اي را به اجرا گذاشتند تا نيرو و امكانات لازم 
را جهت اجراي عمليات سرنوشت ساز فراهم آورند. 
دستور  با  امام  حضرت  نيز  سياسي  صحنه  در 
هاشمي  حجت الاسلام  به  مك فارلين  ماجراي  اعلام 
گرفت،  صورت   1365 آبان   13 در  كه  رفسنجاني 
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تلاش هاي امريكا را براي برقراري ارتباط پنهاني با 
به  عمل  ابتكار  طريق  اين  از  و  گذاشت  ناكام  ايران 
دست نيروهاي انقلابي و خط امام افتاد. متعاقب اين 
جريان، عراق با وحشت از اينكه در صحنه سياسي 
و نظامي متحمل شكست هاي پي درپي شود، گرايش 
خود را به سمت شوروي شدت بخشيد. امريكايي ها 
كه از اين وضعيت احساس خطر مي كردند درصدد 
عراقي،  مقامات  جبران گذشته برآمدند و بنابه گفته 
اطلاعات ارزشمندي را درباره عمليات سرنوشت ساز 
موضوع  اين  دادند.  قرار  كشور  آن  اختيار  در  ايران 
باعث هوشياري ارتش عراق در عمليات كربلاي4 و 

درنتيجه عدم الفتح اين عمليات گرديد.
نرسيد،  تعيين شده  اهداف  به  كربلاي4  عمليات 
و  داشت  درپي  را  نظامي  بزرگ  تجربه  يك  ليكن 
بود.  بصره  شرق  مستحكم  مواضع  به  نفوذ  راه  آن 
و  فجر  لشكر19  (به ويژه  نجف  قرارگاه  موفقيت 
تيپ57 حضرت ابوالفضل(ع)) در شكستن چند رده از 
خطوط دشمن در منطقه پنج ضلعي، مبناي طرح ريزي 

عمليات كربلاي5 گرديد. 
سياسي ـ نظامي  مانند شرايط نامطلوب  عواملي 
ايران درپي حملات گسترده عراق به مراكز صنعتي 
و اقتصادي و احتمال حمله دشمن به فاو، احساس 
پيروزي  جهت  مسئولان  در  را  تعهد  و  نگراني 
برمي انگيخت و درعين حال محركي براي انجام دادن 
عمليات پيروزمندانه بود. از سوي ديگر نيروهايي كه 
در عمليات كربلاي4 به كار گرفته نشده بودند (240 
سر  به  آمادگي  در  همچنان  گردان)،   300 از  گردان 
تبليغات انجام شده براي  مي برند. همچنين باتوجه به 
جذب نيرو و تأكيد مسئولان بر جنگ سرنوشت ساز 
يك  انتظار  در  اعزامي  نيروهاي  سرنوشت،  سال  و 

پيروزي و عمليات موفق بودند.(1)
مي رسيد  نظر  بــه  گــرچه  اساس،  همين  بــر 
سرنوشت ساز  عمليات  اجراي  در  ايران  تلاش هاي 
عمليات  توقف  از  بعد  بلافاصله  است،  مانده  ناكام 

براي  سپاه  فرماندهان  شبانه روزي  تلاش  كربلاي4، 
طراحي عملياتي و آماده سازي منطقه و يگان هاي رزم 
پاسداران  سپاه  نيروهاي  بي وقفه  تحرك  و  شد  آغاز 
رسيد.  نتيجه  به  بن بست  اين  از  كشور  خروج  براي 
سرانجام در بامداد 1365/10/19، عمليات كربلاي5 
با رمز مبارك "يا زهرا(س)" در منطقه شلمچه به اجرا 
با  پاسداران  سپاه  نيروهاي  عمليات  اين  در  درآمد. 
ماهي  پرورش  كانال  شرق  آب گرفته  منطقه  از  عبور 
و منطقه پنج ضلعي، موانع نفوذناپذير دشمن را پشت 
بخش  انهدام  ضمن   1365/11/7 تا  و  سرگذاشتند 
وسيعي از قواي دشمن، تا غرب نهر جاسم پيشروي 

كردند.
طرح ريزي  حاصل  عمليات  اين  ويژه  تاكتيك 
بود؛  سپاه  كل  فرماندهي  رضايي،  محسن  تأكيد  و 
از  مي بايست  يگان ها  حركت  كه  بدين صورت 
مخالف  درجهت  قرارگرفتن  با  و  جنوب  به  شمال 
دشمن  مي شد.  انجام  دشمن  استحكامات  و  مواضع 
نظامي  تحرك  نوع  هر  اصلي  سمت  منطقه،  اين  در 
را عمدتاً تك جبهه اي با اتكا به جاده شلمچه و از 
سمت شرق به غرب، پيش بيني مي كرد، لكن تجربه 
موفق لشكر19فجر و تيپ57 ابوالفضل(ع) در عمليات 
و  كرده  پيشروي  جنوب  به  شمال  از  كه  كربلاى4 
گرفته  قرار  دشمن  استحكامات  و  مواضع  پشت  در 
بودند، موجب شد در تدبير كلي عمليات كربلاى 5، 
بر عبور از كانال پرورش ماهي و پيشروي از شمال 

به جنوب، در پشت مواضع دشمن تأكيد شود.(2)
براساس طرح ريزي، سه قرارگاه كربلا، نجف و 
كربلا  قرارگاه  شدند.  عمليات  اجراي  مأمور  قدس 
مأموريت اصلي را با تصرف جاي پا و فراهم سازي 
نجف)  و  ديگر(قدس  قرارگاه هاي  عبور  مقدمات 

برعهده داشت. 
اتصال سيل بندهاي موجود در آب گرفتگي شرق 
كانال ماهي با زمين مربعي شكل جنوب پاسگاه زيد 
به  اتكا  بدون  و  به راحتي  دشمن  تا  مي شد  موجب 
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تردد  سيل بندها  روي  از  ماهي،  كانال  روي  پل هاي 
كند و عملاً تهديد مؤثري را براي حركت روي كانال 
ماهي و نهايتاً كليت عمليات به وجود آورد. ازاين رو 
براي مقابله با اين تهديد دشمن، حركتي با اختلاف 
سمت 90 درجه از محور كانال ماهي به سمت غرب 
"جناح  حركت  به  اصطلاح  در  كه  شد  طرح ريزي 

راست" معروف شد.(3)
در  فوق  حركت  انجام دادن  براي  كربلا  قرارگاه 
در  را  الغدير  تيپ18  فقط  ابتدا 
وسعت  به دليل  اما  گرفت،  نظر 
در  منطقه،  وضعيت  و  زمين 
المهدي(عج)  لشكر33  ادامه، 
عمليات  جناح دار  به عنوان  نيز 
بــدين تــرتيب  شـد.  تعيــين 
شمالي  جناح  در  تيپ18الغدير 
منطقه، مأموريت داشت با ايجاد 
و  سيل بندها  روي  بر  بريدگي 
تأمين پل، جناح راست را تأمين 
كند و لشكر33 المهدي(عج) نيز 
بر  عمليات  اجراي  مأموريت 
برعهده  را  بوبيان  پد  روي 
تأمين  علاوه بر  درواقع  داشت. 
تأمين  مأموريت  مذكور،  جناح 
عقبه كلي اين منطقه نيز به اين دو يگان واگذار شد.

تشريح منطقه عملياتي
الف) اهميت منطقه عمليات

سياسي  اهميت  به دليل  بصره  شرق  عمومي  منطقه 
راهبرد  در  ويژه اي  جايگاه  از  همواره   ـنظامي، 
ذهن  در  و  بود  برخوردار  اسلامي  جمهوري 
فرماندهان جنگ مهم ترين منطقه عملياتي جبهه هاي 
و  اقتصادي  به لحاظ  بصره  مي آمد.  شمار  به  جنوب 
سياسي دومين شهر و مركز مهم براي عراق محسوب 
مي شد، به همين دليل ارتش عراق كليه معابر وصولي 

به اين منطقه را به شدت تحت كنترل پدافندي قرار 
داده و مستحكم ترين خطوط دفاعي خود را در اين 

منطقه ايجاد كرده بود.(4)
در انديشه نظامي طراحان عمليات سپاه، شلمچه 
هميشه به عنوان مناسب ترين و نزديك ترين راه براي 
بود  مطرح  بصره  شهر  كنترل  و  نزديكي  يا  تصرف 
فتح  از  پس  اساس  همين  بر  نيز  رمضان  عمليات  و 
اين  ناموفق  تجربه  اما  درآمد،  اجرا  به  خرمشهر، 
عمليات، اهميت منطقه شلمچه را در ذهن ها كم رنگ 
ساخت و پس از آن در اين منطقه فقط عمليات هاي 
ايذايي و فريب در كنار عمليات هاي گسترده انجام 
شد.(5) با وجود اين، در عمليات كربلاي5 شلمچه به 
جنگ؛  در  عمل  ابتكار  به دست آوردن  مانند:  دلايلي 
ارزش سياسي ـ نظامي زمين شلمچه؛ استقرار يگان ها 
در مجاورت منطقه و نقش آن در غافلگيري دشمن؛ 
عمليات  شعار  با  شلمچه  منطقه  ويژگي هاي  انطباق 
قابل  موجود؛  توان  با  منطقه  تناسب  سرنوشت ساز؛ 
مناسب؛  عوارض  وجود  به دليل  منطقه  بودن  پدافند 
عمليات  در  عمل كننده  نيروهاي  برخي  موفقيت 

كربلاي4 و... به عنوان منطقه عمليات انتخاب شد.

ب) عوارض زمين در جناح راست
منطقه عملياتي شلمچه شامل زمين بين مناطق پاسگاه 
طلائيه تا شلمچه است و از تعداد زيادي نهر، كانال، 
خاكريز، جاده، آب گرفتگي و... تشكيل شده است كه 
همگي در بخش شمالي اروندرود قرار دارند. از ديگر 
شهر  دو  به  مي توان  منطقه،  اين  بارز  مشخصه هاي 
تنومه و الحارثه و نخلستان هاي حاشية اروند، اشاره 
كرد. اين منطقه در جنوب شرقي شهر مهم و راهبردي 
بصره قرار گرفته و تقريباً نزديك ترين محور وصولي 
به اين شهر به حساب مي آيد و محدود به مناطق و 
محورهاي زير است: از شمال به آب گرفتگي جنوب 
پاسگاه زيد؛ از شرق به دژ مرزي ايران و عراق؛ از 
جنوب به رودخانة اروند و اروند صغير؛ از غرب به 

"سال  به  سال 1365  نام گذاري 
پيروزي" و "سال سرنوشت ساز" 
ازسوي امام و مسئولان كشور در 
عرصه نظامي و افشاي ماجراي 
و  امام  دستور  به  فارلين  مك 
سياسي  صحنه  در  عمل  ابتكار 
كشور  راسخ  عزم  نشان دهنده 
جهت پايان دادن به جنگ با يك 

پيروزي نظامي گسترده بود.
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سيــاسي  نــامطلوب  شرايط 
حملات  درپي  ايران  نظامي   ـ 
گسترده عراق به مراكز صنعتي ـ 
اقتصادي، احتمال حمله دشمن 
به فاو و احساس نگراني و تعهد 
مسئولان جهت پيروزي، محركي 
براي اجراى مجدد يك عمليات 

پيروزمندانه  بود.

كانال زوجي و شهرهاي تنومه و الحارثه.
كه؛  است  صورت  بدين  منطقه  زمين  وضعيت 
به طرف  اروند  رودخانة  حاشية  نخلستان  انتهاي  از 
شمال، خاك زمين از جنس رس است، به طوري كه 
در فصل زمستان و بارندگي، تردد روي اين زمين ها 
نيمي  دشمن  مي شود.  ميسر  جاده ها  به  اتكا  با  فقط 
از زمين منطقه را پر از آب كرده و درنتيجه درياچة 
نسبتاً وسيعي به عمق حداكثر 170 سانتي متر ايجاد 
محافظت  مرتفع،  دژهاي  به وسيلة  كه  است،  شده 
نفوذ  به دليل  آب گرفتگي ها،  اطراف  زمين  مي شود. 
آب، به صورت باتلاقي درآمده و گياهاني نظير چولان 
و بردي در آنجا فراوان يافت مي شود. شيب زمين، 
منطقه،  زمين  است.  جنوب شرقي  به طرف  و  ملايم 
سيستم  ازنظر  ولي  است،  طبيعي  برجستگي  فاقد 
است  متعددي  كانال هاي  و  نهرها  داراي  زه كشي، 
كه عمدتاً از رودخانة اروند سرچشمه مي گيرند. در 
آب،  نشست  به دليل  ماهي  پرورش  كانال  كناره هاي 
زمين مرطوب و باتلاقي شده، تردد در آن در كلية 
فصول، ناممكن است. اين رطوبت در حاشية شرقي 

بيشتر از حاشية غربي كانال است.
همان طوركه اشاره شد منطقه شرق بصره داراي 
كه  است  متعددي  مصنوعي  و  طبيعي  عوارض 
باتوجه به موضوع و منطقه مورد بحث در اين مقاله، 
در ادامه به عمده ترين عوارض آن پرداخته مي شود:(6)
ازجمله  دژ  اين  عراق:  و  ايران  مرزي  دژ   .1
جنگ  طول  در  عراق  كه  بود  استحكاماتي  و  موانع 
ـ به خصوص بعد از عمليات بيت المقدس ـ احداث 
و از آن استفاده مي كرد. دژ تفاوت زيادي با خاكريز 
داشت و بسيار پيچيده تر بود. اين دژ شامل مواضعي 
مانند سنگرهاي بتوني جهت استراحت نيرو، سنگر 
ديده باني، تيربار، تانك و... بود. روي آن هم كانالي 
براي جابه جايي نفر تعبيه شده بود، ازاين رو، دشمن 
شلمچه  بر  تسلط  جهت  ممتازي  موقعيت  از  را 
برخوردار مي كرد. اين دژ در مرز دو كشور ايران و 

عراق، از دهانة رودخانة اروند در خليج فارس آغاز 
شده به سمت شمال غرب و غرب، و در راستاي مرز 

بين المللي ادامه مي يافت. 
2. آب گرفتگي منطقة شلمچه: اين منطقه آب گرفته 
از شمال جزيرة بوارين به فاصلة يك كيلومتر از جادة 
شمال  به طرف  مرز،  امتداد  در  و  شده  آغاز  شلمچه 
ادامه مي يابد. آب گرفتگي در ده كيلومتر انتهايي كانال 
مرزي  دژ  و  آن  شرقي  ضلع  مابين  ماهي،  پرورش 
عراق، گسترش مي يابد و حدوداً به 75 كيلومتر مربع 

فوق،  آب گرفتگي  مي رسد. 
دو  عرض  به  كانالي  توسط 
كيلومتر، ازسمت پاسگاه زيد، 
تغذيه  هورالعظيم،  ازطريق 
حداكثر  آب،  عمق  مي شود. 
170 سانتي متر و در كناره هاي 
سانتي متر   30 به  آب گرفتگي 
مي رسد. هدف از جاري كردن 
مانعي  ايجاد  منطقه،  در  آب 
نيروهاي  براي  عبور  غيرقابل 
پيرو  كه  است  بوده  خودي 
عراق،  رژيم  پدافندي  تدابير 
نفوذ  از  جلوگيري  جهت 
مواضع  به  اسلام  رزمندگان 

پدافندي خود انجام گرفته است.
عوارض  از  كانال،  اين  ماهي:  پرورش  كانال   .3
بصره  شهرهاي  شرق  در  كه  است  منطقه  مصنوعي 
و تنومه با جهت شمال غربي و جنوب شرقي، از نهر 
كتيبان تا نهر الدوعيجي امتداد يافته است. طول آن 
كيلومتر   1 متوسّط،  به طور  آن،  عرض  و  29كيلومتر 
سانتي متر   50 كانال،  كناره هاي  در  آب  عمق  است. 
سيل بندهاي  مي باشد.  متر   2/5 آن  اواسط  در  و 
متر،   10 عرض  و  متر   1/5 ارتفاع  به  كانال،  حاشية 
در  كرده اند.  تبديل  مستحكم  دژي  به  را  كانال  اين 
سانتي متر،   50 ارتفاع  به  جاده اي  كانال،  غربي  ضلع 
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كار نقل وانتقال را در طول كانال ميسّر مي سازد. آب 
كانال، به وسيلة نهرها و كانال هاي زوجي دورديفه اي، 

توسط پمپاژهاي آب، دائماً كنترل مي شود. 
4. پل هاي كانال ماهي گيري: روي كانال ماهي دو 
پل ـ اولي در شرق كانال زوجي و دومي در غرب آن 
به طول تقريبي يك كيلومتر ـ وجود دارد كه ارتباط 
زميني غرب كانال ماهي را با سيل بندهاي احداث شده 
شرقي  ضلع  بين  ارتباط  كند.  برقرار  كانال  شرق  در 
كانال و سيل بندها كه مابين آنها با آب پوشيده شده، 
توسط چهار جاده آنتني برقرار مي شود. ازاين ميان دو 
جاده اي كه از دهانه پل هاي كانال ماهي منشعب شده 
از اهميت بيشتري برخوردارند. در امتداد جاده سوم 
كه از روي پل دوم مي گذرد، پاسگاه بوبيان قرار دارد 
و جاده آن نيز عرض بيشتر و كيفيت بالاتري نسبت 
به سه جاده ديگر دارد.(7) در محل اتصال جاده سوم 
با كانال ماهي، پد مستحكمي جهت دفاع از پل كه 
امكان نفوذ در غرب كانال زوجي را ميسر مي سازد 
ساخته شده است. پس از جاده سوم و در غرب آن 
ارتباطي  جاده  آخرين  چهارم)  (جاده  ديگري  جاده 

بين كانال ماهي و سيل بندها مي باشد.(8)

ج) زمين و استحكامات دفاعي عراق
ويژگي هـا و خصوصيـات زميـن منطقـه عملياتي در 
قسـمت عـوارض جنـاح راسـت بررسـي شـد، امـا 
درك دقيـق عـراق از ميـزان اعتبـار ايـن منطقـه در 
راهبـرد جمهـوري اسـلامي ايـران، موجـب گرديـد 
اسـتحكامات  و  مواضـع  بيشـتر  تقويـت  بـراي  تـا 

پدافنـدي در شـرق بصـره سـرمايه گذاري كنـد. 
اسـتحكامات عـراق در اين منطقـه ازنظر حجم، 
مناطـق  سـاير  بـا  مقايسـه  در  گسـتردگي  و  تنـوع 
جنـگ،  طـول  در  و  خطـوط  تمـام  در  عملياتـي 
موقعيـت ممتازي داشـت. دشـمن با رهاكـردن آب، 
ايجـاد مواضـع، مياديـن مين، كميـن و... فضاي امني 

را بـراي خـود بـه وجـود آورده بـود.(9)
موانع طبيعي و عوارض مصنوعي ايجادشده در 
منطقة شلمچه، به طوركلي در سامانه پدافندي دشمن 
خطوط  بررسي  لازمة  دليل،  همين  به  داشتند،  قرار 
پدافندي عراق، توجه به نقش عوارض منطقه است. 
وجود آب گرفتگي در شمال پنج ضلعي، تا اندازه اي 
ايران  رزمندگان  به  جناح  دادن  از  را  عراق  خيال 
و  بيشتر  اطمينان  براي  بااين حال،  مي كرد،  آسوده 

نفر وســط برادر كاظم ميرحسينى فرمانده تيپ18 الغدير نفر سمت راست سيد محمد ابراهيمى و نفر سمت 
چپ حسن انتظارى از نيروهاى تيپ 18 الغدير.
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نيز ايجاد رده هاي متعدد در مقابل نيروهاي خودي، 
به  كوت سواري  پاسگاه  از  خاكريز  چندين  دشمن 
پاسگاه بوبيان، و از آنجا به طرف شمال، احداث كرد. 
همچنين با زدن دو پل جديد بر روي كانال ماهي و 
ايجاد جاده هاي آنتني و عمود بر خاكريزهاي مذكور، 
به تقويت اين خط پرداخت. عراق با اين كار اهداف 

زير را دنبال مي كرد: 
خودي  نيروهاي  نزديك ترشدن  از  جلوگيري 
سرپل گيري  از  ممانعت  و  ماهي گيري  كانال  به 
جناح  ضعف  پوشاندن  ماهي؛  كانال  غرب  در  آنها 
متعدد؛  رده هاي  ايجاد  با  شلمچه  پنج ضلعي  شمالي 
خشك كردن غرب خاكريزهاي احداثي و ايجاد موانع 
شناورهاي  تردد  از  ممانعت  آنها؛  در  استحكامات  و 
خودي و اختلال در اتصال نيروهاي پيشتاز و عقبة 

مهاجم با ايجاد دژها و سيل بندهاي مذكور.
كانال  شرق  در  دشمن  جديدالاحداثِ  دژهاي 

ماهي گيري، به قرار زير بودند:(10)
كانال  شرق  كيلومتري   4 فاصلة  به  اول:  خط 
عرض  و   2 ارتفاع  به  دژي  آن،  موازات  به  و  ماهي 
پاسگاه  به  را  كوت سواري  مرزي  پاسگاه  متر،   10
بوبيان متصل مي كرد. اين دژ به وسيلة خاكريزي كه 
در لبة شرقي آن احداث شده بود، تأمين مي شد. طول 
آن،  روي  بر  و  بود  كيلومتر  ده  به  نزديك  خط  اين 
رده هاي  و  مين  ميادين  داشت.  وجود  پياده  مواضع 
جلوي  كمين  سنگرهاي  كنار  در  سيم خاردار،  متعدد 
دژ، تأمين خط اول عراق بود. عبور و مرور نيروهاي 
عراقي از جاده هاي آنتني متصل به اين دژ و از زمين 

مربعي شمال آب گرفتگي انجام مي شد.
خط دوم: دژي به عرض 8 متر و ارتفاع تقريبي 
2 متر، كه در فاصلة 500 متري دژ اول، و موازي با 
نشده  تكميل  هنوز  خط،  اين  بود.  شده  احداث  آن 

بود، اما به عنوان خط دوم عراق به حساب مي آمد.
خط سوم: ضلع شرقي كانال پرورش ماهي، به عرض 

10 و ارتفاع 2 تا 3 متر كه داراي مواضع پياده بود.

خط چهارم: ضلع غربي كانال پرورش ماهي، به 
عرض10 و ارتفاع 2 تا 3 متر، كه داراي مواضع پياده 
پل  دو  توسط  ماهي،  پرورش  كانال  ضلع  دو  و  بود 
خاكي، كه در زير آن لوله هايي جهت عبور آب تعبيه 
شده بود، به يكديگر متصل مي شد. طول اين پل ها 

نزديك به 1 كيلومتر و عرض آنها 12 متر بود.
ماهي،  كانال  غربي  ضلع  به  چسبيده  پنجم:  خط 
مواضع نيم دايره اي به شعاع تقريبي 200 متر و عرض 
بر  بود.  شده  ساخته  متر،   2 تقريبي  ارتفاع  و  متر   4
پياده  نيروهاي  تردد  جهت  كانال  مواضع،  اين  روي 
و سنگرهاي موردنياز آنان، احداث شده و دشمن با 
دژي  به  را  آن  هلالي،  سر  دو  روي  به  تيربار  نصب 
مستحكم تبديل كرده كه عبور از آن، براي هر نيرويي 

دشوار بود.
كه  شكل  "ب"  مقطع،  خاكريزهاي  ششم:  خط 

در پشت آنها مواضع تانك و تيربار ايجاد شده بود.
دشمن در اين منطقه، همچنين موانعي به شرح 

زير ايجاد كرده بود:
رديف   3 متر؛   150 عمق  به  مين  ميدان  يك 
سيم خاردار حلقوي زوجي؛ يك ميدان مين به عمق 
100 الي 150 متر؛ سيم خاردار فرشي به عرض 4متر 
و ميادين مين ديگر، به عمق 30 متر؛ سنگرهاي كمين 
نيز در فاصله هاي نامنظم مابين خطوط دفاعي عراق 

وجود اشت.
ازجمله:  داشتند،  قرار  آب  داخل  در  هم  موانعي 
و  پايين  رديف   3) حلقوي  سيم خاردار  رديف   6
 2 شده اند؛  مهار  دستك  توسط  كه  بالا)،  رديف   3
حلقوي  سيم خاردار  رديف  يك  خورشيدي؛  رديف 
رديف  يك  با  كه  ضربدري،  نبشي  رديف  يك  و 
در  آب  عمق  بود.  شده  تركيب  حلقوي  سيم خاردار 
نيز  دشمن  بود.  سانتي متر   70 حدوداً  قسمت،  اين 
براي  آب  از  سطح  اين  نبودن  استفاده  قابل  به دليل 
نيروي پياده و قايق، سعي در حفظ اين عمق داشت. 
بنابراين با توجه  به حساسيت و هوشياري عراق 
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نسبت به تحركات نظامي ايران شكستن خطوط منطقه 
شلمچه و عبور از موانع پيچيده آن غيرممكن به نظر 

مي رسيد.

حد  خط   و  مأموريت  ابلاغ  عملياتي،  سابقه 
يگان ها

الف) تيپ18 الغدير
سابقه عملياتي 

پدافندي مستقر بود و  در خط  تيپ18 الغدير عمدتاً 
آن  به  مانوري  مأموريت  كمتر 
واگذار مي شد. فرمانده اين تيپ 
استان  و  ميرحسيني  كاظم  برادر 
پشتيباني كننده آن يزد بود. از آنجا 
كه اين تيپ در عمليات كربلاي4 
وارد عمل نشده بود، گردان هاي 
و  بودند  نديده  آسيبي  هيچ  آن 

كاملاً آماده عمليات بودند.(11)
كربلاي5  عمليات  در 
مأموريت حساس "تأمين جناح 
راست" الزاماً با توجه  به كمبود 
سازمان ـ بدون هيچ  گونه دليل 
پدافندي،  قدرت  مانند  ديگري 
اين  به  ـ  و...  مأموريت  ابلاغ 
غواص  نيروي  كمبود  ابتدا  در  شد.  سپرده  يگان 
بود،  كرده  ايجاد  يگان  اين  براي  را  نگراني هايي 
براي رفع اين مشكل گردان ثاراالله، كه قبلاً آموزش 
شكستن  مأموريت  تا  شد  آماده  بود،  ديده  غواصي 

خط را انجام دهد.
با توجه  به محدوديت زماني، تيپ18 الغدير براي 
شب عمليات تقريباً تمام امكانات و وسايل را وارد 
واحد  كار  سنگرسازي  ازنظر  اما  بود،  كرده  منطقه 
مهندسي كمي عقب بود. به  علت خالي بودن منطقه 
از عوارض طبيعي و مصنوعي براي شب عمليات در 
بر  فرماندهان  تأكيد  با  نشد.  ساخته  سنگر  دژ  داخل 

يگان ها،  آماده سازي  و  عقبه  انتقال  در  عمل  سرعت 
آمادگي اين يگان نيز تعجيلي بود.(12)

سازمان رزم
تيپ18 الغدير داراي 10 گردان سازماني بدين شرح 
(رزمي)،  نفره   50 عموماً  بسيجي،  گردان   4 بود: 
 1 (غواص)؛  نفره   50 عموماً  بسيجي،  گردان   1
(براي  نفر   230 (ادغامي)  انصارالمؤمنين  گردان 
حمل مجروحان و شهدا)؛ 2 گردان مشمول در خط 
مستقل  گردان   1 مشمول؛  گردان   1 فاو؛  پدافندي 
تيپ  اين  مهران.  پدافندي  خط  در  مستقر  مرزي 

مجموعاً 6 گردان رزمي وارد عمل مي كرد.
گردان هايي كه تيپ18 الغدير براي اين عمليات 

آماده كرده بود، عبارت بودند از:
استعداد  به  ثاراالله  نام  به  غواص  گردان  يك   .1 

حدود 200 غواص. 
2. چهار گردان پياده بسيجي شامل گردان قدس 
 250 استعداد  به  ابوذر  گردان  نفر،   250 استعداد  به 
گردان  نفر،  استعداد 280  به  اشتر  مالك  گردان  نفر، 

حمزه به استعداد 260 نفر.
 3. يك گردان پياده مشمول به نام قائم.

نام  به  شهيد  و  مجروح  حمل  گردان  يك   .4  
انصارالمؤمنين به استعداد 230 نفر.

(ميني كاتيوشاي  شهاب  موشك انداز  گردان   .5  
تك لول) به نام گردان الحديد به استعداد 40 نفر.(13) 
ضمناً به هريك از گردان هاي پياده سه قبضه خمپاره 
در  عمليات  از  قبل  گردان ها  بود.  شده  مأمور   60
واقع  صاحب الزمان  سه راهي  ـ  بدر  شهداي  اردوگاه 
در 20 كيلومتري اهواز ـ مستقر بودند. فقط گردان 
شب  كه  بود  احتياط  در  فاو  منطقه  در  اشتر  مالك 

عمليات وارد عقبه تيپ در منطقه عملياتي شد.

ابلاغ مأموريت، خط  حد و طرح مانور
در اولين ملاقات فرمانده تيپ18 الغدير، برادر كاظم 

طــرح ريزي حــركت "جناح 
راست"  بدين علت بود كه اتصال 
سيل بندهاي شرق كانال ماهي با 
زمين مربعي شكل جنوب پاسگاه 
زيد موجب مي شد دشمن بدون 
اتكا به پل هاي كانال ماهي نيز از 
سيل بندها عبور نموده و تهديد 
و  ماهي  كانال  روي  بر  مؤثري 
كليت عمليات محسوب گردد.
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مقالات

موفقيت  وابــستگي  باتوجه به 
ماهي  كانال  محور  در  عمليات 
جناح  موفقيت  به  پنج ضلعي  و 
راست،  از نظر فرماندهان اين جناح 
توان اختصاص يافته به اين منطقه 
پاسخ گوي نياز آن نبود و يگان هاي 
موجود نيز با  ضعف هايي چون 
كمبود نيرو و زمان، ابهام در طرح 

مانور و... مواجه بود.

قرارگاه  فرمانده  غلامپور،  احمد  برادر  با  ميرحسيني 
كربلا، در تاريخ 1365/10/9، مأموريت اين تيپ در 
جلسات طرح مانور، شكستن خط و پاك سازي آن 
و پدافند به سمت غرب قرارگاه تعيين شده بود. خط 
سيل بند  تصرف  از:  بود  عبارت  ابتدا  در  يگان   حد 
جاده هاي  تأمين  و  بوبيان  سيل بند  موازات  به  جمل 
متقاطع با اين سيل بند به فاصله يك كيلومتر از چپ 

و راست و الحاق با لشكر33 المهدي(عج).
عصر  رضايي،  محسن  سپاه  كل  فرماندهي   
ابراهيمي،  به  خاتم  قرارگاه  در   ،1365/10/18 روز 
اينكه  «به علت  گفت:  الغدير  تيپ18  رزم  معاون 
نيروي  كربلاي4  عمليات  در  المهدي(عج)  لشكر33 
زيادي از دست داده است، خط  حد شما نيز عوض 
پاسگاه  نتواند  است  ممكن  [المهدي]  است.  شده 
كه  يگان هايي  براي  اين  و  كند  تصرف  را  بوبيان 
مي خواهند در عمق عمليات نمايند، خطرناك است، 
حد  خط   درنتيجه  بكشيد.»  چپ  به سمت  بايد  شما 
جديدي براي تيپ تعيين شد: «تصرف پاسگاه بوبيان 
تا شعاع 500 متر و پيشروي در طرف راست پاسگاه 
نهروان  جاده  روي  متر   500 و  خيبر  جاده  روي 
به طرف كانال پرورش ماهي و پيشروي روي جاده 

بدر به صورتي كه جاده نهروان تأمين باشد.»(14)
قرارگاه  ابلاغي  مانور  طرح  براساس  درنهايت، 
كربلا، نيروهاي گردان ثاراالله مي بايست از 4 محور 
كه  تيپ  عمليات  اطلاعات  توسط  شناسايي شده 
خط  داشتند،  قرار  جمل  سه راهي  چپ  سمت  در 
از:  بودند  عبارت  محور   4 اين  مي شكستند؛  را 
رسول(ص)  حضرت  محور   .2 علي(ع)  امام  محور   .1
قرار  حنين.  محور   .4 زهرا(س)  حضرت  محور   .3
ساعت  در  ثاراالله  گردان  مذكور،  محورهاي  از  بود 
تعيين شده  محدوده  و  حمله  دشمن  خط  به  (س) 
كند  پاك سازي  خيبر  جاده  روي  را  محور  هر  براي 
تا الحاق صورت گيرد. گردان بعدي كه وارد عمل 
گردان  اين  به  محوله  محورهاي  بود،  قدس  مي شد، 

شامل سيل بند تا سه راهي جمل و دژ كانال ماهي و 
مأموريت آن الحاق با لشكر33 المهدي(عج) در سمت 
چپ بود اين گردان پس از الحاق بايد حالت پدافند 
چند  يگان  مأموريت  تغيير  با  اما  مي گرفت.  خود  به 
بحث  وقت  كمبود  به علت  عمليات،  از  قبل  ساعت 
طبقه بندي شده  شكل  به  گردان ها  توجيه  و  مانور 
جديد  خط  براي  مانور  طرح  در  و  نشد  طرح ريزي 
فقط مقرر گرديد كه خط توسط ثاراالله شكسته شود، 
ابتدا گردان قدس و درصورت نياز گردان هاي ديگر 

وارد عمل شوند.(15)
در  مطرح شـده  مباحـث 
به خوبي  فرماندهـي  جلسـات 
گوياي سـختي كار فرماندهان 
در اقنـاع فرماندهـان يگان هـا 
و پـاي كار آوردن آنهـا جهت 
بـود.  عمليـات  در  شـركت 
فرمانـده  ميرحسـيني،  كاظـم 
دربـاره  كـه  الغديـر  تيـپ18 
طـرح مانـور يگان خـود ابهام 
چنيـن  داشـت،  اعتـراض  و 
«الان  مي كـرد:  اسـتدلال 
مانـوري كـه اينجـا بـراي مـا 
گذاشـته ايد از سـيل بند سمت 

راسـتمان تهديـد مي شـويم، دشـمن به طرف مـا تير 
وي  ابهـام  نشـان دهنده  موضـوع  ايـن  و  مي زنـد.» 
درمـورد مأموريـت و تـوان يـگان تحـت امـرش در 
پذيـرش طرح مانـور قرارگاه بـود. فرمانـده قرارگاه 
كربـلا نيـز كـه سـعي داشـت هرچه سـريع تر ايـن 
يـگان را پاي كار بياورد، با پذيرش نسـبي مأموريت 
جنـاح راسـت گفت: «مـا خودمان مشـكل جناحمان 
را بـه آقـا محسـن گفتيـم، شـما بياييد پـاي كار من 
گفتـه ام  خـودم  مـن  مي كنـم.  حـل  را  مشـكلات 
به خاطـر جاده هـاي داراي كانـال بـه دو يـگان نيـاز 

داريـم.»(16)
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ضعف  و  مشكلات  از  آگاهي  با  ميرحسيني 
غلامپور  به  مأموريت  اين  انجام دادن  در  خود  يگان 
منطقه  با  الغدير  تيپ18  آشنايي  به دليل  داد  پيشنهاد 
جاي  و  بفرستد  مذكور  منطقه  به  را  آنها  پنج ضلعي 
آنها را با لشكر41 ثاراالله عوض كند، زيرا نيروهاي 
اين تيپ نمي توانند جناح دار باشند، اما غلامپور با در 
نظر داشتن كمبود سازمان و حساسيت بيشتر منطقه 
پنج ضلعي اين پيشنهاد را رد و از نوع برخورد و پاي 

كار نيامدن ميرحسيني گلايه كرد.
ميرحسيني  ابهام  و  ترديد  انتقال  با  غلامپور 
خاتم  قرارگاه  به  عمليات،  مانور  طرح  درخصوص 
سعي در حل مشكل داشت؛ با مأمورشدن لشكر33 
المهدي(عج) به كمك تيپ18 الغدير در جناح راست، 
اميد مي رفت مشكل تاحدودي مرتفع گردد، اما اين 
لشكر نيز خود با مشكلات زيادي مواجه بود، بنابراين 
مشكلات مطرح شده ازطرف فرمانده تيپ18 الغدير 
به طور  و...  شده  واگذار  حد  خط  وسعت  ازجمله 

كامل حل نشد.
باتوجه به  الغدير  تيپ18  فرمانده  برخورد  نحوه 
عمليات  پايان  تا  عمليات،  درمورد  خود  ابهامات 
آمادگي  عدم  باتوجه به  ابهام  اين  داشت.  ادامه 
لشكر33 المهدي(عج) و ترديد فرمانده آن و درنتيجه 
پاي كار نيامدن اين يگان مضاعف شده و عمليات 

را در اين جناح در هاله اي از ابهام قرار داده بود.(17)
خط پدافندي شلمچه در محدوده تيپ18 الغدير، 
قبل از عمليات در اختيار لشكر19 فجر قرار داشت 
و عمدتاً به شكل پاسگاهي در پشت دژ ايران بود. 
تيپ18 الغدير در سمت راست لشكر33 المهدي(عج) 
واحدها  مسئولان  بود.  مستقر  دژ  اين  از  قسمتي  در 
عملياتي  منطقه  وارد  عمليات  از  قبل  روز   5 حدود 
روز   5 فقط  و  شدند  توجيه  آن  به  نسبت  و  شده 
فرصت داشتند تا امكانات و نيروهاي خود را وارد 

منطقه كنند.(18)
در اين فرصت محدود، مهندسي ـ چون منطقه 

اقدام  ـ  نداشت  سنگري  و  بوده  نيرو  از  خالي  قبلاً 
ايجاد  ش.م.ر،  و  بهداري  براي  اورژانس  احداث  به 
بنه در پشت دژ ايران و انتقال وسايل سنگرسازي و 
مقر تاكتيكي در دژ و كانال و... براي جناح عمليات 
سنگر  احداث  امكان  وقت  كمبود  به علت  اما  كرد. 
مهندسي  مسائل  ازجمله  نبود.  دژ  پشت  در  سوله  و 
نيز مأمورشدن جهاد استان كهگيلويه و بويراحمد به 

تيپ18 الغدير بود.

ب) لشكر33 المهدي(عج) 
سابقه عملياتي

عمليات  اتمام  با  هم زمان   1361 سال  در  يگان  اين 
پشتيباني  مسئوليت  و  تشكيل  تيپ  به عنوان  رمضان، 
آن به استان فارس به ويژه دو شهرستان فسا و جهرم 
سپرده شد. برادر جعفر اسدي كه آن زمان در قرارگاه 
فتح بود به عنوان فرمانده آن تعيين گرديد. اين تيپ 
پس از عمليات والفجر8 با توجه  به تجارب حاصله 
از عمليات هاي متعدد و طرح گسترش سازمان رزم 
سپاه، به لشكر تبديل و در عمليات كربلاي4 با عنوان 

لشكر33 المهدي(عج) وارد عمل شد.(19)
ــي  ــلاي4 كادرهاي ــات كرب ــا عملي ــان ب هم زم
ــم  ــاي قائ ــوان گردان ه ــت عن ــه تح ــكر ك از لش
ــل  ــتند. خلي ــد، بازگش ــده بودن ــدا ش ــكر ج از لش
مطهــري جانشــين فرمانــده لشــكر33 المهــدي، كــه 
ــت  ــه فعالي ــود ب ــته ب ــرات بازگش ــن تغيي ــرو اي پي
خــود ادامــه داد. ايــن لشــكر از نظــر ســازماني در 
ــور  ــت و به منظ ــرار گرف ــوح ق ــرارگاه ن ــار ق اختي
ــواص  ــردان غ ــات، 3 گ ــاح چــپ عملي ــن جن تأمي
ناكامــي  با توجه بــه  كــرد.  عمــل  وارد  را  خــود 
كل عمليــات، در ســاعات اوليــه و عقب نشــيني 
نيروهــا، لشــكر33 المهدي(عــج) 3 گــردان غــواص و 
ــگان  ــن ي ــي خــود را از دســت داد. اي ــگان درياي ي
ــلا  ــرارگاه كرب ــر ق ــت ام ــلاي4، تح ــس از كرب پ
آمــاده اجــراي عمليــات در منطقــه شــلمچه شــد.(20)
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ابلاغ مأموريت، خط حد و طرح مانور
كه  بود  دژي  كربلاي5،  عمليات  از  قبل  لشكر  خط 
بين المللي  مرز  در  واقع  ـ  آب گرفتگي  پشت  در 
تحويل  ابتدا  خط  اين  داشت.  قرار  ـ  عراق  و  ايران 
لشكر19 فجر بود و سپس به لشكر25 كربلا تحويل 
با  كربلا  قرارگاه  فرمانده  تماس  درپي  شد،  داده 
خط  از  قسمتي  لشكر25،  فرمانده  قرباني  مرتضي 

تحويل لشكر33 المهدي(عج) گرديد. 
ــدود 12 شـــب  در تاريـــخ 1365/10/14 ـ حـ
ــپاه  ــي سـ ــروي زمينـ ــي نيـ ــرف فرماندهـ ـ ازطـ
ــه  ــه او گفتـ ــار و بـ ــرارگاه احضـ ــه قـ اســـدي بـ
ــد  ــت بايـ ــكن اسـ ــكر33 خط شـ ــه لشـ ــد كـ شـ
در تاريـــخ 1365/10/17 وارد عمـــل شـــود. امـــا 
ــاي  ــال نيرو هـ ــوا انتقـ ــودن هـ ــل مه آلودبـ به دليـ
ـــردان از  ـــه گ ـــه س ـــا 1365/10/16 ك ـــكر ت ـــن لش اي

نيروهـــا وارد منطقـــه شـــدند، انجـــام نشـــد.
و  ابهام  سازمان،  و  زمان  محدوديت  توجه  به  با 
مانع  المهدي(عج)  لشكر33  معاون  و  فرمانده  ترديد 
از حضور فعال اين يگان در منطقه بود. تا جايي كه 
نگراني  تاريخ 1365/10/13،  به  نامه اي  در  غلامپور 
ابراز  يگان  اين  شناسايي  و  حضور  عدم  از  را  خود 
كرد. اسدي پس از دريافت نامه خود را به قرارگاه 
رساند و در جلسه اي با غلامپور گفت: «اينجا ما را 
را  قدرتمند  لشكرهاي  از  يكي  نگذاريد.  خط شكن 

بگذاريد.»(21)
يگان هاي  موفق  تجربه  درنظرگرفتن  با  غلامپور 
پنج ضلعي،  منطقه  در  ابوالفضل(ع)   57 و  فجر   19
شكستن محور راست عمليات را باتوجه به وضعيت 
 ...» كه:  بود  باور  اين  بر  و  مي دانست  دشوار  آن، 
چون بيضه اي ازطرف پنج ضلعي به طرف بالا [كانال 
زوجي] مشكل است به همين خاطر مانور از طرف 
در  آتش  هم  جناح  تأمين  براي  و  گذاشتيم  بالا 
خشايار  و  است  قايق  با  منطقه  عقبه  گرفته ايم.  نظر 
اين  از  پس  زد.»  خواهيم  هم  پل  بعد  مراحل  در  و 

مشكلات  المهدي(عج)  لشكر33  فرمانده  توضيحات، 
يگان خود را براي واگذاري مأموريت چنين برشمرد: 
«مانور در اينجا سه چيز مي خواهد، سكاني، غواص 
و خط شكن كه ما هيچ كدام از اينها را نداريم. اغراق 
در  بفرستيم  نداريم  هم  غواص  يك  ما  نمي كنم 

عمليات.»(22)
جعفر اسدي فرمانده لشكر33 المهدي(عج) همانند 
ميرحسيني فرمانده تيپ18 الغدير، تهديد دشمن را 
اين  در  عمليات  اجراي  جهت  آمادگي  عدم  دليل 
خود  يگان  ضعف  بر  تأكيد  با  و  كرده  ذكر  منطقه 
چنين اظهارنظر كرد: «من كه هر چي حساب مي كنم 
مي بينم چه ازلحاظ امكانات، چه ازلحاظ نيرو و چه 
احتياط  قرارگاه   ... نداريم،  هيچي  و...  عقبه  ازلحاظ 

نمي خواهد ما را بگذاريد احتياط.»(23)
درواقع مشكلات و ضعف هاي يگان هاي جناح 
راست، همراه با ابهام و ترديد فرماندهان اين يگان ها، 
مواجه  مشكل  با  حدودي  تا  را  راست  جناح  مانور 
به خصوص  و  جناح  اين  براي  تهديد  و  ساخته 
ماهي  كانال  فلش  دو  با  مي بايست  كه  عقبه هايي 
مي آمد.  حساب  به  مي گرديد،  تأمين  پنج ضلعي  و 
گردان  يك  «مرتضي  كرد:  پيشنهاد  اسدي  درنهايت 
بگذارد و خط را بشكند ما هم مي رويم براي ادامه، 
با  غلامپور  موافقت  با  نداريم.»  خط شكن  نيروي  ما 
اين پيشنهاد، لشكر33 المهدي(عج) ـ سه روز قبل از 

عمليات ـ موظف به پاي كار آمدن شد.(24)
فــرمــانده  فراوان  بحـث هــاي  بــاوجود 
لشكر33  المهدي(عج) با فرمانده قرارگاه كربلا، هيچ 
نشد  گرفته  لشكر  اين  مانور  براي  مشخصي  تصميم 
و موضوع به برگزاري جلسه اي بين لشكر41 ثاراالله، 
ساعات  تيپ18 الغدير و لشكر33 المهدي(عج) ـ در 
پاياني قبل از عمليات ـ موكول گرديد. در اين جلسه 
عمليات،  در  ماه  نور  تأثير  مانند  موضوعاتي  به  نيز 
تكليف بودن آن، تجربه طولاني اسدي در جنگ و... 

پرداخته شد.
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گزارش نبرد يگان هاى 18 الغدير و 33 المهدي(عج)
در عمليات كربلاي 5

بـه نظـر مي رسـيد باتوجه بـه وابسـتگي موفقيت 
عمليـات در محـور كانـال ماهـي و پنج ضلعـي بـه 
موفقيـت جنـاح راسـت، تـوان اختصاص يافتـه بـه 
ايـن منطقـه پاسـخ گوي نيـاز آن نبـود. فرماندهـان 
دو يـگان (18 الغديـر و 33 المهدي(عـج)) درمـورد 
مانـور منطقـه ابهـام داشـته، تـوان يگان هـاي خـود 
را ضعيف تـر از حـد معمـول جهـت اجـراي چنيـن 
مأموريتـي مي انگاشـتند، امـا قـرارگاه كربـلا به دليـل 
كمبـود نيـرو و زمـان از ايـن مسـئله عبـور كـرده و 
نمي كـرد.  تلقـي  جـدي  را  آن 
در  ثـاراالله  لشـكر41  وجـود 
كنـار دو يـگان فـوق موجـب 
از  قـرارگاه  خاطـر  اطمينـان 
مانـور جنـاح راسـت مي شـد، 
اما 24 سـاعت قبـل از عمليات 
درپـي بحـث فرمانـده تيپ18 
قـرارگاه  فرمانـده  بـا  الغديـر 
كـرد.  بـروز  مسـئله اي  كربـلا 
بديـن نحو كه جنـاح دار اصلي 
راسـت  جنـاح  در  عمليـات 
ثـاراالله  لشـكر41  درحقيقـت، 
بـا  ديگـر  يـگان  دو  و  بـوده 
مشـخصه هاي عـدم آمادگـي و 
ترديـد بـالا نمي تواننـد اين جنـاح را حفـظ كنند.(25)

(معاون  دانايي فر  حسن  به  پاسخ  در  غلامپور 
راست  جناح  ضعف  درخصوص  كربلا)  قرارگاه 
است،  ثاراالله  با  عمليات  راست  «جناح  مي گويد: 
اينها را هم گذاشته اند كه تأمين جناح باشند و فشار 
كمتري روي ثاراالله باشد. اين دو يگان امنيت ثاراالله 

را برقرار مي كنند.»(26)
كنار  در  ثاراالله  لشكر41  كه  نكته  اين  پذيرفتن 
دو يگان 18 الغدير و 33 المهدي(عج) به عنوان جناح 
نظر  به  غيرممكن  قدري  شود  عمل  وارد  عمليات 
مي رسيد، چراكه هيچ كار توجيهي دراين باره صورت 

نگرفته و در بحث هاي طرح مانور، فرماندهي قرارگاه 
عبور از كانال ماهي و تعميق عمليات در حاشيه كانال 
ثاراالله  لشكر41  مانوري  اولويت  به عنوان  را  زوجي 

مورد تأكيد قرار داده بود. 
راست،  جناح  مانور  اصلي  مشكل  درحقيقت، 
ناتواني يگان هاي تعيين شده در انجام دادن مأموريت 
المهدي(عج)  لشكر33  فرمانده  اظهارات  بود.  محوله 
و  خط  شكستن  در  يگانش  ناتواني  به  نسبت 
و  خط  وسعت  درخصوص  الغدير  تيپ18  فرمانده 
مشخص نبودن حدود آن، در لحظات پاياني وضعيت 
قرارگاه  فرمانده  بود.(27)  كرده  ايجاد  مشكلي  بسيار 
كربلا، در تدبيري مناسب حسن دانايي فر معاون خود 
را، جهت حل مسائل جناح راست به منطقه فرستاد 
ازجمله  مثبتي  نتايج  و  بود  مؤثر  بسيار  كار  اين  كه 
اين  با  درواقع  داشت.  دنبال  به  را  مانور  طرح  تغيير 
و  محور  يك  به صورت  عملاً  راست  جناح  اقدام، 
تحت يك فرماندهي مستقل درآمد و امكان بررسي 
با  شد.  فراهم  راست  جناح  مانور  دقيق تر  و  بيشتر 
توجه  به حساسيتي كه حسن دانايي فر روي پد بوبيان 
داشت، زمينه تغيير طرح فراهم آمده و موضوع چند 

ساعت قبل از عمليات به بحث گذاشته شد.(28)
فرمانده قرارگاه كربلا و ساير فرماندهان بر اين 
مسئله واقف بودند كه جاده سوم به دليل قدمت و 
استحكام شن ريزي روي آن كه تردد را آسان تر كرده 
بود و اتصال آن به پل دوم كانال ماهي(غرب كانال 
زوجي)، از اهميت بيشتري نسبت به جاده هاي ديگر 
برخوردار است. بنابراين قرارگاه سعي داشت مشكل 
مانوري لشكر33 المهدي(عج) روي اين جاده را حل 
دشمن  بود،  شده  سبب  جاده  اين  ويژگي هاي  كند. 
مواضع  پشت  در  خودي  نيروهاي  اقدام  به  نسبت 
كانال زوجي به سمت رودخانه اروند با استفاده از دو 
كند.  خطر  احساس  منطقه  زمين  در  تعبيه شده  جاده 
جاده  روي  بر  متعدد  مواضع  و  استحكامات  ايجاد 
كانال  با  جاده  اتصال  محل  در  تعبيه شده  پد  و  سوم 

پس از بحث ها و جلسات متعدد، 
جعفر اسدي (فرمانده لشكر33 
المهدي) پيشنهاد كرد يگان هاي 
شكستن  از  پس  راست  جناح 
خط، بر روي سيل بندهاي موازي 
كانال ماهي رفته و جاده سوم و 
پاسگاه بوبيان را تأمين و سمت 

غرب پاسگاه پدافند كنند.
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اصل  از  صحيح  استفاده  عدم 
ناهماهنگي  و  غافلگيري  
مانع  مجاور  يگان هاي 
شكسته شدن خط در محورهاي 
تيپ 18 الغدير گرديد. درنتيجه 
محور  از  يگان  اين  نيروهاي 
انتقال  براي  ثاراالله  لشكر41 
نيروهاي خود به منطقه استفاده 

كردند.

داشت  حكايت  آن  به  دشمن  حساسيت  از  ماهي، 
بوبيان  حفظ  براي  سرپلي  را  جاده  اين  عراق  زيرا 

مي پنداشت.(29)
گفت وگو درمورد طرح مانور و نقاط ضعف آن 
به يكباره به بحث درباره ميزان آمادگي، ابهام و تأخير 
در پاي كارآمدن لشكر33 المهدي(عج) تبديل شد، كه 
اين امر براي فرمانده اين لشكر خوشايند نبود. او با 
بيان اعتقاد به دستورات فرماندهي و تكليف دانستن 
را  منطقه  وضعيت  وي  داد.  پاسخ  شبهه  اين  به  آنها 
چنين تشريح كرد: «جاده سوم خط پدافندي دارد و 
قابل ايستادن است، اولويت اول را بايد بدهند به اين 
قابل  و  ايستاد  مي توان  چهارم  جاده  روي   ... جاده، 
دفاع نيست. الغدير بيايد جاده سوم را [به كمك ما] 
بشكند ما هم كمك مي دهيم و بعد از آن به چپ و 

راست توسعه مي دهيم.»(30)
در  مانور  طرح  در  تغيير  هرگونه  با  مخالفت 
به  منطقي  مي توانست  عمليات،  شروع  لحظات 
حساب آيد و اصرار به جلوگيري از تغيير طرح مانور 
را به دنبال داشته باشد. غلامپور نيز در ابتدا باتوجه به 
وابستگي محور غرب پنج ضلعي به سمت غرب جاده 

سوم، با تغيير طرح مانور مخالف بود.
درنهايت پيشنهاد اسدي مبني بر همكاري لشكر33 
و تيپ الغدير در تصرف جاده سوم و سپس پرداختن 
به جاده چهارم زمينه را براي تغيير طرح فراهم كرد. 
سوم  جاده  پاك سازي  كه  مي كرد  استدلال  اسدي 
مي خواهد.  نيرو  گردان   2 چهارم  جاده  و  گردان   7
را  چهارم  سوم بر  جاده  نيز موضوع تسلط  غلامپور 
تأكيد  غلامپور  سرانجام  دانست.(31)  يگان ها  نفع  به 
را  بوبيان  پد  و  سوم  جاده  المهدي(عج)  لشكر33  كرد 
حل كند و سپس به كمك تيپ18الغدير روي جاده 
چهارم برود. وي با اشاره به اينكه جاده سوم ازجهت 
قرارگاهي به دليل اتصال به پل دوم كانال ماهي حائز 
جزئيات طرح  كرد  تأكيد  دانايي فر  است، به  اهميت 

را بررسي كند.(32)

براي  كربلا  قرارگاه  فرماندهي  تلاش  باوجود 
عدم  عمليات،  راست  جناح  فرماندهان  مجاب كردن 
آمادگي دو يگان و ناهماهنگي هاي موجود در طرح 
مانور يگان ها، وي را نگران كرده بود. اين نگراني در 
گزارش شفاهي فرماندهي قرارگاه به فرمانده نيروي 
بيشتر  ما  «نگراني  است:  شده  منعكس  چنين  زميني 
المهدي(عج) و الغدير است كه آماده نشده اند، تا ديشب 
باور نداشتند كه عمليات مي شود. من اصلاً نرسيدم 
يگان ها را هماهنگ كنم. الآن كارهاي جزئي نشده، ما 

در عمليات يك روالي داشتيم 
كه الآن طي نشده است.»(33)

نگرانـــي دربـــاره طـــرح 
ـــتگي  ـــو و وابس ـــور از يك س مان
مانـــور كانـــال ماهـــي بـــه 
گســـترش جنـــاح راســـت، در 
ـــي  ـــال زوج ـــي كان ـــيه غرب حاش
ــل دوم، از  ــداد پـ ــت انسـ جهـ
ســـوي ديگـــر دو حركـــت 
ـــا مشـــكل  ـــات را ب ـــده عملي عم

ــرد. ــه مي كـ مواجـ
وابستگي مانور شرق كانال 
زوجي، با توجه  به قرارگرفتن پل 
كانال ماهي در غرب آن، به انجام 

حركتي در غرب آن كانال و تكميل مانور يگان هاي 41 
و 25 با گرفتن سرپلي در غرب كانال زوجي موضوعي 
بود كه در آخرين ساعات قبل از شروع عمليات فرمانده 
لشكر ثاراالله مطرح كرد:«اگر المهدي(عج) نيايد اين طرف 
[شرق كانال ماهي و غرب كانال زوجي] و يك سرپل 
اول  پل  مي ماند و  باقي  دوم]  اينجا [پل  بگيرد، دشمن 
قابل استفاده نخواهد بود، چون دشمن از روي سيل بند بر 
اين پل مسلط است و اين مشكل ايجاد مي كند. المهدي 
ولو اينكه در 24 ساعت اول ما سيل بند كانال ماهي را 
ببريم بايد در غرب كانال زوجي جلوي پل دوم دشمن 

را منهدم كند و سرپلي اين طرف داشته باشد.»(34)
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فــرمــانده  پــيشنهادي  طــرح  درنــهايت، 
لشكر33 المهدي(عج)، كه براساس آن دو يگان الغدير 
شكستن  از  پس  مي يافتند  مأموريت  المهدي(عج)  و 
خط بر روي سيل بندهاي موازي كانال و پاك سازي 
تأمين  را  آن   پد  و  بوبيان  پاسگاه  سوم،  جاده  آنها، 
هماهنگي  از  پس  كنند،  پدافند  غرب  به سمت  و 
فرماندهان دويگان مذكور و با نظر موافق فرمانده كل 
سپاه ـ كه براي هدايت و كنترل عمليات به قرارگاه 
 1365/10/18 19روز  ساعت  در  ـ  بود  آمده  كربلا 
طرح  به عنوان  عمليات)  آغاز  به  مانده  ساعت   7)

نهايي پيشنهاد شد.
گسترش مانور جناح راست و گرفتن سرپل در 
غرب كانال زوجي و انسداد پل دوم بر روي دشمن، 

اهدافي را دنبال مي كرد؛ ازجمله:
شرق  به  نسبت  زوجي  كانال  غرب  اهميت   .1
و  دشمن  پدافندي  مواضع  دور زدن  به دليل  آن، 

وجود جاده هايي كه به راحتي مي شد از طريق آن به 
اروندرود رسيد، دشمن را وادار مي كرد تا در مرحله 
اول پاتك هاي خود، حركت غرب كانال را حل كرده 
و سپس به شرق آن بپردازد. به همين دليل فرصت 
كافي را براي نيروهاي خودي جهت تثبيت خود در 

شرق كانال زوجي فراهم مي آورد.
2. با بستن پل دوم كانال ماهي، دشمن عملاً از دو 
سيل بند كانال جهت انجام پاتك اساسي محروم مي شد.

3. استفاده از پل اول با توجه  به نزديكي آن به 
پل دوم در صورتي ممكن بود كه پل دوم نيز حل 
شود. در غير اين  صورت دشمن مي توانست حركت 
نيروهاي خودي در استفاده از پل دوم را مختل كرده 

و سبب بستن تنها عقبه حركت كانال ماهي شود. 
4. با تصرف پل دوم، محور اصلي پاتك دشمن 
بر جناح راست بسته و تأمين جناح با درصد بالاتري 

امكان پذير مي شد.

محورهاى عملياتى لشكر33 المهدى و تيپ18 الغدير در عمليات كربلاى5
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مقالات

درحقيقــت، تأمين نشــدن هركــدام از ايــن اهــداف 
مي توانســت عامــل ترديــد نســبت بــه حركــت 
جنــاح راســت عمليــات و محــور كانــال ماهــي 
ــن حركــت توســط لشــكر33  ــن اي گــردد. انجام گرفت
ــاح راســت را  ــن جن ــه مأموريــت تأمي المهدي(عــج)، ك
ــگان در  ــن ي ــه اي ــود، چراك ــن ب ــت، دور از ذه داش
ــادي را  ــكلات زي ــود مش ــت اول خ ــرش مأموري پذي
بــراي قــرارگاه بــه وجــود آورده بــود و فقــط بــا فشــار 
فرماندهــي قــرارگاه خاتــم مبنــي بــر انجــام تكليــف، 

ــد.  ــاي كار آم پ
پيش بينــي اســتفاده از آتــش توپخانــه و ادوات 
بــه جــاي نيــروي پيــاده و ســدكردن محورهــاي 
ــواردي  ــر م ــش، از ديگ ــيله آت ــمن به وس ــك دش پات
ــر  ــت مدنظ ــاح راس ــور جن ــل مان ــه در تكمي ــود ك ب
ــري  ــه جلوگي ــور درزمين ــود.(35) غلامپ ــان ب فرمانده
ــال  ــيل بندهاي كان ــه (س ــه منطق ــمن ب از ورود دش
ــراي  ــد: «ب ــن مي گوي ــا آن) چني ــوازي ب ــي و م ماه
تأميــن جنــاح [راســت] هــم آتــش متمركــز در نظــر 
ــلاع  ــت و اض ــمت راس ــي س ــراي مربع ــم، ب گرفتي
كانــال و ســيل بندهايي كــه دشــمن از آنهــا اســتفاده 
ــه اســتفاده از تانــك و  ــار توپخان ــد.»(36) در كن مي كن
ــايار  ــر و خش ــر روي نفرب ــده ب ــلاح هاي نصب ش س
نيــز بــراي شكســتن خــط، ايجــاد رعــب و وحشــت 
ــارهاي  ــه فش ــخ گويي ب ــي و پاس ــاي عراق در نيروه
دشــمن پــس از موفقيــت در عمليــات، در نظــر 

ــد.(37) ــه ش گرفت
ــاده،  ــاي پي ــراي حركــت نيروه ايجــاد پوشــش ب
ازكار انداختــن  دشــمن،  حركــت  از  جلوگيــري 
عقبه هــا،  مســدودكردن  و  دشــمن  توپخانه هــاي 
ــتقل بودن  ــور، مس ــل مان ــت تكمي ــگان جه ــود ي كمب
ديگــر  از  راســت  جنــاح  در  دشــمن  عقبه هــاي 
ــيل بندها و  ــمن روي س ــتن دش ــق نداش ــا، عم عقبه ه
جلوگيــري از ورود دشــمن بــر روي آنهــا و... ازجملــه 
دلايــل اســتفاده از آتــش در مانــور جنــاح راســت بود.

دشــمن نيروهــاي احتيــاط و پاتك كننــده خــود را 
از دو طريــق مي توانســت وارد جنــاح راســت منطقــه 
كنــد: اول ازســمت پل هــاي تعبيه شــده بــر روي 
ــال ماهــي و دوم از زميــن مربعي شــكل جنــوب  كان
پاســگاه زيــد. باتوجه بــه محدوديــت جاده هــاي 
دشــمن جهــت ورود بــه منطقــه مربعي شــكل، 
بســتن ايــن جــاده و همچنيــن مســدودكردن محــل 
ــه زميــن مربعي شــكل اهميــت  اتصــال ســيل بندها ب
خاصــي داشــت و انجــام آن جــز بــا آتــش توپخانــه 

ــود.  ــر نب و ادوات امكان پذي
ســاماندهي مانــور زرهــي در جنــاح راســت 
ــتيباني  ــت پش ــا مأموري ــر، ب ــات نص ــام عملي ــه ن ب
ــام  ــر انج ــپ18 الغدي ــج) و تي ــكر33 المهدي(ع از لش
شــد. يگان هــاي عمل كننــده عبــارت بودنــد از: 
ــهيد  ــردان ادوات ش ــرم و گ ــي 27 مح ــردان زره گ
حبيب اللهــي. تــدارك ســازمان ضــدزره و گروه هــاي 
ــراي  ــده ب ــات انجام ش ــر اقدام ــز از ديگ ــب ني تخري
تكميــل حركــت توپخانــه و زرهــي در جنــاح 
ضــدزره  يگان هــاي  مأموريــت  بــود.  راســت 
ــزه دشــمن روي  ســدكردن حركــت زرهــي و مكاني
ــب، انفجــار  ــاي تخري ــت گروه ه ســيل بند و مأموري
ــال  ــر روي كان ــده ب ــاي نصب ش ــيل بندها و پل ه س
ماهــي بــا هــدف ايجــاد وقفــه در حركــت نيروهــاي 

ــود. دشــمن ب

ــت:  ــاح راس ــلاي5 (جن ــات كرب ــرح عملي ش
ــج)) ــكر33 المهدي(ع ــر و لش ــپ18 الغدي تي

مرحله اول عمليات

روز اول عمليات (1365/10/19) 
روز پنجشنبه 1365/10/18، نيروهاي غواص گردان 
ثاراالله كه در بنه تيپ18 الغدير مستقر بودند، به پشت 
شدند  منتقل  شلمچه  آب گرفتگي  ابتداي  مرزي  دژ 
بود،  شده  احداث  مهندسي  توسط  كه  كانالي  در  و 
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آتش  ناگهان  بعدازظهر،   6:30 ساعت  شدند.  مستقر 
دشمن روي منطقه شديد شد، عده زيادي از نيروهاي 
گروهان روح االله در محلي كه در دژ حفر شده بود 
نماز  خواندن  مشغول  درحالي كه  نداشت،  سقف  و 
بودند، براثر اصابت گلوله كاتيوشا شهيد يا مجروح 
شدند و درنتيجه گروهان غواص به كلي از رده خارج 
شد. همچنين براثر آتش دشمن، عده اي از غواصان 
گروهان حزب االله و اطلاعات عمليات نيز مجروح يا 
شهيد شدند. اين دو حادثه تأثير نامطلوبي بر روحيه 

و سازمان نيروها گذاشت.(38)
مسئولان  حادثه  اين  درپي 
تصميم گرفتند محور حنين را كه 
نيروهاي ثاراالله برعهده داشتند، از 
مانور حذف كنند. ساعت 9 شب، 
از سه محور باقيمانده غواص ها 
به سوي دژ دشمن حركت كردند. 
محور  در  بامداد،   1:30 ساعت 
متري   200) رسول(ص)  حضرت 
بوبيان)  پاسگاه  راست  سمت 
غواصان به دژ دشمن رسيده و 
دو  در  اما  بودند،  درگيري  آماده 
دژ  به  غواص ها  ديگر  محور 
نرسيده بودند و چند صد متر با 
دژ دشمن فاصله داشتند. لازم به ذكر است ساعت (س) 
2بامداد تعيين شده بود و نيروهاي غواص توجيه شده 
بودند كه زودتر از ساعت مقرر درگيري را شروع نكنند، 
اما يگان هاي مجاور حدود نيم ساعت زودتر با دشمن 

درگير شده بودند.(39)
غواص  نيروهاي  رسول(ص)،  حضرت  محور  در 
تيپ18 الغدير از دژ خيبر بالا رفته و با دشمن درگير 
شدند و تعدادي از سنگرهاي دشمن را پاك سازي كرده 
و روي دژ اسقرار يافتند، اما از آنجا كه نيروي كمكي و 
مهمات به آنها نرسيده بود و محورهاي مجاور نتوانسته 
بودند در خط دشمن نفوذ كنند، نيروهاي دشمن فشار 

زيادي به آنها وارد كرده و تمام غواص ها را داخل آب 
ريخته و آنها را شهيد يا مجروح كردند.(40) در محور امام 
علي(ع)، غواص ها تا شروع درگيري به سيم خاردارهاي 
دشمن رسيده و در ابتداي سيم خاردارها درگيري شروع 
شد، ولي تلاش نيروهاي خودي در رسيدن به دژ ناموفق 
بود و تعدادي از آنها شهيد يا مجروح شدند و تعداد 
كمي نيز به عقب برگشتند. در محور حضرت زهرا(س) 
را  خودي  نيروهاي  به  نزديك شدن  اجازه  دشمن  هم 

نداده بود و نيروهاي اين محور نيز عقب نشيني كردند.
درحقيقت عدم استفاده صحيح از اصل غافلگيري 
و ناهماهنگي يگان هاي مجاور مانع از شكسته شدن 
درنهايت  گرديد.  الغدير  تيپ18  محورهاي  در  خط 
مجبور  الغدير  تيپ18  خط،  شكستن  در  ناكامي  با 
شد، از محور لشكر41 ثاراالله براي انتقال نيروهايش 
كيلومتري   5 از  تيپ  اين  نيروهاي  و  كند  استفاده 
سمت چپ پاسگاه بوبيان وارد منطقه عملياتي شدند.

ــه  ــه منطق ــر ب ــپ الغدي ــه تي ــي ك ــن گردان اولي
به محــض  كــه  بــود  قــدس  گــردان  فرســتاد، 
ــاراالله نيروهــاي خــود  بازشــدن محــور لشــكر41 ث
ــي  ــرد، ول ــزام ك ــكله اع ــق از اس ــيله قاي را به وس
ــه  ــه منطق ــودن ب ــوا و توجيه نب ــت تاريكــي ه به عل
تــا روشن شــدن هــوا در منطقــه ســرگردان بودنــد، 
به طــرف  فرماندهــي  دســتور  بنابــه  ســرانجام 
ــدود 200  ــد و ح ــت كردن ــان حرك ــگاه بوبي پاس
متــري پاســگاه بــا دشــمن درگيــر شــدند و پاســگاه 
ــردان  ــاي گ ــد.*(41) نيروه ــرف درآوردن ــه تص را ب
ــر،  ــاده خيب ــداد ج ــر در امت ــپ18 الغدي ــدس تي ق
500 متــر جلوتــر از پاســگاه بوبيــان مســتقر شــدند، 
ــروان،  ــيل بند نه ــگاه روي س ــمت چــپ پاس در س
ــازمان  ــه س ــز ك ــاي لشــكر33 المهدي(عــج) ني نيروه

الغدير)  تيپ18  از  قدس،  گردان  (فرمانده  حسينى  گفته  بنابه   *
لشكر33 المهدى تا 200 مترى پاسگاه را پاك سازى كرده بود، اما 
بعد از آن نيروهاى تيپ18 الغدير پيشروى كرده و پاسگاه بوبيان 

را كه تخليه شده بود، به تصرف درآورده بودند. 

پس از اتمام مأموريت قرارگاه 
و  راست  جناح  در  كربلا 
قرارگيري نيروها در حالت پدافند 
منطقه، صبح روز 1365/10/27 
در جلسه قرارگاه كربلا و نيروي 
زميني سپاه با حضور فرماندهان 
عالي جنگ مقرر شد لشكر33 
المهدي تحت امر قرارگاه قدس 
در منطقه نهر جاسم و هسجان 

عمليات را ادامه دهد.
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با شروع تك قرارگاه كربلا در روز 
سوم، در ساعت 23حسن دانايي فر، 
احمد  با  كربلا  قرارگاه  معاون 
تماس  قرارگاه  فرمانده  غلامپور 
گرفت و خبر تصرف پد بوبيان و 
موفقيت جناح راست را اعلام كرد. 
شمالي  قسمت  ساعت 1:34،  در 
تصرف  به  ماهي  كانال  دوم  پل 
در  عمليات  و  درآمد  رزمندگان 

جناح راست پايان يافت.

ــاده  ــتند، به صــورت نامنظــم روي ج خاصــي نداش
ــد.(42) ــتقرار يافتن ــروان اس نه

عمليات،  اول  روز  9صبح  ساعت  دشمن  پاتك 
(1365/10/19)، از محورهاي بدر، خيبر، نهروان و 
حركت  و  سنگين  آتش  با  منطقه  كوچك  جاده هاي 
شد.  شروع  دشمن  پياده  نيروهاي  ميان  در  زرهي 
به  منحصر  سلاحشان  درحالي كه  خودي  نيروهاي 
آر.پي.جي، تيربار و كلاشينكف بود در مقابل دشمن 
زياد  فشار  به علت  به هرحال  مي كردند.  ايستادگي 
دشمن در جاده خيبر نيروهاي خودي مجبور شدند، 
پاسگاه پيشروي كرده بودند، به  بااينكه 300 متر از 

عقب آمده و در نزديكي پاسگاه پدافند كنند.
گردان  نيروهاي  ازجان گذشتگي  و  مقاومت  با 
كند  نفوذ  بوبيان  پاسگاه  در  نتوانست  دشمن  قدس، 
و در بعدازظهر روز اول، پس از انتقال يك گروهان 
از گردان ابوذر به آنجا، دشمن مجبور به عقب نشيني 
شد. اين وضعيت در شب اول عمليات نيز باقي بود 
آتش  وضعيت  و  نيامد  به  وجود  خط  در  تغييري  و 

خودي نيز بهبود يافت.(43)
حدود  نيز  المهدي(عج)  لــشكر33  غــواصــان 
و  شدند  روانه  دژ  پشت  از  غروب،   7:30 ساعت 
حدود ساعت 11به دژ مرزي رسيدند. براي شكستن 
گرفته  نظر  در  محور  دو  لشكر  اين  محور  در  خط 
تيپ  با  كه  محور 5  محور 5.  و  محور 4  بود:  شده 
18 الغدير مشترك بود اصلاً موفق نبود؛ از 20 نفر 
رفتند،  الغدير  تيپ18  با  محور  اين  در  كه  غواصي 

فقط 3 نفر مجروح برگشت و بقيه مفقود شدند.(44)
نيروهايي  و  نشد  انجام  كاري  هم   4 محور  در 
همين  در  نرسيدند.  خط  به  بودند،  افتاده  راه  كه 
حين، يك گروهان از گردان فجر كه با قايق حركت 
مي كردند، مسير را گم كرده و در نقطه اي كه توسط 
شدند.  خط  وارد  بود  شده  شكسته  ثاراالله  لشكر41 
آنها در تماس با قرارگاه مي گويند به  سمت راست 
حركت مي كنند و در اين بين حدود 100 نفر اسير 

مي گيرند. از طرفي چون در محور 4 معبري باز نشده 
بود، در تماسي با لشكر41 ثاراالله مقرر شد نيروهاي 
وارد  ثاراالله  لشكر41  معبر  از  المهدي(عج)  لشكر33 
به  طريق  اين  از  فجر  گردان  شوند.  عملياتي  منطقه 
منطقه وارد شده بود. در همين حين معبري كه قرار 
بود براي شكستن خط در محور 4 باز شود، پس از 
درگيري گشوده شد. گردان كميل نيز اين محور را 
پاك سازي كرد و گردان فجر به سمت كله گاوي تا پد 
بوبيان جلو رفت، ولي عقب زده شد و شهدايش در 

عقب تر  متر  و 800  ماند  آنجا 
از كله گاوي در كنار دژ كانال 

ماهي مستقر شد. 
با حضــور لشــكر41 ثاراالله 
در غــرب كانــال تغذيــه و 
احتمال ســقوط پــل دوم كانال 
ــه  ــان را ب ــد بوبي ــه پ ماهــي ك
جنــوب كانــال ماهــي متصــل 
ــد  ــقوط پ ــكان س ــرد، ام مي ك
بوبيــان ـ كــه مركــز مقاومــت 
دشــمن بــود ـ افزايــش يافــت. 
بــه هميــن جهــت دشــمن 
جهــت  را  خــود  تحــرك 
تهديــد عقبــه جنــاح راســت و 

كانــال ماهــي تشــديد و فشــار خــود را بــر لشــكر33 
المهدي(عــج) بيشــتر كــرد. فرمانــده ايــن يــگان بــراي 
خنثي كــردن فشــارهاي دشــمن علاوه بــر درخواســت 
آتــش توپخانــه، تقاضــاي آتــش هوانيــروز را داشــت. 
درصــورت موفقيــت دشــمن در حفــظ و نگهــداري 
پــد بوبيــان، عقبه عمليــات در جنــاح راســت و كانال 

ــاد.(45) ــره مي افت ــه مخاط ــي ب ماه
در كل، اخبار رسيده در ظهر روز اول عمليات، از 
جناح راست رضايت بخش نبود و موفقيت چنداني 
حاصل نشده بود. لشكر33 المهدي(عج) پاسگاه بوبيان 
كانال  دوم  پل  انفجار  در  ولي  بود،  كرده  تصرف  را 
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گزارش نبرد يگان هاى 18 الغدير و 33 المهدي(عج)
در عمليات كربلاي 5

نداشت.  چنداني  توفيق  چهارم  سيل بند  و  ماهي 
دانايي فر  حسن  با  تماس  در  لشكر  اين  فرمانده 
پل  و  بوبيان  پد  ناحيه  در  را  خود  يگان  وضعيت 
كانال ماهي چنين توصيف مي كند: «از قسمت  دوم 
پل شهامت عقب نشسته ايم و احتمال به خطرافتادن 

جناح ثاراالله به مقدار زياد محتمل است.»(46)
مشكلات  به دليل  عمليات،  اول  روز  درپايان 
و  الغدير   18 تيپ  مانور  تكميل  نشدن  از  ناشي 
لشكر33 المهدي(عج) و عدم تصرف مواضع مربوطه، 
حال،  اين  با  نشد،  برقرار  محورها  برخي  در  الحاق 
يگان ها موقعيت نسبتاً مناسبي داشتند و خود را براي 
آماده  عمليات  تداوم  و  دشمن  پاتك هاي  با  مقابله 

مي كردند.(47)

مرحله دوم عمليات 
روز دوم عمليات: (1365/10/20) 

نظر به اهميت بسيار زياد تداوم عمليات در روز دوم، 
تيپ  و  انصارالحسين(ع)  لشكر32  شد  گرفته  تصميم 
48 فتح براي تصرف پد بوبيان و جاده منتهي به آن 
با كمك دو يگان 18 الغدير و 33 المهدي(عج) وارد 
عمل شوند و كنترل و هدايت يگان ها در اين جناح 
نيز تحت فرماندهي حسن دانايي فر، معاون قرارگاه 

كربلا باشد. 
محور تيپ18 الغدير: در شب دوم عمليات، دو 
گروهان باقيمانده از گردان ابوذر و يك گروهان از 
گردان مالك اشتر (موسوم به فجر) به منطقه منتقل 
شد  داده  دستور  آنها  به  فرماندهي  ازطرف  و  شدند 
كه نيروهاي گردان ابوذر روي جاده خيبر و گروهان 
نيروها،  اين  كنند.  پيشروي  نهروان  جاده  روي  فجر 
محدودي  پيشروي هاي  مالك،  گردان  به خصوص 
به  مجبور  دشمن  شديد  مقاومت  به دليل  اما  داشتند، 
عقب نشيني شدند و گروهان فجر تقريباً منهدم شد.

ساعت 5 صبح، دو گروهان ديگر از گردان مالك 
پاسگاه  تأمين  جهت  فتح)  و  نصر  به  موسوم  اشتر( 

خودي  نيروهاي  حمله  شدند.  منطقه  وارد  بوبيان 
روي جاده نهروان همراه با فرياد االله اكبر كه رعب و 
وحشت زيادي در دل افراد دشمن ايجاد كرده بود، 
آنها را وادار به عقب نشيني و استقرار در تقاطع جاده 
بدر و نهروان كرد. در محور جاده خيبر نيز سنگرهاي 
از  نصر  گروهان  و  پاك سازي  جاده  روي  دشمن 
گردان مالك در نقطه تعيين شده مستقر شد.(48) پس 
دشمن،  آتش  كاهش  و  خودي  نيروهاي  استقرار  از 
واحد تخريب تيپ 18 الغدير توانست شكافي بين 
نيروهاي خودي و دشمن روي جاده خيبر ايجاد كند 
بزند.  را  خودي  نيروهاي  زرهي  با  نتواند  دشمن  تا 
همچنين اقدام واحد مهندسي در ايجاد يك خاكريز 
پاسگاه  به  نسبت  دشمن  ديد  كورشدن  باعث  بلند 

بوبيان شد.(49)
دوم،  شب  براي  المهدي(عج):  لشكر33  محور 
گردان هايي از لشكر32 انصارالحسين(ع) مأمور شدند، تا 
از نقطه اي كه روز اول مستقر شده بودند، روي پد بوبيان 
آمده و به سمت كله گاوي بروند و با لشكر33 المهدي(عج) 
الحاق كنند. بدين ترتيب مقرر شد گردان مالك به استعداد 
3 گروهان و گردان حمزه به همراه يك گروهان از گردان 

فتح وارد عمل شوند.
ساعت 8:30 شب بود كه گردان مالك روي جاده 
نهروان، از جاده منتهي به پاسگاه بوبيان به راه افتاد، و 
در فاصله حدود 300 متري پاسگاه، درگيري آغاز شد. 
با شهادت فرمانده گردان مالك، كه روي جاده نهروان 
حدود 500 متر (هلال كله گاوي) پيشروي كرده بودند، 
شهيد شد، گردان حمزه ادامه كار را برعهده گرفت. لشكر 
32 انصارالحسين(ع) هم روي كله گاوي حركت كرد و 
ساعت 11 شب الحاق برقرار شد، اما طولي نكشيد كه 
خط پاره شد و الحاق به هم خورد. در همين مدت، 
دو گروهان از گردان حمزه روي كله گاوي آسيب ديد. 
به علت نبود الحاق بين گردان حمزه و لشكر32 انصار 
و همچنين فشار دشمن روي پد بوبيان و پل دوم كانال 
ماهي، نيروها حدود ساعت 3 صبح به عقب برگشتند 
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و در دو طرف كله گاوي حدود 700 متري پد بوبيان 
مستقر شدند.(50)

در اين روز دشـمن از روي پل منهدم شـده كانال 
زوجـي حملـه كرد و بـا عبور از كانـال زوجي حدود 
يـك گـردان از نيروهـاي خـود را به دژ شـرقي كانال 
كـه لشـكر41 ثـاراالله حفاظـت آن را برعهده داشـت، 
رسـاند. گـردان 419 علي بن ابي طالـب(ع) از لشـكر41 
ثـاراالله كـه دو روز تمـام پـس از يـك سـرپل گيري 
بـا  داشـت،  به عهـده  را  نقطـه  ايـن  پدافنـد  سـريع، 
آخريـن تـوان خـود بـه مقابلـه بـا دشـمن پرداخت. 
فرمانـده ايـن گـردان در يـك صحبـت كوتـاه به 25 
نفـر نيـروي باقيمانـده اعـلام كـرد كـه فقـط و فقـط 
"شـهادت طلبـي" اسـت كـه مانـع نفـوذ دشـمن به 
خـط مي گـردد. در نتيجـه ايـن افـراد بـا نارنجـك به 
مقابلـه بـا نيروهـاي نفوذكننـده دشـمن پرداختـه و 
پـس از پاك سـازي دژ، باقيمانـده نيروهاي دشـمن را 
نيـز در داخـل كانـال زوجـي و اطـراف پـل منهدم و 
تارومـار كردنـد. به نحوي كـه بنابـه اظهـارات افرادي 
كـه در آنجـا حضـور داشـتند، منطقـه پـر از اجسـاد 
نيروهاي دشـمن شـده بود. در اين نبرد سـنگين، 18 

نفـر از افـراد گـردان419 شـهيد و مجروح شـدند، 7 
نفـر ديگـر نيز بـا روحيـه اي كامل، خود را بـراي دفع 
پاتـك بعـدي دشـمن آمـاده مي سـاختند كـه گـردان 

بعـدي رسـيد و آنهـا منطقـه را ترك كردنـد.(51)
ايجاد بريدگي روي سيل بندها و تثبيت جناح راست، 
مأموريتي بود كه يگان هاي اين جناح بايد در روز دوم 
انجام مي دادند. با اين اقدام و استقرار تعدادي تانك در 
جناح راست در ساعات پاياني روز، از فشار دشمن در 
منطقه كانال ماهي و جناح راست عمليات كاسته شد و 

نيروها در خط اندكي آرامش يافتند.

روز سوم عمليات (1365/10/21)
پـس از بررسـي هاي بسـيار، طـرح مانور شـب سـوم 
قـرارگاه كربـلا بدين صورت تعيين شـد كـه در جناح 
راســت بـا به كارگيـري لشـكر32 انصارالحسـين(ع) 
نيروهـا ضمـن ترميم خطوط پدافندي، پـل دوم كانال 
ماهـي را تصـرف كـرده و آمادگـي تصـرف مواضـع 
مثلثـي غـرب كانـال زوجـي را داشـته باشـند و بـا 
ايجـاد چنـد بريدگي روي سـيل بندها پاسـگاه بوبيان 

را تأميـن كنند.(52)

وسط ايستاده: رحيم صفوى ـ سمت چپ ايشان: شهيد محمدابراهيمى و اكبر فتوحى ـ سمت راست ايشان: 
كاظم ميرحسينى فرمانده تيپ18 الغدير
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گزارش نبرد يگان هاى 18 الغدير و 33 المهدي(عج)
در عمليات كربلاي 5

تــك قــرارگاه كربــلا هم زمــان بــا ديگــر 
ــك  ــت ي ــس از گذش ــد و پ ــاز ش ــا آغ قرارگاه ه
ــن  ــاعت 23، حس ــه در س ــروع حمل ــاعت از ش س
دانايي فــر، معــاون قــرارگاه كربــلا، بــا احمــد 
ــت  ــاس گرف ــرارگاه تم ــن ق ــده اي ــور فرمان غلامپ
ــان گفــت: «دشــمن  ــد بوبي ــا اعــلام تصــرف پ و ب
ــا  ــد، الآن بچه ه ــام ده ــت كاري انج ــلاً نتوانس اص
ــي  ــال ماه ــاي كان ــرف پل ه ــد به ط ــد مي رون دارن
ــرار دارد. فقــط ايــن  ــال زوجــي ق كــه پــس از كان
لشــكر32  كياني(فرمانــده 
ــد  ــين(ع)) مي خواه انصارالحس
بيايــد به طــرف كانــال زوجــي 
بهــش  ســليماني،  قاســم  و 

ــد.»(53) ــب باش ــد مواظ بگويي
احمــد غلامپــور نيــز در 
مي گويــد:  دانايي فــر  پاســخ 
ــال  ــل كان ــن پ ــط اي ــما فق «ش
ماهــي را برنامه ريــزي كنيــد 
كــه منفجــر شــود. مــا ازطــرف 
ــم  ــار تي ــي عط ــپ مهندس تي
تخريــب فرســتاديم آن طــرف، 
قضيــه  ايــن  ان شــاءاالله 
عــراق  دوم  و  اول  ســيل بند 
را حــل كنيــد، بــا تــي. ان .
ــا را  ــل مكانيكــي آنه ــي و بي ت
بشــكافيد، الان از فرصــت اســتفاده كــن و از زرهــي 

و ادوات هــم بهــره بگيــر.»
بدين ترتيــب در ايــن محــور تــلاش بــراي 
ــل دوم  ــمت پ ــروي به س ــع و پيش ــم مواض تحكي
كانــال ماهــي ادامــه يافــت. در هميــن هنگام، رشــيد 
كــه خبــر موفقيت كامــل عمليــات در جناح راســت 
ــن آقا،  ــد: «حس ــت، مي گوي ــرده اس ــت ك را درياف
ــد  ــد و چن ــوان بگذاري ــان ت ــي بوبي ــد اصل روي پ
ــا محكــم بايســتيد.» دانايي فــر  رده درســت كنيــد ت

نيــز مي گويــد: «مطلــب شــما را گرفتــم، قضيــه دارد 
ــود.»(54) ــل مي ش ــادگي ح به س

بــا مشخص شــدن وضعيــت عمليــات در جنــاح 
ــداد، قســمت شــمالي  راســت در ســاعت 1:34 بام
ــدگان  ــرف رزمن ــه تص ــي ب ــال ماه ــل دوم كان پ
درآمــد و عمليــات در ايــن محــور پايان يافتــه 
تلقــي و دســتورات پدافنــدي مكــرراً بــه فرماندهــي 
ايــن محــور داده شــد. بادوام تريــن موضــع در ايــن 
ــد  ــاده دژمانن ــل و ج ــان پ ــات، هم ــاح از عملي جن
ــاي  ــدي نيروه ــه مواضــع پدافن ــه ب ــود ك ــان ب بوبي

ــد.(55) ــل گردي خــودي تبدي
نيروهــاي تيــپ 18 الغديــر شــب در پاســگاه و 
ــد  ــت پدافن ــه حال ــر ب ــدر و خيب ــاي ب روي جاده ه
ماندنــد. روز ســوم، يــك دســته از گــردان ثــاراالله و 
يــك گروهــان از گــردان مالــك اشــتر وارد منطقــه 
شــده و در دژ عــراق مســلط شــدند. بعدازظهر، قرار 
شــد يــك دســته از نيروهاي گــردان ثــاراالله و گردان 
مالــك بــه اســتعداد يــك گروهــان در جلــوي چنــد 
ــردان زرهــي 72 محــرم و دو  دســتگاه تانــك از گ
دســتگاه تانــك از تيــپ 18 الغديــر در امتــداد جــاده 
الغديــر پيشــروي و در تقاطــع نهــروان و دژ كانــال 
ماهــي روي پــل دوم بــا لشــكر32 انصارالحســين(ع) 
الحــاق كننــد. دشــمن كــه براثــر نحــوه حركــت و 
آرايــش نيروهــا وحشــت زده شــده بــود بــدون هيچ 
ــيني  ــروان عقب نش ــاده نه ــدي از ج ــت ج مقاوم
كــرد و نيروهــاي گــردان ثــاراالله بــا دادن كمتــر از 5، 
ــرورش ماهــي  ــال پ 6 شــهيد و مجــروح در دژ كان

بــا لشــكر32 انصارالحســين(ع) الحــاق كردنــد.(56)
ــز در ســمت  نيروهــاي گــردان مالــك اشــتر ني
راســت جــاده نهــروان روي دژ كانــال ماهــي تــا پل 
ــكر32  ــراه لش ــي به هم ــرورش ماه ــال پ ــوم كان س
ــپس  ــد. س ــرف كردن ــل را تص ــين(ع) پ انصارالحس
ــكر33  ــل لش ــي تحوي ــرورش ماه ــال پ ــط كان خ
المهدي(عــج) شــد و نيروهــاي تيــپ18 الغديــر 

نظر به اهميت تداوم عمليات، 
گرفته  تصميم  دوم  روز  در 
شد، لشكر32 انصارالحسين(ع) 
تصرف  براي  فتح   48 تيپ  و 
به  منتهي  جاده  و  بوبيان  پد 
جناح  يگان هاي  كمك  به  آن 
شوند.  عمل  وارد  راست 
در  يگان ها  هدايت  و  كنترل 
اين جناح نيز تحت فرماندهي 
حسن دانايي فر، معاون قرارگاه 

كربلا قرار گرفت.
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مقالات

باوجود  كربلاي5،  عمليات  
زمان،  كمبود  مانند  مشكلاتي 
دستيابي  در  و...  مانور  طرح  تغيير 
موفق  نسبتاً  تعيين شده  اهداف  به 
يگان ها  مسئولان  اعتقاد  به  بود. 
تنها عاملي كه با وجود ضعف ها و 
كمبودهاي صحنه نبرد، ارتش عراق 
و استحكامات تسخيرناپذير شرق 
و  توكل  شكست  درهم  را  بصره 
اميد رزمندگان به نصرت و عنايت 

خداوند بود.

ــد. ــت كردن ــان حرك ــگاه بوبي ــرف پاس به ط
بــا  قــرارگاه  ازطــرف  تانــك  ســوم، 5  روز 
هماهنگــي حســن دانايي فــر وارد منطقــه شــده بــود، 
ــردان  ــك گ ــر ي ــا 12 ظه ــاعت 11:30 ت ــدود س ح
از لشــكر32 انصارالحســين به ســمت كلــه گاوي 
ــاي  ــه در كناره ه ــك ك ــه تان ــد. س ــت كردن حرك
جــاده آرايــش گرفتــه بودنــد هم زمــان بــا نيروهــاي 
ــاي  ــه نيروه ــد ك ــليك مي كردن ــاده حركــت و ش پي
عراقــي بــا مشــاهده ايــن وضعيــت بــدون درگيــري 
ــد و از  ــرار مي كردن ــده و ف ــارج ش ــه گاوي خ از كل

ســرپل ها هــم رد شــدند.(57)
بعدازظهــر،  تــا 2:00  ســاعت 1:30  حــدود 
ــا دو  ــه ب ــح از لشــكر33 المهدي(عــج) ك ــردان الفت گ
گروهــان ديگــر خــود وارد منطقــه شــده بــود، روي 
ــي  ــال ماه ــل دوم كان ــي و پ ــال ماه ــاده دژ كان ج
مســتقر شــد و نيروهــاي لشــكر32 انصارالحســين(ع) 
ــج)  ــكر33 المهدي(ع ــاي لش ــيدند. نيروه ــب كش عق
ــال ماهــي را برعهــده داشــتند  تأميــن جــاده دژ كان
و در گوشــه جــاده جمــل حــدود 300 متــر بعــد از 
ســرپل (جــاده پاســگاه زيــد) را پاك ســازي كردنــد 
ــدند.(58)  ــتقر ش ــي مس ــال ماه ــوم كان ــل س ــا پ و ت
نيروهــاي تخريــب لشــكر33 المهدي(عــج) در نقــاط 
واحــد  و  كردنــد  ايجــاد  شــكاف  مستقرشــده، 
تخريــب لشــكر32 انصــار نيــز روي نقطــه ابتــداي 
ــع  ــرقي) مواض ــاره ش ــي (كن ــال ماه ــل دوم كان پ
پدافنــدي و خاكريــز احــداث كردنــد و اوضــاع تــا 

ــود.(59) ــادي ب غــروب ع

روز چهارم عمليات (1365/10/22)
ــري  ــن روز تغيي ــر در اي ــپ 18 الغدي در محــور تي
در خــط ايجــاد نشــد و نيروهــاي خــودي حالــت 
پدافنــدي را روي جــاده خيبــر و بــدر حفــظ كرده و 
بــه تحكيــم و تثبيــت مواضــع و ســنگرهاي خــودي 
ــتقر در  ــي مس ــزات و ادوات زره ــد. تجهي پرداختن

خــط خــودي عبــارت بــود از: يــك تانــك، اســلحه 
موشــك انداز  و  آر.پي.جــي11  ماننــد  ضــدزره 
شــهاب (كاتيوشــاي تك لــول) و موشــك ماليوتــكا 
و يــك قبضــه تيربــار. نيروهــاي گــردان ابــوذر بــه 
عقــب منتقــل شــدند، ولــي نيروهــاي گــردان مالك 
اشــتر و ثــاراالله همچنــان در خــط مســتقر بودنــد.(60)

در محورهــاي لشــكر33 المهدي(عج)، از ســاعت8 
شــب دشــمن آتــش شــديدي روي نيروهــاي خودي 
گشــود. نيروهــاي گــردان الفتــح كــه تــا 5:30 صبــح 

فقــط 35 نفرشــان باقــي مانده 
ــديد  ــش ش ــر آت ــد، براث بودن
ــارراه فضيلــت را  دشــمن چه
از دســت داده، حــدود 250 
متــر عقب نشــيني كردنــد و 
ســرپل بــه دســت دشــمن 

ــاد.(61) افت

عمليــات:  پنجــم  روز 
(1 3 6 5 /1 0 /2 3 )

بيــن  كــه  جلســه اي  در 
كاظــم ميرحســيني فرمانــده 
حســن  الغديــر،  تيــپ18 
ــرارگاه  ــين ق ــر جانش دانايي ف
اســدي  جعفــر  و  كربــلا 
فرمانــده لشــكر33 المهدي(عــج) 

ــود كــه روي  ــرارگاه اعــلام كــرده ب تشــكيل شــد، ق
ــا  ــدارد و ت ــي ن ــچ نيروي ــر دشــمن هي ســيل بند خيب
ــي از  ــر) خال ــل و خيب ــع جم ــه راهي جمل(تقاط س
نيــرو اســت و نيروهــاي تيــپ18 الغديــر مي تواننــد 
در ايــن محــور بــدون درگيــري پيشــروي كننــد، امــا 
ــه اســتعداد  ــاراالله ب هنگامــي كــه نيروهــاي گــردان ث
ــه پيشــروي  ــدام ب ــر اق يــك دســته، روي جــاده خيب
ــه راهي  ــمن در س ــديد دش ــت ش ــا مقاوم ــد، ب كردن
جمــل مواجــه شــدند. دراين حــال همچنيــن در 
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جــاده بــدر نيروهــاي گــردان مالــك اشــتر از ســاعت 
8 صبــح اقــدام بــه پيشــروي كــرده و تــا 200 متــري 
ــاي  ــي تقاض ــد. درپ ــيده بودن ــل رس ــيل بند جم س
نيــروي كمكــي ازســوي مســئول محــور براي گــردان 
ثــاراالله ـ كــه روي ســه راهي جمــل بــا دشــمن 
درگيــر شــده بــود و بجــز مســئولان محــور و چنــد 
بســيجي، تقريبــاً همــه نيروهايــش شــهيد شــده بودند 
ــئول  ــم مس ــمول قائ ــردان مش ــان از گ ــك گروه  ـ ي
پيشــروي روي جــاده خيبــر شــد. امــا گــردان قائــم 
بــا مشــاهده آتــش دشــمن بــدون درگيــري اقــدام بــه 
ــاي  ــه نيروه ــن كار در روحي ــرد، اي ــيني ك عقب نش
باقيمانــده اثــر ســوء گذاشــت. نيروهــاي دشــمن بــا 
ــه و درصــدد  ــه گرفت ــن وضعيــت روحي مشــاهده اي
پيشــروي بــا تانــك و نفــرات پيــاده برآمدنــد، امــا بــا 
ــا دادن  هدايــت آتــش متمركــز ضــدزره خــودي و ب
ــت  ــه عقب نشــيني شــدند. درنهاي ــور ب ــي مجب تلفات
ــا  ــان ت ــه مجروح ــد از تخلي ــده بع ــاي باقيمان نيروه

ــد.(62) ــب آمدن ــكاف دوم عق ــت ش پش
در هميــن روز نيروهايــي بــه اســتعداد يــك 
گروهــان از گــردان حمــزه و يــك گروهــان از گــردان 

مشــمول قائــم خــط را از گــردان ثــاراالله و مالك اشــتر 
تحويــل گرفتــه و آنهــا بــه عقــب انتقــال داده شــدند. 
در خــط خــودي 500 متــر جلوتــر از پاســگاه بوبيــان 
روي جــاده خيبــر و پشــت شــكاف دوم روي جــاده 
بــدر حــدود 200 متــري جلوي تقاطــع نهــروان ـ بدر 

قــرار داشــتند. 
لشــكر33 المهدي(عــج) نيــز در ايــن روز خــطِ 
لشــكر32 انصارالحســين(ع) از محــل اتصــال پــد 
بوبيــان بــه دژ كانــال ماهــي تــا پــل دوم كانــال ماهــي 
را تحويــل گرفــت و روي ايــن خــط گــردان ثــاراالله 

ــرو مســتقر شــد. ــا دو گروهــان ني ب

ــج) در  ــكر33 المهدي(ع ــت لش ــام مأموري   اتم
جنــاح راســت

ــح روز1365/10/27 در جلســه اي  در ســاعت 9 صب
ــا  ــپاه ب ــي س ــروي زمين ــلا و ني ــرارگاه كرب ــه در ق ك
ــي  ــه عل ــگ ازجمل ــي جن ــان عال ــور فرمانده حض
شــمخاني، رحيــم صفوي، جعفــر اســدي و... برگزار 
ــط   ــض خ ــاد و تعوي ــاي زي ــس از بحث ه ــد، پ ش
حــد جناح هــا و يگان هــا مقــرر شــد كــه لشــكر33 

رزمندگان درحال عزيمت به خط مقدم- كربلاى5
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مقالات

المهدي(عــج) تحــت امــر قــرارگاه قــدس و همــراه بــا 
دو يــگان 41 ثــاراالله و 32 انصارالحســين(ع) ازطــرف 
ــه  ــجان ادام ــم و هس ــرف نهرجاس ــتان ها به ط نخلس
ــن  ــت اي ــب مأموري ــد.(63) بدين ترتي ــات بده عملي

يــگان عمــلاً در جنــاح راســت خاتمــه يافــت.

ضعف هــا، مشــكلات و تلفــات جنــاح راســت 
ت  عمليا

ــول  ــج) در ط ــر و 33 المهدي(ع ــگان 18 الغدي دو ي
ــاي  ــكلات و كمبوده ــا مش ــلاي5 ب ــات كرب عملي
مشــكلات  از  برخــي  بودنــد.  مواجــه  زيــادي 
به دليــل كمبــود وقــت، نيــرو و امكانــات و تــلاش 
ــه  ــراي هرچ ــراي اج ــگ ب ــي جن ــان عال فرمانده
ــود. برخــي  ــده ب ــه وجــود آم ــات ب  ســريع تر عملي
بــود.  فرماندهــان  ترديدهــاي  از  ناشــي  ديگــر 
ــاي  ــاي يگان ه ــكلات و ضعف ه ــه مش ــوري ك ط
مذكــور، همــراه بــا ابهــام و ترديــد فرماندهــان ايــن 
ــا  ــدودي ب ــت را تاح ــاح راس ــور جن ــا مان يگان ه
ــراي كليــت  ــدي ب مشــكل مواجــه ســاخته و تهدي

ــد. ــمار مي آم ــه ش ــات ب عملي
تاكنــون  اينكــه  به دليــل  الغديــر   18 تيــپ 
به عنــوان يــگان مانــوري بــه كار گرفتــه نشــده بــود، 
دچــار ترديدهايــي در زمينــه جنــاح واگذارشــده و 
وســعت منطقــه عملياتــي بود. لشــكر33 المهــدي(ع) 
ــواص  ــاي غ ــل گردان ه ــدام كام ــبب انه ــز به س ني
ــرو در  ــود ني ــلاي4 و كمب ــات كرب ــود در عملي خ

ــرد.  ــي مي ك ــار ناتوان ــط اظه ــتن خ شكس
ــر در طــول عمليــات  مشــكلات تيــپ18 الغدي

كربــلاي5 بــه شــرح ذيــل بــود: 
و  وقــت  تعيين نشــدن  و  ناهماهنگــي   .1
ــي باعــث  ــاز ازســوي فرمانده ــدن نم محــل خوان
ــه اصابــت كاتيوشــا در  ســردرگمي نيروهــا و حادث

ــد.  ــان ش ــتقرار غواص ــل اس مح
ــودن  ــا و توجيه نب 2. ضعــف در هدايــت قايق ه

ــادي  ــداد زي ــه باعــث ســرگرداني تع ســكاني ها، ك
از قايق هــا در شــب اول عمليــات و ديررســيدن 
نيروهــا بــه منطقــه و نهايتــاً عقب نشــيني پــد خيبــر 

شــد. 
3. عــدم اســتفاده صحيــح از آتــش پشــتيباني در 
شــب اول عمليــات و در نتيجــه تحــت فشــار قــرار 

نگرفتــن دشــمن.
ــاي  ــش يگان ه ــت آت ــي در هداي 4. ناهماهنگ
ناهماهنگــي،  به دليــل  طوري كــه  بــه  مجــاور، 
آتــش قبضــه ميني كاتيوشــاي لشــكر33 المهدي(عــج) 
تلفاتــي را بــه نيروهــاي گــردان مالك اشــتر(تيپ18 

ــرد. ــر) وارد ك الغدي
5. مأمورشــدن جهادهــاي اســتان ها بــه يگان هــا، 
مســئول واحــد مهندســي تيــپ الغديــر ايــن مشــكل 
را چنيــن مطــرح كــرد: «جهــاد كهگيلويــه و بويراحمد 
ــور  ــر مأم ــگان الغدي ــه ي ــات ب ــل از عملي دو روز قب
شــد، تااينكــه مســئولان جهــاد مذكــور بــا مســئولان 
مهندســي آشــنا شــوند و از امكانــات يكديگــر آگاهي 
ــر از جهــاد در  ــراي اســتفاده بهت ــه اي ب ــد و برنام يابن
عمليــات داشــته باشــند، عمليــات شــروع شــده بود و 
تيــپ نتوانســته بــود از جهــاد اســتفاده چندانــي نمايد، 
مســئله ديگــر در رابطــه جهــاد ايــن بود كه مشــخص 
ــا  ــي ي ــد مهندس ــر واح ــت ام ــا تح ــود جهاده نب
فرمانــده تيــپ يــا فرمانــده قــرارگاه قــرار داشــت.»(64)

غواصــان  كلاشــينكف  اســلحه  مشــكل   .6
ــد و در  ــگ مي زن ــا آب زن ــاورت ب ــر مج ــه براث ك
عمليــات فقــط يــك رگبــار اول را شــليك مي كــرد 

و از كار مي افتــاد.
ــر  ــپ 18 الغدي ــكاري تي ــات ابت ــه اقدام از جمل
بــا  گردانــي  در نظر گرفتــن  عمليــات  ايــن  در 
ــژه حمــل شــهدا و  ــوان "انصــار المؤمنيــن" ـ وي عن
مجروحــان ـ بــود كــه از همــان روزهــاي اول طبــق 
دســتور فرماندهــي و نيــاز خــط، گروه هايــى از 
نيروهــاي خــودي را وارد عمــل كــرد و همــواره دو 
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گزارش نبرد يگان هاى 18 الغدير و 33 المهدي(عج)
در عمليات كربلاي 5

تيــم احتيــاط در اســكله آمــاده داشــت تــا به محــض 
اعــلام نيــاز وارد عمــل كنــد. ايــن گــردان در طــول 
ــه  ــهيد را ب ــان و 350 ش ــام مجروح ــات، تم عملي
عقــب منتقــل كــرده بــود كــه از ايــن تعــداد حــدود 
170 شــهيد مربــوط بــه تيــپ الغديــر و بقيــه مربــوط 
ــپ از  ــئولان تي ــد. مس ــر بودن ــاي ديگ ــه يگان ه ب
عملكــرد ايــن گــردان راضــي بودنــد و آن را تجربــه 

ــتند. ــدي مي دانس ــاي بع ــراي عمليات ه ــي ب خوب
تيــپ الغديــر در تمــام واحدهــا، گردان هــا و 
رده هــا تلفــات داده بــود. در مجمــوع ايــن يــگان 754 

ــود داشــت. ــر مفق ــهيد و 31 نف مجــروح، 164 ش
آمــار تفكيكــي تلفــات گردان هــا نيــز از ايــن قــرار 

 : د بو
الــف) گــردان ثــاراالله: 32 شــهيد، 21 مفقــود، 

ــروح. ــر مج ــدود80 نف ح
ب) گردان مالك اشتر: 17 شهيد و 70 مجروح.

ج) گــردان قــدس: 30 شــهيد، 2 مفقــود و حــدود 
100 مجــروح.

د) انصــار المؤمنيــن: 6 شــهيد، 3 مفقــود، 6 
مجــروح.

ــخ  ــا تاري ــج) ت ــكر33 المهدي(ع ــات لش ــزان تلف مي
1365/11/5 ـ كــه جهــت ادامــه عمليات در نهر جاســم 
تحــت امــر قــرارگاه قــدس قرارگرفتــه بــود ـ شــامل 
ــل مطهــري،  ــود. خلي 1000 مجــروح و 350 شــهيد ب
ــان دو  ــكر و فرمانده ــات لش ــرح و عملي ــئول ط مس
گــردان فجــر و مالــك نيــز جــزء شــهداى ايــن لشــكر 
بودنــد. لشــكر33 المهدي(عج) در اين عمليات بيشــترين 

تعــداد شــهداي پاســدار را داشــته اســت.(65)

نتيجه گيري
ــلاي5  ــات كرب ــت عملي ــوان گف ــي مي ت به طوركل
ــود.  ــق ب ــده موف ــداف تعيين ش ــه اه ــتيابي ب در دس
ــياري  ــان، هوش ــت زم ــون محدودي ــي همچ دلايل
خاتــم  قــرارگاه  فرماندهــي  تأكيــد  و  دشــمن 

بــر الحــاق يگان هــا روي نــوك كانــال ماهــي، 
مرحلــه  در  مانــور  طرح هــاي  و  برنامه ريزي هــا 
ــا  ــئولان يگان ه ــاد مس ــه اعتق ــت. ب ــر ياف دوم تغيي
تنهــا عاملــي كــه باوجــود مشــكلات و كمبودهــاي 
صحنــه نبــرد، ارتــش عــراق و اســتحكامات و 
ــره را  ــرق بص ــخيرناپذير ش ــي تس ــاي دفاع رده ه
ــه  ــدگان ب ــد رزمن ــوكل و امي ــت، ت ــم شكس در ه

ــود.  ــي ب ــت اله ــرت و عناي نص
لشــكر33 المهدي(عــج) و تيــپ 18 الغديــر در 
ــدري را  ــهداي گران ق ــلاي5 ش ــات كرب ــول عملي ط
تقديــم انقــلاب و نظــام جمهــوري اســلامي كردنــد 
و ارزش خدمــات آنهــا در نــزد باري تعالــي محفــوظ 
اســت. ازجملــه نتايــج و دســتاوردهاي فداكاري هــاي 
رزمنــدگان ايــن دو لشــكر يكــي غافلگيــري و انهــدام 
ــران و  ــه ناظ ــود، به نحوي ك ــراق ب ــش ع ــيع ارت وس
تحليل گــران غربــي نيــز ناگزيــر بــه ايــن امــر اعتراف 
ــا، مواضــع و  ــدن رده ه ــري شكسته ش ــد و ديگ كردن
ــش  ــي ارت ــاي دفاع ــده و ديواره ــتحكامات پيچي اس
ــر"  ــاي نفوذناپذي ــا را "دژه ــراق آنه ــه ع دشــمن ـ ك

ــود.  ــد ـ ب مي نامي
درحقيقــت عمليــات كربــلاي5 نمــود بــارز 
مديريــت در شــرايط دشــوار بــا ويژگي هــاي انقلابــي 
اســت. زيــرا عبــور از موانع و اســتحكامات نفوذناپذير 
دشــمن در منطقــه شــرق بصــره و تهديــد شــهرهاي 
بصــره و تنومــه توســط رزمنــدگان ايــران نشــان دهنده 
كســب موفقيتــي حتمــي و بــزرگ بــراي جمهــوري 
ــاي  ــس از آن قدرت ه ــه پ ــود، به طوري ك ــلامي ب اس
ــول  ــات معم ــن ملاحظ ــدون درنظرگرفت ــي ب جهان
ــد.  ــلام كردن ــدام اع ــود را از ص ــي خ ــت علن حماي
ــب  ــات تصوي ــن عملي ــت اي ــرات مثب ــه تأثي ازجمل
ــوراي  ــار ش ــراي اولين ب ــه ب ــود؛ ك ــه598 ب قطعنام
امنيــت را ناچــار بــه پذيــرش قطعنامــه اي ســاخت كه 
تاحــدودي نظــرات جمهــوري اســلامي ايــران در آن 

لحــاظ شــده بــود.
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سه راوىِ شهيد
(حسين جلائى پور، حميد صالحى و محسن فيض)

مرتضي قاضي*

مقاله حاضر برگرفته از كتاب زندگينامه سه شهيد راوى حسين جلائى پور، حميد صالحى و محسن فيض 
است كه نگارش آن در گروه بررسى هاى جامعه محور مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس پايان يافته است. 
در اين نوشتار ابتدا به اختصار به زندگينامه سه شهيد پرداخته شده و سپس گزارشي از فعاليت آنان در اين 
مركز براساس گزارش هاى مندرج در دفترچه هاى راوى و نوار كاست هاي ضبط  شده توسط اين سه شهيد 

تهيه و ارائه شده است.
شهيد حسين جلائى پور راوى دوم لشكر5 نصر، در تاريخ 1365/10/4 به شهادت رسيد. شهيد حميد صالحى 
در دو مقطع به عنوان راوى در تيپ110 خاتم و لشكر10 سيدالشهدا(ع) حضور داشته است. شهيد محسن فيض 

نيز در عمليات كربلاى4 راوي ناوتيپ اميرالمؤمنين (ع) بود.

واژه هاى كليدى: دفتر سياسى سپاه، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، راويان دفاع مقدس، حسين جلائى پور، 
حميد صالحى، محسن فيض.

چكيده

مقدمه
در بين افرادى كه در دوران جنگ به عنوان راوى در دفتر 
به  گروهى  كردند،  فعاليت  جنگ  تحقيقات  و  مطالعات 
چشم مى خورند كه داراى يك ويژگى مشترك هستند 
مهندس  است.  تهران  مفيد  دبيرستان  در  تحصيل  آن،  و 
يك  دوره  فارغ التحصيلان  از  موسوى  سيدابوالفضل 
مدرسه راهنمايى و دبيرستان مفيد بود كه در سال 1362 
در دانشگاه علم وصنعت پذيرفته شد. همان سال وارد دفتر 
سياسى سپاه شد و اولين كارهاى راوى گرى را براى اين 
دفتر انجام داد. به تشخيص مسئولان دفتر، كار مهندس 
موسوى به عنوان راوى بسيار خوب بود و او خيلى سريع 
شد،  لرستان  تيپ57  راوى  ابتدا  كرد؛  رشد  دراين زمينه 

سپس راوى تيپ21 امام رضا، بعد راوى لشكر5 نصر، 
و از سال 1364 به بعد هم راوى قرارگاه شد. مهندس 
موسوى يك راوى معمولى نبود، بلكه به عنوان يك راوى 

صاحب نظر در كنار فرماندهان سپاه مطرح بود.
از  مفيد  مدرسه  مختلف  دوره هاى  فارغ التحصيلان 
همان دوران دبيرستان و بعد از فارغ التحصيلى به صورت 
هفتگى جلسه داشتند و پيوند عميقى بين آنها برقرار بود. 
مدرسه  بچه هاى  هفتگى  جلسات  در  كه  موسوى  آقاى 
شركت مى كرد، به علت سابقه اش در جنگ و همچنين 
آنها  بين  در  را  محورى  نقش  به نوعى  بيشترش،  سن 
داشت و اطلاعات و تحليل هايى را كه از منابع مختلف به 
دستش مى رسيد با بچه هاى مدرسه كه حالا هر كدامشان 

* پژوهشگر دفاع مقدس و نويسنده كتاب سه شهيد
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سه شهيدِ راوى 
(حسين جلائى پور، حميد صالحى و محسن فيض)

ردوبدل  بودند،  تهران  دانشگاه هاى  بهترين  دانشجوى 
مى كرد.

نيروهاى  به  نياز  سپاه  سياسى  دفتر   ،1363 سال  از 
جديد براى راوى گرى پيدا كرد چون نيروهاى ثابتى كه 
از سپاه در اين دفتر فعاليت مى كردند، براى پوشش دادن 
تمام يگان ها كافى نبودند. لذا دفتر از نيروهاى باسابقه 
خود خواست درصورتى كه افراد كارآمد و دست به قلم 
مى شناسند،  به  عنوان راوى معرفى كنند. مهندس موسوى 
پيشنهاد پيوستن به دفتر سياسى سپاه و فعاليت به عنوان 
بدين ترتيب  كرد.  مطرح  مدرسه  بچه هاى  با  را  راوى 
بچه هاى دوره هاى مختلف در سه موج وارد دفتر سياسى 
شدند و توانستند به خوبى از عهده اين كار برآيند. شهيد 
حسين جلائى پور، شهيد حميد صالحى، شهيد محسن 
فيض، مهندس امير ميناپرور، مهندس مرتضى ابراهيمى 
سه  دوره  فارغ التحصيلان  از  همه  مرادى  مجيد  دكتر  و 
مدرسه مفيد بودند كه در مقطعى به عنوان راوى به دفتر 
شركت  مختلف  عمليات هاى  در  و  آمدند  سپاه  سياسى 
حين  در  جلائى پور  حسين  بچه ها،  اين  بين  از  داشتند. 
راوى گرى در كنار قائم مقام لشكر5 نصر به شهادت رسيد. 
حميد صالحي و محسن فيض نيز در 12 اسفند 1365 در 

عمليات تكميلي كربلاي5 به خيل شهدا پيوستند.
مقاله  زندگينامه شـهيدان  حسـين جلائى پور، حميد 
صالحـى و محسـن فيـض نگاهـى بـه زندگـى اين سـه 
شـهيد و فعاليت هـاى آنهـا به عنـوان راوى دارد. بخـش 
ابتدايـى ايـن مقالـه به زندگى اين سـه شـهيد مي پردازد. 
در بخـش بعـد گزارشـى از فعاليت هـاى آنهـا در دفتـر 
سياسـى سـپاه ارائه شـده اسـت. اين گزارش برگرفته از 

متـن كتاب زندگينامه شـهيدان اسـت.

شهيد حسين جلائى پور
هميشه زنگ در را كه مى زد، پيش از آنكه مادر چيزى 

بپرسد، مى گفت:  «انا حسين بن على».
حسين، پسر چهارم حاج على جلائى پور، از بازارى هاى 
قديم تهران بود. حاج على مذهبى و اهل هيئت و روضه 
سابق  امين السلطان  ميدان  يا  مولوى  چهارراه  در  بود. 
مغازه داشت و كاسبى مى كرد. اهل زورخانه و ورزش 
پهلوانى هم بود. به قول معروف پهلوان زنگى بود، پا كه 
مى زد.  زنگ  برايش  مرشد  زورخانه،  توى  مى گذاشت 
بعد از انقلاب، زمان آقاى غفورى فرد هم، مدتى رئيس 

ورزش باستانى شد.  

پيراهن، دفترچه و ضبط يك راوى پاسدار كه به خون وى آغشته شده است.
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حسين سال 1344 به دنيا آمد. حاج على از كودكي 
بچه هايش را همراه خودش به هيئت و مجلس روضه 
جان  در  كودكى  همان  از  اباعبداالله(ع)  به  عشق  مى برد. 
حسين نشست. حسين بچه كه بود در مجالس مذهبى 
كنار پدرش مى ايستاد و شعر و دكلمه مى خواند. هرچه 
هم  مداحى  و  مى شد  كمتر  خجالتش  مى شد،  بزرگ تر 

مى كرد، صداى خوبى داشت و پرشور مى خواند.
حسين دبستان معرفت مى رفت. دوران راهنمايي را 
در مدرسه موسوى گذراند. سال آخر دوره راهنمايى اش، 
سال پيروزى انقلاب بود. حسين پسر پرجنب وجوشى 
بود و شوق انقلاب جوش و خروشش را بيشتر كرده بود. 
ماه هاى آخر پيش از پيروزى انقلاب بااينكه سنى نداشت، 
پخش  را  امام  اعلاميه هاى  برادرهايش  و  پدر  كنار  ولى 
مى كرد. همان روزها ساواك پدر و برادرش حميدرضا، را 
به جرم اينكه به مردم فقير جنوب شهر ذغال مى رساندند 
انقلاب  ولى  كرد.  دستگير  كنند،  پيدا  نجات  سرما  از  تا 
درحال پيروزى بود وآن دو زمان زيادى در زندان نماندند 

و همراه بقيه انقلابيون آزاد شدند.  
سال 1358، حميدرضا كه خودش در مدرسه علوى 
درس خوانده بود، حسين را در مدرسه مفيد ثبت نام كرد. 
دبيرستان مفيد سال اولى بود كه راه افتاده بود و مسئولان 
آن قصد داشتند مدرسه را به عنوان يك مدرسه مذهبى 
مدرسه  كادر  دهند.  جاي  تهران  مذهبى  مدارس  بين 
و  بودند  علوى  مدرسه  قديمى  فارغ التحصيل هاى  از 

حميدرضا آنها را از نزديك مى شناخت.  
نخستين سال هاى پس از پيروزى انقلاب، سال هاى 
پرتنشى براى كشور بود. گروهك هاى سياسى گوشه گوشه 
خيابان هاى تهران را ميدان فعاليت هاى سياسى خودشان 
كرده بودند. حسين هنوز اول دبيرستان بود كه با رفقايش 
مختلف  گروه هاى  با  و  تهران  دانشگاه  جلوى  مى رفت 
سياسى بحث مى كرد. كلاس هاى تحليل سياسى هم كه 
حسين  سياسى  اطلاعات  داشت،  بچه ها  براى  مدرسه 
كم  گروهكى ها  جلوى  تا  مى برد  بالاتر  را  دوستانش  و 
نياورند. حسين روزهاى جمعه هم مى رفت نمازجمعه و 

مجله پاسدار اسلام و پيام انقلاب مى فروخت، با اين كار 
هم فعاليت هاى گروهك ها را خنثى مى كرد و هم خرج 

خودش را درمى آورد.
سال 1360، برادر بزرگ حسين، محمدرضا، كه تازه 
وارد سپاه شده بود، به دست منافقين ترور شد. سال 1361 
علميه  حوزه  طلبه  كه  حسين،  ديگر  برادر  عليرضا،  هم 
شهادت  شد.  شهيد  بيت المقدس  عمليات  در  بود،  قم 
خيلى  جلائى پور  خانواده  براى  عليرضا  و  محمدرضا 
سنگين بود. بار سنگين اين شهادت روى دوش حسين 
بود. برادرش حميدرضا در استاندارى كردستان مسئوليت 
داشت و تهران نبود. خواهرش هم ازدواج كرده بود و 
پسر  حسين  بود.  جنگى  منطقه  در  زندگى اش  و  خانه 
مى كرد.  پر  را  همه  خالى  جاى  بايد  و  بود  خانه  بزرگ 

الحق و الانصاف هم حسين همين طور بود.
گرفت  مفيد  دبيرستان  از  را  ديپلمش   ،1362 سال 
شد.  قبول  تهران  دانشگاه  مكانيك  رشته  سال  همان  و 
فعاليت هاى سياسى حسين در دانشگاه بيشتر شد، يكى از 
فعال ترين اعضاى انجمن هاى اسلامى دانشكده فنى بود. 
آن سال ها فضاى كشور دستخوش اتفاقات متنوع سياسى 
بود. حسين در مسائل سياسى و انقلاب اصلاً بى تفاوت 
و بى خط نبود. هرجا كه لازم بود وارد مى شد و صريح 
بالاى  رده  مسئولان  بين   1364 سال  مى گرفت.  موضع 
كشور درمورد ديدگاه هاي حضرت امام اختلافاتى افتاده 
بود. براى حسين سؤالاتى پيش آمده بود. براى اينكه به 
جواب سؤال هايش برسد، از نمايندگان امام وقت گرفت 

و تا قم رفت تا با آنها بحث كند.  
فعاليت  و  دانشگاه  در  درس خواندن  كنار  حسين 
جنوب  مدارس  از  كه  هادى،  امام  مدرسه  در  سياسى، 
تهران بود، رياضى و قرآن درس مى داد. در مدرسه همراه 
رفقاى دبيرستان مفيد فوق برنامه هاى جالبى مثل اردو و 
مسابقه براى بچه ها گذاشته بود. خودش اهل كوه بود و 

بچه ها را هم كوه مى برد. 
حسين هميشه شاد و سرحال بود. در هر جمعى كه 
گريه هاى  مى آمد.  شوخى  و  خنده  صداى  بود  حسين 
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بود.  روضه  مجالس  در  و  اباعبداالله  براى  فقط  حسين 
آن قدر عشق به امام حسين(ع) داشت كه هروقت شروع به 
خواندن روضه مى كرد، خودش هم گريه اش مى گرفت و 

نمى توانست ادامه بدهد.  
و  بهترين  ولى  بود،  شده  دانشجو  اينكه  با  حسين 
نزديك ترين رفقايش هنوز بچه هاى دبيرستان مفيد بودند. 
رفقاى حسين بارها و بارها به جبهه اعزام شده بودند و 
هر عملياتى مى شد خودشان را به جبهه مى رساندند، اما 
حسين هر بار از رفقايش جا مى ماند و با چشم هاى پر 
از حسرت آنها را بدرقه مى كرد. 
حسين دلش پر مى زد براى جبهه. 
اما شهادت برادرهايش، كارش را 
براى رفتن به جبهه سخت كرده 
خجالت  مادرش  و  پدر  از  بود. 
بدون  نمي خواست  مى كشيد، 
رضايتشان برود جبهه. توى خانه 
حسين براى پدر و مادرش همه 
دستش  از  خدمتى  هر  بود.  كس 
آن قدر  مى كرد.  برايشان  برمى آمد 
بسته  همه  دل  كه  بود  بامحبت 
وارد  هميشه  بود.  حسين  به 
خانه كه مى شد با صداى بلند به 
«السلام  مى گفت:  پدرش  و  مادر 
سلام  اين  لديكم»،  قلبى  عليكم، 

هميشگى اش بود. 
حسين توى خانه براى بچه برادر بزرگش، محمدرضا، 
گردش  و  تفريح  به  را  او  وقت ها  بيشتر  مى كرد.  پدرى 
را  محمدرضا  خالى  جاى  مى كرد  سعى  هميشه  مى برد. 
شبيه  چهره  ازنظر  آن قدر  مادرش  براى  حسين  كند.  پر 
محمدرضا  نمى كرد  احساس  مادر  كه  بود  محمدرضا 
شهيد شده. گاهى وقت ها كه حسين وارد خانه مى شد، 
جا  و  مى گرفت  اشتباه  محمدرضا  با  را  حسين  مادر 
مى خورد، فكر مى كرد رضا آمده. حسين كه مى خوابيد 
مادر تا صبح چند بار بالاى سرش مى رفت و با محبت 

صورت حسينش را نگاه مى كرد. 
شده  مادرش  و  پدر  دست  عصاى  خانه  در  حسين 
مادر  و  پدر  براى  حسين  نبودن  مى دانستند  همه  بود. 
داغديده اش حكم تير خلاص را دارد، اما حسين به بهانه 
آنكه خط مقدم نمى رود و پشت جبهه مى ماند، بالاخره 
رضايت مادر را براى رفتن گرفت. تكيه كلام حسين به 
مادرش اين بود: «مادر، جنگ داره به سرنوشت نهاييش 
نزديك مى شه. شما دوست دارى من مثل يه مرغ توى 
قفس بمونم؟» بالاخره دل مادر نرم شد و حسين راهى 
طرح  با  كه  بود  سال 1365  ابتداى  اولين بار  شد.  جبهه 
در  سپاه.  رزمى  مهندسى  بخش  رفت  دانشجويى  اعزام 
طرح دانشجويى حسين و رفقايش مى خواستند وسيله اى 
حسين  كند.  حركت  نى ها  ميان  بتواند  كه  كنند  طراحى 
خيلى جدى پيگير انجام اين كار بود و كار را به نتايجى 

هم رساند. 
بار آخر با سفارش رفقا رفت واحد جنگ دفتر سياسى 
سپاه و راوى لشكر5 نصر شد. حسين يكى دو ماه قبل 
از شهادت به مكه رفت. از سفر حج كه برگشت حالش 
عوض شده بود، آرام و كم حرف، شايد اينها نشانه بود. 
سال  دى  چهارم  روز  نمى شد  باورش  كسى  بااين حال 
كربلاى4،  عمليات  شروع  از  پس  ساعت  چند   ،1365
به  را  حسين  كوچكى  تركش  جبهه،  پشت  كيلومترها 

برادرانش برساند.

شهيد حميد صالحى
حميد از آن دسته آدم هاى چند بعدى بود؛ يك  جا اهل 
و  فنى  كارهاى  و  ورزش  و  سياست  و  ادبيات  و  شعر 

مهندسى و يك جا متخصص در امور نظامى و رزمى.
آمد.  دنيا  به  تهران  در  سال 1344  بهمن  دوم  حميد 
پدرش سرهنگ ارتش بود، اما مذهبى و متعهد. حميد 
نكته سنج  و  باهوش  رفت.  مدرسه  كه  بود  ساله  شش 
بود، كتاب زياد مى خواند؛ كتاب هاى دينى به  ويژه درباره 
زندگى ائمه اطهار. بااينكه به مدرسه اى مختلط مي رفت 
كه فضاى فرهنگى مناسبى نداشت، ولى حميد و يكى دو 

سيدابوالفضل  موسوى
شد،  لرستان  تيپ57  راوى  ابتدا 
سپس راوى تيپ21 امام رضا، بعد 
راوى لشكر5 نصر و از سال 1364 

به بعد هم راوى قرارگاه بود.
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مقالات

نفر از دوستانش خودشان را در آن محيط حفظ كردند، 
تا اينكه انقلاب شد.

دبيرستان  رفت  كرد،  تمام  كه  را  راهنمايى  حميد 
مفيد، شلوغ و پرهياهو، اما اهل درس بود. سال هاى اول 
رفقاى  و  حميد  پاتوق  مى شد  تمام  كه  مدرسه  انقلاب، 
تهران  دانشگاه  جلوى  و  انقلاب  خيابان  هم كلاسى اش 
بود؛ پاى ميز كتاب ها و نشريات گروهك ها. حميد در 
بحث هاى سياسى با گروهك ها و مجاهدين خلق شركت 
مى كرد و گاهى حتى كارشان به زدوخورد هم مى كشيد. 
تابستان سال 1360، حميد تازه دوم دبيرستان را تمام 
كرده بود كه براى اولين بار براى چند هفته به جبهه رفت 
و با گروه جنگ هاى نامنظم همراه شد. حميد اولين نفر 
از بچه هاى دوره سه مفيد بود كه پايش به جبهه باز شد. 
هم كلاسى هايش،  از  ديگر  نفر  با 7  سال 1360،  آبان ماه 
كه  بودند  مفيد  مدرسه  دانش آموزان  گروه  اولين 
دسته جمعى براى آموزش به پادگان امام حسين(ع) رفتند. 
بيت المقدس  و  فتح المبين  عمليات  در  آموزش  از  بعد 
شركت كردند. حميد در عمليات بيت المقدس مجروح 
شد. تابستان سال 1361، سه ماه رفت جبهه جنوب، اما 
سال چهارم دبيرستان كه شروع شد، براى كنكور درس 

خواند و در دانشگاه تهران رشته مكانيك قبول شد. 
منطقه  به  پدافند  براى  بلافاصله  كنكور،  از  بعد 
دانشگاه  تازه   ،1362 سال  بهمن  رفت.  حاج عمران 
شد.  بلند  خيبر  عمليات  مارش  كه  بود  كرده  شروع  را 
حميد و رفقاى دبيرستان كه بعد از فارغ التحصيلى هم 
نزديك ترين دوستان يكديگر بودند، خودشان را به اين 
عمليات رساندند. عمليات چندان موفق نبود. حميد و 

رفقايش بعد از عمليات برگشتند سر درس و دانشگاه. 
بود،  دانشگاه  مشغول  حميد  بعد،  به  سال  آن  از 
انجام  زمستان  سال  هر  كه  بزرگ  عمليات هاى  در  ولى 
سال  بدر،  عمليات  سال 1363  مى كرد؛  شركت  مى شد، 
1364 عمليات والفجر8. در ابتداى سال 1365، در اعزام 
دانشجويى شركت داشت و بارها مجروح شد. ويژگى 
حضور حميد و بچه هاى مدرسه مفيد در جبهه اين بود 

كه چه در دوران دبيرستان و چه در دوران دانشگاه به 
شكل گروهى به جبهه اعزام مى شدند. 

حميد  اهل انتقاد بود، تحليل هاى سياسى اش حرف 
نداشت و با جسارت نظر خودش را مى گفت؛ چه در 
دبيرستان، چه در دانشگاه، چه در جامعه و بين دوستان 
حد  تا  كه  داشت،  بالايى  سياسى  شمّ  جبهه.  در  چه  و 
زيادي مرهون داماد بزرگشان، دكتر اميرى مقدم بود. دكتر 
اميرى مقدم از فعالان و مبارزان سياسى دوران پيش از 
انقلاب بود و به همين خاطر خانه شان هميشه جولانگاه 

بحث هاى سياسى روز بود. حميد 
كشور  سياسى  فعال  جريان هاى 
را  مواضعشان  و  مى شناخت  را 
برايش  ملاك  مى كرد.  پيگيرى 
فقط خط و كلام امام بود و بس. 
اگر حس مى كرد كسى عليه خط 
موضع  و  مى كند  حركت  امام 
مى گيرد، صريح برخورد مى كرد 
و حرفش را مى زد. حس طنز و 
بداهه گويى فوق العاده حميد هم 
را  سياسى اش  انتقادهاى  طعم 
تندتر مى كرد. در وصيتّ نامه اش 
اين  اساس  و  «بنيان  بود:  نوشته 
او  گذاشت،  اماممان  را  انقلاب 
و  كرد  سعادت  اهل  را  ما  همه 

انقلاب اساسي در بيرون و درون ما به وجود آورد.»
بيرونى اش،  شلوغى  و  پرهياهو  روحيه  كنار  حميد 
درون خانه بسيار بامحبت بود. در خانه كسى بداخلاقى و 
ترش رويى حميد را به خاطر نداشت. هم زمان با تحصيل 
در دانشگاه، يك سال در دبيرستان شهيد صدوقى براى 
در  بعد  سال  و  مى كرد  قرآن  تدريس  راهنمايى  دوره 
مدرسه امام هادى به بچه هاى سال سوم راهنمايى درس 

رياضيات مي داد.
اواسط سال 1365، به پيشنهاد يكى از دوستان به واحد 
كربلاى4  عمليات  در  و  رفت  سپاه  سياسى  دفتر  جنگ 

ســال 1360، برادر بزرگ حسين، 
محمدرضا، كه تازه وارد سپاه شده 
بود، به دســت منافقين ترور شد. 
سال 1361 هم عليرضا، برادر ديگر 
حسين، كه طلبه حوزه علميه قم بود، 
در عمليات بيت المقدس شهيد شد. 
شهادت محمدرضا و عليرضا براى 
خانواده جلائى پور خيلى سنگين بود.
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به عنوان راوى فعاليت كرد. حسين جلائى پور، دوست و 
هم كلاسى دبيرستان و دانشگاهش كه شهيد شد، حميد 
ديگر آرام و قرار نداشت. اين را از شعرهايى كه بعد از 
خودش  شهادت  از  بعد  و  بود  سروده  حسين  شهادت 

دست خانواده اش رسيد، مى توان فهميد. 
سياسى  دفتر  براى  هم  كربلاى5  عمليات  در  حميد 
سپاه راوى گرى كرد. اما اين كار راضى اش نمى كرد. دلش 
در گردان پياده و رزمى بود. از آن طرف سطح اطلاعات، 
تحليل ها و توانمندى ها و سابقه اش در جبهه به حدى 
ساده  نيروى  يك  به عنوان  نمى خواست  كه  بود  رسيده 
مى كرد  احساس  كند.  پيدا  حضور  عمليات ها  در  رزمى 
كه حضورش در جبهه مى تواند خيلى مؤثرتر و كارسازتر 

باشد. 
از  يكى  و  بود  نزديك  كربلاى5  عمليات  تكميلى 
محمدرسول االله  لشكر27  مقداد  گردان  گروهان هاى 
فرمانده  نورى نژاد،  محمد  با  حميد  نداشت.  فرمانده 
پذيرفت.  را  گروهان  فرماندهى  و  كرد  صحبت  گردان، 
دوره هاى  بچه هاى  گروهان،  اين  رزمنده هاى  بيشتر 
كه  حميد  رفقاى  بعضى  بودند.  مفيد  مدرسه  مختلف 
را  گروهان  مسئوليت هاى  بودند،  خودش  هم دوره اى 
هفته اي  دو  حميد  شدند.  حميد  كمك كار  و  پذيرفتند 
گروهان خودش را آماده كرد و در عمليات گروهان را 
فرماندهى كرد. شب 12 اسفند 1365، همراه با چهار نفر 
ديگر از هم مدرسه اى هايش، محسن فيض، على بلورچى، 

سيدحسن كريميان و منصور كاظمى به شهادت رسيد. 

شهيد محسن فيض
شب قبل از آخرين اعزام، مادر تا صبح پشت در اتاق 
افتاده  قبل  سال ها  خواب  ياد  شايد  مى زد،  قدم  محسن 
بود، سال هايى كه هنوز نه جنگى بود و نه حتى حرفى 
از انقلاب، مادر خواب ديده بود پلاكى به گردن محسن 

است كه روى آن با رنگ سرخ نوشته اند «شهادت».
محسن مهرماه سال 1344 به دنيا آمد؛ روز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا(س)، در خانواده اي متعهد و مذهبي 

از نوادگان ملامحسن فيض كاشانى. وجه تسميه محسن 
پدربزرگش  بود.  كاشانى  فيض  ملا محسن  نام  از  هم 
بااينكه  پدرش  بود.  قم  بزرگ  علماى  از  فيض  آيت االله 
فرزند كوچك آيت االله فيض بود، ولى جايگاه ويژه اى در 
كل خانواده داشت. حالات اخلاقى و روحى محسن هم 

برگرفته از تربيت پدر بود. 
محسن در مدرسه راهنمايى علوى درس خواند و سال 
دوم دبيرستان به مدرسه مفيد رفت. بيشتر از هر چيزى 
در مدرسه او را به آرامى و سربه زيرى اش مى شناختند، 
محسن اهل درس و مطالعه بود. همان سال ها يك دوره 
البته  و  بود  خوانده  را  مطهرى  شهيد  كتاب هاى  كامل 
مدرسه هم نقش زيادى در رشد  افكار و عقايد محسن 
جمله (شهيد)  از  مدرسه،  رفقاى  از  نفر  چند  با  داشت. 
سيدحسن كريميان، در كلاس هاى عربى و فلسفه و بعد 
هم دروس حوزوى شركت مى كرد و به طور جدي پيگير 
دروس حوزه هم بود. تسلط عجيبى روى قرآن و مفاهيم 
آن داشت، به طورى كه اگر آيه اى از قرآن خوانده مى شد، 
قادر بود بلافاصله ادامه آن را تلاوت كند. اين ويژگى را 
بسيار  خط  همان طوركه  بود،  برده  ارث  به  خود  پدر  از 

خوب و زيبايش هم ميراث پدرش بود. 
محسن سال 1362، در كنكور شركت كرد و با رتبه 
خوب در رشته عمران دانشگاه صنعتي اميركبير قبول شد؛ 
هرچند به خاطر توانمندى هاى علمى كه در خودش سراغ 

داشت، انتظار قبولى در رشته بالاترى را داشت. 
رفت  آموزشي  دوره  براى  كنكور،  از  بعد  بلافاصله 
پادگان امام حسين(ع) و همان سال براي اولين بار به جبهه 
اعزام شد؛ پدافند عمليات والفجر4. در جبهه بود كه خبر 
قبولى اش در دانشگاه را شنيد، خبرى كه همه همرزمانش 
در گروهان را متعجب كرد. آن سال ها رزمندگان اندكى 
هم  را  دانشگاه  و  درس  جنگ،  و  جبهه  كنار  كه  بودند 
جدى پيگيرى مي كردند، البته اقتضاى جنگ و جبهه اين 

اجازه را به آنها نمى داد.
اول  ترم هاى  كرد.  شروع  را  دانشگاه  درس  محسن 
دانشگاه محسن و رفقايش كه از دبيرستان باهم بودند، در 
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دانشگاه هم دسته جمعى درس مى خواندند. محسن همه 
به خاطر  كه  را  رفقايى  عقب افتادگى  مى كرد  را  تلاشش 
جبهه رفتن از درس عقب افتاده بودند جبران كند. صبر و 
حوصله و متانت محسن در اين كار عجيب وغريب بود. 
از وقت خودش براى دوستانش مى گذشت، حتى اگر به 

اين قيمت بود كه خودش از درس عقب بيفتد.  
اسفند سال 1363، عمليات بدر، اولين عمليات بزرگى 
بود كه محسن در آن شركت كرد. در اين عمليات تركش 
به سرش خورد، مجروح شد و به عقب انتقالش دادند. 
در همان عمليات شهريار عباسى، يكى از دوستان نزديك 
دوران دبيرستان و دانشگاهش هم به شدت مجروح شد. 
خارج  ديگر  طرف  از  و  وارد  سرش  طرف  يك  از  تير 
شد، اما خواست خدا بود كه زنده بماند. محسن و رفقا 
بعد از مجروحيت احمد، كنارش را گرفتند و آن قدر به 
او رسيدگى كردند كه احمد دوباره به زندگى برگشت. 
احمد  براى  برمى آمد  دستش  از  كه  كارى  هر  محسن 
مى كرد تا احمد بتواند درسش را ادامه بدهد. احمد آن قدر 
خودش را مديون محسن مى دانست كه بعد از شهادت 

محسن، نام فرزندش را محسن گذاشت. 
ولى  بود،  روشن  بسيار  محسن  علمى  آينده  بااينكه 
محسن حضور در جنگ را هم، با فكر انتخاب كرده بود. 
بااينكه يك عده با احساسى كردن فضا و به قول معروف 
بكشانند  جبهه  به  را  افراد  آهنگران  حماسى  سرود  يك 
مى كرد.  بحث  آنها  با  حتى  و  بود  مخالف  به شدت 
اعتقادش اين بود كه بايد انتخاب جبهه و جنگ كاملاً 
عقلانى و از روى فكر و منطق و شعور باشد، نه صرف 

احساس و شور. 
هم  والفجر8  عمليات  در  محسن  منطق  همين  با 
شركت كرد و مجروح شد. سال 1365 در طرح اعزام 
دانشجويى همراه چند نفر از رفقاى دبيرستان به بخش 
قرار  طرح  اين  در  آنها  شد.  اعزام  سپاه  رزمى  مهندسى 
در  كنند.  طراحى  را  (هواناو)  هاوركرافت  مدل  كه  بود 
پيگيرى كارهاى اين پروژه محسن از بقيه جدى تر بود. 
اسم پروژه را گذاشتند "نينوا" محسن بارها همراه بچه ها 

درمورد  مرجع  كتاب هاى  كرد،  مراجعه  سپاه  ستاد  به 
تا  كرد  مطالعه  بارها  و  بارها  را  جهان  نظامى  تجهيزات 
نهايتاً مدل هاوركرافت را پيدا كرد. حتى ماكت كوچك 
اين  گرفت.  هم  جواب  و  كرد  امتحان  و  ساخت  را  آن 
داستان تا پايان دوران اعزام دانشجويى اش طول كشيد.  

به  اعزام  و  دانشگاه  در  تحصيل  با  هم زمان  محسن 
حسين  شهيد  و  صالحى  حميد  شهيد  با  همراه  جبهه 
جلائى پور در مدارس راهنمايى قرآن و رياضيات تدريس 
مى كرد. در عمليات كربلاى4 محسن راوى آقاي كارگر، 
دريايى  يگان  قرارگاه  از  اميرالمؤمنين  ناوتيپ  فرمانده 
بااينكه  مى گرفت.  جدى  را  كارى  هر  محسن  بود.  نوح 
مدت راوى گرى اش فقط يك عمليات بود، ولى اين كار 
روى  از  مى توان  را  اين  داد؛  انجام  شكل  بهترين  به  را 
دست نوشته ها و گزارش هايى كه در دفترچه راوى نوشته 
است،  كرده  ضبط  فرماندهان  از  كه  مصاحبه هايى  از  و 

فهميد.  
محسن گزارش هاى عمليات را تمام كرد و تحويل 
كربلاى5،  عمليات  از  بعد  كمى  داد.  سپاه  سياسى  دفتر 
محسن فيض در عمليات تكميلى كربلاي5 شركت كرد 
و در شب 12 اسفند 1365 همراه 4 نفر از دوستانش به 

شهادت رسيد و خواب مادر را تعبير كرد.

حسين جلائى پور به روايت اسناد
حميد صالحى با ابوالفضل موسوى صحبت كرد و قرار 
شد كه حسين هم بيايد دفتر سياسى سپاه. از بچه هاى 
دوره 3 مفيد، حميد اولين نفرى بود كه وارد دفتر سياسى 
شد، شهريورماه سال 1365 اولين بار راوى تيپ110 خاتم 

بود. 
به  سياسى  دفتر  رسيد،  كه  كربلاى4  عمليات  وقت 
بچه هايى كه مى شناخت سپرد هركسى را مى شناسند كه 
به درد روايت گرى مى خورد، معرفى كنند. حسين چون 
دو تا از برادرهايش شهيد شده بودند، نمى توانست برود 
راوى  نداشت؛  آن چنانى  خطر  روايت گرى  ولى  جبهه. 
هميشه كنار فرمانده بود و معمولاً خط مقدم نمى رفت، 
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چون  بچه ها،  ازنظر  البته  حسين،  براى  بود  جا  بهترين 
حميد  بود.  راحت  حسين  بابت  از  خيالشان  اين طورى 
هم  ابوالفضل  گفت،  ابوالفضل  براى  را  حسين  ماجراى 
و  گرفتند  اعزام  ميناپرور  امير  همراه  حسين  كرد.  قبول 

رفتند اهواز، مقر دفتر سياسى. 
قرار شد حسين راوى لشكر5 نصر باشد. راوى اول 
سابقه  خاتمى  بود.  دوم  راوى  هم  حسين  بود،  خاتمى 
خودشان  بين  را  كارها  داشت.  روايت گرى  در  بيشترى 
تقسيم كردند. قرار شد خاتمى كنار فرمانده لشكر باشد، 
حسين هم برود و با فرمانده هاى واحدها مصاحبه كند. 

چند روزى تا عمليات كربلاى4 مانده بود و يگان ها 
داشتند خودشان را براى عمليات آماده مى كردند. اولين 
كسى كه حسين رفت سراغش برادر محجوب، فرمانده 
يك  رفتند  و  كردند  خوش وبشى  بود.  حزب االله،  گردان 
گوشه سنگر نشستند. حسين ضبط را از كوله اش درآورد، 
ميكروفون را گرفت جلوى محجوب و سؤال هايش را 

شروع كرد. محجوب هم يكى يكى جواب مى داد. 
«روحيه  پرسيد:  محجوب   صحبت هاى  بين  حسين 
«روحيه  گفت:  محجوب  چطوره؟»  گردانتون  بچه هاى 

بچه ها خيلى خوبه، يك عده از بچه هاى گردان حزب االله 
رفتن براى مرخصى، همه شون هم برگشتن، تازه وقتى 
حسين  آوردن.»  هم  نيرو  تعدادى  خودشون  با  اومدن، 
سريع  دارد.  ايراد  كار  جاى  يك  كرد  فكر  كرد.  تعجب 
عمليات  قراره  كه  بودن  برده  بو  نيروها  «يعنى  پرسيد: 
بشه؟» محجوب انگار انتظار اين سؤال را نداشت. مكث 
كرد، گفت: «نه، ما بهشون گفته بوديم اگه رفتيد شهر و 
نيروهايى بودن كه دوست داشتن بيان، همراه خودتون 
بياريد.» حسين با خودش فكر كرد فرمانده ها بايد بيشتر 
مراقب باشند كه عمليات لو نرود. محجوب صحبت هايش 

را ادامه داد. حسين حواسش را جمع مصاحبه كرد.*
مى داد،  گوش  فرمانده  صحبت هاى  به  همان طوركه 
اولين  مى نوشت.  چيزهايى  هم  راوى  دفترچه  توى 
بنويسد.  سريع  خيلي  نمي توانست  بود،  حسين  تجربه 
هر موضوعى كه فرمانده مطرح مى كرد، حسين تلگرافى 

مى نوشت تا بعداً كاملش كند. 
قوى،  چناران،  روستاهاى  از  گردان:  «بافت  راوي: 

 * مصاحبه 1- 1365/9/30

حســين جلايى پور راوى لشكر 5 نصر كه در تاريخ 1365/10/4 
در عمليات كربلاى4 در پل نو خرمشهر به شهادت رسيد.
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رشيد با سابقه عملياتى و 6 سال هست جبهه رفتند.
...همه در مقر بودند ما در چادر امام حسين(ع)

زنده  انگيزه ها  باشد.  مرطوب  چشم ها  بايد  ...گردان 
شود. در صبحگاه نبايد يك بعدى باشد. نبايد بگويد كه 

من وجود دارم.
حفاظت: تأكيدات زياد، اول حفاظت»

گردان  فرمانده  با  مصاحبه  نوبت  محجوب  از  بعد 
ثاراالله بود. حسين ضبط را روشن و مصاحبه اش را شروع 
كه  بچه هايى  از  چندتا  بابت  ثاراالله  گردان  فرمانده  كرد. 
در عمليات هاى قبلى به خاطر كم كارى نيروهاى خودى 
دفترچه  توى  حسين  بود.  ناراحت  بودند،  شده  شهيد 
نكات را مى نوشت. توى اين مصاحبه دستش تندتر شده 

بود و نكته هاى بيشترى را فرصت مى كرد بنويسد.
راوي: «برادر .... فرمانده گردان ثارا...

ساعت 4:15 بعدازظهر 9/30
11 كيلومتر بداند 650 نفر همه بسيجى مسلط اند و ما 

خبرى نداشتيم 1 ماه پيش خبر دادند.
2/24 گروهان و 9/26 فرمانده دسته

10 جلسه: ابتدا فرماندهى با 3 گردان و 1 گردان وارد 
عمل شدند، اما فرمانده گردان معتقد بودند

عبور از جاده و اصرار ايشان پل كوثرى بوده، ولى 
اكنون هم مسئله عبور حل نشده

طرح حساب شده  و زياد شلوغ شد
و نيروى كيفى بگذارند زيرا آتش دشمن زياد است

 اصل غافلگيرى خوب است حفاظت نيز خوب است
وسايل، لباس، دستكش نبود

يوزى، كلت معلوم نبود كار مى كنند
مشكل سرما كمرشكن بود. حتى صداى دندان...

تجربه ما بعد از دست دادن نيرو بود. ...
شهيد نيك رفتار (موقع برگشت گم كرديم كه تنها راه 

براى پيداكردن خط نبودن و ستاره قطبى)... شهيد شد
پدافند مى گفت كارى نداريم كه نمى خواهيد و نگفته 

بود اگر گم شديم منور بزنند
مسائلى كه براى اسيرشدن بود

شهيد صغيرزاده، به خاطر كوتاهى ما بود. درحال نماز 
قطع شدن پا، آن قدر خون آمد، بند كفش نبود.

آمده بود، موجى برد. او را هم برد. چراغ نبود.
اگر آمبولانس بود شهيد نمى شد

شهيد نيك رفتار را جزو شهدا حساب نمى كردند... .»
كار مصاحبه كه تمام شد، حسين رفت مقر فرماندهى. 
تجربه بدى نبود. فردا با چند نفر ديگر مصاحبه داشت. 
شب را توى همان مقر فرماندهى خوابيد. بعد از نماز 
سراغ  رفت  و  بيرون  آمد  چادر  از  زد،  كه  آفتاب  صبح، 

گروهان  بچه هاى  گروهان ها. 
رفتند.  استقبالش  به  باز  روى  با 
واحدهايشان  درمورد  ايشان  از 
يكى  پرسيد.  نيروها  وضعيت  و 
لابه لاى  گروهان ها  فرمانده  از 
«اگر  گفت:  صحبت هايش 
بهتر  بود  بيشتر  بچه ها  آموزش 
«يعنى  پرسيد:  حسين  بود.» 
مى شد؟»  بيشتر  بايد  آموزش 
آموزش  درمورد  زياد  فرمانده 
كمتر  مى كرد  سعى  نزد.  حرف 
بگويد.  گردان  ضعف هاى  از 
چپ  شد.  حساس  حسين  ولى 
دسته  مشكلات  از  راست  و 
فرمانده  مى پرسيد.  گروهان  و 

و  بود  شده  باز  دلش  درد  بزند.  حرف  كه  شد  مجبور 
از مشكلات مى گفت. حسين هرچه مى گذشت، خيلى 
چيزها دستگيرش مى شد. تابه حال، اين موقعيت برايش 
پيش نيامده بود كه بنشيند پاى صحبت يك كسى كه توى 
چقدر  بشنود.  را  او  حرف هاى  و  دارد  مسئوليت  جنگ 
فرمانده بودن توى جنگ كار سختى است، مسئوليت جان 
اين همه آدم. يك لحظه ترس وجودش را گرفت. چرا 

مسئولان در آموزش نيروها كم گذاشته بودند؟*
نفر بعدى كه حسين با او مصاحبه كرد، برادر سالم 

 * مصاحبه 4- 1365/10/1

تابستان سال 1360، حميد صالحى 
تازه ســال دوم دبيرستان را تمام 
كرده بود كه براى اولين بار براى 
چند هفته به جبهه رفت و با گروه 
جنگ هاى نامنظم همراه شد. حميد 
اولين نفر از بچه هاى دوره سوم 
مدرسه مفيد بود كه پايش به جبهه 

باز شد
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فرمانده گروه غواص بود. سالم گلايه هاى زيادي داشت. 
خوب  مى آمدند،  جبهه  كه  گفت  روحانيونى  بعضي  از 
حرف مى زدند، ولى در عمل كم مى آوردند، روحانيونى 
كه ماه رمضان توى جبهه ها زياد هستند و درسشان كه 
شروع مى شود دربه در بايد دنبالشان گشت، روحانيونى 
جهاد  مخالف  حديث هاى  و  بچه ها  بين  مى آيند  كه 

مى خوانند و روحيه بچه ها را ضعيف مى كنند.*
راوي: «عدم تبليغات، اينكه فرهنگ جبهه را به عقب 

نمى آورند، اين همه به خاطر بد مسئولين است.
چرا از جبهه به عنوان دانشگاه استفاده نمى كنند.

بهانه آوردن نيرو
سازمان، 3 دسته، 63 نفر

از شلمچه براى عمليات بود كه در سر جريان رمضان 
و غرور و عدم حفاظت اطلاعات، هندوانه فروش گردان 

شهيد بهشتى را مى شناخت.
ما بين دو سپاه عراق 3/7

سنگرهاى  رودخانه.  جهت  تا  ساعت   4 حدود 
مقدماتى را خاموش كنيم. مسئله مهم خاكريزهاى «ب» 
است كه راهش هم زمان زدن است. روبه روى پتروشيمى 

اگر بايستيم سمت راست قرارگاه تانك
اين منطقه كه دو طرف دشمن است فقط بايد توكل 

كرد. 
از تاريخ 6/3  تا امروز كيفيت آموزش مدون نبود.

دارد  درس  كه  موقعى  روحانى  نيست.  توجيه  مربى 
جنگ  موافق  اگر  بشود،  مشخص  وضعشان  نمى آيد. 
نيستند نيايند. آيه هايى مى خوانند كه گيج مى شويم. در 
كم  عمليات  در  اما  مى زدند،  حرف  خيلى  جبهه  پشت 

مى آورند.
تدبيراتى كه در كاشمر شد، اعزام زياد شد.

ناراحت  تبعيض  از  نيستند،  ناراضى  كمبود  از  مردم 
هستند.»

گرفت،  مصاحبه  حسين  روز  آن  كه  نفرى  آخرين 
ملكى فرمانده گروهان ... بود. 

 * مصاحبه 8- 1365/10/1

راوي: «ملكى گروهان 
شلمچه وارد شديم. 3 بار رفتند.

دسته سوم هستيم
شهيد  بدنى  وضعيت  به خاطر  صبورى،  تهيه،  جريان 

شد.
كلت ضدآب نبود. نارنجك ها عمل نكرد.

1/5 با آموزش روحيه بچه ها كسل شد. حمله هوايى 
بود و روحيه نداشتيم و مسئولين به ما نمى رسيدند.

آموزش عقيدتى سطحش پايين بود.
به ديدگاهى كه رفتيم به درد منطقه نمى خورد.»

از  هم  بعد  كرد.  مصاحبه  وقت  آخر  تا  حسين 
فرمانده هاى واحدها تشكر كرد و برگشت طرف سنگر 
فرماندهى. فرداى آن شب عمليات شروع شد. حسين از 
يك جهت خيالش راحت بود. يك راوى باسابقه تر مثل 
خاتمى كنارش بود و زياد نگرانى نداشت. مطمئن بود 
عمليات  لحظه  درست  نمى افتد.  قلمشان  از  چيزى  كه 
بى سيم شروع به كار كرد و روشن شد. حسين با دقت 
همه چيز را نگاه مى كرد، صداها را گوش مى كرد و توى 

دفترچه اش مى نوشت.
راوي: «روز: چهارشنبه تاريخ: 65/10/2

برادر صادق
10:5 بى سيم شروع به كار كرد.

كمين را زدند.
معابر باز شده تا كمين ستوده حركت كرده

10:40 محبوب آماده باشد
10:50 شيشه باز شد

11:5 دقيقه ستوده تلفات داده كارش تمام نشده
11:35 محبوب از ستوده گذشته

... را انجام بده
... عليداى از دو طرف كاليبر كار مى كند

... يا حسين پور نبايد كارى كنند.»
توى  حسين  كه  بودند  كلماتى  آخرين  اينها  و 
دفترچه اش نوشت. چند ساعت بعد، وقتى تركش يك 
خمپاره، كيلومترها دورتر از خط مقدم روى سر حسين 
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خانواده  سوم  شهيد  حسين،  شهادت  خبر  و  نشست 
رفقاى  مخصوصاً  هيچ كس،  پيچيد،  همه جا  جلائى پور 
چقدر دير  نمى شد كه حسين  باورشان  حسين،  نزديك 

آمد و چقدر زود هم رفت. 

حميد صالحى به روايت اسناد
قرار بود تيپ110 خاتم الانبياء(ص) در منطقه دربندى خان 
تازه تأسيس  يگان هاى  از  تيپ110  كند.  عمليات  عراق 
سپاه پاسداران بود، فرماندهانش هم جديد بودند. براى 
تيپ110  به  راوى  به عنوان  صالحى  حميد  عمليات  اين 

معرفى شد. 
حميد تازه داشت با فرمانده تيپ آشنا مى شد. هنوز 
جلسات تيپ براى عمليات شروع نشده بود. جلسات در 
سطح قرارگاه نجف بود. صبح 12 شهريور، يگان ها در 
قرارگاه نجف جلسه داشتند. بعد از جلسه حميد با احمد 
عمليات  وضعيت  درمورد  تيپ110،  فرمانده  غلامى، 

صحبت كرد. 
راوي: «روز: چهارشنبه تاريخ: 6/12

امروز صبح جلسه يگان ها در قرارگاه نجف انجام شد.

با فرماندهى: نوار ندارد.
زير  صحبت هاى  غلامى  همراه  ظهر،  جلسه  از  بعد 

ردوبدل شد.
الآن يك راهكار براى عمليات تيپ وجود دارد. قبلاً 
دو تا بوده كه يكى بسته شده (دشمن كمين گذاشته در 
مسير) غلامى اعتمادبه نفس خوبى از خود نشان مى دهد 
تير  از  و  است  خوب  عمليات  براى  منطقه  مى گويد  و 
مستقيم (كه در دشت اذيت مى كنند) راحت هستيم و نيز 

شيارها براى نيرو حفاظت خيلى خوبى است.
گردان هايش  رزم  سازمان  كه  را  نكته  اين  غلامى 
محدود است را نقطه خوبى مى داند و مى گويد: گردانى 
كه 300 نفر است معلوم است 100 نفرش گم مى شود و 
مى گويد: ظاهراً همه صحبت ها (در قرارگاه) روى سمت 
راست است و احتمال مى دهد كه عمليات سمت چپ 

به هم بخورد.
از ايشان پرسيدم باتوجه به اينكه بسيارى از يگان ها 
پيش بينى  را  كارشان  دررابطه با  موفقيت  خوبى  درصد 
مى كنند، شما چند درصد موفقيت را مى بينيد دررابطه با 

محور خودتان؟

حميد صالحى راوى لشكر 44 قمر بنى هاشم(ع) كه در تاريخ 1365/12/12 
در عمليات تكميلى كربلاى5 در شلمچه در نقش رزمنده به شهادت رسيد.
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سه شهيدِ راوى 
(حسين جلائى پور، حميد صالحى و محسن فيض)

غلامى: ما اگر مسئله خاصى پيش نيايد ارتفاعات را 
مى گيريم و دو گردان امام على(ع) و امام حسين(ع) 40، 
50 روز است كه در عقبه (باختران) بدن سازى كرده اند 
و كاملاً آماده اند و كادر بسيار خوبى هم دارند. البته همه 

مسائل را خدا تعيين مى كند.»
هماهنگى  جلسه  اولين   ،1365 شهريور   17 روز 
عمليات در مقر فرماندهى برپا شد. فرماندهان واحدها 
دور  تا  دور  و  آمدند  فرماندهى  سنگر  به  يكى يكى 
سنگر نشستند. حميد همه را زير نظر داشت. اولين بار 
فرماندهان  جلسه  توى  كه  بود 
و  گفت وگوها  تا  مى رفت  تيپ 
بحث هاى عملياتى را ثبت وضبط 
را  روايت گرى  آموزش هاى  كند. 
داده  بهشان  سياسى  دفتر  در  كه 
كرد.  مرور  ذهنش  توى  بودند، 
امتحان  دوباره  را  صوتش  ضبط 

كرد. همه چيز آماده بود. 
حميد  شد.  شروع  جلسه 
ضبط  و  گفت  بسم االله  لب  زير 
حميد  نبود  قرار  كرد.  روشن  را 
حرفى بزند، شش دانگ حواسش 
و  مانور  بحث هاى  جمع  را 
بود.  كرده  فرماندهان  طرح ريزى 
يك  جنگ  راوى هاى  از  هركدام 
دفترچة يادداشت كوچك داشتند به اسم «دفترچه راوى». 
جلسه  مهم  نكات  گفت وگوها،  ضبط  از  غير  به  حميد 
را در دفترچه اش يادداشت مى كرد. مسئولان گردان ها و 
آنها  صحبت هاى  از  حميد  گفتند.  مشكلات  از  واحدها 
فهميد كه وضعيت عمليات زياد مطمئن نيست. فرمانده 
ستادى  مسئولان  اما  بودند،  قديمى تر  تيپ  گردان هاى 
اختلاف نظر  بودند.  آمده  ديگر  جاى  از  و  بودند  جديد 

بينشان زياد بود.*

جنگ،  تحقيقات  و  مطالعات  مركز  پ.ن  شماره20540،  سند   * 
جلسه فرماندهان سپاه در مورد عمليات منتفى شده در بنديخان ـ 

جلسات هماهنگى عمليات چند روزى طول كشيد 
و مباحث جدى  مطرح شد. ولى آن طوركه جروبحث ها 
نشان مى داد عمليات منتفى بود. توى يكى از جلسه هاى 
خيلى  تيپ،  فرمانده  غلامى،  احمد  عمليات  هماهنگى 
بود.  ناراحت  عمليات  اطلاعات  بچه هاى  كم كارى  از 
اصلى  محورهاى  عمليات  اطلاعات  واحد  كه  مى گفت 
هم  قرارگاه  اطلاعات  بچه هاى  با  نكرده،  شناسايى  را 

همكارى نمي كنند. 
حميد بعد از جلسه نشست يك گوشه و گزارش آن 

جلسه را نوشت:
راوي: «تاريخ: 6/13روز: پنجشنبه

نوار شماره 3
با فرماندهى (معاون اول)

(معاون  محقق  تقى  برادر  همراه  و  آمديم  منطقه  به 
اول تيپ110) به قرارگاه رفته و با مهدى معينى (مسئول 
اطلاعات عمليات محور عملياتى از گروه حسين االله كرم) 
از  گروهى  همراه  ديشب  وى  گروه  گرفتيم.  تماس 
اطلاعات  تا  بودند  رفته  شناسايى  براى  يگان  اطلاعات 
بدهد  معينى  گروه  نشان  ـ  رفته  كه  را  جايى  تا  ـ  يگان 
و از آن به بعد را  گروه آنها برود، چون گروه شريفى 
(مسئول ا.ط يگان) بسيار كُند و كم كارى مى كند و اين 
گروه  كه  است  يگان  فرماندهى  مورداعتراض  مطالب 
شريفى حاضر نمى شود كه آنها را تا جاى قبلى كه رفته، 
اين  كه  نرود.  جلوتر  خودى  خط  از  مى خواهد  و  ببرد 
مورد اشكال ازسوى گروه قرارگاه مى شود و به هرحال 
گروه قرارگاه نمى رود و تقصير ا.ط يگان آشكار است. 
ظاهراً مى ترسند. قرار شد امشب ا.ط.ع يگان برود و اگر 

نتوانست فردا گروه ا.ط قرارگاه برود.»
ايـن حرف هـا بـراى حميـد جالـب بـود. بـه ذهنش 
تيـپ  واحدهـاى  و  گردان هـا  فرماندهـان  بـا  رسـيد 
مى تواننـد  بهتـر  آنهـا  مى كـرد  فكـر  كنـد؛  گفت وگـو 

مشـكلات تيـپ را برايـش بگوينـد. 
مهندسـى  فرمانـده  زادهـوش  سـراغ  رفـت  اول 

تيپ 110 خاتم الانبيا(ص)، راوى: حميد صالحى، تاريخ1365/6/16.

با كســى باورش نمى شد روز 
چهارم دى ســال 1365، چند 
ســاعت پس از شروع عمليات 
كربلاى4، كيلومترها پشت جبهه، 
تركش كوچكى حسين جلائى پور 

را به برادرانش ملحق نمايد.
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رزمـى تيـپ. حميـد سـؤالاتى را كـه بايـد از فرمانده ها 
مى پرسـيد تـه دفترچـه راوى نوشـته بـود. سـؤالات را 
شـماره زده بـود، هـر سـؤالى را كـه مى پرسـيد، شـماره 
سـؤال را تـوى دفترچـه يادداشـت مي كـرد و جلوى آن 

هـم جـواب فرمانـده را مى نوشـت. 
 زادهوش خيلى شكايت داشت. امكاناتشان خيلى كم 
بود. بيشتر از فرمانده هاى جديد گلايه مند بود، مى گفت: 
«اينا توجهى به مهندسى ندارند.» مى گفت: «خودم رفتم 
و همه چيز رو از قرارگاه گرفتم و آوردم، حتى بلدوزر 

و لودر.» چون تيپ نوپا بود، مشكلاتش هم زياد بود.*
ج6- مسئولين تيپ نيازها را بيشتر از اندازه مطرح 
مى كردند. بااينكه براى تردد برگه كم داريم ما را براى 

گرفتن وسايل خيلى اين طرف و آن طرف مى فرستند.
ج7- براى اينكه مسئولين تيپ 2 سال از جنگ دور 
گفتند  ما  به  نيستند  قائل  مهندسى  براى  نقشى  بوده اند، 
يك لودر بياوريد و بولدوزر نياوريد، ولى بعد ديديم كه 

لازم شد. 
چيزى كه ذهن حميد را هنوز مشغول مى كرد، حرفى 
بود كه توى جلسه قبل درمورد كم كارى اطلاعات عمليات 
تيپ شنيده بود. خيلى دلش مى خواست بداند مشكل كار 
مى شنيد.  هم  را  اطلاعات  مسئول  حرف  بايد  كجاست. 
مهدى شريفى كه فرمانده واحد اطلاعات عمليات بود، 
دوست نداشت مصاحبه كند. ولى مجبور بود. فرمانده ها 
سفارش راوي ها را كرده بودند. حميد پرسيد: «خودتون 
رو معرفى كنيد و بگيد كه قبلاً كجا بودين؟» شريفى اسم 
و فاميلش را گفت و ساكت شد. حميد از سوابق شريفي 
پرسيد. شريفى عصبانى شد و گفت: «ولش كن اينا رو» 
كامل  مصاحبه اش  مي خواست  نبود.  ول كن  حميد  ولي 
باشد. شريفي گفت: «ما رو ساده گير آوردين ها!»بعد هم 

چند كلمه اي درباره سوابقش گفت. 
حرف هاي ديروز احمد غلامى توي جلسه، هنوز در 

جنگ،  تحقيقات  و  مطالعات  مركز  پ.ن  شماره20542،  سند   * 
جلسه فرماندهان سپاه در مورد عمليات منتفى شده در بنديخان ـ 
تيپ 110 خاتم الانبيا(ص)، راوى: حميد صالحى، تاريخ1365/6/16.

ذهن حميد بود. پرسيد: «راهكار عمليات پيشنهاد شما 
بوده؟» شريفي توضيح داد. حميد دوباره پرسيد: «بچه هاي 
شما قرار بوده بچه هاي اطلاعات عمليات قرارگاه رو ببرن 
و راهكار رو نشونشون بدن، ولي انگار نبردن، درسته؟» 
شريفي گفت: «اين طورى نبوده كه مى گن.» حميد گفت: 
بچه هاي  بوده،  شما  تقصير  ظاهراً  مي گن  «فرمانده ها 
قرارگاه قبول نكردن.» حميد از سؤال پرسيدن نمي ترسيد. 
مي خواست همه چيز را بداند. كم كم دستش آمد كه بين 
واحد اطلاعات و فرماندهي يگان اختلاف افتاده. دليلش 

را از شريفي پرسيد، «فرماندهي 
كرديد،  كم كاري  شما  كه  مي گه 
مدام  شريفي  چيه؟»  نظرتون 
طفره مي رفت، ولي حميد پيگير 
به  موضوع  از  نمي توانست  شد. 
آخر  شريفي  بگذرد.  مهمي  اين 
كرد  شروع  شد.  باز  دلش  درد 
اين  «ما  گفت:  گلايه كردن،  به 
اينا  نمي شناختيم.  رو  فرمانده ها 
دو سال از جنگ دور بودن، خيلي 
كار  واقعاً  نمي فهمن.  رو  چيزها 
بلد نيستن.» حميد خيلي برايش 
عجيب بود. تابه حال از اين جور 
گوشش  به  جبهه  توي  مسئله ها 
هضم  نمي توانست  بود.  نخورده 

كند. به همين دليل به شريفي گفت: «اگه مي شه مصداق 
بگيد، چيا از اينا ديديد كه اين تصور رو ازشون داريد؟» 
شريفي گفت «شهيد همت بر قلب ها حكومت مي كرد، 

ولي اين فرمانده ها اين چيزها رو ندارن.»
حميد شك كرد. اين طوري كه شريفي حرف مي زد 
لو  عمليات  «يعنى  پرسيد:  بود.  رفته  لو  عمليات  شايد 
رفته؟!» شريفى مستقيم چيزى نگفت، ولى از حرف هايش 
حرف هاى  بوده.  درست  حميد  حدس  كه  بود  معلوم 
شريفى براى حميد جالب بود. حميد مى خواست بيشتر 
دردش  به  اينها  و  مى زد  كلى  حرف هاى  شريفى  بداند. 

حميد صالحى اهــل انتقاد بود، 
حرف  سياســى اش  تحليل هاى 
نداشت و با جسارت نظر خودش 
را مى گفت؛ چه در دبيرستان، چه 
در دانشگاه، چه در جامعه و بين 
دوستان و چه در جبهه. شمّ سياسى 
بالايى داشــت، كه تا حد زيادي 
مرهون داماد بزرگشان، دكتر اميرى 

مقدم بود.
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نمى خورد. به شريفى گفت: «اون خصلت هاى فرماندهى 
چياست؟  نمى بينيد  فرمانده ها  اين  توى  مى گيد  كه  رو 
توضيح بديد.» شريفى هنوز به حميد اعتماد نكرده بود. 
نمى خواست حرفى بزند. گفت: «اينا خطشون رو از جاى 
را  سؤال هايش  نبود.  دست بردار  حميد  مى گيرن.»  ديگه 
بين  اختلاف  ريشه  تا  مى كرد  سؤال  مدام  كرد.  عوض 
شريفى و فرمانده ها را بفهمد. شريفى گفت: «اينها همه 
چيز رو توى جزوه خوندن، مسائل كلاسيك توى جنگ 

به درد نخوره.» 
آن  يگان،  يك  براى  مى زد  شريفى  كه  حرف هايى 
اين  نبود.  خوب  بود  گرفته  شكل  تازه  كه  يگانى  هم 
اختلاف ها كار دستشان مى داد و معلوم نبود چه بلايى 
سر تيپ مى آيد. حميد دنبال راه حل بود تا اختلاف ها را 
كم كند. از شريفى پرسيد: «حالا پيشنهادتون براى حفظ 
اين تشكيلات چيه؟» شريفى كمى حرف زد، ولى دلش 

انگار پر بود.*
مصاحبـه تمـام شـد. حميد از شـريفى تشـكر كرد و 
از چـادر آمـد بيـرون. بايد حرف هـاى احمـد غلامى را 
هـم مى شـنيد. همـان روز بـا فرمانده جلسـه گذاشـت. 
همـان سـؤال ها را از احمـد هـم پرسـيد. احمـد غلامى 
كـه انـگار خيلى شـاكى بود گفـت: «با فرمانـده قبلى كه 
صحبـت كرديـد و بهتـون گفـت ديگه چـى مى خوايد.» 
حميـد سـؤالش را يـك جـور ديگـر پرسـيد. غلامـى 
گفـت «ايـن سـؤال كـه تكـرارى شـد!» كم كـم احمـد 
غلامـى داشـت ناراحـت مى شـد و ايـن بـراى حميـد 
خـوب نبـود، نبايد كارى مى كـرد كه فرمانده از دسـتش 
عصبانـى بشـود. آن وقت كارش خيلى سـخت مى شـد. 
حرف هايـى كـه حاج محسـن تـوى دفتر سياسـى سـپاه 
بهشـان زده بـود تـوى ذهنش آمد؛ قبـل از اينكـه بيايند 
خـط، حاج محسـن رخصت طلـب بهشـان آمـوزش داد. 
مهم تريـن حـرف حاجى كه مـدام تكـرارش مى كرد اين 

جنگ،  تحقيقات  و  مطالعات  مركز  پ.ن  شماره20543،  سند   * 
جلسه فرماندهان سپاه در مورد عمليات منتفى شده در بنديخان ـ 
تيپ 110 خاتم الانبيا(ص)، راوى: حميد صالحى، تاريخ1365/6/16.

بـود: «بايـد بـا فرمانـده رفيق بشـيد، اگه زيـاد بهش گير 
بديـد و سـؤال پيچش كنيـد، ممكنـه تـوى اون موضوع 
چيـز بيشـترى گيرتـون بيـاد، ولـى خيلى چيـزاى ديگه 
رو از دسـت مى ديـد. فرمانـده باهاتـون چـپ ميفتـه و 
ديگه شـما رو همـراه خـودش نمى بره. هرجـا مى خواد 
بـره قالتـون مـى ذاره.» حميـد سـر حـرف را برگردانـد 
و يـك سـؤال ديگـر پرسـيد. همان قـدرى كـه شـريفى 
بهـش گفتـه بود برايـش كافى بـود. فهميده بـود كه اين 
اختلاف هـا بيـن فرمانـده يـگان و واحد همه جا هسـت. 
عمليـات دربندى خـان اجـرا نشـد. حميـد هـم كـه 
كارش آنجـا تمـام شـده بود برگشـت عقـب و نوارها و 
گـزارش عمليات هايـى را كـه نوشـته بود تحويـل دفتر 

داد.
محسن فيض به روايت اسناد

اولين بارى بود كه محسن آمده بود دفتر سياسى. تقريباً 
10 روز قبل از عمليات كربلاى4 كارش را شروع كرد. 
به ناوتيپ 13 (اميرالمؤمنين) معرفى اش كرده بودند. قرار 

بود راوى كارگر، فرمانده ناوتيپ باشد. 
همان روز اول، محسن 4 ساعت جلسه بود. كارگر، 
اول  ساعت  بودند. 3  هم  واحدها  و  گردان ها  مسئولان 
با  آخر  ساعت  يك  و  بود  گردان ها  فرمانده  با  جلسه 
مسئولان واحدها مثل آموزش، تداركات، برنامه ريزى و 
توى  هم  مى كرد،  ضبط  را  جلسه ها  هم  محسن  ادوات. 
بود،  محسن  تجربه  اولين  مى نوشت.  راوى  دفترچه 
براي همين بعضى جاها كيفيت ضبط مصاحبه ها خوب 
نبود. محسن بعد از عمليات كه برگشت دفتر سياسى و 

مصاحبه ها را دوباره گوش داد، اين را  فهميد. 
رفت  كارگر  همراه  محسن  آذر،   24 بعد،  روز  دو 
منطقه، براى سركشى از دكل ديدبانى. محسن گزارش 
هر اتفاقى كه مى افتاد را مى نوشت. «امروز تا ظهر مشغول 
مشخص كردن محل تانك ها جهت تير مستقيم بودند و 
دشمن  خط  ديدبانى  دكل  بالاى  از  گردان  مسئولان  نيز 
و عقبه آن را تا حد ممكن ديدند و درضمن در هنگام 
استفاده از ديدگاه و زمانى كه هواپيماى شناسايى ما بر 
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فراز آسمان بود يكى دو تا توپ مستقيم به سمت ديدگاه 
شليك شده كه فعلاً مشخص نيست تا چه حد آگاهانه 

بوده است.»
محسن  بود.  مهم  خيلى  جلسه  يك  روز  آن  فرداى 
گردان ها  مانور  كه  بودند  آمده  رشيد  و  علايى  رضايي، 
را تشريح و رويش بحث كنند. علايى فرمانده قرارگاه 
نوح بود. كارگر و مسئولان گردان ها و بچه هاى اطلاعات 
عمليات هم بودند. جلسه دو ساعت طول كشيد. محسن 

هم توى جلسه بود و همه چيز را ضبط كرد. 
چهارشنبه 26 آذر در مارد، استاندار بوشهر و چند نفر 
از همراهانش به اردوگاه ناوتيپ آمدند. با كارگر جلسه 
صحبت  تيپ  نيازهاى  و  تداركات  درمورد  و  داشتند 

كردند.
جلسه كه تمام شد كارگر همراه نصرتى، مسئول طرح 
تمرين  از  كه  اروند  سمت  افتادند  راه  تيپ،  عمليات  و 
گردان ها بازديد كنند. درطول راه، بين كارگر و نصرتى 
اينها  محسن  نبود  فرصت  شد.  ردوبدل  حرف هايي 
را  چيزى  هر  كه  بودند  گفته  بهشان  ولى  كند،  ضبط  را 
مى بينيد و مى شنويد يادداشت كنيد. توى دفترچه راوى 

تحت عنوان «معترضه» نوشت: «در ماشين كه مى آمديم 
برادر كارگر از نصرتى (مسئول طرح و عمليات) پرسيد 
چقدر به عمليات اميد دارى؟ ايشان جواب داد احساس 
همه اش  گرچه  كه  كنيم  را  انقلاب  پيروزى  خوابى(؟) 
منتظر پيروزى بوديم، ولى حس مى كرديم ديگر نزديك 

است كه پيروز شويم البته باتوجه به نصرت الهى.
آن گاه برادر كارگر گفت در دعا كه مى خواهم بكنم 
احساس مى كنم خدا مى گويد تو ديگر چه مى گويى؟ ما 

خودمان همه كار را درست مى كنيم.
رسيدند كنار رود اروند. گروهان مالك داشت تمرين 
مالك  تمرينى  مانور  ديدن  براى  ساعت 11،  از  مى كرد. 
(يكى از گروهان ها) از نهر حد به طرف اروند رفتيم و 
قرار شد از حوالى جايى كه در عرض اروند شمع كوبى 
شده است به آن طرف حركت كنند. چون هنوز مد در 
صبر  بود،  زياد  خيلى  آب  سرعت  ضمناً  و  بود  جريان 
اتمام  به  مد  تقريباً  كه  نيمه شب   1 ساعت  تا  كردند 
رسيده بود. معمولاً بايد مدت كوتاهى آب ساكن باشد. 
به هرحال 1 نيمه شب در 3 دسته هر دسته حدوداً 20 نفر 
در گروه هاى سه نفرى كه با طناب به هم وصل بودند، 

محسن فيض راوى تيپ اميرالمومنين لشكر25 كربلا كه در تاريخ1365/12/12 
در عمليات تكميلى كربلاى5 در شلمچه در نقش رزمنده به شهادت رسيد.
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كه  بود  اين  بود،  مد  هنوز  آب،  وسط  تا  كردند  حركت 
به سمت راست (شمال منحرف مى شوند) و بعد بلافاصله 

جزر شد و به سمت خليج انحراف پيدا كردند.»
محسن شكل گروه ها و نحوه حركتشان به آن طرف 
آب و قسمت شمع كوبى شده را توى دفترچه راوى كشيد. 
جمعه 28 آذر، جلسه گردان ها و واحدها با فرمانده 
تيپ بود. اول مؤمنى مسئول ادوات گزارش داد. بعد از 
آن نوبت به مسئول تعاون رسيد. از كمبود نيرو شكايت 
اينكه  و  رعد  موشك  درمورد  حرف ها  آخر  داشت. 
هم  دارد  تخريب  قدرت  چقدر 
صحبت شد. يگان ها از ش.م.ر. و 
تداركاتى كه براى آن كرده بودند 
هم صحبت كردند. وسط جلسه 
نصرتى چرتش گرفته بود. كارگر 
خيلى  محسن  داد.  تذكر  بهش 
دقيق بود، اين جور چيزها هم از 
چشمش مخفى نمى ماند. بهشان 
توى آموزش گفته بودند كه هرجا 
داشتند،  خودشان  از  نظرى  اگر 

تحت عنوان نظر راوى بنويسند.
كه  تو  نصرتى:  به  كارگر 
مى زنى.  چرت  دارى  همه اش 
گوش  دارم  بيدارم  نصرتى: 

مى دهم. 
«باران  نوشت:  هم  روز  آن  گزارش  انتهاى  محسن 
شديد كه از عصر امروز آغاز شده است به شدت ادامه 

دارد و زمين بسيار گل آلود و چسبنده است.»
جلسه  عمليات  اطلاعات  واحد  با  كارگر  آذر،   30
داشت. بچه هاى اطلاعات عمليات جدول جزرومدشان 

را آورده بودند. 
راوى: «جدول جزرومد ظاهراً استحكام چندانى ندارد 
و به طور پيچيده نوشته شده و شايد بيش از يك ساعت 
نور)  و  (فتح  نهر  دو  جزرومد  ساعت  درمورد  داشتند 

صحبت مى كردند (برادر كارگر و مزارعى و دمشقى).»

همان روز كارگر و كوسه چى معاون لشكر7 ولى عصر 
با مسئولان گردان هاى اين لشكر در فرودگاه آبادان جلسه 
تا  بود.  گردان ها  مانور  درمورد  جلسه  موضوع  داشتند. 
جلسه شروع شد، هواپيماهاى عراقى آمدند براى بمباران. 

اين جور اتفاقات به نظر محسن عادى نبود. 
بمب  انداختن  درحال  عراقى  «هواپيماهاى  راوى: 

هستند و ضدهوايى ها كار مى كنند.»
يكى از حرف هاى آقاى كوسه چى در آن جلسه تعيين 
اسم رمز بود. قرار شد به بچه هاى اميرالمؤمنين بگويند 
13 و به بچه هاى ولى عصر هم بگويند 7. محسن تندتند 
تمام  كه  صفحه  يك  مى نوشت،  دفترچه  توى  را  نكات 
مى شد، سريع ورق مى زد و مى رفت صفحه بعد. خيلى 
هم خوش خط بود. انگار خوش خطى در ذات محسن بود. 
تند مى نوشت و خوش خط. نصف دفترچه پر شده بود، 
دفترچه اش را دوباره نگاه كرد. يكى از صفحاتش را جا 
انداخته بود و شماره نزده بود. بعداً موقع نوشتن گزارش 
برايش مشكل ساز مى شد. زير صفحه نوشت: «اين صفحه 
اشتباهاً شماره نخورده است.» محسن فقط روى صفحات 
بار  يك  مي گذاشت.  سفيد  را  برگه ها  پشت  مى نوشت، 
يادش رفت و پشت يكى از برگه ها نوشت. بايد طورى 
روى  نخورد.  هم  به  صفحات  شماره  كه  مى زد  شماره 

صفحه را زد «الف»، پشت برگه هم نوشت «ب». 
بعد از جلسه با لشكر ولى عصر، محسن همراه كارگر 
رفتند و به اسكله سر زدند. بعد از آن هم در قرارگاه خاتم 
جلسه هماهنگى و تكميل طرح مانور يگان هاى قرارگاه 
نوح بود. محسن رضايى هم در اين جلسه حضور داشت. 
ساعت 4 بعدازظهر، يكى از مسئولان يگان ها آمد پيش 
كارگر. نشستند و درمورد زمان توجيه بچه ها، 24 ساعت 

قبل از عمليات صحبت كردند. 
شب ساعت 9 قرار بود در پادگان گلف آبادان، كارگر 
با مسئولان واحدها و گردان ها جلسه داشته باشد. قبل 
از شروع جلسه، خبر دادند كه هواپيماهاى عراقى مقر 
مارد را بمباران كرده اند. ظاهراً در اداره يگان ها مشكلاتى 
شروع  از  قبل  روز  چند  اينها،  همه  و  داشت  وجود 

تكميلى عمليات كربلاى5 نزديك 
بود و يكى از گروهان هاى گردان 
مقداد لشكر27محمدرسول االله (ص)

فرمانده نداشت. حميد صالحى با 
محمد نورى نژاد، فرمانده گردان، 
صحبت كرد و فرماندهى گروهان 
را پذيرفت. بيشــتر رزمنده هاى 
اين گروهان، بچه هاى دوره هاى 

مختلف مدرسه مفيد بودند
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عمليات، نگران كننده بود. 
راوي: «امروز عصر، مقر مارد توسط هواپيماهاى عراقى 
بمباران شد و بمب ها اكثراً خوشه اى بوده و چندين نقطه 
و نيز مقر ارتش در كنار آن ـ درضمن شكلات و كاغذ 
و... هم ريخته شده است و بعضاً نيروها آنها را خورده اند 
و به تذكرات توجه نكرده اند. درضمن در دو نوبت انجام 
شده و نيروها به تماشا ايستاده بوده اند و درنتيجه 2 نفر 
مى شود  گفته  شده اند.  مجروح  نفر   15 حدود  و  شهيد 
علت اين مسئله شلوغى بيش از حد معمول مقر از ماشين 
و وسايل ديگر است كه بدون استتار به صورت تجمعى 

قرار داشته اند (ساعت 8:50 شب)»
شروع  از  قبل  را  تحليل ها  و  اطلاعات  اين  محسن 
كارگر  شد.  شروع  جلسه  نوشت.  دفترچه  در  جلسه 
يك بار ديگر مانور گردان ها را شرح داد. بعد هم نامه 
فرماندهى كل را براى مسئولان خواند. آن شب تا آخر 
وقت جلسه ها طول كشيد. آخر شب منطقه را بمباران 

كردند. اينها نشانه هاى خوبى نبود.
راوى: «امشب از ساعت حدود 12، دشمن آتش نسبتاً 
متوالى  به صورت  معمولاً  كه  مى ريزد  آبادان  در  زيادى 
مقر  حوالى  هم  آنها  از  تعدادى  و  است  قبضه  چند  از 

فرماندهى تيپ فرود آمد.»
مى آمد.  عمليات  بوى  رسيد.  دى  اول  روز  بالاخره 
موضوع  ناوتيپ.  بود  آمده  نوح  قرارگاه  معاون  سلامى، 
صحبت سلامى و كارگر اين بود كه تيپ چطور عمل 
كند. بعد هم مزارعى و معاونان گردان ها آمدند و درمورد 
كردند.  صحبت  آن  عمل كردن  چگونگى  و  خاكى  سد 
جلسه اى نبود، فرمانده داشت با معاون ها صحبت مى كرد. 
«با  نوشت  نوار  روى  و  برداشت  را  خودكار  محسن 
فرماندهى». موقع توجيه بهشان گفته بودند كه اگر جلسه 
نبود و فرمانده خودش با يك نفر صحبت مى كرد، اسم 

نوار را بگذاريد با فرماندهى. 
روز دوم دى، همه جلسه ها درمورد كار غواص ها بود. 
يك شب ديگر عمليات بود و جلسه ها فشرده تر شده بود. 
محسن ساعت دقيق جزر و مد نهرهاى نور و فتح را در 

دفترچه اش يادداشت كرد. 
تاكتيكى  مقر  به  سلامى  و  كارگر  دى،  سوم  روز 
اسكله  و  نور  نهر  قايق هاى  و  فتح  نهر  كنار  فرماندهى 
چيزها  خيلى  اينكه  از  محسن  كردند.  سركشى  جروف 
چند ساعت قبل از عمليات رعايت نمى شد نگران بود. 

راوي: «نهر جروف مملوّ از قايق هاى يگان هاى تحت 
امر نوح است و استتار چندانى هم به چشم نمى خورد. 
درحال حاضر، وضع غذا نامناسب است يعنى به هيچ وجه 
سر موقع و به  اندازه حاضر نمى شود و امروز هم با مشكل 

تمام شدن گاز روبه رو شده اند.»
سركشى كه تمام شد، جلسه ها 
شروع شد. موضوعاتى مثل نيرو 
براى عمليات، مشكلات پيمودن 
موانع،  عمق  به  ورود  براى  راه 
بازكردن  افتادن،  آب  به  ساعت 
غواص ها  حــركت  و  محورهـا 
محورهايى بود كه كارگر، سلامى، 
عمـليات  اطلاعـات  مــزارعى، 
قرارگاه نوح در جلسه درموردشان 
صحبت كردند. غواص هاى تيپ 
الغدير هم نشسته بودند و گوش 

مي دادند.
در جلسه آخر فدوى، فرمانده 
درمورد  بود.  آمده  هم  اطلاعات 

طرح حركت بچه هاى شناسايى سؤال داشت. همه بهتر 
ديدند كه بروند مقر اطلاعات توى جزيره مينو و آنجا 
بحثشان را ادامه بدهند. محسن هم ضبط را برداشت و 
مينو  جزيره  توى  را  جلسه  نوار  بقيه  رفت،  همراهشان 
ضبط كرد. هواپيماهاى عراقى مدام مى آمدند در آسمان 

منطقه و مى رفتند.
فروند  چند   ،3 ساعت  حدود  عصر  «امروز  راوي: 
هواپيماى عراقى بر فراز منطقه آمدند و بدون اقدام به 
بمباران گذشتند و اين در حالى است كه در نهر جروف 
قرار  آب  در  استتار،  بدون  تقريباً  يگان  چند  قايق هاى 

محســن فيض  همه تلاشش را 
مى كرد عقب  افتادگى رفقايى را 
كه به خاطر جبهه رفتن از درس 
عقب افتاده بودند جبران كند. صبر 
و حوصله و متانت محسن در اين 

كارمثال زدنى بود.
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سه شهيدِ راوى 
(حسين جلائى پور، حميد صالحى و محسن فيض)

گرفته است و وسايل و ماشين هاى جرثقيل و... همه در 
را  دشمن  چشم  خداوند  كه  ان شاءاالله  و  پيداست  آنجا 
نابينا كرده است. حدود ساعت 4، 2 عدد خمپاره دودزا 
در حوالى آن طرف جروف، شليك شد كه احتمالاً براى 

گراگيرى بوده است.
مقر  در  است،  بعدازظهر   6:25 ساعت  حدود  الآن 
فرماندهى تيپ در جنب فرودگاه آبادان هستيم و نماز 
خوانده و آماده رفتن به سنگر پهلوى نهر فتح هستيم. 
غواص ها قرار است ساعت حدود 7، گروه شناسايى شان 
راه بيفتند (3 گروه 6 نفره) و بقيه غواص ها حدود ساعت 
8 حركت مى كنند و قرار است ساعت 10:30 با استعانت 

از خداوند متعال، بر دشمن هجوم برند.
حوالى عصر، يكى از بولدوزرها كه مشغول جلوبردن 
يكى از تانك ها بوده است مورد اصابت آر.پى.جى7 قرار 
گرفته است، علت آن هم يا زيادى جلورفتن آن بوده است 
(كنار نهر نور) يا اسكله از بالا اتاقك آن را ديده اند و 
زده اند به هرحال مشخص نيست كه تانك پشت آن را 

ديده اند يا خير.
تعدادى از قايق ها كه در نهر فتح پشت يك پل نفررو 
قرار گرفته اند به دليل بالاآمدن آب، براى ردشدن از زير 

پل مشكل دارند.
و  آمد  قرارگاه  پيك  بعدازظهر،  دقيقه   8:05 ساعت 
گفت كه ساعت 8، غواص ها به آب ميفتند كه گفته شد 
1 گروه آنها افتاده اند و يك گروه هم رفته اند كه بيفتند و 

گروه سوم هنوز نرفته اند.
ساعت 8:30 ارتفاع آب 195

گروه دوم غواص ها (سمت چپ) ساعت 8:30 به آب 
افتاده اند (محمود مزارعى مسئول بود) ـ نهر نور ـ

كوچك  رنگ  سبز  چشمك زن هاى  چراغ  ضمناً 
مشاهده مى شود البته مربوط به يكى از معبرها (ساعت 

«(8:30
 8 ساعت  از  محسن  رسيد.  عمليات  شب  بالاخره 
توى مقر فرماندهى بود. ديگر عمليات شروع شده بود 
و هرچه كه در حين عمليات ضبط مى كرد، اسمش بود 

تا  بود  نوارها  به  حواسش  محسن  عمليات».  «هدايت 
چيزى را از دست ندهد. يك نوار كه تمام مى شد، سريع 
نوار را درمى آورد و عوض مى كرد. سروصدا توى مقر 
زياد بود، صدا به صدا نمى رسيد. محسن ضبط را گرفت 
كرد:  اعلام  را  زمان  نوار  روى  يواش  و  دهانش  جلوى 
شروع  زمان  دقيقه  به  دقيقه  دقيقه»  يازده  و  نه  «ساعت 
عمليات نزديك تر مى شد. هنوز نيمه شب نشده بود كه 

صدا از بى سيم بلند شد. 
يا  حسين  يا  حسين  يا  الرحيم.  الرحمن  «بسم االله 

حسين.»
بى سيم ها كه تا آن زمان خاموش بود به كار افتاد. تيپ 
الغدير زد به دل دشمن. همه صلوات فرستادند. كارگر 
پشت بى سيم گفت: «مطمئن باشيد خدا با ماست، خدا 

وعده داده.»
را  نيروها  پيشروى  محسن  گذشت.  ساعت  يك 
نوار  افتاد.  ضبط  به  نگاهش  آن  يك  مى كرد.  يادداشت 
داشت كند جلو مى رفت، اين طورى صدا خراب مى شد. 
تمام  باترى  انگار  زد.  را  دگمه ها  و  داشت  برش  سريع 
كرده بود. خيلى زود باترى از كوله اش درآورد و باترى 
ضبط  توى  زد.  را  ركورد  دگمه  و  كرد  عوض  را  ضبط 
گفت «ساعت 10 و پانزده دقيقه». حدود ساعت 10:50 
نبوده  مشخص  ولى  بود،  شده  تمام  مدتى  ضبط  باترى 

است.
درگيرى ها شديد شده بود. فرمانده ها از پشت بى سيم 
كه مى شنيدند بچه ها جايى را گرفته اند، پشت هم صلوات 
مى فرستادند. توى مقر خيلى شلوغ بود. محسن ضبط را 
نشان فرمانده ها داد و گفت: «شلوغ نكنيد.» يكى از بچه ها 
توى مقر دنبال چفيه مى گشت. محسن بهش گفت «چفيه 
مى خوايد؟ هست ها!» يكى از فرمانده ها ضبط را ديد، 
انگار تا پيش از آن نديده بود. پرسيد: «ضبط مى شه؟» 

محسن سرش را تكان داد. 
بعد از چند ساعت معلوم شد كه نيروها خورده اند به 
در بسته. عمليات خوب پيش نمى رفت. ظاهراً عراقى ها 
از قبل خبر داشتند و خودشان را كاملاً آماده كرده بودند. 
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مقالات

از اتفاقاتى كه اين چند روز افتاده بود هم مى شد اين را 
عمليات  كه  رسيد  دستور  كل  فرماندهى  از  زد.  حدس 
در  كربلاى4  عمليات  برگردند.  بچه ها  و  شود  متوقف 
خورد.  شكست  و  شد  متوقف  اول  ساعت  چند  همان 
حق  نيروها  از  هيچ كدام  كه  داد  دستور  رضايى  محسن 
ندارند منطقه را ترك كنند. بايد همان جا آماده بمانند. حالا 
نوبت فرمانده ها بود كه نيروهايشان را برگرداندند. تا خود 
صبح خواب به چشم محسن نيامد، تا ساعت 8 همه چيز 
را ضبط كرد. «ساعت 8 صبح كه نوار نداشتم ديگر ... 
هواپيماهاى عراقى از حدود نيم ساعت پيش پرواز خود 

را شروع كرده اند.»
همه چيز به هم ريخته بود. از پشت بى سيم مدام خبر 
عراقي  هواپيماهاي  مى رسيد.  بچه ها  از  عده اي  شهادت 
هم پشت سر هم منطقه را بمباران مي كردند. با كاتيوشا و 
تانك هم خط را مى زدند. نيروها خيلى هول كرده بودند.
راوي: «بچه هاى آن طرف باتوجه به اينكه هول شده اند 

يا ... از پشت بى سيم اصلاً رعايت كد را نمى كنند.»
دستور عقب نشينى براى فرمانده ها خيلى عجيب بود. 
باور نمى كردند كه زحماتشان در عرض چند ساعت به 
هدر رفته. وقتى خبر بازگشت به حيدرپور داده شد گيج 
شده بود، برادر كارگر هم گيج شده بود و عكس العملى 

نشان نداد و صحبتى نكرد.
ايرانى  نيروهاى  سر  از  دست  عراقى  هواپيماهاى 
تيپ  گردان هاى  مقر  و  مى آمدند  مدام  برنمى داشتند. 
فرمانده ها  به  داشت  تازه  خبرها  مى كردند.  بمباران  را 
بوده،  قرار  چه  از  قضيه  كه  مى شد  معلوم  و  مى رسيد 
محسن سعى مى كرد چيزى را از قلم نيندازد، اين نكات 

و تجربه ها مهم بود: 
عمليات  شروع  از  قبل  نيروها  از  «تعدادى  راوي: 
عدم  دررفته اند.  عمليات  از  و  برگشته اند  اين طرف  به 
همكارى قايقران ها در نقل وانتقال نيروها. غواص ها در 
برگشته اند و 2، 3 مجروح و  محور سمت راست اكثراً 
2، 3 شهيد جا مانده است، البته كلاً در اين محور 10 
نفر رفته بودند. در محور موسوى غواص ها زود درگير 

شده اند.
از  برنگشته اند.  نفر   20  ،15 غواص هامان  از  بنانى: 
آوارهاى بمباران مدرسه هم فعلاً 20 شهيد درآورده ايم و 
اكثراً اينها خواب بوده اند. من رفته بودم جاى مناسب ترى 
برايشان پيدا كنم و در همين موقع بود كه بمباران شد. 
خمپاره و كاتيوشاى خودمان، بچه هاى خودمان را مى زد. 

حمله شروع شده بود، ولى خط نشكسته بود. 
مسـئول گـردان ذوالفقـار: وقتـى هليكوپتـر آمـد مـا 
خيـال كرديـم مـال عراقى هاسـت و بـه بچه هـا گفتيم با 

هـر وسـيله اى به طرفشـان بزنيد 
و بچه هـا بـا كلاش و تيربـار و 
آر.پى.جى7 به طرفشـان شـليك 
توقـف  از  روز  مى كردنـد.» دو 
عمليـات گذشـته بود و محسـن 
هنوز كنـار كارگر بـود. ناراحت 
روزهـاى  خـودش  پيـش  بـود. 
قبـل را مـرور مى كـرد كـه چـرا 
ايـن اتفـاق افتـاد. خاطـرش آمد 
كـه شـب قبـل تـوى مقـر چـى 

بود: ديـده 
نيروها  كه  شبى  «در  راوى: 
تنها  بودند  عمل كردن  درحال 
بودند  بيدار  كه  مسئولى  برادران 
سلامى  برادر  و  كارگر  برادر 

بودند و برادر حيدرپور مسئول تيپ فتح بااينكه نيروهاى 
او هم وضعشان نامشخص و نهر فتح بسته بود و بايد 
مى شدند.  منتقل  آن طرف  به  اميرالمؤمنين  از  بعد  آنها 
همچنين برادر حيدرخانى از (ق ـ نوح) نيز اكثر شب را 
در خواب عميقى! فرو رفته بود. برادر ناصح نيز مسئول 

تيپ نبى اكرم به طور متناوب خواب و بيدار بود.»
اول صبح، كارگر به مسئولان واحدها و گردان هاى 
تيپ گفت: «به بچه ها ازنظر غذا و لباس خوب برسيد 
و بگيد درمورد عمليات هيچ صحبتى نكنند. امشب هم 

بياييد و آمار و شرح عمليات بديد.»

اولين بارى بود كه محسن فيض 
آمده بود دفتر سياســى. تقريباً 
10 روز قبل از عمليات كربلاى4 
كارش را شروع كرد. به ناوتيپ 
13(اميرالمؤمنين) معرفى اش كرده 
بودند. قرار بــود راوى كارگر، 

فرمانده ناوتيپ باشد. 
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بااينكه عمليات شكست بدى خورده بود، ولى خوبى كار 
اين بود كه بچه ها هنوز روحيه شان را از دست نداده بودند. 
خبرهايى مى آمد كه اميدواركننده بود: «عده اي از بچه ها با شنا 
ديشب خود را به اين طرف آب رسانده اند. روحيه بعضى از 
آنها بسيار خوب بوده است و در شرايط بسيار مشكل خود 
را به اين طرف رسانده اند. ازجمله بعضى از آنها درحالى كه 
زخمى بوده اند به اين طرف رسيده اند. يكى از معاونين گردان 
كه اين طرف آمده بود مى گفت حالا جواب امام را چه دهيم.»

كارگر صبح از ساعت 8 تا 11 رفت به منطقه.
كارگر: «اسرايي كه آورده ايد كجا هستند؟»

مصطفي: «از دو تا تيربارها دو نفر اسير آورديم وسط هاي 
راه كه همه درحال بازگشت بودند نفهميديم چه شدند.»

آن روز در قرارگاه نوح جلسه يگان ها بود. فرمانده ها 
مى خواستند روى نتايج عمليات و علل عدم موفقيت و 
اقدامات آينده بحث كنند. محسن در آن جلسه نبود و 

نتوانست گزارشش را بنويسد.
كارگر: زودتر 107ها را فاو ببريد. ما كلاً بايد به فاو 

برويم. فاو درمعرض خطر است. 
راوى: «تا شب ششم (روز پنجم دى) كليه يگان هاى 
تيپ به عقب رفته اند ـ فقط بچه هاى امام حسين و عده اى 

كه وسيله داشته اند مانده اند تا وسايلشان را ببرند.»
فرداى آن روز صبح ساعت 7:30 با كارگر رفتند قرارگاه 
داشتند.  جلسه  ساعت   3 آنجا  اروند.  كنار  باهنر  شهيد 
محسن هر سه ساعت را ضبط كرد، ولى اشتباهى روى 
توى  هم  را  اين  كرد.  ضبط  ديگري  چيز  شماره 1،  نوار 
حاشيه دفترچه نوشت تا بعداً گزارشش ناقص نباشد: «نوار 
شماره 1 متفرقه بعداً اشتباهاً روى آن ضبط شد و درنتيجه 
تا 45 دقيقه آن از جلسه شهيد باهنر پاك شده است.» از آن 
شب جلسه كارگر با مسئولان گردان ها شروع شد تا ببينند 
مشكل كار از كجا بوده. كارگر و صمدى گزارش واحدها 

را گوش مى كردند و نظرشان را مى گفتند. 
جلسه هاى فرماندهى تمام شد. حالا محسن بايد مى رفت 
سراغ مسئولان تيپ و با آنها مصاحبه مى كرد تا ببيند هر 
واحد توى عمليات چه كارى كرده است. اولين مصاحبه اش 

با مسئول عمليات بود. مسئول عمليات درمورد مأموريت 
محوله به ناوتيپ، مسائل جوى، كارهاى غواصى، محورهاى 
شناسايى، ناهماهنگى در شناسايى، چيزهايى كه براى توجيه 
نيروها استفاده شده بود، فيلم گرفته شده از پشت خط در 
عمليات كربلاى3، شركت در عمليات كربلاى4 و مشكل 

اطلاعات براى محسن حرف زد. 
فرداى آن روز محسن اول با فرمانده تخريب مصاحبه 
كرد. فرمانده تخريب درمورد كليه اقدامات قبل از عمليات 
آخرين  كرد.  صحبت  ش.م.ر.  مجروح هاى  برگشتن  و 
تحويل گرفتن  و  شناسايى  درباره  كرد  كه  صحبت هايى 
منطقه و دادن اطلاعات به يكديگر بود. محسن رفت سراغ 
محمد صابر، معاون اول گردان ابوالفضل. صابر مأموريت 
گردان در شب عمليات و نحوه رفتن به منطقه و اقداماتى 
كه انجام شده بود را براى محسن توضيح داد. بعد هم آمار 

شهدا و مجروحان و اشكالاتى كه در كار بود را گفت. 
آخرين روزى كه محسن مصاحبه گرفت هشتم دى ماه 
بود. اول با مسئول ادوات صحبت كرد. مصاحبه اش سه 
ساعت طول كشيد. فرمانده ها براى محسن كل فعاليت هاى 
آموزش قبل از عمليات، نظارت بر كار، اقدامات ادوات قبل 
از عمليات درمورد نيروها و آماده سازى آنها و توجيه نبودن 
بچه هاى ادوات را توضيح دادند. بعد رفت سراغ مسئول 
آموزش. همه چيز را پرسيد. مسئول آموزش هم كل كارهايى 
كه انجام داده بود از پيشروى تا عقب نشينى نيروها را براى 

محسن گفت. 
محسن اين صحبت ها را كه مى شنيد تازه مى فهميد كه 
مشكل عمليات از كجا بوده. نمى شد از قبل عمليات به اين 
چيزها فكر كرد و اين مشكلات را رفع كرد؟ هر چه كه 
بود عمليات كربلاى4 هم گذشت و به تاريخ پيوست. ولى 
نيروهاى ايرانى منطقه را ترك نكردند و چند هفته بعد دوباره به 
عراق حمله كردند. عراقى ها كه انتظار چنين عملياتى، با فاصله 
زمانى كمتر از يك ماه از عمليات شكست خورده قبلى را 
نداشتند، غافلگير شدند و عمليات كربلاى5 يكى از مهم ترين 
كه  عملياتى  شد،  ايران  عمليات هاى  سرنوشت سازترين  و 

ايرانى ها ديگر اشتباهات كربلاى4 را تكرار نكردند.
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مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكار به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران

مجيد حيدرى* و اميرعباس نجفى پور**

امروزه گردشگرى در بسيارى از كشورها با رشدي سريع تر نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى، يك صنعت پيشرو تلقى 
مي شود. اهميت اين صنعت در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها به قدري است كه اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئى" 
ناميده اند. گردشگرى جنگ نيز به عنوان يكى از شاخه هاى تخصصي، مهم و پرجاذبه در صنعت گردشگرى طرف داران زيادى 
دارد و همه ساله ميليون ها نفر در قالب تورهاى مناطق جنگى از جاذبه هاى گردشگرى جنگ ديدن مي كنند. درواقع اين شاخه از 
گردشگري با نشان دادن ويراني هاى ناشي از جنگ علاوه بر بيداركردن حس جنگ ستيزي و عواطف انسان دوستانه در گردشگران 
به حفظ تاريخ معنوي و حماسي يك كشور كمك مي كند. در كشور ايران فرصت هاى گردشگرى فراوانى دراين زمينه وجود دارد 
كه تاكنون كمتر به آنها پرداخته شده است. مديريت كلان در بخش گردشگرى بايد اين فرصت ها را شناسايي كرده و آنها را در 
طرح جامع گردشگرى كشور بگنجاند. گردشگرى جنگ و جاذبه هاى مرتبط با آن مي تواند به عنوان يكى از فرصت هاى مناسب 
براى كشور، باعث شود سالانه بدون توجه به زمان خاص، گردشگران از مناطق جنگى بازديد كنند. جنگ تحميلى رژيم بعثى 
عراق عليه نظام جمهورى اسلامى ايران يكى از جنگ هايى است كه براى گردشگران قابل توجه مي باشد و فرهنگ شهادت و ايثار 
را مي توان به عنوان يكى از گزينه هاى حائز اهميت براي آنها به خوبى معرفى كرد. نسل سوم انقلاب و بعد از آن با چگونگى جنگ 
تحميلى، رشادت ها، شهادت ها، ازخودگذشتگي ها و وقايع آن، چنان كه بايد آشنايى ندارند؛ مي توان با معرفى جنگ تحميلى 
عراق عليه ايران ازطريق تورهاى گردشگرى جنگ، اين فرهنگ را به نسل هاى بعد انتقال داد؛ البته اين امر جز با فرهنگ سازى 
و نهادينه كردن گردشگرى جنگ محقق نخواهد شد. در طرح پژوهشى حاضر سعى شده است با بررسى گردشگرى جنگ در 

ديگر كشورهاى جهان، پيشنهادهايي كاربردى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران ارائه گردد.

واژه هاى كليدى: گردشگرى، گردشگرى جنگى، تور جنگى، يادمان هاى جنگ، توسعه.

چكيده

مقدمه
گردشگرى پديده اى است كهن كه از ديرباز در جوامع 
انسانى وجود داشته و درطول تاريخ همواره برحسب 
زمان و مكان از تغيير و تحولات تأثير پذيرفته و از 
اواخر قرن بيستم تاكنون، درپى پيشرفت هاى گسترده 
شرايط  درواقع  است.  شده  متحول  بسيار  فناورى 
كنونى جهان، گرايش هاي جديدى را در سفر ايجاد 

كرده كه در گذشته خيلى مورد توجه نبوده است.

شكل گيرى مقاصد و تجربيات جديد، افزايش تنوع 
محصولات گردشگرى، همگى با رويكرد پايدارى و 
بعضاً در قالب گردشگرى علايق خاص، از مصاديق 
گردشگرى  است.  (پسانواگرا)  پست مدرن  دنياى 
مقوله اى است كه بيش از هر چيز در تمام نمايه هاى 
و  است  فرهنگ  متوجه  خود  ظاهرى  و  بيرونى 
چند  هر  مي كند.  دنبال  را  اهدافى  دراين خصوص 
اقتصادى  دستاوردهاى  فقدان  درصورت  گردشگرى 
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امور  به  كافى  توجه  اما  انجاميد،  خواهد  شكست  به 
اهداف  همه  بر  منطقى  تقدم  فرهنگى  جنبه هاي  و 
اقتصادى كار دارد. شايد درظاهر هزينه هاى موردنياز 
براى تأمين اهداف فرهنگى در امر گردشگرى گزاف 
باشد و در كوتاه مدت بازدهى مستقيم نداشته باشد، 
خود  اشكال  متنوع ترين  در  آن  اقتصادى  بازدهى  اما 
به صورت منافع اقتصادى كه پايه معبر اصلى اقتصاد 
(فلاح پسند،  شد  خواهد  آشكار  هستند،  گردشگرى 

.(1389
گونه هاى  متنوع شدن  و  افزايش  ادامه  در 
گردشگرى در جهان، از دهه 1990، گونه جديدى با 
عنوان "گردشگرى تلخ" به گونه هاى رايج گردشگرى 
گسترده اى  بخش  درحالي كه  است.  شده  افزوده 
بازاريابى،  درمورد  گردشگرى  ادبيات  مطالعات  از 
مصرف و عرضه مقاصد تفريحى، شاد و سرگرم كننده 
نويسندگان  و  محققان  برخى  است،  گردشگرى 
تراژدى،  آنتي تزهاى  جست وجوى  در  گردشگرى 
مرگ و جنگ هستند. دراين ميان گردشگرى جنگ در 
قرن بيستم، يكى از زيرمجموعه هاى مهم و اساسى در 
گردشگري هاى تلخ مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد 
تاريخى  مكان هاى  از  هرساله  گردشگر  ميليون ها 
مربوط به جنگ در سراسر دنيا بازديد مي كنند. عرضه 
كاملاً  مفهومى  گردشگرى  چنين  تقاضاى  حتى  و 
صلح طلبانه دارد، هرچند اهداف تجارى و سياسى نيز 
در آنها نهفته است. بنابراين آثار به جاى مانده از جنگ 
عامل  به  كه  دارد  را  پتانسيل  اين  امروز،  دنياى  در 
انگيزشى مهمى در گردشگرى تبديل شود. پيش بينى 
شده است گردشگرى جنگ در قرن 21 نيز نه تنها يك 
زيرمجموعه مهم در گردشگرى تلخ خواهد بود، خود 
تبديل به يكى از انواع پرطرفدار گردشگرى در جهان 
گردشگرى  آنچه   .(Smith, 1998) شد  خواهد 
جنگ را از ساير انواع گردشگرى متمايز مي كند، اين 
ابعاد  علاوه برآنكه  گردشگرى  نوع  اين  در  كه  است 
و  بوده  موردتوجه  گردشگران  جذب  در  اقتصادى 

منافع حاصل از آن متوجه كشور مقصد مي شود، جنبه 
است  برخوردار  بسزايى  اهميت  از  نيز  آن  فرهنگى 
دفاع،  همچون  ارزشمندى  فرهنگى  مفاهيم  انتقال  و 
مقاومت، حماسه، همكارى، فداكارى، وطن پرستى و 
تجربيات  بود.  خواهد  ممكن  طريق  اين  از  نيز  غيره 
كشورها نشان مي دهد، گردشگرى جنگ مي تواند به 
موضوعى  شود.  تبديل  اقتصادى  عاملى براى توسعه 
كه اگر به آن پرداخته شود، در مدت كوتاهى مي تواند 
كشور را به توسعه اى پايدار برساند و زمينه را براى 
رشد فرهنگى و اقتصادى در ديگر جهات، آماده كند 

.(Titta, 2010)
ايـن شـاخه از گردشـگرى وقتى به مرزهـاى ايران 
مي رسـد، رنـگ و بـوى ديگـرى مي گيـرد. در ايـران 
پتانسـيل هاى متعـددى از گردشـگرى جنـگ وجـود 
دارد كـه هريـك از آنهـا باتوجه بـه ماهيتشـان، به عنوان 
موردتوجـه  مي تواننـد  جنـگ  گردشـگرى  محصـول 
قـرار گيرنـد. درحال حاضـر، ميـراث جنـگ تحميلـى 
ايـران و عراق مهم ترين پتانسـيل گردشـگرى جنگ در 
ايـران مي باشـد. ايـن جنـگ كه ازسـوى عـراق آغاز و 
بـر ايـران تحميـل گرديـد، از سـال 1359 تـا 1367 به 
طـول انجاميـد و درطول اين هشـت سـال، كل كشـور 
و به ويـژه مناطـق شـمال غرب و جنوب غـرب درگيـر 
ايـن جنـگ بودند و بعـد از جنگ ميراث تلـخ فراوانى 
از آن بـه جـاى مانـد كه همانند ديگـر مناطق جنگ زده 
جهـان، ازجملـه ويتنـام و ژاپـن در آسـيا و فرانسـه و 
روسـيه در اروپـا ايـن پتانسـيل را دارنـد تـا تبديـل به 
مقاصـد مهم گردشـگرى جنـگ گردند و گردشـگران 
علاقه منـد به اين موضوعـات در جهـان، از جاذبه هاى 

.(Musai et al, 2013) آن بازديـد كننـد

بيان مسئله
كه  فردى  به  منحصر  ويژگي هاى  به علت  گردشگرى 
دارد، مفهوم صنعت را توسعه داده و فناوري خاص 
صنعت  ساده تر،  بيان  به  است.  كرده  مطرح  را  خود 

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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نيروى  صنعت،  مجموعه  يك  به مثابه  گردشگرى، 
محركه اى فراهم مي سازد كه با تكيه بر آن، چرخ هاى 
راه  و  كنند  حركت  بيشترى  شتاب  با  حياتى  صنايع 
اقتصادى  منافع  شود.  هموار  ملى  و  محلى  توسعه 
صنعت  عرصه  در  كالا  سرمايه گذارى  از  حاصل 
گردشگرى درصورت اتخاذ خط مشي هاى واقع بينانه 
مي تواند آثار مثبتي را به بار آورد. براين اساس صنعت 
فعاليت  عرصه هاى  كلان ترين  از  يكى  گردشگرى 
اقتصادى است كه نه تنها در كشورهاى گردشگرپذير 
در  بلكه  اسپانيا  و  ايتاليا  اتريش،  فرانسه،  مانند  اروپا 
بعضى كشورهاى درحال توسعه مانند مصر نيز يكى 
تشكيل  را  كشورها  اين  درآمد  منابع  اصلي ترين  از 

.(Caroline, 2009) مي دهد
است  خدماتى  صنايع  ازجمله  جنگ  گردشگرى 
درحال  زيادى  سرعت  با  اخير  سال هاى  در  كه 
گردشگرى  صنعت  انسان محوربودن  است؛  توسعه 
نقش  آن  توسعه  در  انسانى  عوامل  تا  شده  موجب 
قربانيان  به  احترام  باشند.  داشته  چشمگيري  بسيار 
جنگ ها به ويژه ارج نهادن به فداكاري هاى فرماندهان، 
سربازان و حتى غيرنظاميانى كه جان خود را در جنگ 
و  ملل  تمامى  مشترك  وجه  تقريباً  داده اند  دست  از 
فرهنگ ها مي باشد و محدود به دين و آيين خاصى 
نمي شود. در فرهنگ كهن و غنى ايرانى، پاسداشت و 
تكريم قهرمانان و مدافعان ميهن ريشه اى ديرينه دارد، 
حماسه سرايان پارسي گوى همواره در نكوداشت مقام 
كشتگان  نيز  و  سربازان  و  سرداران  و  قهرمانان  اين 
دفاع از ايران زمين، اشعار و قصايد نغزى سروده اند. 
در آموزه ها و ادبيات دينى ما نيز شهيدان و مجاهدان 
ارزش  از  و  شده  شمرده  اوليا  و  انبيا  مقام  هم رديف 
فوق العاده اى برخوردارند. در بيشتر فرهنگ ها و ملل 
دنيا نيز اين سنت ديرين وجود دارد (خاطرى، 1389).
يكي  به عنوان  جنگ  گردشگري  اساس،  همين  بر 
جنگ  درگير  استان هاي  در  توسعه  قابليت هاي  از 
از  بيش  دارد.  ويژه اي  جايگاه  ايران  در  تحميلي 

در  را  آن  آثار  اما  مي گذرد،  جنگ  اتمام  از  سال   25
مناطق  ديد،  مي توان  مرزي  شهرهاي  نقاط  اقصي 
و  بوده  پابرجا  هنوز  شهدا  يادمان هاي  و  عملياتي 
يادآور رشادت و جنگاوري جوانان و فرماندهان اين 
كهن سرزمين است و همه اينها اين ظرفيت را دارند تا 
مانند مكان هاي باقيمانده از دوران جنگ جهاني دوم 
ـ كه گردشگران بسياري را به خود جذب مي كنند ـ 
مورد بازديد گردشگران مختلف قرار بگيرند. اين نوع 
گردشگري مي تواند كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي 
گوناگوني را در جامعه به دنبال داشته باشد كه تسهيل 
جوانان  به ويژه  جامعه  به  هويت بخشي  جريان  در 

ازجمله مهم ترين آنهاست.

اهميت و ضرورت تحقيق
در ساليان اخير، بسيارى از كشورهاى همسايه ايران با 
هدف جذب گردشگر بيشتر، با تمام توان پا به اين ميدان 
سرمايه گذارى  و  گردشگرى  مزاياى  از  و  گذاشته اند 
سود  افزوده،  خود  ملي  درآمدهاي  بر  دراين زمينه 
ولى  آورده اند،  ارمغان  به  كشورشان  براى  را  هنگفتى 
از  بسيارى  داشتن  باوجود  ايران،  ما،  كشور  متأسفانه 
گردشگرى،  صنعت  توسعه  براى  لازم  ويژگي هاى 
نتوانسته است در اين عرصه جايگاه واقعى خود را به 
دست آورد و از ديگر كشورهاى منطقه بسيار فاصله 
باوجود  دولتى  مسئولان  و  مديران  كه  آنجا  از  دارد. 
وضع قوانين حمايتى براى اين صنعت، نتوانسته اند به 
اهداف اصلى خود برسند، بازنگرى و ايجاد تغييراتى در 
چارچوب سازمانى اين صنعت در كشورمان ضرورى 

به نظر مي رسد.
اساسي ترين  از  يكى   21 قرن  در  جنگ  گردشگرى 
مي گردد.  محسوب  گردشگرى  زيرمجموعه هاى 
جنگ  از  به جاى مانده  آثار  شد  اشاره  همان گونه كه 
عامل  به  كه  دارد  را  ظرفيت  اين  امروز،  دنياى  در 
انگيزشى مهمى در گردشگرى تبديل شود. در كشور 
مناسب  بسيار  مي تواند  گردشگرى  نوع  اين  نيز  ما 
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نوع  اين  آن،  مادى  منافع  از  صرف نظر  چراكه  باشد، 
آشنايى  مقدس،  دفاع  فرهنگ  انتقال  باعث  بازديدها 
همبستگى  روحيه  تقويت  دوره،  آن  با  جوان  نسل 
ملى و ايثار و فداكارى در ميان نسل جوان مي گردد؛ 
كه  هستند  دستاوردهايى  حماسه  و  معنويت  تاريخ، 
گردشگران جنگ در ايران، از آن بهره مند مي شوند. 
گردشگرى جنگ به عنوان يكى از پتانسيل هاى بهبود 
وضعيت مناطق جنگي، داراى جايگاه ويژه اى ا ست. 
اين  در  مقدس  دفاع  دوران  از  برجامانده  يادمان هاى 
تا  دارند  را  قابليت  اين  مناطق، 
مهم  قطب هاى  از  يكى  به 
تمام  براى  كشور  گردشگرى 
شوند.  تبديل  بازديدكنندگان 
است  اين  اهميت  حائز  نكته 
گردشگرى  تورهاى  امروزه  كه 
علاوه بر  دنيا  در  جنگى  مناطق 
از  تجليل  براى  فرصتى  اينكه 
كشور  هر  مدافع  رزمندگان 
براى  است  كلاسى  مي باشد، 
آموزش و ترويج فرهنگ صلح 
ويرانگر  پيامدهاى  نشان دادن  و 
نسل هاى  به  خشونت  و  جنگ 
و  درس ها  مرور  نيز  و  بعدى 
آن  از  مي توان  كه  عبرت هايى 

نبردهاى خونين گرفت.
ايلام،  خوزستان،  استان  تحميلى، 5  جنگ  دوران  در 
كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربى به شدت درگير 
شدند،  متحمل  را  زيادى  آسيب هاى  و  بودند  جنگ 
براى  بهبودى  نيز  زمان  گذشت  با  حتى  به طوري كه 
آنها حاصل نشد. اين شايد مهم ترين بهانه براى رونق 
گردشگرى جنگ در سال هاى اخير باشد. گونه اى از 
گردشگرى كه با كاروان هاى راهيان نور معنا يافت. 
هرچند اين كاروان ها باعث زايش گردشگرى جنگ 
شايسته  كه  آن طور  نتوانستند  اما  شدند،  كشور  در 

روا  بردارند.  مناطق  اين  تعالى  جهت  در  گامى  بود 
نيست مردمانى كه طى هشت سال جنگ و پس از آن 
همواره وفادارى خود را به ايران به اثبات رسانده اند، 
اين  از  هريك  باشند.  بى سروسامان  اين چنين 
خود،  معنوى  و  تاريخى  جاذبه هاى  افزون بر  شهرها، 
به تنهايى  كه  دربر دارند  جنگ  ميراث  از  يادگارهايى 

بسى ارزشمند است.
منظر  از  كوشيده اند  نگارندگان  پژوهش  اين  در 
علمى و با بهره گيرى از الگوهاى موفق در مكان هاى 
گردشگرى جنگ در ساير كشورهاى جهان، وضعيت 
كرده،  تحليل  را  ايران  در  جنگ  گردشگرى  فعلى 
پيشنهادهايي به منظور توسعه اين نوع از گردشگرى 

ارائه دهند.

روش تحقيق
نحوه  يعنى  تحقيق،  طرح  ازنظر  پژوهش،  اين  در 
مي باشد.  كيفى  تحقيق  روش  داده ها،  گردآورى 
همچنين از آنجا كه اين تحقيق درباره يك موضوع 
واقعى، عينى و زنده (پويا) انجام شده است و از نتايج 
تحقيق  يك  كرد،  استفاده  عملى  به طور  مي توان  آن 
كاربردى،  تحقيقات  هدف  مي باشد.  نيز  كاربردى 
است؛  خاص  زمينه  يك  در  كاربردى  دانش  توسعه 
كاربرد  سمت  به  كاربردى  تحقيقات  به عبارت ديگر 

عملى دانش هدايت مي شود (خاكى، 1388).

نوع و ماهيت تحقيق
تحقيق كيفي براي درك و تبيين پديده هاي اجتماعي 
از  به دست آمده  داده هاي  نظير  كيفي  داده هاي  از 
مصاحبه ها، مستندات، مشاهده مشاركتي، پرسش نامه 
ناكارآمدي  مي كند.  استفاده  كتابخانه اى  مطالعات  و 
شيوه هاي كمي در شناخت انسان و پديده هاي مرتبط 
براي  كيفي  تحقيق  شيوه هاي  كه  شد  موجب  او  با 
كمك به محقق جهت درك افراد انساني و بسترهاي 
اجتماعي و فرهنگي زندگي انسان ها، شكل بگيرد. به 

امروزه گردشگرى در بسيارى از 
كشورها با رشدي سريع تر نسبت 
به ساير بخش هاى اقتصادى، يك 
صنعت پيشــرو تلقى مي شود. 
اهميت اين صنعت در توســعه 
اقتصادى و اجتماعى كشــورها 
به قدري است كه اقتصاد دانان آن 

را صادرات  نامرئى  ناميده اند.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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مقالات

ديدگاه هاي  براي  تحقيق  روش  اين  در  دليل،   همين 
افراد مورد تحقيق ارزش قائل مي شوند و مي كوشند تا 
از آنها آگاه شوند و پژوهشگر و افراد مورد تحقيق با 
يكديگر رابطه متقابل برقرار مي كنند (خاكى، 1388).

ابزار جمع آورى داده ها
ابزارهاى متنوعى براى گردآورى و ثبت داده ها وجود 
دارد؛ درخصوص تحقيقات كيفى مي توان به مواردى 
نظير پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و بررسى اسناد و 

مدارك (مطالعات كتابخانه اى) اشاره كرد. 
ابزارهاى عمده در تحقيق حاضر براى جمع آورى 

داده ها عبارت اند از:
كتب،  مدارك،  و  اسناد  بررسى  كتابخانه اى:  الف) 

مقالات و پايان نامه ها و استفاده از منابع اينترنتى.
گزارش هاى  (آمارها،  سازمانى  اسناد  و  مدارك  ب) 

عملكرد وغيره). 
در تحقيـق حاضر نيـز براى گـردآورى و تدوين 
ادبيـات مربـوط به موضوع تحقيق و بررسـى سـوابق 
آن، از روش كتابخانـه اى يعنـي اسـتفاده از كتـب و 
مقـالات موجـود در كتابخانه ها و مقـالات موجود در 
اينترنـت و همچنيـن پايان نامه هـاى فارسـى و لاتيـن 
تدوين شـده درزمينـه موضـوع تحقيـق، بهـره گرفتـه 

شـده  است.

پيشينه تحقيق
سفر  تقاضاى  افزايش  و  طولانى  پيشينه  باوجــود 
چند  درطول  مرگ،  و  جنگ  با  مرتبط  مكان هاى  به 
به  علمى  و  دانشگاهى  بخش  توجه  فقط  اخير،  سال 
مطرح  جنگ"  "گردشگرى  عنوان  تحت  و  جلب  آن 
شده است. مرگ، مصيبت، جنگ، قساوت، فجايع و 
غيره در شكل گردشگرى خود، به طور فزاينده اى در 
بازار گردشگرى امروز جهان موردتوجه قرار گرفته 
به  علاقه مندان  براى  را  خاص  سفرهاى  پتانسيل  و 
بازديد از صحنه هاى واقعى يا بازسازى شده مرگ و 

.(Sharpley, 2008) رنج فراهم كرده است
ــه  ــگر در فرانس ــگر گردش ــت* پژوهش ــارى لانفان م
ــا، ويرانه هــاى  ــد كــه همــه دهكده هــاى اروپ ــان مي كن بي
ــه نمايــش  ــد گردشــگران ب ــراى بازدي ــگ خــود را ب جن
گذاشــته اند. تقريبــاً تمامــى ايــن جاذبه هــا، اعــم از ويــران 
ــن  ــه  همي ــايد ب ــد. ش ــت دارن ــده، اهمي ــا بازسازى ش ي
ــه در  ــى ك ــگرى، جوامع ــينه گردش ــان پيش ــل محقق دلي
آنهــا جنــگ روى داده را براســاس بــازار گردشــگرى بــه 
ســه دوره "قبــل از جنــگ" ، "در طــول جنــگ" و "بعــد 

از جنــگ" تقســيم بندى مي كننــد. 
گردشــگران  اوقــات  بســيارى 
جنــگ كســانى هســتند كــه 
خــود، خانــواده يــا دوســتان آنهــا 
در جنــگ شــركت داشــته اند، 
از  دســته  ايــن  انگيزه هــاى 
گردشــگران، با ديگر گردشــگران 
ــه  ــاوت اســت؛ چراك ــب متف اغل
ــردن  ــاً لذت ب ــان صرف ــدف آن ه
از ســفر نيســت و بــه هــر دليــل 
ــزه اى از موضوعــات تلــخ  و انگي
گردشــگران  مي كننــد.  ديــدن 
جنــگ تمايــل دارنــد بازديدهــاى 
مكان هــاى  از  كوتاه مدتــي 
مرتبــط بــا جنــگ در چارچــوب 

ــته  ــازمان يافته داش ــور س ــك ت ــاى ي ــى از برنامه ه بخش
ــوع  ــر از موض ــرى غي ــل ديگ ــاى مكم ــند (برنامه ه باش
جنــگ بايــد در ايــن تورهــا گنجانــده شــود)، امــا در عمل 
خط كشــيدن بيــن گردشــگران جنــگ و ديگر گردشــگران 

.(Kostianen, 2000) دشــوار اســت
وقوع  درپي  معتقدند  محققان  برخى  دراين ميان 
رشد  آنجا  در  نيز  گردشگرى  منطقه،  يك  در  جنگ 
براى  عاملى  را  گردشگرى  درواقع  كرد.  خواهد 
از  پس  دشواري هاى  كم كردن  حداقل  يا  ازبين بردن 

* Marie L’Enfant

در ادامه افزايش و متنوع شــدن 
گونه هاى گردشگرى در جهان، از 
دهه 1990، گونه جديدى با عنوان 
"گردشــگرى تلخ" به گونه هاى  
شده  افزوده  گردشــگرى  رايج 

است.
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جنگ قلمداد مي كنند (Stone, 2006). فلى و لنن* 
تأكيد دارند كه در اين نوع گردشگرى، بررسى انگيزه 
و رفتار گردشگران به همراه توجهى كه به مكان ها و 
بسياري  اهميت  مى شود،  تلخ  گردشگرى  جاذبه هاى 
دارد؛ به عبارت ديگر، تحليل و بررسى گردشگرى تلخ 
بدون توجه به دلايل و زمينه هاي جذب مردم به اين 
مكان ها، كامل نيست. اين ديدگاه گردشگرى جنگ را 
يك پديده تقاضامحور به حساب مي آورد و از جنبه 
مهم عرضه آن، چشم پوشى مي كند. بنابراين از آنجا 
كه هنوز توافق يكسانى دراين خصوص وجود ندارد 
و معلوم نيست كه اين نوع گردشگرى برمبناى جاذبه 
ـ عرضه يا مصرف كننده ـ تقاضا شكل مى گيرد، توصيه 
گردشگرى  برنامه ريزي هاى  و  تحقيقات  در  مى شود 
جنگ، هر دو عنصر عرضه و تقاضا به يك اندازه مورد 

.(Floy & Lennon, 2000) توجه قرار گيرد
سلايق  و  انگيزه ها  با  مردمانى  ديرباز  از  هرچند 
مختلف علاقه مند به بازديد از مناطق جنگي بوده اند، اما 
گردشگرى جنگ عملاً پس از جنگ جهانى اول مرسوم 
شد و به تدريج پس از جنگ جهانى دوم، به شكل كنونى 
تكامل يافت. براساس گزارش هاي موجود، در سال هاى 
بزرگ  نبرد  در  كه  انگليسى  افسران  از  عده اى   ،1820
آن  وقايع  راهنما  به عنوان  داشتند  شركت  «واترلو**» 
اين  از  بازديدكننده  بريتانيايى  گروه هاى  براى  را  نبرد 
امكان  زمان  آن  در  بااين حال،  كردند.  تشريح  منطقه 
بازديد از اين مناطق فقط براى اشراف و عده خاصى از 
مردم فراهم بود. اولين تورهاى بازديد از مناطق جنگى 
عنوان  تحت  بلژيك  در  «ايپر»***  نبرد  منطقه  به ويژه 
«كاروان هاى زيارتى»**** اندكي پس از جنگ جهانى 
در  شد.  راه اندازى  بريتانيايي ها  تلاش  با  اول(1928) 
آن زمان، بيشتر اعضاى خانواده و بازماندگان سربازان 
كشته شده در اين جنگ و نيز رزمندگانى كه از نبردهاى 

* Floy & Lennon
** Waterloo
*** Ieper
**** Pilgrimage Tours

سهمگين منطقه ايپر جان سالم به در برده بودند، به عنوان 
زائر و براى زيارت مناطقى كه محل فداكارى همرزمان 
يا خويشاوندان آنان بوده به اين منطقه سفر مي كردند 

.(James et al, 2010)
گردشگرى  و  مسافرتى  شركت هاى  و  مؤسسات 
نيز به تدريج، سفر به مناطق جنگى را در برنامه هاى 
به ويژه  جنگ  گردشگرى  تورهاى  و  گنجاندند  خود 
پس از جنگ دوم جهانى و با توسعه حمل و نقل ريلى 
و هوايى و سهولت امكان سفر براى همگان، فراگير 
شد. گردشگرى جنگ در مقياس وسيع ، به سرعت در 
شخصى  تورهاى  و  است  كرده  رشد  اخير  سال هاى 
خاطرات جنگ در كشورهاى مختلف جهان برگزار 
مي شود. علاقه به اين نوع گردشگرى از سال 1996 
ـ  شده  آغاز  دراين زمينه  گسترده اى  تلاش هاى  كه  ـ 
پيوسته رو به افزايش است. نكته جالب تر آنكه علاقه  
از  بيشتر  بسيار  تورها  اين  به  جوان  بازديدكنندگان 
ميزان پيش بيني ها بوده و ميانگين سنى بازديد كنندگان 

.(Young, 2006) عمدتاً از 40 تا 50 سال است

برخى تحقيقات انجام شده درزمينه گردشگرى 
جنگ

تحقيقات داخلى
1. موزه ملى دفاع مقدس؛ حيدرى، حسن، 1384.

اين مطالعه با معرفى موزه ها، انواع و اصول موزه دارى 
پرداخته  آن  مفاهيم  و  جنگ  به  سپس  و  شده  شروع 
و درنهايت مطالعه، موردى بررسى شده است. تأكيد 
شرايط  به دليل  كه  است  موزه هايى  بر  پژوهش  اين 

دفاع مقدس و بعد از آن شكل گرفته است.
2. باغ موزه دفاع مقدس؛ ذاكرى، مهدى، 1387.

در اين پژوهش، محقق به  بررسى اهميت حفظ آثار 
ميراث  و  ارزش ها  و  پرداخته  مقدس  دفاع  و  جنگ 
فرهنگى جنگ ايران و عراق را مورد واكاوى قرار داده 
عنوان  تحت  باغ موزه اى  ايجاد  بر  پژوهش  اين  است. 

باغ موزه دفاع مقدس تأكيد دارد.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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استان  در  گردشگرى  توسعه  و  مقدس  دفاع   .3
خوزستان؛ نورانى، حميده، 1389.

در اين مقاله محقق با اشاره به اين نكته كه براي 
تجزيه وتحليل  به  بايد  مقاصد  بازاريابى  در  موفقيت 
مدل  از  استفاده  با  پرداخت،  گردشگران  انگيزش 
انگيزشى  عوامل  بررسى  به  رانشى  و  كششى  عوامل 

گردشگران خارجى سفركرده به اردن مى پردازد.
تحقيقات خارجى

1. Young- Sook Lee, “The Korean War 
and Tourism: Legacy of the War on the 
Development of the Tourism Industry 
in South Korea”, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF TOURISM RESEARCH 
Int. J. Tourism Res. 8, 157- 170 (2006).
كيفى،  تحقيق  روش  از  استفاده  با  مطالعه،  اين 
توسعه  بر  آن  متعاقب  تأثيرات  و  كره  جنگ  دلايل 
مي كند.  دنبال  را  جنوبى  كره  گردشگرى  صنعت 
يافته هاى تحقيق نشان مي دهد كه جنگ تأثير بسزايي 
بر جامعه دارد و مي تواند مزايايى را در دوران پس از 

تعارضات و جنگ ها به همراه داشته باشد. 
2. Joan C. Henderso, “War as a Tourist 
Attraction: the Case of Vietnam”, Int. 

J. Tourism Res. 2, 269-280 (2000).
جنگ  عرضه  با  مرتبط  چــالش هاى  مقالــه  اين 
به عنوان يك جاذبه گردشگرى را در نظر مي گيرد و 
مكان  يك  و  ويتنام  در  اخير  تعارضات  از  استفاده  با 
مشكلات  و  مسائل  آن،  در  مشخص  گردشگرى 
موجود در منطقه را بازگو مي كند. اين تحقيق با يك 
بحث كلى درمورد جنگ و گردشگرى آغاز مي شود 
و پس از آن به بررسى توسعه گردشگرى در ويتنام و 

جايگاه ميراث دوران جنگ مى پردازد.
3. War and Tourism; an American 

Ethnography, Valen L. Smith, 1998.
مهم ترين  از  يكى  جنگ  پژوهش،  اين  در 

به دليل  كه  مي شود  معرفى  مدرن  امنيتى  بحث هاى 
جنبه اجتماعي قوي و نتايج درازمدت آن با جرم و 
جنايت و تروريسم تفاوت دارد. اين مقاله گسترش 
جهانى اول و  مداوم گردشگرى در امريكا از جنگ 
تأثير جنگ جهانى دوم در گسترش گردشگرى انبوه 
پژوهش،  اين  داده هاى  براساس  مى كند.  بررسى  را 
جنگ مي تواند گردشگرى احساسى، نظامى و سياسى 

را به وجود آورد.

مفاهيم و ادبيات نظرى تحقيق
گردشگري جنگ

گردشگري جنگ در قرن بيستم زيرمجموعه اي مهم و 
اساسي از گردشگري سياه بوده و پيش بيني شده كه در 
قرن 21 نيز به يكي از انواع پرطرف دار گردشگري در 
جهان تبديل شود. اهميت گردشگري جنگ، به عنوان 
زيرمجموعه گردشگري سياه، به حدي است كه برخي 
به  را  جنگ  گردشگري  و  سياه  گردشگري  محققان 
يك مفهوم به كار مي برند (Smith, 1998). درطول 
تاريخ، ملل پيروز يا شكست خورده از جنگ ها با هر 
پايه تمدن، به تناسب معيارهاي ارزشي حاكم در آن 
دوره و جامعه، وقايع جنگي را به گونه خاص خود 
نزديك ترين  دراين خصوص  مي كنند.  عرضه  و  بيان 
اول  جنگ  ويتنام،  كره،  جنگ  ما،  زمان  به  جنگ ها 
و  اعراب  جنگ  بالكان،  جنگ  خليج فارس،  دوم  و 
اسرائيل، جنگ هاي جهاني اول و دوم و انقلاب هاي 
همه  در  است.**  مختلف  كشورهاي  در  كمونيستي 
جنگ ها، گروهي از ملل مظلوميت، بعضي پيروزي و 
معدودي از كشورها نيز شكست خود را بيان كرده اند. 
نشانه و نماد مظلوميت نمايي در زمان حاضر، كشور 
ژاپن مي باشد كه آثاري درباره اينكه مردم آن اولين 
قرباني بمب اتم در تاريخ بشريت بوده اند را مطرح 

به  ملت ها  كه  پيوسته اند  وقوع  به  نيز  ديگري  جنگ هاي  البته   **
گونه هاي متفاوت با آن برخورد كرده اند و نسبتاً فاقد جهان شمولي 

جهت استخراج احكام يكسان و عام هستند.



124

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران

ساخته است. كشورهايي مثل لهستان و بعضي ديگر 
از كشورهاي بلوك شرق نيز، مظلوميت خود را در 
جنگ جهاني دوم همراه با رشادت ملي، بيان كرده اند. 
به  مختلف  شيوه هاي  به  هم  غرب  بلوك  كشورهاي 
تشريح پيروزي خود پرداخته اند. از ديگر سو، كشور 
جهاني  عظيم  جنگ  دو  شكست  از  بعد  كه  آلمان 
مجدداً سر از تاريخ برآورده است، به گونه اي متمايز، 
تاريخ جنگ را با آميزه اي از غرور و سرشكستگي و 
به  آيندگان  براي  پيروزي،  و  شكست  بين  تضاد  در 
(اصغريان  است  كشيده  تصوير 

جدي، 1378).
امـروزه اكثـر هنرهايـي كـه 
در خدمـت حفـظ آثـار جنـگ 
مكاتـب  از  متأثـر  درآمده انـد، 
مختلـف هنـري رايج محسـوب 
مي شـوند كـه موضـوع آنهـا در 
رابطـه  با جنگ اسـت. اين هنرها 
شـامل: ادبيـات، فيلم، عكاسـي، 
بنـاي  مجسمه سـازي،  نقاشـي، 
يادبود (مونومان)، آرامگاه شـهدا، 
طراحـي  تخريـب،  آثـار  حفـظ 
ميدان هـا و موزه هـا، و معمـاري 
داخلـي و غيـره هسـتند. يكي از 
بهترين راه هـاي حفظ آثار جنگ 
و انتقـال مفاهيـم و ارزش هاي جامعـه در زمان جنگ به 
نسـل هاي آتـي، بازديـد گروه هـاي مختلف از ايـن آثار 
و يادبودهـا مي باشـد. براسـاس تعريـف دايرة المعـارف 
ويكي پديـا، گردشـگري جنـگ اصطلاحـي اسـت كـه 
رسـانه ها بـراي تشـريح ايـده  سـفر تفريحي بـه مناطق 
جنگـي با اهـداف تماشـاي مناظـر و بازديد صـوري از 
رويدادهـا و يادمان هـاي جنـگ از آن اسـتفاده مي كننـد. 
همچنين گردشگري جنگ واژه اي است كه براي تشريح 
گشـت وگذار هيجان برانگيـز در مكان هـاي خطرنـاك 
و فراموش شـده اسـتفاده مي شـود (برگرفتـه از وب گاه 

.(http://en.wikipedia.org/wiki/War_tourism
فلي و لنن در كتاب گردشگري سياه، به بررسي اين 
ايده پرداختند كه مردم به مناطق و مكان هايي جذب 
مي شوند كه اعمال غيرانساني در آنها به وقوع پيوسته 
است. همچنين آنها عقيده داشتند كه پوشش رسانه اي 
در  گردشگري  براي  اشتياق  و  انگيزه  ايجاد  موجب 
مناطق جنگي مي شود. به طوركلي، گردشگري جنگ 
بيشتر در مناطقي جريان دارد كه از اهميت تاريخي 
و ميراث گونه نيز برخوردارند، مانند برج لندن، قلعه 
نيروهاي  نظامي  سازه هاي  برلين،  ديوار  ادينبورگ، 

.(Joan, 2000) متفقين و متحدين
روى  جديد  فناوري هاي  با  جنگ ها  امروزه 
مي دهند و تنها به يك ميدان يا جبهه  خاص محدود 
نمي شوند؛ درنتيجه رشد بسيار اندكى در ميدان هاي 
ايجاد  مكان ها  اين گونه  و  مقدس  جبهه هاى  و  جنگ 
جبهه هاى  اعتبار  و  اهميت  هرچند  شد،  خواهد 
افزايش  گذشته  يادمان  از  بخشى  به عنوان  موجود 
خواهد يافت. يادمان ها و يادبودها از يك اتفاق عادى 
تاريخى به وقايعى شگفت انگيز كه داراى ارزش هاى 
به  درواقع  و  يافته  تغيير  هستند،  بنيادين  و  عميق 
يك تاريخ مقدس تبديل شده اند. ليودز* (1998) با 
پرداخته  يادمانى  سمبل هاى  و  نمادها  شرح  به  دقت 
كه ممكن است با نگاهى از بيرون براى شكست و 
معناى  به  درونى  به طور  اما  باشند،  يكسان  پيروزى 
با  مرتبط  ارزش هاى  به واسطه   و  بوده  مقدس  تاريخ 
آنها مي توان جهت دهى آن را مشخص كرد (نعمتي، 

.(1390
معمول  انواع  ساير  از  را  جنگ  گردشگرى  آنچه 
گردشگرى متمايز مي كند، اين است كه در اين نوع 
جذب  در  اقتصادى  ابعاد  علاوه براينكه  گردشگرى 
گردشگرى  انواع  ساير  در  كه  (آن چنان  گردشگران 
از  ناشى  منافع  و  بوده  توجه  مورد  است)  موردنظر 
فرهنگى  ابعاد  مى شود،  مقصد  كشور  متوجه  آن 

*. Lioydz

گردشگرى جنگ در قرن 21 نيز 
نه تنها يك زيرمجموعه مهم در 
گردشگرى تلخ خواهد بود، بلكه 
تبديل به يكى از انواع پرطرف دار 
گردشگرى در جهان خواهد شد.
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انتقال  و  است  برخوردار  بسزايى  اهميت  از  نيز  آن 
حماسه،  مقاومت،  دفاع،  همچون  ارزشمندى  مفاهيم 
فداكارى، وطن پرستى و غيره نيز از اين طريق ممكن 
و  فرهنگى  متوليان  امروزه  ازاين رو،  بود.  خواهد 
آموزشى در كشورهاى مختلف دنيا توجه ويژه اى به 
موضوع گردشگرى جنگ داشته اند. در سال هاى اخير 
دراين زمينه  اروپا،  در  به ويژه  وسيعى  سرمايه گذارى 
مقوله  به  آكادميك  و  علمى  رويكردى  و  شده  انجام 
گردشگرى جنگ پديد آمده است (خاطرى، 1389).

تاريخچه  گردشگرى جنگ
ساير  و  يادبودها  نظامى،  قبرستان هاى  جنگى،  مناطق 
است  سال  هزار  از  بيش  جنگ  با  مرتبط  مكان هاى 
در  است.  كرده  جذب  خود  به  را  بازديدكنندگانى  كه 
هم  و  گردشگرى  كلى  رشد  به دليل  هم  گذشته،  قرن 
افزايش تعداد جنگ ها و درگيري هاى نظامى از اوايل 
قرن بيستم، گردشگرى مبتنى بر جنگ رشد چشمگيرى 
داشته است. جنگ جهانى اول، نقش مهمى در پيدايش 
باوجود  به طورى كه  داشت،  جنگى  مناطق  گردشگرى 
شواهدى مبنى بر سفرهاى سازماندهى شده به مكان هاى 
جنگى درطول نيمه  دوم قرن نوزده، مثل جنگ واترلو 
كه  بود  اول  جهانى  جنگ  از  بعد   ،(Seaton,1999)
بازديد از مناطق جنگى- يا گردشگرى مناطق جنگى- 
در مقياس بزرگ تر آغاز شد. از آن زمان، گردشگرى 
مبتنى بر جنگ تا حدى گسترش يافت كه يادبودهاى 
گروه  بزرگ ترين  آن  به  وابسته  محصولات  و  جنگ 
مي دهد.  تشكيل  جهان  در  را  گردشگرى  جاذبه هاى 
چنين جاذبه هايى علاوه بر مناطق جنگى و يادبودهاى 
داخل آن و قبرستان ها، يادبودها، موزه ها و مكان هاى 
بي شمار ديگرى را نيز كه جنگ ها و ساير رويدادهاى 
مرتبط با آن را يادآورى مي كنند دربر مي گيرد. به هرحال، 
گردشگرى  جاذبه هاى  از  نمونه اى  جنگى  مناطق 
مرگ  گردشگرى  يا  سياه  گردشگرى  زيرمجموعه 
مي باشد، كه به دليل اهميت و نقش بالاى اين جاذبه ها، 

.(Ryan, 2007) همواره موضوع گفت وگوها بوده اند
گزارش هـاي  براسـاس  شـد،  گفتـه  همان طوركـه 
موجود در سـال 1820، عده اى از افسـران انگليسى 
كـه در نبـرد بـزرگ واترلو حضـور داشـتند به عنوان 
بـراى  نبـرد  آن  وقايـع  تشـريح  بـه  اقـدام  راهنمـا 
منطقـه  ايـن  از  بازديدكننـده  بريتانيايـى  گروه هـاى 
كردنـد. بااين حـال اوليـن تورهاى بازديـد از مناطق 
زمـان  زيارتـى  كاروان هـاى  عنـوان  تحـت  جنگـى 
كوتاهـى پـس از پايان جنـگ اول جهانى (1928) و 

به ويـژه براى بازديـد از منطقه 
نبـرد ايپـر در بلژيـك توسـط 
بريتانيايي هـا راه انـدازى شـد. 
در آن زمـان عمدتـاً اعضـاى 
بازمانـدگان  و  خانـواده 
ايـن  در  كشته شـده  سـربازان 
جنگ و نيـز رزمندگانى كه از 
نبردهاى سـهمگين منطقه ايپر 
جان سـالم بـه در بـرده بودند 
به عنـوان زائر و بـراي زيارت 
مناطقـى كـه محـل فـداكارى 
خويشـاوندان  يـا  همرزمـان 
منطقـه  ايـن  بـه  بـوده  آنـان 
رفته رفتـه  مى كردنـد.  سـفر 
زائـران  تعـداد  افزايـش  بـا  و 

و مشـتاقان سـفر بـه ايـن مناطـق جنگـى، امكانـات 
بيشـترى بـراى رفت وآمـد و اقامـت ايـن گروه هـا 
در مناطـق جنگى فراهم شـد و سـاكنان ايـن مناطق 
مي تواننـد  بيشـتر  امكانـات  ايجـاد  بـا  دريافتنـد 
گروه هـاى بازديدكننـده بيشـتري را جـذب كننـد و 
ايـن امر به رونق اقتصادى روسـتاها و شهرهايشـان 
جنـگ،  از  پـس  بلاهـاى  و  ويرانـى  دوران  در  كـه 
وضعيـت اقتصادى ناگوارى داشـتند، كمك شـايانى 
مي كنـد. ازسـوى ديگر سـربازان و فرماندهان جنگ 
و نيـز مورخـان، بـا نـگارش كتاب هـا و جـزوات 

 اولين تورهاى بازديد از مناطق 
جنگى به ويژه منطقه نبرد «ايپر» در 
بلژيك تحت عنوان «كاروان هاى 
زيارتى» اندكــي پس از جنگ 
جهانــى اول (1928) با تلاش 

بريتانيايي ها  راه اندازى شد.
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راهنمـا بـراى ايـن بازديدكننـدگان به معرفـى نقاط 
شـاخص جنگـى و تاريخچـه  نبردهـاى هـر منطقـه 
و  مسـافرتى  شـركت هاى  و  مؤسسـات  پرداختنـد. 
گردشـگرى نيـز رفته رفتـه، سـفر بـه مناطـق جنگى 
و  گنجاندنـد  خـود  گردشـگرى  برنامه هـاى  در  را 
تورهـاى گردشـگرى جنـگ به ويـژه در سـال هاى 
حمل ونقـل  توسـعه   بـا  و  جهانـى  جنـگ  از  پـس 
ريلـى و هوايـى و سـهولت امـكان مسـافرت بـراى 

.(Wight, 2005) شـد  فراگيـر  همـگان، 
گردشگران  اول،  جهانى  جنگ  پايان  از  پس 
كردند.  بازديد  مهم  جنگ هاى  مكان  از  بي شمارى 
پس  گردشگرى  كلى  رشد  توصيف  در  درواقع 
از  نفر  هزار  صدها  گفت  مي توان   ،1918 سال  از 
خود،  كنجكاوى  حس  ارضاى  براى  دنيا  سراسر 
جنگى  مناطق  به   ،1918 از  پس  سال هاى  طول  در 
دوم  جهانى  جنگ  مشابه،  شكل  به  آوردند.  هجوم 
مناطق  گردشگرى  بعدى  پيشرفت هاى  موجب  نيز 
جنگى هم در اروپا و هم در ساير نقاط شد. براي 
پرل  از  اقيانوسيه  منطقه   در  زيادى  مناطق  مثال، 

هاربور* تا هيروشيما، شمار زيادى از گردشگران را 
به خود جذب كرد. همچنين درگيري هاى سال هاى 
فعاليت هاى  افزايش  هم  ويتنام  جنگ  مثل  بعد 

گردشگرى مرتبط را درپى داشت.
مهمى  بخش  جنگى  مناطق  گردشگرى  درمجموع، 
از بازار گردشگرى را به خود اختصاص داده، كه 
ازطريق  و  شده  حمايت  تورگردانان  برخى  توسط 
داده  ترويج  محلى  و  ملى  گردشگرى  گروه هاى 
مي شود. امروزه گردشگرى جنگ به عنوان يكى از 
در  گردشگرى  صنعت  مهم  و  پرجاذبه  شاخه هاى 
جهان طرف داران زيادى داشته و همه ساله ميليون ها 
تورهاى  قالب  در  جهان  مختلف  نقاط  در  نفر 
جنگ  گردشگرى  جاذبه هاى  از  جنگى**  مناطق 
گردشگرى  صنعت  از  بخش  اين  مي كنند.  ديدن 
و  توسعه  و  بوده  رشد  به  رو  به سرعت  جهان  در 
دنيا  مختلف  كشورهاى  در  زيادى  سرمايه گذارى 
 Sharpley &) است  شده  انجام  حوزه  اين  در 

.(Stone, 2009

* Pearl Harbor
** Battlefield tours

بزرگترين موزه نظامى جهان از جاذبه هاى گردشــگرى جنگ در شــهر درســون آلمان كه توســط "دانيل 
ليبسكيند" طراحى شده است.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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مقالات
كاركرد ميادين جنگ*

كاركردهايى كه در ادامه آورده مي شود از آن جهت 
از  هريك  به  بي توجهي  يا  توجه  كه  دارد  اهميت 
و  ميادين  به  متفاوتى  رويكردهاى  مي تواند  آنها 
جبهه هاى جنگ ايجاد كند و درنهايت بر روى انگيزه 
بازديدكنندگان و تقاضاى آنها تأثير بگذارد، به عنوان 
نمونه، در انگلستان توجه به تقدس اين مكان ها بسيار 
كم و ناچيز است و بيشتر به كاركرد تفريحي آن توجه 
گردشگران  هجوم  كه  است  حالى  در  اين  مي شود، 
مي شود.  جنگى  مكان هاى  تخريب  سبب  تفريحى 
رويكرد  با  مناطق  اين  بلژيك  مانند  كشورى  در  اما 
لذا  مي گيرند،  قرار  استفاده  مورد  مقدس  و  فرهنگى 
جنگى  مناطق  كاركردى  وجوه  بدانيم  كه  است  مهم 

چيست.
الف) كاركرد يادمان/ زمين مقدس و متبرك: اين 
«زمينى  است  گرفته  شكل  مفهوم  اين  براساس  نقش 
كه افراد روى آن جان داده اند، مقدس تلقى مي شود» 
و بنابراين بايد مورد احترام و ستايش باشد و به عنوان 
مكانى براى يادبود آنها مورد استفاده قرار گيرد. اين 
يا  فرانسه  بلژيك،  مانند  كشورها  برخى  در  گرايش 
حتى اسكاتلند بسيار قوى است، اما در برخى كشورها 
مانند انگلستان فقط به استفاده از آن در يادبودها اكتفا 

مي شود.
ب) كاركرد آموزشى و باستان شناختى: براى برخى 
را  بازديدكنندگان  اصلى  هسته   جنگ،  ميادين  از 
گروه هاى دانش آموزى و دانشجويى تشكيل مي دهند. 
جنگى  ميادين  در  پژوهش ها  افزايش  علاوه براين، 
(تحقيقات  باستان شناسى  و  تاريخ  با  آنها  ارتباط  و 
اين  از  آموزشى  بازديدهاى  رشد  سبب  دانشگاهى) 
مناطق مي شود. يكى از عناصر مهم و حياتى در اين 
كاركرد نياز به حفظ امانت وقايعى است كه در جنگ 

اتفاق افتاده و براى گروه ها روايت مي شود.
زمين هاى  از  بسيارى  زمين:  مبتنى بر  كاركرد  پ) 

* Battlefield function 

يافته اند  مختلفى  كاركردهاى  كشورها  در  جنگى 
براى  طبيعى  منابع  به  پيوستن  يا  كشاورزى  مانند 
زندگى حيوانات. اگرچه شناخت اين مناطق براساس 
منازعاتى كه در آن اتفاق افتاده است، استوار است، اما 
برخى الگوهاى مصرفى، استفاده از اشكال جايگزين 
منابع  تخريب  سبب  متأسفانه  كه  مي كند  توصيه  را 

باستانى مي شود.
كاركرد  اين  گردشگرى:  تفريحى/  كاركرد  ت) 
مي تواند از دو جنبه مطرح شود: استفاده مستقيم مانند 
تأسيس مركز بازديد، برنامه هاى تلويزيونى و استفاده 
در  جنگ.  ميادين  در  تور  متصديان  توسط  آنها  از 
استفاده هاى غيرمستقيم، هر چند كه تاريخ پايه  اصلى 
جذابيت اين مناطق محسوب مي شود، اما استفاده هايى 
هرچند  دراين زمينه  دربر مي گيرد.  نيز  را  پارك  مانند 
حساسيت  با  اماكن  اين  از  استفاده  تا  مي شود  تلاش 
بالا باشد، ولى در عمل تخريب منابع و ميادين جنگ 

اتفاق مى افتد.
به  جنگ  ميادين  اهميت  فرهنگى:  كاركرد  ث) 
با  آنها  ارتباط  و  مناطق  اين  فرهنگى  مهم  جنبه هاى 
در  مي شود.  مربوط  افراد  منطقه اى  و  ملى  هويت 
سرتاسر جهان، جنگ ها در تاروپود فرهنگى بسياري 
از ملت ها رسوخ كرده و غالباً نقاط مشخص فرهنگى 
را در توسعه ملى آنها فراهم آورده اند و بنابراين ارزش 

.(Ryan, 2007)نگهدارى و حفاظت را دارند

رويكردهاى گردشگرى جنگ 
پديده   رويكرد،  اين  در  اسطوره اى:  رويكرد  الف) 
مي شود  تبيين  فراواقعيت،  فرايندي  به عنوان  جنگ 
واقعيت  از  باشكوهتر  جنگ  با  مرتبط  عناصر  و 
در  هدف  گروه  درنتيجه  درمي آيد.  نمايش  به  عيني 
جوهر  با  همسو  و  نخبه  گروه  به  گردشگري  بازار 
بناهاي  مي شود.  ساخت  محدود  اسطوره اي  جنگ 
نمايش  در  عظيم  مجسمه هاي  از  استفاده  و  باشكوه 

جنگ در اين رويكرد متجلي ميشود.                          
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ب) رويــكرد مبتنيبر آگــاهي تاريـخي و تبادل 
شكل  اسطوره گرايي  نقد  با  رويكرد  فرهنگي:  اين 
باورند  اين  بر  رويكرد  اين  به  قائلين  است.  گرفته 
كه اسطوره ها واقعيت تاريخي را پنهان و ارزشهاي 
مي كنند.  مخدوش  را  تاريخي  فرايندهاي   فرهنگي 
مشترك  ارزش هاي  تبادل  به  بايد  جنگ   گردشگري 
گردد.  لذا  تبديل  تاريخي  آگاهي  به  و  مجهز  بشري 
قابل  و  عيني  جنبههاي  به  جنگ  درگردشگري  بايد 
با  كه  بهگونه اي  پرداخته  شود  قابل دسترسي  و  فهم 
بازار  عمومي  دانش  معدل 
گردشگري منطبق و براي  عموم 

جذاب باشد.                                                                                           
پ) رويكرد سياسـى: رويكرد 
جنگ  گردشگري  در  سياسي 
خاص  اهداف  پيشبرد  براي 
است.  گـرفته  شـكل  سياسي 
تمهيدات  با  رويكرد  اين  در 
روانشناسـى  بر  تأكيد  و  خاص 
آشكار  بهصورت  هدف  گروه 
خاص  باورهاي  پنهان  و 
گردشگران  به  سياسـت گذاران 
نظريه پردازان  ميشود.  القاء 
سياسي  رويكرد  تبيين  براي 
از  ژاپن  دولت  استفاده  به 
در  خود  نقش  تطيهر  براي  هيروشيما  گردشگري 
دولت  سياست  مي كنند.  اشاره  دوم  جهاني  جنگ 
آلمان غربي به حفظ آثار و ويرانههاي تخريب برلين 
در  مركز برلين در جوار بزرگ تريـن مركز گردشگري 
كـه  اسـت  ديگـري  نمونـه  برلين)  (باغ وحش  شهر 

مي شـود.                                                     اسـتناد  آن  بـه  دراين زمينـه 
پرطرف دارترين  از  يكي  صلح طلبانه:  رويكرد  ت) 
رويكردها در گردشگري جنگ، رويكرد صلحطلبانه 
است. اين رويكرد كه هم پوشانى بسياري با رويكرد 
عبرت آموزي  ماهيت  بر  دارد،  تاريخي  آگاهي 

و  مخرب  آثار  و  بلايا  نمايش  با  و  دارد  تأكيد  جنگ 
برجسته كردن ارزشها بهويژه فداكاري و ايثار به القاي 
ارزش هاي صلح به گردشگران باور دارد. طرف داران 
در  تقاضا  تعداد  بيشترين  كه  معتقدند  رويكرد  اين 
بازار گردشگري جنگ معطوف به دوست داران صلح 
گردشگر  به  آزار دهنده اي  ذهني  بار  چراكه  است، 
اضافه نميكند و طيف وسيعي از اقشار جامعه را نيز 

در برمي گيرد (نعمتي، 1390).                                       

رهيافت هاي اصلي توسعه گردشگري جنگ
گردشـگري در برقراري صلح و آرامـش، به ويژه بين 
كشـورهاي همسـايه و در خطوط مرزي داراي نقش 
و اهميـت بسـزايي اسـت. به طوركلي به گردشـگري 
و  صلـح  پايـداري  بـر  اثرگـذار  مقولـه اي  به عنـوان 
به طور اساسـي پديده  زمان صلح نگريسـته مي شـود. 
بدون شـك برخوردهـاي نظامـي و جنـگ پيامدهاي 
جنـگ  زيـرا  دارد،  گردشـگري  توسـعه   بـر  منفـي 
شـرايطي را ايجـاد مي كنـد كـه تـداوم گردشـگري 
در آن غيرممكـن بـه نظـر مي رسـد و تاكنـون تمـام 
اقتصادهـاي متكـي به گردشـگري به دليـل ناپايداري 
كـه جنگ هـا با خـود به همـراه آورده انـد، تحت تأثير 
قـرار گرفته انـد. (Rasul, 2011). ازسـوي ديگـر، 
آن،  از  به جاي مانـده  يادبـود  مكان هـاي  و  جنـگ 
بـراي كشـورهاي درگيـر، در دوران پـس از جنـگ 
بـه عنـوان منبع توسـعه گردشـگري مطرح مي شـود. 
ميدان هـاي  جنـگ،  قهرمانـان  دربـاره  روايت هايـي 
و  جنگـي  سـلاح هاي  نظامـي،  سـنگرهاي  جنـگ، 
ماننـد آن، واقعـي يا افسـانه اي، اين قابليـت را دارند 
كـه بعد از جنگ تبديل به جاذبه  گردشـگري شـوند. 
ايـن مقولـه، گردشـگري را بـا بـازار ديگـري تحـت 
عنـوان گردشـگري جنگ روبه رو كرده اسـت. جنگ 
فنـي  نوآوري هـاي  جمعيتـي،  تغييـرات  به واسـطه  
(درطـول جنـگ) و به دليـل نوسـتالژي، خاطـرات، 
افتخـارات، تجليـل از رزمنـدگان و تجديـد ديدار از 

از  پس  عملاً  جنگ  گردشگرى 
جنگ جهانى اول مرسوم شد و 
به تدريــج  پس از جنگ جهانى 
دوم، به شكل كنونى  تكامل يافت.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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مقالات

مناطـق جنگـي (در دوران پـس از جنـگ)، در دنياي 
امـروز اين تـوان بالقوه را دارد كه به عامل انگيزشـي 
مهمي در گردشـگري تبديل شـود (وثوقـي، 1388).
يكديگر  از  مرحله  سه  در  انسان ها  رفتار  و  فرهنگ 
«درطول  جنگ»،  از  «قبل  مرحله  مي شوند:  متمايز 
«براي  فرد  يك  درواقع  جنگ».  از  «بعد  و  جنگ»، 
جنگ آموزش مي بيند» ، «براي جنگ آماده مي شود»، 
«از  مي جنگد»،  نبرد  جريان  «در  مي رود»،  جنگ  «به 
جنگ به خانه باز مي گردد»، و يك فرد ممكن است 
«سرباز  يا  جانش»  «فدا كردن  زخمي شدن،  به دليل 
جنگ بودن»، شأن و احترام ويژه اي به  دست آورد. 
جنگ به شكل عميقي در رفتار و كردار انسان رسوخ 
مي كند و همچنين به رغم وحشت و ويراني، خاطره و 
يادمان هاي آن به جاذبه هاي منحصربه فرد گردشگري 
سپرده  فراموشي  به  و  مانده  زنده  تا  مي شوند  تبديل 
سينما،  موسيقي،  ادبيات،   .(1389 (نورانى،  نشوند 
به تصويركشيدن  در  همگي  جنگ  بناهاي  و  موزه 
جنگ و يادمان هاي آن سهم دارند. ميليون ها گردشگر 
در  جنگ  به  مربوط  تاريخي  مكان هاي  از  هرساله 
تمامي  به طورتقريبي  مي كنند.  بازديد  دنيا  سراسر 
اين جاذبه ها، چه كوچك چه بزرگ، چه ويران چه 
بازسازي شده، داراي اهميت هستند. جنگ يك مسئله  
عميق  بينش هاي  ايجاد  به دليل  كه  است  مهم  امنيتي 
اجتماعي و آثار بلندمدت خود از جنايت و تروريسم 
منفك شده است. پژوهشگران تاريخ جوامعي كه در 
آنها جنگ روي داده را به سه دوره «قبل از جنگ»، 
«درطول جنگ» و «بعد از جنگ» تقسيم بندي مي كنند؛ 
قابل  زماني،  دوره  سه  اين  به  نيز،  جنگ  گردشگري 

.(Smith, 1998) تقسيم است
گردشـگر در ايـن نوع گردشـگري كسـي اسـت 
ميدان هـاي  از  بازديـد  بـه  علاقه منـد  صادقانـه  كـه 
گردشـگران  ايـن  اسـت.  آن  يادمان هـاي  و  جنـگ 
تمايـل دارنـد بازديدهـاي كوتاه مـدت از مكان هـاي 
مرتبـط بـا جنـگ در چارچوب بخشـي از برنامه هاي 

(يعنـي  باشـند  داشـته  يافتـه  سـازمان  گشـت  يـك 
برنامه هـاي مكمـل ديگـري غيـر از موضـوع جنـگ 
بايـد در ايـن گشـت ها گنجانده شـود). گردشـگران 
جنـگ مجموعـه خاصـي از گردشـگران هسـتند كه 
درطول سـفر، نوع مشـخصي از احساسـات هيجاني، 
معنـوي  و  مذهبـي  حتـي  و  بشردوسـتانه  معنـوي، 
را تجربـه مي كننـد و بعـد از سـفر مي تواننـد ايـن 
احساسـات و انديشـه هاي خـود را دربـاره جنـگ و 
شـركت كنندگان در آن (افـرادي كـه بـه هـر نـوع بـا 

جنـگ درگيـر بوده انـد) ابـراز 
كنند. ممكن اسـت گردشگران 
كـه  باشـند  كسـاني  جنـگ، 
خـود، خانـواده يا دوستانشـان 
در جنـگ شـركت داشـته اند و 
بـه هـر حـال افـرادي هسـتند 
بـا  بالايـي  همدلـي  از  كـه 
در  شـركت كنندگان  و  جنـگ 
جنـگ برخـوردار هسـتند. اما 
بيـن  خط كشـيدن  عمـل  در 
ديگـر  و  جنـگ  گردشـگران 

گردشـگران دشـوار اسـت.
مكان  زمان،  يك  فقط  جنگ 
نمايش  بلكه  نيست؛  رويداد  و 
كه  است  بشري  قوي  و  جدي 

امروزه در گذران اوقات فراغت و گردشگري نقش 
اسميت*   .(1389 (پيرس،  است  كرده  پيدا  مهمي 
گردشگري  به  هم  و  گردشگري  و  جنگ  به  هم  كه 
كه  جايي  مي دارد  بيان  به صراحت  دارد  اعتقاد  جنگ 
جنگ رخ مي دهد، به دنبال آن گردشگري نيز در آن 
مكان رشد خواهد كرد و گردشگري را عاملي براي 
از  پس  دشواري هاي  كاهش  حداقل  يا  ازبين بردن 
كويت  جنگ  به  مثال  براي  مي گيرد.  نظر  در  جنگ 
جنگ  در  درگيري  آتش  هنوز  اينكه  و  مي كند  اشاره 

* Smith

پژوهشگران تاريخ جوامعي كه در 
آنها جنگ روي داده را به سه دوره 
«قبل از جنگ»، «درطول جنگ» 
و «بعد از جنگ»  تقســيم بندي 
مي كنند؛ گردشگري جنگ نيز، به 
اين سه دوره زماني، قابل تقسيم 

است.
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خليج فارس در سال 1991 به تمامي فروننشسته بود 
به  جنگ  نشانه هاي  از  بازديد  براي  گردشگران  كه 
را  جنگ  با  مرتبط  مكان هاي  تا  كردند  سفر  كويت 

.(Smith, 1998) ببينند
رهيافت هاي  فوق،  مطرح شده   موارد  باتوجه به 
چنين  مي توان  را  جنگ  گردشگري  توسعه  اصلي 

برشمرد:
يــادمان هاي  و  جنــگ  پــنداشتن  مفروض  الف) 
به جاي مانده از جنگ به عنوان منبع توسعه  گردشگري.

ب) مدنظر قراردادن توسعه گردشگري جنگ به منزله 
از  استفاده  با  كشور  اقتصادي  توسعه   عوامل  از  يكي 
مناطق  از  گردشگران  بازديد  از  حاصل  درآمدهاي 

جنگي در دوران پس از جنگ.
پ) بهره گيري از توسعه  گردشگري جنگ درجهت 

حفظ ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ.
يا  ازبين بردن  به منظور  جنگ  گردشگري  توسعه   ت) 

كم كردن دشواري هاي پس از جنگ.
براي  عاملي  به عنوان  جنگ  گردشگري  توسعه   ث) 

ايجاد صلح و اجتناب از بروز درگيري هاي نظامي.
ج) تجديد ديدار رزمندگان و افراد درگير در جنگ 

از مناطق جنگي.
ايثار  و  افتخار آفريني ها  رشادت ها،  از  تجليل  چ) 

رزمندگان.
به  جنگ  افتخارات  و  خاطرات  ارزش ها،  انتقال  ح) 
بازديدكنندگان و گردشگران داخلي و خارجي (سازمان 

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري،1387).

گونه شناسى گردشگران ميادين جنگ
است.  شده  انجام  دراين زمينه  پراكنده اى  مطالعات 
تيپ هاى  مي توان  موجود  منابع  بين  از  بااين حال 
زير  شكل  به  را  مناطق  اين  مسافران  مشخص 

دسته بندى كرد:
الف) مسافران زيارتى ـ يادبودى: شواهد قرن حاضر 
نشان مي دهد كه مردم بيش از هميشه به مكان هايى 

بازمي گردند.  داده اند،  دست  از  را  عزيزى  آن  در  كه 
پس از دو جنگ جهانى بيشتر مسافران افرادى بودند 
كه توانستند در مسافرت خود شاهد آثار باقيمانده از 
ايران  مانند  مكان هايى  در  باشند.  خونريزى  و  جنگ 
نيز اين وضعيت وجود دارد. در كشور عراق، شكل 
حرم ها  و  متبركه  بقاع  به  افراد  سفر  وجه،  اين  ديگر 

به رغم وجود جنگ و ناآرامي ها است.
افرادى  شامل  مقوله  اين  كنجكاو*:  مسافران  ب) 
است كه مى خواهند عواقب و نتايج جنگ را به طور 

مستقيم ببينند و انگيزه اصلى آنها كنجكاوى است.
و  مشخص ترين  كارى:  ـ  وظيفه اى  مسافران  پ) 
كه  هستند  خبرنگارانى  دسته  اين  افراد  ملموس ترين 
براى تهيه  گزارش يا ساخت برنامه در ميادين جنگ 
حضور دارند. گروه ديگر شامل افرادى است كه در 
قالب گروه هاى حافظ صلح يا جويندگان فرصت هاى 
شغلى و تجارى به ويژه درمورد پروژه هاى بازسازى 

به اين مناطق سفر مي كنند.
از  دسته  آن  شامل  طبقه  اين  بي گناه:  افراد  ت) 
گردشگران است كه به طور غيرمستقيم درگير جنگ يا 
فعاليت هاى خشونت آميز شده بودند؛ همچون ساكنان 
از  ناچار  به  كه  ناكازاكى  و  هيروشيما  مانند  مناطقى 
از  پس  و  كرده اند  كوچ  خود  كار  يا  زندگى  منطقه  
جنگ براى يادآورى خاطرات، جست وجوى واقعيت 

يا حتى بستگان خود به اين مكان برمي گردند.
ث) داوطلبان جنگ ـ رزمندگان: افرادى كه درطول 
داشته اند،  حضور  جبهه ها  در  رزمنده  به عنوان  جنگ 
مجموعه اى از خاطرات خود را با حضور در ميادين 
جنگ بازسازى كرده و با همرزمان خود ديدار مي كنند 
و حتى در مناطق جنگي براى اين افراد يادبود برگزار 
مي شود. اين دسته از افراد از مهم ترين و پايدارترين 

مسافران جبهه هاى جنگ هستند.
ميراث:  بازديدكنندگان  ـ  فرهنگى  مسافران  ج) 
و  آموزش ها  باتوجه به  كه  است  افرادى  تمام  شامل 

* The Rubbernecker Traveler 

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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معيارهاى فرهنگى درونى شده خود ازجمله علاقه به 
ميراث تاريخى و ملى، به اين مناطق سفر مي كنند و 
و  جنگى  مناطق  به  سفر  در  آنها  علاقه   ميزان  شايد 
اين  از  بازديد  و  باشد  يكسان  مسافرتى  مناطق  ساير 

مناطق بخشى از يك بسته سفر محسوب شود.
كه  هستند  كسانى  دسته  اين  تصادفى:  مسافران  چ) 
در مسير سفر خود به طور اتفاقى از اين مناطق عبور 
يا  استراحت  براى  ميان راهى  توقف  در  و  مي كنند 
گروه،  اين  مي كنند.  بازديد  نيز  مناطق  اين  از  تفريح 
جنگى  مناطق  از  بازديد  در  افراد  بى انگيزه ترين 
دسته  اين  در  كه  ديگرى  گروه  مي شوند.  محسوب 
اعتقادات  براساس  كه  هستند  كسانى  مي گيرند  قرار 
بدون  و  جنگ  ميادين  به  دينى  خاص  نگرش هاى  و 
آنكه در جنگ حضور داشته باشند به اين مناطق سفر 
مي كنند و گاه هيچ گونه ارتباط شغلى يا خانوادگى در 

مناطق جنگى ندارند.
شامل  آموزشى  گردشگران  آموزشى:  مسافران  ح) 
كه  است  پژوهشگرانى  و  دانشجويان  دانش آموزان، 
به منظور تحقيق و يادگيرى وارد اين مناطق مي شوند 

.(Ryan, 2007)

كشورهاى پيشرو در توسعه گردشگرى جنگ
از  كـه  يافـت  مي تـوان  جهـان  در  را  جايـى  كمتـر 
پديـده جنـگ و منازعـات مسـلحانه در امـان بـوده 
باشـد؛ تاريـخ جهـان (به ويـژه تاريخ معاصـر) مملو 
از خاطـرات تلخ و شـيرين شكسـت و پيـروزى در 
جنگ هـا بـوده و نقـاط زيـادى در جهـان يـادآور 
حـوادث خونيـن و خاطـره قربانيـان ايـن نبردهـا، 
رزمنـدگان و فداكاري هـاى آنـان مي باشـد. از همين  
رو گردشـگرى جنگ در بسـيارى از نقـاط دنيا رايج 
بـوده و مقاصـد گردشـگرى جنـگ بـه كشـور يـا 
منطقـه خاصى محـدود نمي شـود. بااين همـه برخى 
از ايـن نقـاط و مناطـق به عنوان مقاصد شناخته شـده 
گردشـگرى جنـگ در دنيـا شـهرت و جاذبه بيشـتر 
دارنـد و گردشـگران زيادى را از نقـاط مختلف دنيا 

به سـوى خـود جـذب مي كننـد.

فرانسه
مقصــدي  به عنــوان  هنــوز  كــه  فرانســه  كشــور 
درجــه يــك در گردشــگرى جهــان مطــرح اســت، از 
معروف تريــن و پرطرف دارتريــن مقاصــد گردشــگران 

موزه سلطنتى جنگ از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در شهر لندن انگليس
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جنــگ در دنيــا نيــز هســت، چراكــه بســيارى از وقايــع 
ــى در  ــزرگ جهان ــگ ب ــاز دو جن ــم و سرنوشت س مه
ــان  ــه كارشناس ــور رخ داده اســت. درحالي ك ــن كش اي
تاريــخ بــه توســعه  گردشــگرى جنــگ به عنــوان 
فرصتــى بــراى آمــوزش عواقــب و مخاطــرات جنــگ 
ــردآورى و  ــت گ ــر اهمي ــد و ب ــگاه مي كنن ــتيز ن و س
ــد،  ــد دارن ــا تأكي ــاى تاريخــى جنگ ه ــظ يادگاره حف
ــو را  ــى تاب ــا نوع ــد ت ــز مي كوش ــه ني ــت فرانس دول
ــتى  ــاى توريس ــى آژانس ه ــت برخ ــول فعالي ــه ح ك
بــراى كســب درآمــد ازطريــق تورهــاى جنگــى ايجــاد 
شــده، از بيــن ببــرد. بــه هميــن منظــور، دولت فرانســه 
ــوزه جنــگ  ــوان م ــا عن ــوزه  جديــدى را ب به تازگــى م
فرانســه افتتــاح كــرده و كاركنــان ايــن مــوزه اميدوارنــد 
كــه بتواننــد گردشــگرها را از مراكــز تفريحــى ماننــد 
ــه نســلى كــه  ــا ب ــه خــود جلــب كننــد ت ديزنى لنــد ب
فقــط جنــگ و خشــونت را ازطريــق بازي هــاى 
ــى  ــت جنگ ــد، حقيق ــه اي مي شناس ــى و رايان ويدئوي
ــك نســل  ــى ي ــر ط ــون نف ــرگ 22 ميلي ــه م ــه ب را ك
انجاميــد، بشناســاند. در ســال 2012، 155 مــوزه، مكان 
ــش از  ــه بي ــگ در فرانس ــى جن ــاى تاريخ و يادمان ه

6/2 ميليــون نفــر گردشــگر را بــه خــود جــذب كردنــد 
كــه درآمــدى بالغ بــر 45 ميليــون يــورو داشــت. 
به عــلاوه، مقامــات و مــردم ايــن كشــور از ديربــاز بــه 
ــا  ــگ و بناه ــگرى جن ــاخت هاى گردش ــعه زيرس توس
ــه  ــور توج ــن كش ــگ در اي ــار جن ــا و آث و يادمان ه

.(Philip, 2012) ويــژه اى داشــته اند
برخـى از معروف تريـن جاذبه هـاى گردشـگرى 

جنـگ در فرانسـه عبارت انـد از:
الـف) منطقـه عمليـات سرنوشت سـاز D-Day در 

نرماندى
ب) منطقه نبرد سم*

پ) منطقه نبرد وردان**
ت) منطقه نبرد موز ـ آرگون***

ث) يادمان و قبرستان دومون****
سـربازان  ملـى  (يادمـان  ويمـى  يادمـان  ج) 

.(1389 (خاطـرى،  كانادايـى*****) 

* Battle of Somme
** Battle of Verdun
*** Meuse- Argonne Battle
**** Dumont Ossuary and Cemetery
***** Canadian National Vimy Memorial

منطقه نبرد سم از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در كشور فرانسه.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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يادمان هاى معروف جنگ در فرانسه
يادمان ويمى (يادمان ملى سربازان كانادايى)

در  جنگ  گردشگرى  جاذبه هاى  از  يكى  يادمان  اين 
فرانسه مي باشد كه همه ساله ده ها هزار گردشگر را از 
كشورهاى مختلف به ويژه كانادا به اين منطقه زيبا در 
شمال فرانسه جذب مي كند. يادمان ويمى كه به عنوان 
يادمان ملى سربازان كانادايى شناخته مي شود، يكى از 
8 يادمان اصلى سربازان كانادايى در اروپا مي باشد (5 
يادمان در بلژيك و 3 يادمان در فرانسه) و براي يادبود 
66 هزار سرباز كانادايى كه در جريان جنگ جهانى اول 
در فرانسه كشته شده اند، بنا شده است. بر ديوار اين 
يادمان عظيم همچنين اسامى 11285 رزمنده مفقودالاثر 
كانادايى كه در جريان جنگ جهانى اول در اين منطقه 
اين  است.  شده  حك  داده اند،  دست  از  را  خود  جان 
يادمان در نزديكى شهر ويمى* در شمال فرانسه (در 
قرار  در همان محلى  درست  و  نزديكى مرز بلژيك) 
دارد كه در آوريل سال 1917 نبرد بزرگ «ويمي ريج»** 

در جريان جنگ جهانى اول به وقوع پيوست.

* Vimy 
** Vimy Ridge

موزه و يادمان نبرد وردان***
همه ساله هزاران گردشگر در قالب تورهاى گردشگرى 
اطراف  در  وردان  نبرد  مناطق  و  موزه  اين  از  جنگ 
بازديد  نبرد  اين  يادمان هاى  و  قبرستان ها  نيز  و  آن 
نمايش  سالن  يك  موزه  اين  از  بخشى  در  مي كنند. 
قرار دارد كه فيلمى مستند از صحنه هاى نبرد وردان 
در آن به نمايش درمى آيد و در ساير بخش هاى آن 
تجهيزات سبك و سنگين، گلوله هاى توپ سنگين و 
فوق سنگين و آثار سربازان و فرماندهان فرانسوى و 
دارد.  قرار  نمايش  درمعرض  وردان  نبرد  در  آلمانى 
اطلاعات در اين موزه به 6 زبان فرانسوى، انگليسى، 
آلمانى، ايتاليايى، اسپانيايى و هلندى به بازديدكنندگان 
منطقه  در  دقيقاً  وردان  يادمان  و  موزه  مي شود.  ارائه 
نبرد تاريخى وردان در شمال شرقى فرانسه (در منطقه 
موز) قرار دارد. بسيارى از گردشگرانى كه از سراسر 
دنيا براى ديدن شهر تاريخى وردان به اين منطقه سفر 
مي كنند.  ديدن  نيز  وردان  يادمان  و  از موزه  مي كنند، 
گردشگران  اصلى  مقاصد  جزء  موزه  اين  به علاوه 

***Battle of Verdun Museum and Memorial

منطقه نبرد وردان از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در كشور فرانسه.
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اين  مى آيد.  به شمار  در اروپا  غربى  جبهه  منطقه  در 
زمان  آن  از  و  گرديد  افتتاح   1967 سال  در  موزه 
و  گرديده  تجهيز  و  يافته  توسعه  بار  چندين  تاكنون، 
درحال حاضر يكى از مجموعه هاى موزه اى ـ آموزشى 
ـ پژوهشى درخصوص تاريخ جنگ جهانى اول است 

مي باشد (خاطرى، 1389). 

بلژيك
بلژيك به قبله گردشگرى جنگ معروف است؛ چرا 
كه اولاً گردشگرى جنگ عملاً از اين كشور آغاز شد 
جهانى  جنگ  رزمندگان  و  مردم  از  گروهي  (بازديد 
جنگ)  اين  پايان  از  پس  ايپر  نبرد  جبهه هاى  از  اول 
و ثانياً يكى از مشهورترين مقاصد گردشگرى جنگ 
دنيا به نام منطقه ايپر در اين كشور واقع شده است. 
به علاوه، بخش مهمى از رويدادهاى سرنوشت ساز و 
تاريخى جنگ جهانى اول ـ كه نقش مهمى در روند 
سياسى، اجتماعى اروپا و حتى كل جهان داشت ـ در 

اين كشور كوچك رقم خورد.
بلژيك  جنگ  گردشگرى  جاذبه هاى  مهم ترين 

عبارت اند از:

الف) موزه جنگ جهانى اول
ب) يادمان هاى جنگ

پ) مراسم روزانه يادبود*
ت) گورستان هاى جنگ

مناسبت هاى  در  بزرگداشت  مراسم  و  برنامه ها  ث) 
مختلف مربوط به جنگ جهانى اول(خاطرى، 1389).

تركيه
امپراتورى  درگيربودن  به دليل  امروزى  تركيه  كشور 
از  بسيارى  در   (1299-1923) عثمانى  بزرگ 
داراى  اخير،  قرون  تاريخ ساز  و  بزرگ  جنگ هاى 
به  علاقه مندان  براى  فراوانى  جاذبه هاى  و  اماكن 
گردشگرى جنگ است، اما دراين ميان آنچه نام تركيه 
جنگ  گردشگرى  پرطرف دار  مقاصد  فهرست  در  را 
داده، منطقه نبرد گاليپولى** مي باشد.  قرار  جهان  در 
شبه جزيره گاليپولى در شمال غربى تركيه و در بخش 
اروپايى اين كشور قرار دارد. در غرب گاليپولى درياى 

* Last Post ceremony
**. Gallipoli

منطقه گاليبپولى از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در كشور تركيه

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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اژه* و در شرق آن تنگه مهم و راهبردي داردانل واقع 
شده است. اين تنگه آبراه مهمى است كه دو درياى 
اژه و سياه** را به هم متصل كرده و از آن طريق به 

استانبول راه دارد.

گردشگرى جنگ در گاليپولى
تركيه،  گاليپولى  منطقه  در  آوريل،  روز 25  همه ساله 
گراميداشت  و  بزرگد اشت  براى  باشكوهي  مراسم 
كشته شدگان نبرد گاليپولى برگزار مي شود. بازماندگان 
مقامات  گاليپولى،  نبرد  كشته شدگان  خويشاوندان  و 
كشورى و لشكرى كشورهاى درگير در نبرد و هزاران 
از  جنگ  گردشگرى  تورهاى  قالب  در  گردشگر 
استراليا، نيوزلند، بريتانيا و ديگر كشورهاى دنيا خود 
را به تركيه رسانده و در مراسم مزبور شركت مي كنند. 
گاليپولى،  در  جنگ  گردشگرى  جاذبه هاى  ازجمله 
و  گاليپولى  نبرد  قربانيان  از  يادمان   310 به  نزديك 
سازمان  كه  است  نبرد  اين  كشته شدگان  قبرستان   31
بريتانيايى كميسيون قبرستان هاى مشترك المنافع حفظ 
و نگهدارى آن را برعهده دارد. اين امر به ويژه تأثير 
گذاشته  تركيه  گردشگرى  صنعت  بر  چشمگيرى 
است، به گونه اى كه درحال حاضر مؤسسات متعددى 
به صورت  كشور  اين  شهرهاى  ساير  و  استانبول  در 
گاليپولى  گردشگرى  تورهاى  درزمينه  تخصصى 

فعاليت مى كنند (خاطرى، 1389).

روسيه
بازديد از مناطق جنگ جهانى دوم در روسيه يكى از 
پرطرف دارترين برنامه هاى گردشگرى جنگ در دنيا 
مي باشد و همه ساله صدها هزار گردشگر از سراسر 
ديدن  براى  انفرادى  به صورت  يا  تور  قالب  در  دنيا 
تاريخى  نبردهاى  مناطق  نيز  و  موزه ها  و  يادمان ها 
به عبارت ديگر،  مي كنند.  سفر  كشور  اين  به  روسيه 

*. Aegean Sea
**. Black Sea

وام دار  زيادى  حد  تا  روسيه  در  گردشگرى  صنعت 
جنگ جهانى دوم است.

در  جنگ  گردشگرى  مشهور  جاذبه هاى  ازجمله 
روسيه عبارت اند از:

نبرد  منطقه  و  ولگاگراد***(استالينگراد)  شهر  الف) 
تاريخى استالينگراد****

ب) منطقه نبرد كورسك*****
پ) شهر سن پترزبورگ(لنينگراد******). 

نبرد استالينگراد
را  استالينگراد  نبرد  مورخان 
نقطه عطف جنگ جهانى دوم 
تاريخ  نبرد  خونين ترين  نيز  و 
ميليون   2 از  بيش  (با  مدرن 
نبرد  اين  مي دانند.  تلفات) 
سهمگين با تهاجم ارتش آلمان 
و  رومانى  نيروهاى  كمك  (با 
شهر  تصرف  براى  مجارستان) 
روسيه  جنوب  در  استالينگراد 
در هفدهم جولاى 1942، آغاز 
در  آلمان ها  شكست  تا  و  شد 
اين نبرد در دوم فوريه 1943، 
با  داشت.  ادامه  ماه   7 حدود 
دوم  جهانى  جنگ  پايان يافتن 

در سال 1945، شهر استالينگراد «شهر قهرمان*******» 
لقب گرفت و در سال 1967، بزرگ ترين مجسمه دنيا 
به عنوان يادمان مقاومت استالينگراد بر فراز تپه مامايف 
كورگان در اين شهر، نصب شد. امروزه استالينگراد 
شمار  به  روسيه  در  وطن پرستى  و  مقاومت  سمبل 
مى آيد و همه ساله صدها هزار نفر از مردم اين كشور 
آموختن  براى  دانشجويان  و  دانش آموزان  ازجمله 

***. Volgograd
****. The Battle of Stalingrad
*****. The Battle of Kursk
******. Leningrad
*******. The Hero City

اين موزه در آگوست سال 1955، 
هم زمان با دهمين سالگرد بمباران 
اتمى هيروشيما و در پارك صلح اين 
شهر افتتاح شد كه از معروف ترين 
جاذبه هاى گردشگرى شهر هيروشيما 
بوده و با بيــش از يك ميليون و 
ســيصد هزار نفر  بازديدكننده در 
سال از پربازديدكننده ترين موزه هاى 

جهان  است.
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درس هاى نبرد استالينگراد از اين شهر ديدن مي كنند. 
به علاوه ده ها هزار گردشگر خارجى و علاقه مندان به 
گردشگرى جنگ از سراسر دنيا براى ديدن اين شهر 
و يادمان هاى آن به استالينگراد سفر مي كنند كه اين 
امر در رونق اقتصادى و اجتماعى شهر و منطقه تأثير 

چشمگيرى داشته است (خاطرى، 1389).

ژاپن
شهر هيروشيما اولين شهر جهان است كه امريكا در 
جنگ جهانى دوم آن را هدف بمباران اتمى قرار داد. 

به همين دليل اين شهر در جامعه جهانى از شهرت 
فراوانى برخوردار است و از قطب هاى گردشگرى در 

ژاپن به شمار مي رود. 
در  جنگ  گردشگرى  جاذبـه هاى  معـروف ترين 

هيروشيما عبارت اند از:
قربانيان  (يادبود  آگوست  ششم  روز  مراسم  الف) 

بمباران اتمى يا مراسم يادبود صلح*)
ب) موزه يادبود صلح هيروشيما**

* Peace Memorial Ceremony
** Hiroshima Peace Memorial Museum

منطقه جنگ جهانى دوم از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در شهر مسكو روسيه

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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پ) پارك صلح* و يادمان هاى آن
ت) گنبد اتمى**

كودكان)  صلح  (يادمان  ساداكو  يادمان  ث) 
(خاطري،1389). 

موزه يادبود صلح هيروشيما
اين موزه در آگوست سال 1955، هم زمان با دهمين 
صلح  پارك  در  و  هيروشيما  اتمى  بمباران  سالگرد 
جاذبه هاى  معروف ترين  از  كه  شد  افتتاح  شهر  اين 
يك  از  بيش  با  و  بوده  هيروشيما  شهر  گردشگرى 
از  سال  در  بازديدكننده  نفر  هزار  سيصد  و  ميليون 
موزه  اين  است.  جهان  موزه هاى  پربازديدكننده ترين 
دو بخش اصلى دارد: يك بخش به تاريخ هيروشيما 
از  پيش  شهر  اين  اجتماعى  و  اقتصادى  وضعيت  و 
جنگ جهانى و نيز وقايع مربوط به جنگ و بمباران 
اتمى اختصاص يافته و در آن تصاوير و اسنادى از 
مراحل ساخت بمب اتمى توسط امريكا و به كارگيرى 
نمايش  به  ناكازاكى  و  هيروشيما  شهرهاى  عليه  آن 
درآمده است؛ بخش دوم به آثار و پيامدهاى انفجار 
اشيا  و  دارد  اختصاص  آن  كشتار  و  تخريب  و  اتمى 
پررنج  دوران  نيز  و  زمان  آن  از  به جامانده  بقاياى  و 
از  پس  روزهاى  در  بازماندگان  و  زخمي ها  زندگى 
موزه  اين  است.  شده  كشيده  به تصوير  اتمى  بمباران 
همچنين داراى كتابخانه و مركز اسناد و تحقيقات و 

نيز فروشگاه كتاب و يادگارى موزه مي باشد.

ويتنام
ويتنام كشورى در شرق آسياست كه در قرن نوزدهم 
به استعمار فرانسه درآمد و درطول جنگ جهانى دوم 
توسط ژاپن اشغال شد. پس از جنگ، دوباره فرانسه 
اندكى  اما  گرفت،  دست  به  ويتنام  در  را  امور  زمام 
بعد ويتنام استقلال خود را به دست آورد. اين كشور 

* Peace Park
** Nuclear Dome

فرهنگى  ميراث  و  طبيعى  منابع  از  تركيبى  داشتن  با 
گردشگرى  توسعه  براى  مطلوبى  پتانسيل هاى  داراى 
است كه البته براي توسعه آن برنامه ريزى و تبليغات 
گسترده اى در سال هاى اخير انجام شده است. دولت 
ويتنام باتوجه به تعهد خود درزمينه توسعه گردشگرى 
كه   ،1995 سال  گردشگرى  توسعه  جامع  برنامه  در 
شده،  تهيه  گردشگرى  جهانى  سازمان  همكارى  با 
مجموعه اى از اهداف و راهبردهاى مرتبط با توسعه 
در اين برنامه كشور  است.  داده  قرار  را مورد توجه 

تقسيم  اصلى  ناحيه  سه  به 
شده و برنامه ها تا سال 2015، 
جاذبه هاى  شده اند؛  طرح ريزى 
امريكا،  با  جنگ  به  مربوط 
محور اصلى توسعه فعاليت هاى 
نظر  در  گردشگرى،  با  مرتبط 
ميراث  است.  شده  گرفته 
درگيرى  به ويژه  جنگ،  دوران 
مؤلفه  آن  متحدان  و  امريكا  با 
و  است  اين  زمينه  در  مهمى 
در  جنگ  گردشگرى  توسعه 
برنامه جامع گردشگرى ويتنام 
قرار  موردتوجه  جدى  به  طور 
گرفته است. ويتنام پس از بيش 
اندك اندك  جنگ،  سال   30 از 

توانست باتوجه به جاذبه هاي گردشگرى و شيوه هاي 
گردشگران  براي  مقصدي  به  مردم  زندگي  سنتي 
تبديل شود. اين كشور سرسبز داراى تاريخى كهن و 
پرفرازونشيب مي باشد، اما امروزه بيشتر به دليل سابقه 
پرطرف دار  مقاصد  فهرست  در  معروف،  جنگ  دو 

گردشگرى جنگ در دنيا قرار گرفته است:
معروف  نبرد  و  فرانسه  استعمار  با  مبارزه  الف) 

دين بين فو
ب) جنگ ويتنام و امريكا.

 امروزه گردشگرى جنگ يكى از منابع مهم درآمد 

در كشور كوچكى مثل نيوزيلند با 
جمعيتى حدود 1/5 ميليون نفر ـ  
كه در جنگ جهانى اول و دوم هم 
 ـ 19 موزه  شركت داشته است  

جنگ وجود دارد.
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كشور ويتنام است و علاوه بر اشتغال صدها هزار نفر 
از مردم اين كشور در مشاغل مرتبط با گردشگري، 
از اين طريق فرهنگ پايدارى، وطن پرستى و مبارزه 
معرفى  دنيا  به  ويتنام  ويژگي هاى  به عنوان  متجاوز  با 
توريستى  شركت  چندين  درحال حاضر  مي شود. 
ويتنامى سفرهايى را با موضوع جنگ تدارك مى بينند 
و جالب است كه برخى از اين سفرها به طورخاص 
براى سربازان قديمى امريكايى، استراليايى، فرانسوى 

و كره اى، طرح ريزى شده اند.

پتانسيل هاى توسعه گردشگرى جنگ در ايران
زمزمه هاى  نخستين  اول  جهانى  جنگ  از  بعد 
آن  طرح  كه  ايده اى  شد.  مطرح  جنگ  گردشگرى 
هدفى جز رونق دوباره مناطق جنگ زده و  در ابتدا، 
بهبود وضعيت اقتصادى اين مناطق نداشت، اما بعد 
بهبود  با  و  گرفت  قوت  آن  تاريخى  وجهه  مدتى  از 
وضعيت مناطق جنگ زده، به حاشيه دنياى گردشگرى 
رانده شد (كاركنان نصرآبادى، 1384). خاك، خرابه 
و آوار؛ اين تنها هديه اى است كه دنياى گردشگرى 
جنگ به بازديدكنندگانش مي دهد تا با تماشاى فجايع 
انسانى، عواطف بشردوستانه و جنگ ستيزى و كمك 
با  جنگ  گردشگرى  شود.  بيدار  آنها  در  همنوع  به 
تمام بهره اى كه نصيب دولت ها مي كند، چيز زيادى 
گردشگرى  شاخه  همين  اما  ندارد،  گردشگران  براى 
وقتى به مرزهاى ايران مي رسد، رنگ و بوى ديگرى 

دستاوردهايى  حماسه،  و  معنويت  تاريخ،  مي گيرد؛ 
هستند كه گردشگران جنگ در ايران، از آوار مناطق 
تلخ  شاخه  اين  بدين ترتيب  و  مي كنند  كسب  جنگى 
گردشگرى در ايران، چهارچوب هاى تازه اى مي يابد. 
گردشگرى  زمينه  در  متعددى  پتانسيل هاى  نيز  ايران 
ماهيتشان،  باتوجه به  آنها  از  هريك  كه  دارد  جنگ 
مي تواند  جنگ  گردشگرى  محصول  به عنوان 
شكنجه  كه  عبرت  موزه   گيرد.  قرار  موردتوجه 
درمعرض  را  دوم  پهلوى  دوران  در  سياسى  زندانيان 
نمايش عموم قرار مي دهد، موزه  شهدا، موزه  صلح و 
همچنين نمايشگاه هاى دائمى و موقتى كه تصاويرى 
از شهداى انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى را عرضه 
مي كنند، ازجمله  جاذبه هاى جنگ محسوب مي شوند 

(فرشى ميناآباد و همكاران، 1391). 
جنگ  ميراث  درحال حاضر  مي رسد  به  نظر  اما 
تحميلى ايران و عراق مهم ترين پتانسيل گردشگرى 
جنگ در ايران باشد. اين جنگ كه ازسوي عراق آغاز 
 1367 تا   1359 سال  از  گرديد،  تحميل  ايران  بر  و 
و  كشور  كل  سال،  هشت  اين  در  و  انجاميد  به طول 
بعد  بود.  جنگ  اين  درگير  غرب*  مناطق  خصوصاً 
از جنگ ميراث تلخ فراواني از آن به جاي ماند كه 
ويتنام  ازجمله  جهان،  جنگ زده   مناطق  ديگر  همانند 
در آسيا، اين پتانسيل را دارد تا تبديل به مقصد مهم 

كردستان،  ايلام،  خوزستان،  استان هاي  از  بخش هايي  شامل   .*
كرمانشاه و آذربايجان غربي مي گردد.

بازه زمانىجمعزنمردسال
1385/12/18 تا 495688343950839638راهيان نور جنوب 86 ـ 85

1386/1/12
نيمه دوم اسفند و نيمه 363326325704689030راهيان نور جنوب 87 ـ 86

اول فروردين
1387/12/1 تا 355861309930665791راهيان نور جنوب 88 ـ 87

1388/1/13
1390/12/20 تا 438022388049826071راهيان نور جنوب 91 ـ 90

1391/1/13

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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مقالات

داستان  هم  دراين صورت  گردد.  جنگ  گردشگري 
هم  و  وطن  از  پاسداري  در  ايران  فرزندان  شجاعت 
رنج ها و مصيبت هاي مردم ايران خصوصاً هم وطنان 
به  رساتري  و  حقيقي تر  صداي  با  جنگي،  مناطق  در 
گوش جهانيان مي رسد. از مهم ترين مسائل تلخِ اين 
جنگ استفاده  مكرر عراق از سلاح هاي شيميايي عليه 
مردم بي دفاع بوده كه آثار اين فجايع در آن مناطق هنوز 
باقي است. فاجعه اي كه براثر بمباران شيميايي عراق 
در حلبچه، سردشت، پيرانشهر و ديگر مناطق رخ داد، 
با فجايعي همچون بمباران اتمي شهرهاي هيروشيما 
است.  مقايسه  قابل  امريكا  به دست  ژاپن  ناكازاكي  و 
نشده اند  عرضه  بايد  چنان كه  مقاصد  اين  تاكنون  اما 
بين المللي  گردشگران  جذب  براي  خاصي  برنامه   و 
ايام  در  فقط  است.  نداشته  وجود  نيز  مقاصد  اين  به 
خاصي از سال گروه هايي از علاقه مندان، تحت عنوان 
"راهيان نور" عازم مناطق جنگي شده و از يادمان ها و 

بازمانده ها بازديد مي كنند (وثوقي، 1388).
ــال 1389،  ــيج در سـ ــازمان بسـ ــلام سـ ــر اعـ بنابـ
2 ميليـــون و 900 هـــزار نفـــر و در ســـال 1390، 
4 ميليـــون نفـــر در قالـــب ايـــن كاروان هـــا از مناطـــق 
ـــد  ـــد كرده ان ـــوب و غـــرب كشـــور بازدي جنگـــي جن
ــتاد  (اســـتخراج از اطلاعـــات به دســـت آمده از سـ

ـــور). ـــان ن ـــزي راهي مرك
اردوهاى راهيان نور در نيمه  اول فروردين و نيمه  دوم 
اسفند با بيشترين استقبال مواجه است. براساس آمار 
اعلامى ستاد مركزى راهيان  نور، جدول فوق بيانگر 

آمار موجود زائران در چند سال اخير است.

ــازه  زمانــى 1390/12/20 الــى 1391/1/12  در ب
ــان  ــزى راهي ــتاد مرك ــى س ــار اعلام ــاس آم براس
ــور،  ــوب كش ــى جن ــان اصل ــار يادم ــور، در چه ن

ــوده  اســت: ــن شــرح ب ــه اي ــران ب ــداد زائ تع

يادمان شلمچه

جمع كلكودكزنمرد
1432401328675696281803

يادمان اروند
جمع كلكودكزنمرد

19863318703823418409089

يادمان طلائيه
جمع كلكودكزنمرد

106934988232953208710

يادمان فتح المبين
جمع كلكودكزنمرد

93456828565453181765

مناطق گردشگرى جنگ در ايران
استان كردستان

سنندج
پيروزى  در  مؤثرى  نقش  سنندج  مسلمان  مردم 
انقلاب اسلامى در منطقه داشتند. آنها همواره درطول 
انقلاب با تأكيد بر اسلامى بودن انقلاب و رهبرى امام 
بودند.  همراه  كشور  مناطق  ساير  مردم  با  خمينى(ره) 
وقت  دولت  ازسوى  كه  ضدانقلاب،  گروه هاى  اما 
عراق حمايت مي شدند، نمي توانستند اين همبستگى 
مردم با دولت مركزى را تحمل كنند و درست اندكى 
پس از پيروزى انقلاب دست به آشوب و اغتشاش 
براى  وقت  دولت  ابتدا  زدند.  منطقه  ناامن كردن  و 
حل بحران به مذاكره متوسل شد و چندين بار هيئت 
مذاكرات  اين  اما  كرد،  سفر  سنندج  به  حسن نيت 
جز  چاره اى  وضعيت  اين  در  نرسيد.  نتيجه اى  به 
در  سنندج  پاك سازى  عمليات  و  نبود  نظامى  اقدام 
ماه   14 از  پس  و  درآمد  اجرا  به   ،1359 ارديبهشت 
نسبى  امنيت  رزمندگان  تلاش  با  سنندج،  در  ناامنى 
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گروگان گيرى،  به  ضدانقلاب  درمقابل،  شد.  برقرار 
شكنجه، ترور و بمب گذارى روى آورد. مدتى پس 
هوايى  نيروى  سنندج،  در  كامل  امنيت  برقرارى  از 
تاريخ  از  و  آغاز  را  شهر  اين  به  حمله  عراق  ارتش 
1363/12/20 تا پايان جنگ، 60 بار سنندج را بمباران 
كرد كه درنتيجه آن 426 تن از مردم سنندج شهيد و 

حدود 1000 تن مجروح شدند. 

كامياران
جنوبى  دروازه  كامياران  شهر 
محسوب  كردستان  استان 
مهمي  موقعيت  از  كه  مي شود 
راه  سر  بر  است.  برخوردار 
گردنه هاى  سنندج  ـ  كامياران 
واقع  صلوات آباد  و  مرواريد 
پاك سازى  از  بعد  شده اند. 
بعدى  عمليات هاى  كامياران، 
محورهاى  آزاد سازى  براى 
مواصلاتى اين شهر با شهرهاى 
و  روانسر  سنقر،  سنندج، 
پاك سازى  همچنين  و  مريوان 
سال هاى  در  روستايى  مناطق 
يافت  ادامه   ،1362 تا   1359
اضمحلال  به  درنهايت  و 
نقش  كامياران،  انجاميد.  ضدانقلاب  گروه هاى 
مؤثري در برقرارى امنيت در كردستان داشته است. 
هجوم  هدف  بار  كامياران 7  تحميلى،  جنگ  درطول 
آنها  جانخراش ترين  كه  شد  واقع  عراق  هواپيماهاى 
ورمهنگ  و  امام  شهرك هاى  به   ،1366/8/24 حمله 
با بمب هاى خوشه اى بود كه براثر آن 7 تن شهيد و 
21 تن مجروح شدند. در جريان مقابله مردم كامياران 
با گروه هاى ضدانقلاب، حضور در جبهه هاى جنگ 
تحميلى و بمباران هاى دشمن 382 تن از اهالي اين 

شهر به شهادت رسيده اند.

مريوان
گروه هاى  اسلامى،  انقلاب  پيروزى  از  پس 
را  مريوان  خود،  طرف داران  تحريك  با  تجزيه طلب 
كردند.  ناامن  كردستان  استان  شهرهاى  ساير  همانند 
اما  شد،  پاك سازى  شهر   ،1358/5/31 تاريخ  در 
شورشگران با ترفندهاى سياسى، بار ديگر اوضاع را 
به دست گرفتند. در تاريخ 1359/4/3، مريوان مجدداً 
پاك سازى شد و آن دسته از مردم كه شهر را ترك 
كرده بودند به شهر بازگشتند و تلاش براى پاك سازى 
حمله  درپى  شد.  آغاز  مريوان  شهرستان  نقاط  ساير 
ارتش متجاوز عراق به مرزهاى ميهن اسلامى كه طى 
سپاه  درآمد،  اشغال  به  نيز  مريوان  مرزى  مناطق  آن 
پاسداران مريوان و تيپ3 لشكر28 در سال هاى 1359 
تا 1361، عمليات هاى محدود متعددي را اجرا كردند 
و از سال  1362 تا 1367، چندين عمليات بزرگ با 
و  اشرف  نجف  سيدالشهدا(ع)،  حمزه  قرارگاه  تلاش 
خاتم الانبيا(ص) در مرزهاى مريوان اجرا شد. همچنين 
حمله  هدف  بار  جنگ، 119  سال  درطول 8  مريوان 
هواپيماها و توپخانه ارتش بعثى قرار گرفت كه براثر 
آن 310 تن شهيد و 1278 تن مجروح شدند و نيز در 
مدت ده سال از آغاز انقلاب اسلامى تا پايان جنگ، 
به  مريوان  در  غيربومى  و  بومى  مردم  از  تن   1074

شهادت رسيدند (نجفى، 1384).

استان خوزستان
اهواز

رزمندگان اسلام از سراسر ميهن اسلامى به اين شهر 
وارد شده و سپس عازم خطوط مقدم جبهه هاى جنوب 
مي شدند. مراكزى چون بيمارستان هاى شهيد بقايى و 
امام خمينى(ره)، معراج شهدا، پايگاه هاي اعزام مبلغ و 
تبليغات جبهه و جنگ، ستادهاى كمك رسانى، پايگاه 
منتظران شهادت (گلف)، مقر ده ها لشكر و تيپ سپاه، 
و  صلواتى  ايستگاه هاى  ارتش،  زرهى  لشكر92  مقر 

درطول هشت سال جنگ، برخى 
كشورهاى بيگانه قصد براندازى 
كشور ما را داشتند كه توانستيم 
از 12 كشور دنيا اسير جنگى و 
از 40 كشور دنيا غنيمت جنگى 
بگيريم، امروزه اين غنائم در آثار 
موزه جنگ به عنوان سند ماندگار 

است.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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جنگ  ابتداى  از  استاندارى  در  واقع  جنگ  اتاق 
تحميلى تا پايان هشت سال دفاع مقدس، درخدمت 
رزمندگان اسلام بود. زيارتگاه على بن مهزيار، مصلى 
نمازجمعه، حسينيه اعظم، شهيد آباد و ده ها حسينيه 
ديگر محل برگزارى مراسم هاى سخنرانى و مذهبى 

رزمندگان اسلام بود. 

خرمشهر
خرمشهر در جنوب غربى استان خوزستان واقع شده 
است. فاصله آن تا آبادان 10 كيلومتر، تا اهواز 120 
كيلومتر و تا ساحل خليج فارس 96 كيلومتر مى باشد. 
مردم خرمشهر از نژاد آريايى و سامى هستند؛ مذهب 
و  فارسى  زبان  به  و  است  اثنى عشرى  شيعه  آنها 
از  پوشيده  خرمشهر،  حومه  مي گويند.  سخن  عربى 
را  آنها  اروند  و  كارون  رود  كه  است  نخلستان هايى 
آبيارى مي كنند. آب آشاميدني اين شهر نيز از كارون 
تهيه و تصفيه مي گردد. برق خرمشهر، مانند ساير نقاط 
خوزستان از شبكه برق سراسرى و از سد دز تأمين 
مي شود. با شروع هجوم ارتش عراق در 31 شهريور 
قواى  حمله  و  تهديد  درمعرض  شهر  اين   ،1359

عراق قرار گرفت، ليكن مقاومت مدافعان شهر مانع 
از اشغال سريع آن شد، طورى كه دشمن پس از 34 
روز حمله پى درپى، توانست خرمشهر را در 3 آبان 
1361/2/10عمليات  تاريخ  در  كند.  اشغال   1359
بيت المقدس براى آزادسازى مهم ترين شهر باقيمانده 
در اشغال دشمن آغاز شد و در سه مرحله عمليات، 
خرمشهر در صبح روز 3 خرداد 1361، از اشغال 575 

روزه ارتش عراق آزاد شد.
مسجد  از:  عبارت اند  خرمشهر  ديدنى  مكان هاى 
جامع خرمشهر، نهرخين (منطقه عمومى شلمچه ـ بعد 
اهواز  رمضان (خرمشهر،  عمليات  يادمان  نو)،  پل  از 
شهداى  يادمان  حسينى)،  شهيد  جاده   45 كيلومتر  ـ 
شيميايى بهبهان (خرمشهر، اهواز ـ كيلومتر 25 جاده 
شهيد صفوى)، ساحل رود كارون، محل تلاقى كارون 

و اروند، موزه دفاع مقدس، يادمان شلمچه.

موزه جنگ خرمشهر
ساختمان اين موزه در سال 1309، ساخته شد و تا 
پايان جنگ به عنوان بخش ادارى شركت نفت به كار 
اين  تحميلى،  جنگ  سال  هشت  دوران  در  مي رفت. 

يادمان عمليات خيبر و بدر در منطقه طلاييه از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در استان خوزستان ايران.
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است.  بوده  عراقى  نيروهاى  ديدبانى  محل  ساختمان 
نفت  شركت  ادارى  ساختمان  از  بخشي  بازسازى  با 
در سال 1375، اين مكان به عنوان مركز فرهنگى دفاع 
مقدس افتتاح شد. مركز فرهنگى با مساحت 2 هزار و 
400 مترمربع، شامل كتابخانه تخصصى دفاع مقدس 
و  فيلم  نمايش  سالن  كتاب،  جلد  هزار   3 حدود  با 
آرامگاه سه شهيد گمنام ـ كه در نوروز سال 1385 
در اين مكان دفن شده اند ـ مي شود. باتوجه به اينكه 
اين مركز محل ديدبانى دشمنان در دوران جنگ بوده 
است، بر روي ديوارهاي ساختمان دست نوشته هايي 
از اشغالگران عراقى نظير « آمده ايم تا بمانيم» به جاى 
مانده است. مركز فرهنگى خرمشهر داراى چهار سالن 
مقاومت، اشغال، آزادسازى و بازسازى خرمشهر است 
كه هر بخش گوشه هايى از حماسه هاي آن دوران را 
آثار  فرهنگى،  مركز  اين  در  همچنين  مى دهد.  نشان 
به جامانده از سرداران شهيد حماسه مقاومت خرمشهر 
همچون سيدمحمدعلى جهان آرا، عبدالرضا موسوى، 
و  ارتش  شهدا  ديگر  و  خرمشهر  سپاه  فرماندهان  از 
سپاه و نيز ادوات نظامى آن دوران به نمايش گذاشته 
شده است. هرساله بازديدكنندگان زيادى به ويژه در 

از  خرمشهر،  در  نور  راهيان  حضور  باتوجه به  نوروز 
اين مركز فرهنگى ديدن مي كنند.

شلمچه (يادمان شهدا) 
واقع  خرمشهر  منتهى اليه  در  شلمچه  مرزى  منطقه 
بصره  به  مرزى  نقطه  نزديك ترين  و  است  شده 
دشمن  هجوم  محورهاى  از  يكى  شلمچه  مي باشد. 
عمليات  در  بود.  خرمشهر  به  در1359/6/31 
بيت المقدس اگرچه خرمشهر آزاد شد، ولى باتوجه به 
آنجا  در  به شدت  دشمن  شلمچه،  نظامى  اهميت 
داشت.  نگه  خود  اشغال  در  را  آن  و  كرد  مقاومت 
پس از آن هم موانع، استحكامات و رده هاى دفاعى 
اسلام  رزمندگان  كرد.  ايجاد  منطقه  اين  در  متعددى 
اين   ،1365 دى ماه  در  كربلاى5  عمليات  اجراى  با 

مواضع را در هم شكستند و شلمچه را آزاد كردند.

دزفول
دزفول با نام قديم (دژ پل) در شمال استان خوزستان 
قرار دارد. اين شهر آثارى از دوره ساسانى و اسلامى 
دور  گذشته هاى  از  گران بها  گوهرهاى  همچون  را 

يادمان عمليات هاى كربلاى 4 و 5 در منطقه شلمچه از جاذبه هاى گردشگرى جنگ در استان خوزستان ايران

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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اهميت  به دليل  آنكه  از  بيش  دزفول  دارد.  يادگار  به 
جغرافيايى و وجود پايگاه هوايى در آن هدف آتش 
و  مقاوم  مردمى  وجود  به خاطر  گيرد،  قرار  دشمن 
در  مؤثرش  نقش  نيز  و  آن  در  استوار  رزمندگانى 
آتش  زير  پيوسته  جبهه  از  بخش  اين  از  پشتيبانى 
دشمن قرار داشت. دزفول تا پايان جنگ هدف صدها 

موشك دوربرد عراق قرار گرفت.

يادمان شهداى چزابه 
قرار  هورالهويزه  و  رملى  تپه هاى  بين  چزابه  تنگه 
دارد و يكى از پنج معبر اصلى هجوم ارتش عراق به 
خوزستان بود. اين تنگه كه عرض آن به 1/5 كيلومتر 
مى رسد، ازجنبه نظامى بسيار مهم است، زيرا نيروهاى 
مهاجم براى دستيابى به جاده بستان ـ سوسنگرد، كه 
بهترين و نزديك ترين معبر وصولى به اهواز مي باشد، 
عراق  ارتش  نيروهاى  كنند.  عبور  تنگه  اين  از  بايد 
پس از سه روز درگيرى، در نوار مرزى، در چهارمين 
روز (1359/7/3) از تنگه چزابه عبور كرده و به طرف 
تپه هاى االله اكبر و بستان پيش آمدند. از آن زمان تنگه 
چزابه در اختيار دشمن بود تا در روز 1360/9/8 در 

جريان عمليات طريق القدس آزاد شد.

آبادان
شهر آبادان مركز شهرستان آبادان است كه بلندى آن از 
سطح دريا 3 متر مى باشد و از خرمشهر 15 كيلومتر، از 
اروندكنار 48 كيلومتر و از اهواز 127 كيلومتر فاصله 
نوار  از  عراق  زرهى  تيپ  يك  جنگ  شروع  با  دارد. 
مرزى شمال شلمچه وارد خاك ايران شد و در 19 
مهر 1359 از رود كارون عبور كرد و ضمن گسترش 
در شرق كارون، تا 23 مهر، دو جاده آبادان ـ اهواز 
عقبه  بستن  با  و  كرد  تصرف  را  ماهشهر  ـ  آبادان  و 
مدافعان خرمشهر و آبادان به انتظار سقوط خرمشهر 
نشست. پس از اشغال خرمشهر در 4 آبان، عراقي ها 
در سمت جاده آبادان ـ ماهشهر به پيشروى ادامه داده 

و با عبور از رود بهمنشير در نهم آبان، وارد جزيره 
آبادان شدند، ليكن مدافعان آبادان در نبردى دلاورانه، 
نيروهاى عراقى را از جزيره بيرون رانده، اين شهر را 
به  نزديك  آبادان  شهر  دادند.  نجات  سقوط  خطر  از 
اجراى  با  اينكه  تا  بود  دشمن  محاصره  در  سال  يك 
عمليات ثامن الائمه(ع) در 5 مهر 1360، محاصره آن 

شكست و دشمن به غرب رود كارون رانده شد. 
مكان هاى ديدنى آبادان عبارت اند از: جزيره مينو 
شهداى  (كناراروند)،  انكس  منطقه  شهيدان،  (گلزار 
نزديكى  در  اهواز  آبادان،   12 (كيلومتر  كارون  شرق 
روستاى مارد)، يادمان عمليات والفجر8 (نزديك شهر 
اروندكنار)، يادمان شهيد تندگويان (سه راهى ماهشهر 
به سمت روستاى چوئبده ـ كيلومتر 4)، مسجد قدس 
زمان  در  جمعه  تاريخى  نمازهاى  برگزارى  (محل 
اطراف،  نخلستان هاى  و  بهمنشير  رودخانه  جنگ)، 
اروند  منطقه  گياهى،  پوشش  و  اروند  رود  سواحل 

كنار (نجفى، 1386).

استان ايلام
حدود  مربع،  كيلومتر   19086 وسعت  با  استان  اين 
مي دهد.  تشكيل  را  كشور  كل  مساحت  درصد   1/4
استان ايلام در غرب دامنه سلسله جبال زاگرس قرار 
گرفته است و از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان، 
از شمال با كرمانشاه و از سمت غرب با كشور عراق 
استان،  اين  شهرستان هاي  مهم ترين  است.  هم جوار 
مركز  است.  شيروان  و  مهران  دهلران،  ايوان،  ايلام، 
استان شهر ايلام است كه به علت زيبايي هاي طبيعي 
است.  گرفته   نام  زاگرس  عروس  دارد،  كه  فراواني 
اختلافات  به  عراق  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  از  پس 
مرزي دامن زد و پيش از شروع جنگ تحميلي بارها 
به تدريج  تعرضات  اين  كرد.  تجاوز  ايلام  استان  به 
افزايش يافت تا به جنگ تمام عيار انجاميد. حملات 
مدارس،  بيمارستان ها،  به  عراق  ارتش  هوايي  متعدد 
تأسيسات و مخازن نفت، نيروگاه هاي برق، منابع آب 
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جنگ زدگان،  اردوگاه هاي  به ويژه  مسكوني  منازل  و 
است.  ايلام  در  عراق  رژيم  جنايت هاي  از  گوشه اي 
براثر اين حمله ها، حداقل 2500 تن از مردم ايلام به 
شهادت رسيدند. ازسوي ديگر، مقاومت در وضعيتي 
دشوار و بيرون راندن دشمن از سرزمين هاي اشغالي 
با تجهيزاتي اندك، ورق زريني از تاريخ هشت ساله 

سرزمين ايلام را رقم زد.
پيروزي  از  بعد  عراق،  نظامي  تجاوز  اولين 
و  گرفت  صورت  مهران  به   1358/1/13 در  انقلاب 
عراق  زميني  هجوم  مهم ترين 
از  جنگ  رسمي  آغاز  از  قبل 
در   1359 شهريور   24 تا   19
منطقه ميمك به وقوع پيوست. 
در  كه  بود  شهري  تنها  مهران 
و  اشغال  بار   4 جنگ  دوران 
نيز  دهلران  گرديد.  آزاد  سپس 
درطول اين دوران 3 بار اشغال 
شد، ليكن ارتش متجاوز عراق 
در  را  خود  موقعيت  نتوانست 
به ناچار  و  كند  تثبيت  شهر  اين 
ايلام  استان  كرد.  تخليه  را  آن 
مقدس،  دفاع  سال  هشت  در 
ميمك،  محور  سه  در  هم زمان 
نظاميان  با  دهلران  و  مهران 

عراق در نبرد بود (نجفى، 1384).

موزه جنگ و دفاع مقدس
تاريخ  و  گذشته  به  نگاه  با  كه  است  مكانى  موزه 
يك ملت، با استفاده از ابزار هنر مي كوشد حوادث، 
اتفاقات و فرازونشيب هايي را كه آن ملت پشت سر 
مفهوم  اين  كند.  منتقل  آينده  نسل  به  است  گذاشته 
تركيب  مى نشيند  مقدس  دفاع  مفهوم  كنار  در  وقتى 
جنگ  موزه  با  كه  مي كند  ايجاد  را  منحصربه فردى 
تفاوت ماهوى دارد؛ زيرا دفاع مقدس ازحيث ماهيت 

متفاوت  اتفاق  يك  معرفت شناختى اش  جوهره  و 
در طول تاريخ است و به دليل جنبه قوى عرفانى و 
جنگ  موزه هاى  كه  معتقدند  بسيارى  آن،  احساسى 
ساير ملل مثل چين، روسيه و كره نمي توانند الگوى 
مناسبى براى موزه هاى ما باشند. اما بايد توجه كنيم 
كه همه مباحث معرفتى و محتوايى دفاع مقدس در 
حكم مظروف هستند و خود موزه دفاع مقدس يك 
ظرف است براى آن مظروف متعالى. به بيان ديگر با 
مطالعه و تحقيق درمورد موزه هاى جنگ دنيا متوجه 
مي شويم كه پيام و معارف جنگ هاى آنان درنهايت به 
ايده هاى ناسيوناليستى و ملي گرايى ختم مي شود، پس 
طبيعى است كه ما فقط به دنبال تكنيك آن هستيم نه 
بهره گيرى و تأثيرپذيري از محتواى موزه هاى جنگ 

دنيا (نورانى، 1389).
موزه دفاع مقدس با ساير موزه ها مشتركاتى دارد؛ 
هر دو، روح انسانى را دربر مي گيرند، مثل موزه هاي 
نمايش  اشيايى  به وسيله  را  اتفاق  يك  كه  تاريخى 
هنر  ابزار  با  كه  هنري  موزه  يك  همانند  يا  مي دهند 
سعى در ايجاد تأثير دارد يا مانند موزه علمى كه سعى 

در آموزش وپژوهش دارد (وثوقى، 1389).
موزه ها  ساير  با  مقدس  دفاع  موزه  همه،  اين  با 
تفاوت هايى را نيز دارد كه در ادامه به چند مورد آن 

اشاره مي شود:
ادوات  و  اشياء  ماهيت  نظر  از  مقدس  دفاع  موزه   .1
به نمايش گذاشته شده مثل يك موزه تاريخى نياز به 
تأسيسات مهمى ندارد و اگر محيط را در حد منطقه 

آسايش انسانى قرار دهد، كافى است.
2 .موزه دفاع مقدس يكى از بزرگ ترين واقيعت هاي 
امانت  حفظ  بنابراين  مي گذارد،  نمايش  به  را  بشر 
ضروري بوده و واقعيات آن گونه كه هست بايد بيان 

گردد، حتي اگر به ضرر يا نفع عده اي باشد.
3. موزه دفاع مقدس در تقسيم بندي موزه ها، نه موزه 
بلكه  هنري  نه  و  علمى  موزه  نه  و  است  تاريخى 

تركيبى از اين موزه ها مي باشد.

مهم ترين اهداف بازديدكنندگان 
مناطــق جنگــى عبارت اند از: 
 ـمذهبى و  انگيزه هــاى ملــى 

يادگيرى.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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4. موزه دفاع مقدس به عنوان محل تلاقى فرهنگ ها 
در  شركت كننده  طرفين  به  ويژه اي  توجه  ملت ها  و 

جنگ بايد بدهد.
در  است  ممكن  وسيعش  جغرافياي  با  جنگ   .5
موزه اي به وسعت يك شهر به نمايش گذاشته شود.

6. موزه دفاع مقدس بايد احساس غرور، مظلوميت، 
قدرت، صلابت و ترس و ويرانى جنگ را انتقال دهد 

(مظاهرى تهرانى، 1384).
همواره آگاهى، عبرت گيري، دانش و پيشرفت مورد 
تأييد و تأكيد اسلام بوده است، حال چگونه ممكن 
چنين  تاريخى  حوادث  و  رويدادها  مهم ترين  است 
تاريخ  باتوجه به  ايران  در  گيرند.  قرار  غفلت  مورد 
موزه هاي  شاهد  مي رفت  انتظار  آن  ناآرام  سرتاسر 
كه  جنگ  موزه  چند  اما  بجز  باشيم،  فراوان  جنگ 
سلاح هاي  نمايش  براي  محلي  صرفاً  آنها  از  برخى 
امر  اين  و  نشد  مشاهده  ديگري  مورد  است،  جنگى 
مسؤلان  بيشتر  توجه  و  موضوع  اين  به  مجدد  نگاه 
مقابل  درست  مى طلبد.  را  حياتى  مسئله  اين  به  امر 
غرب  كشورهاي  در  ايران،  در  برخوردي  چنين 
رويكردهاي ديگري وجود دارد. براي مثال، در كشور 
كوچكى مثل نيوزيلند با جمعيتى حدود 1/5 ميليون 
شركت  هم  دوم  و  اول  جهانى  جنگ  در  كه  ـ  نفر 
داشته است ـ 19 موزه جنگ ديده مي شود. مقايسه 
فهرست موزه هاي جنگ ايران با موزه هاي جنگ در 
جهان حاكى از آمار پايين استقبال از موزه ها در ايران 

مي باشد.
ابعاد  تمام  در  را  دفاع  مقوله  بشري  جوامع  همه 
نظامى و غيرنظامى آن مهم و مقدس تلقى كرده و به 
تناسب تهديدها و مخاطرات، آگاهى و آمادگي هاي 
همين  در  و  مي كنند  ايجاد  را  لازم  عملى  و  فكري 
امور  صدر  در  را  خود  مدافعان  تكريم  خصوص 
اجتماعى سياسى قرار مي دهند. حال اگر نگاه جهانى 
ارزشى مان  دينى و  كنار مفاهيم  به مقوله دفاع را در 
نظير جهاد، شهادت و ايثار قرار دهيم اهميت موضوع 

را صدچندان درمى يابيم. درطول هشت سال جنگ، 
را  ما  كشور  براندازى  قصد  بيگانه  كشورهاى  برخى 
داشتند كه توانستيم از 12 كشور دنيا اسير جنگى و از 
40 كشور دنيا غنيمت جنگى بگيريم كه امروزه اين 
غنائم در آثار موزه جنگ به عنوان سند ماندگار است 

(سبكبار و همكاران، 1390).
هدف از برپايى موزه هاى جنگ و شهادت، نمايش 
مقصود  بلكه  نيست،  جنگى  فتوحات  يا  نظامى  توان 
و  شخصيت  از  جلوه هايى  گذاردن  ديد  معرض  به 

شجاع  انسان هاى  تلاش هاى 
راه  در  كه  است  خلاقى  و 
حفظ ميهن و اعتقادات خود با 
ارزش ترين و خارق العاده ترين 
ملت  اين  تاريخ  صحنه هاى 
موضوع  كرده اند.  خلق  را 
شهادت  و  جنگ  موزه،  اين 
نظامى  ادوات  نه  انسان هاست، 
جغرافيايى؛  جابه جايي هاى  يا 
انتقال  شايد  سبب  به  همين 
مفاهيم به مخاطب و ارتباط با 
وى در اين گونه موزه ها بسيار 
دشوارتر از ساير موزه ها باشد. 
موزه دار  جنگ،  موزه  يك  در 
با  كه  باشد  اميدوار  مي تواند 

نمايشى،  عناصر  از  گروهى  صحيح  ارائه  و  انتخاب 
مستندات تاريخى و نيز كاربرد مناسب مجموعه اى از 
تمهيدات حساب شده و علمي موزه اى، تا حد زيادى 
مفاهيم و اطلاعات موردنظر خود را به مخاطب منتقل 

كند (نورانى، 1389).
عينى  شاهدان  درواقع،  شهدا  از  به جامانده  آثار 
شهادت به منزله يك تحول و رستاخيز الهى هستند. 
ايام انقلاب و سال هاي دفاع مقدس، شاخص دوران 
با ارزشى براى ملت ما بود كه خالصانه و عارفانه ترين 
صحنه هاى كل تاريخ اين كشور را خلق كرد. ارتباط 

صنعت گردشگرى در روسيه تا 
حد زيادى وام دار جنگ جهانى 

دوم  است.
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اين آثار با هويت ملى ما چيزى كمتر از آثار به جامانده 
از ساير دوره ها مانند عهد صفوى و سلجوقى نيست 
و لذا نوع برخورد ما با اين آثار نيز بايد درخور چنين 
اهميت ويژه اى باشد. با گذشت زمان و فاصله گرفتن 
شرايط  غيرملموس ترشدن  به طبع  و  جنگ  ساليان  از 
به طور  آينده،  و  جديد  نسل هاى  براى  مقدس  دفاع 
روزافزونى بر جنبه هاى تاريخى و ارزشى آن افزوده 
خواهد شد. اين همان چيزى است كه در يك نگاه 
تخصصى و فراگير، شايستگى حفاظت، نگهدارى و 
نيز نمايش اصولى اين اشيا را در يك محيط علمى 
(مظاهرى  مي كند  تضمين  موزه  به  نام  كنترل شده  و 

تهرانى، 1384). 

پاسداشت  در  جنگي  مناطق  گردشگري  نقش 
دستاوردها و ارزش هاي دوران دفاع مقدس 

ازجمله  شد،  بيان  قبلي  بخش هاي  در  همان گونه كه 
رهيافت هاي توسعه  گردشگري جنگ، درنظرگرفتن آن 
به عنوان عاملي براي حفظ ارزش ها، خاطرات و افتخارات 
توسعه   رهيافت هاي  ديگر  از  همچنين  است.  جنگ 
گردشگري جنگ مي توان به مواردي چون: تجديد ديدار 
رزمندگان و افراد درگير در جنگ از مناطق جنگي؛ تجليل 
از رشادت ها، افتخارآفريني ها و ايثار رزمندگان و انتقال 
ارزش ها، خاطرات و افتخارات جنگ به بازديدكنندگان و 
گردشگران داخلي و خارجي، اشاره كرد. اين رهيافت ها 
نشان از نقش مهم و كاركرد مناسب توسعه  گردشگري 
در مناطق جنگي، در پاسداشت دستاوردها و ارزش هاي 
دوران دفاع مقدس براي نسل هاي كنوني و آينده، چه 
در داخل كشور و چه در خارج از كشور دارد (سهرابى، 

 .(1391
علاوه بــراين، توســــعه  گردشـگري در مناطـق 
و  گذشـته  جسـت وجوي  بـراي  پاسـخي  جنگـي 
ايـن  در  گردشـگري  اسـت.  جامعـه  يـك  ميـراث 
مناطـق مي توانـد بـا عرضـه  مكان هـاي اصيـل بـراي 
ايجـاد تجربـه و درك مفاهيـم و ارزش هـاي مرتبط، 

در هويت يابـي و برجسته سـازي ارزش هـا و مفاهيـم 
نـاب دفـاع مقـدس بـراي نسـل هاي امـروز و آتـي، 
نقـش عمـده اي را برعهـده گيـرد. بنابرايـن، توسـعه  
گردشـگري جنـگ و گردشـگري در مناطـق جنگـي 
از  بازديـد  تجربـه  به وجودآمـدن  موجـب  كشـور 
مكان هـا، يادمان هـا و رويدادهاي مرتبـط با مفاهيم و 
عناصـر دفاع مقدس بـراي بازديدكننـدگان مي گردد. 
بازديدكننـدگان مناطـق جنگي پس از آشـنايي با اين 
مفاهيـم تجربيـات به دسـت آمده خـود را بـه سـاير 
زمينه هـاي  بدين ترتيـب  و  مي كننـد  منتقـل  افـراد 
حفـظ و پاسداشـت ارزش هـا و دسـتاوردهاي دفـاع 
مقدس در سـطح جامعـه (داخل و خارج از كشـور) 

فراهـم مي آيـد (آسـودى، 1380). 

موانع توسعه گردشگرى جنگ در ايران
بـا پيروزى انقلاب اسـلامى به رهبرى امـام خمينى(ره) 
در كشـورمان ايران و كوتاه شـدن دسـت استعمارگران 
غربـى از منافـع ملـى، بسـيارى از كشـورهاى غربـى 
بـا ايجـاد جنـگ روانـى و تبليغـات منفـى از طريـق 
رسـانه هاى بين المللـى باعث تغيير مسـير بسـيارى از 
گردشـگران شـدند و بعـد از آن نيـز بـا آغـاز جنـگ 
تحميلـى و تـلاش دشـمنان بـراي ناامـن جلـوه دادن 
گردشـگران  جـذب  جهـان،  مـردم  نظـر  در  ايـران 
خارجـى بـه مقصد ايـران با كاهـش مواجه شـد. اين 
دو عامـل نقـش مهمـى در جلوگيري از رشـد صنعت 
مديريـت  بـا  ولـى  داشـتند،  ايـران  در  گردشـگرى 
خـاص، مى توانسـتيم آثـار ايـن عوامـل را كم رنـگ و 
حتـى خنثـى كنيـم. باآنكـه ايـران يكى از كشـورهاى 
مسـتعد درزمينه گردشـگرى جنگ محسوب مي شود، 
امـا به دلايل بسـيارى رشـد ايـن بخش در كشـورمان 
در مقايسـه بـا سـاير كشـورها مطلـوب و قابل توجـه 
نبـوده اسـت. صاحب نظران دلايل فراوانـى را به عنوان 
موانـع رشـد اين صنعـت بيـان كرده اند كـه به اختصار 

بـه هريـك از آنهـا مى پردازيم:

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران



147

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

مقالات

الف) ضعف مديريت كلان
از  گردشگرى  صنعت  بحث  در  كلان  مديريت 
مهم ترين مؤلفه هاى موفقيت در اين صنعت نوظهور 
و  كوتاه مدت  مديريت  اينكه  باتوجه به  مي باشد. 
سطحى نگر در صنعت گردشگرى جواب گو نبوده و 
رساند،  نخواهد  سود دهى  مرحله  به  را  صنعت  اين 
لذا مديريت دولتى و ديدگاه هاى سيستم هاى دولتى 
ايجاد  بود.  نخواهند  صنعت  اين  نيازهاى  پاسخ گوى 
برنامه ريزي هاى  به همراه  لازم  زيرساخت هاى 
به  را  صنعت  اين  مي تواند  بلندمدت  و  كوتاه مدت 
به دليل  دولتي  مديريت هاي  در  برساند؛  شكوفايى 
مديريتى  تغييرات  و  مسئوليتشان  عمر  كوتاه بودن 
برنامه ريزي هاى  اجراى  سازمانى،  سطوح  تمام  در 
تغييرات  همچنين  و  نمي باشد  امكان پذير  بلندمدت 
پي در پى مديران، اجراى برنامه هاى كوتاه مدت را هم 
رقابت  احساس  نبود  همه  از  مهم تر  مي كند،  مختل 
صنعت  تا  مي شود  باعث  دولتى  مديران  ميان  در 
گردشگرى توسعه نيابد و علاوه بر آثار منفي اقتصادى 
زيست  محيط  و  هنرى  تاريخى،  آثار  تخريب  باعث 
و طبيعت هم مي شود. در ايران، صنعت گردشگرى 
به صورت دولتى و نهادى اداره مي شود؛ دولت مسئول 
بيشتر  است،  تصميمات  اجراى  و  تصميم گيري ها 
هتل ها توسط بخش دولتى اداره مي شوند، شركت هاى 
هواپيمايى همه به نوعى وابسته به دولت هستند. لذا 
براى پويايى و افزايش مزيت نسبى و ايجاد رقابت، 
شركت هاى  هتل ها،  ازقبيل  خدماتى  بخش هاى  بايد 
واگذار  خصوصى  بخش  به  فرودگاه ها  و  حمل ونقل 
روى  بهتر  خدمات دهي  به  رقابت  محيط  در  تا  شود 
آورند و شاهد رشد و پويايي در اين صنعت باشيم و 

از آثار مثبت آن بهره مند گرديم.

ب) بي توجهي به توسعه منابع انسانى در صنعت 
گردشگرى

يكى ديگر از مشكلات ما در اين صنعت توسعه نيافتن 

منابع انسانى است. بيشتر نيروهاى به كار گرفته شده 
در صنعت جهانگردى فاقد تحصيلات  مرتبط با اين 
اين  ويژگي هاى  به  توجه  بدون  و  هستند  صنعت 
صنعت و فقط با ديد تجارى و درآمد زايي وارد ميدان 
عمل شده اند، كه اين خود باعث افزايش هزينه ها و 
آثار منفى و عدم توسعه گردشگرى در كشورمان شده 
است. با تأسيس مدارس فنى وحرفه اى و دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالى مرتبط با صنعت گردشگرى بايد 
و  بپردازيم  كارآمد  و  متخصص  نيروهاى  تربيت  به 
نيروهاى موجود را با برگزارى دوره هاى كوتاه مدت 
صنعت  در  روز  علم  و  فناوري  با  آموزشى  و  علمى 
هم انديشي هاي  برپايي  با  و  سازيم  آشنا  گردشگرى 
كشورها  ساير  تجربيات  از  مديران  براى  تخصصى 

بهره ببريم.

پ) ضعف در اطلاع رسانى و تبليغات درزمينه 
جذب گردشگر

گردشگران  جذب  عوامل  مهم ترين  از  ديگر  يكى 
كشور  درخصوص  تبليغات  و  اطلاع رسانى  خارجي 
ايران و امكانات و جاذبه هاى گردشگرى آن مي باشد 
صنعت  با  درگير  نهادهاى  و  سازمان ها  متأسفانه  كه 
مي باشند،  صنعت  اين  اصلى  متوليان  كه  گردشگرى 
ضعيف  بسيار  يا  و  ندارند  فعاليتى  دراين خصوص 
به دليل  خارجى  گردشگران  لذا  مي كنند،  عمل 
از  يكى  به عنوان  را  ايران  نام  كشورمان،  با  ناآشنايي 
نمي دهند،  قرار  خود  فهرست  در  گردشگرى  مقاصد 
فرانسه،  آلمان،  همچون  كشورهايى  درصورتى كه 
انگلستان، تركيه و غيره با تبليغات گسترده اقدام به 
درآمد  سالانه  و  مي كنند  خارجى  گردشگران  جذب 
مشكل  اين  رفع  براي  دارند.  صنعت  اين  از  كلانى 
بايد با تهيه برنامه هاى تلويزيونى و فيلم هاى مستند 
درخصوص جاذبه هاى گردشگرى ايران و پخش آنها 
از شبكه هاى تلويزيونى بين المللى زمينه هاى آشنايي 

با ايران را براى گردشگران خارجى فراهم كرد.
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نتيجه گيرى و طرح چند پيشنهاد
جمع بندى

دستيابى كشور به موقعيت مطلوب درزمينه گردشگرى 
در عرصه بين المللى، براساس چشم انداز بيست ساله 
و قانون برنامه توسعه اجتماعى، اقتصادى و سياسى 
است.  شده  تدوين  ايران  اسلامى  جمهورى  دولت 
در  اهداف  اين  محقق شدن  چشم انداز،  اين  باتوجه به 
ساير  اهداف  به  رسيدن  در  قطعاً  گردشگرى  صنعت 
ورود  بود.  خواهد  تأثيرگذار  توسعه  برنامه  قوانين 
از  بيش  كشور  به  گردشگر 
درآمدهاى نفتى براى ما درآمد 
و منفعت خواهد داشت، توسعه 
موجب  گردشگرى  صنعت 
كاهش  و  اقتصادى  شكوفايي 
خواهد  اشتغال زايي  و  بيكارى 
پايدار  شد و درمجموع توسعه 
در صنعت گردشگرى آثار خود 
را در تمام بخش هاى اقتصادى، 
اجتماعى  و  فرهنگى  سياسى، 

به سرعت نشان خواهد داد.
قرآن  از  آيه  ده  از  بيش  در 
به  فراوان  تشويق  و  ترغيب 
است؛  شده  ارض"  در  "سير 
قرآن  فرهنگ  در  عبارت  اين 
هدف  با  احياناً  و  بي هدف  جهانگردى  معناى  به 
بررسى  آن  مفهوم  بلكه  نيست،  حيوانى  غرائز  اشباع 
جهت  حوادث  جغرافياى  ديدن  و  تاريخى  حوادث 

عبرت آموزى است.
َّذينَ  «اوََلمَ يسَيروا فىِ الاَرضِ فيَنَظُروا كَيفَ كانَ عاقبِةُ ال

مِن قبَلِهِم» (فاطر/44)
آيا اينان سير در زمين نمي كنند تا بنگرند سرنوشت آنان 

(طغيانگران پيشين)  چگونه شد؟
بينَ»  «قلُ سيروا فىِ الارَضِ ثمَُّ انظُروا كَيفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

(انعام/ 11)

بگـو سـير در زمين داشـته باشـيد تـا بنگريـد عاقبت 
شـد. چگونه  تكذيب كننـدگان 

درطول  كه  كشورها  بسيارى  اساس،  همين  بر 
شدند  فراوانى  صدمات  متحمل  مختلف  جنگ هاى 
پس از سپرى كردن دوران بازسازى، به منظور معرفى 
اتفاقات رخ داده در كشورشان و عبرت آموزى از اين 
سطح  در  خود  موقعيت  تقويت  ازطرفى  و  رويدادها 
اقتصادى  سياسى،  بهره برداري هاى  حتى  و  بين الملل 
و فرهنگى، به گردشگرى جنگ به عنوان كانال مهمى 

درجهت رسيدن به اهداف خود پرداخته اند.
جنگى  مناطق  بازديدكنندگان  اهداف  مهم ترين 

عبارت اند از: انگيزه هاى ملى ـ مذهبى و يادگيرى.
درخصوص انگيزه هاى ملى ـ مذهبى بايد گفت بسيارى 
از افراد مناطق جنگى كشور خود را داراى نوعى تقدس 
و  شهامت  با  افراد  جنگى  سربازان  معتقدند  و  دانسته 
ايثارگرى هستند كه جان خود را در راه دين و ميهن فدا 
كرده اند. چنين نگرشى موجب پيدايش نوعى اجبار در 
افراد جهت زيارت اين مكان ها مي شود كه اين نوعى 
اجبار درونى است كه از تمايل شخصى نشئت مي گيرد. 
در  غم انگيز  حادثه  يك  وقوع  مي رسد  نظر  به   درواقع 
نسل هاى  در  اخلاقي  اجبار  نوعي  ايجاد  با  گذشته، 
و  شده  آشنا  رويداد  آن  با  مي كند  ملزم  را  آنها  بعدى، 
مناطق  به  سفر  دوم  انگيزه  بدارند.  گرامى  را  قربانيان 
ديگر  انواع  مشابه  انگيزه  اين  است.  يادگيرى  جنگى، 
گردشگرى نظير گردشگرى فرهنگى و اكوگردشگرى 
مي باشد. از ساير انگيزه هاى گردشگران مناطق جنگى، 
نوعى حس دلتنگى است. اين حس يكى از انگيزه هاى 

مهم گردشگران مناطق جنگى ايران به  شمار مي رود.
تجارب  بر  بازديد،  دلايل  موارد،  از  بسيارى  در 
هدف  مثال  به عنوان  مي گذارد.  تأثير  بازديد كننده 
قرار  تحت تأثير  را  ادراكى  تجارب  بيشتر  يادگيرى 
و  اجتماعى  دلايل  را.  احساسى  تجارب  تا  مي دهد 
كنجكاوى هدف ديگري است كه بر تجارب ادراكى 
و احساسى تأثير دارد. اين افراد علاقه كمى به يادگيرى 

جنگ  ميــراث  درحال حاضر، 
تحميلى ايران و عراق مهم ترين 
پتانســيل گردشگرى جنگ  در 

ايران  است.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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ارتباط  زيرا  دارند.  روز  مسائل  يا  جنگ  درخصوص 
جنگ  درخصوص  يادگيرى  شاخص  با  چشمگيرى 
قوى  جنگ  به  نسبت  آنها  احساسات  اگرچه  ندارند؛ 
اين  بودن  ارزان  قيمت  ازقبيل  انگيزه ها  ساير  است. 
سفر يا سفرهاى آموزشى اجبارى كه توسط مدارس 
دليل  گاهى  كه  ـ  مي شود  ديده  تدارك  سازمان ها  يا 
رايجى براى بازديد بسيارى از جاذبه هاى گردشگرى 
بازديدكنندگان  تجارب  بر  تأثيرى  هيچ  ـ  است  سياه 
به خصوص تجارب ادراكى آنها ندارد و فقط احساسات 

آنها را نسبت به جنگ تا حدودى برانگيخته مي كند.

ارائه راهكارها و پيشنهادها
پيشنهادهاي پژوهشى

پژوهش حاضر مي تواند يك تحقيق مقدماتى درخصوص 
براى  پيشنهادهايي  و  بوده  جنگ  گردشگرى  تجارب 

پژوهش هاى آتى دراين زمينه ارائه كند:
1. موضوع مهمى كه درزمينه تجربه گردشگرى جنگ 
نحوه  گيرد،  قرار  تحقيق  مورد  مي تواند  كشور  در 
تفسير مكان ها و تأثير آن بر تجربه گردشگر است كه 
بسيار حائز اهميت مى باشد. تفسير يكى از بخش هاى 
اصلى تجربه بازديدكننده است كه ارتباطى بين جاذبه 
و بازديدكنندگانش ايجاد مي كند. در اين فرايند، يك 
ميراث  آنچه  به طوركلى  و  بنا،  تاريخ،  رويداد،  مكان، 
خوانده مي شود، معنا يافته، با بازديدكننده ارتباط برقرار 
مي كند. به بيان ديگر، بدون تفسير (يا با تفسير ضعيف 
براى  جاذبه ها  و  مكان ها  است  ممكن  نامناسب)  يا 
از  مجموعه اى  موزه ها  يا  باشد،  بى معنى  بازديدكننده 
اهميت  كه  دهند  نمايش  را  ملال آور  و  بى جان  اشياء 
و معنايى براى بازديدكننده ندارد. برعكس، يك تفسير 

اثربخش مي تواند تجربه بازديدكننده را ارتقا بدهد.
بازار  بخش بندى  به  مبرمى  نياز  مي رسد  به  نظر   .2
دارد  وجود  دستاوردها  براساس  جنگ  گردشگرى 
كه اين امر با استفاده از اين رويكرد به تنهايى محقق 
عميق  بررسى  به  رويكرد  اين  در  ما  زيرا  نمي شود. 

درنتيجه  نپرداختيم،  دستاورد  هر  جزئيات  يا  سطوح 
رويكردهاى  آتى  پژوهش هاى  در  مي شود  پيشنهاد 
مناسب ديگرى براى بخش بندى اين بازار اتخاذ گردد.
3. با بخش بندى بازار گردشگرى جنگ در كشور و 
شناسايى نيازها و انتظارات افراد در هر بخش، مي توان 
به محصول گردشگرى جنگ تنوع بخشيد. براي اين 

كار مي توان از يافته هاى اين پژوهش بهره جست.
ــراي طراحــى اثربخــش مكان هــاى  ــد ب ــن باي 4. همچني
ــگرى مناســب  ــات گردش ــم آوردن خدم ــى و فراه جنگ

ــق  ــدگان از طري ــراى بازديدكنن ب
شناســايى نيازهــا و خواســته هاى 
ــى برداشــته شــود.  ــان، گام هاي آن
ــگران  ــود پژوهش ــنهاد مي ش پيش
بــا انجــام تحقيقاتــى كــه به طــور 
متمركــز بــه نيازهاى گردشــگران 
ــن  ــردازد، مســئولان را در اي مي پ

امــر مهــم يــارى كننــد.
5. يـك نكته اساسـى نداشـتن 
و  مسـئولان  كافـى  آشـنايى 
دست انـــدركاران گردشـگرى 
جنگ كشـور بـا مباحث علمى 
مرتبـط بـا آن اسـت. درواقـع 
ميـان  شـكاف  نوعـى  وجـود 
برنامه ريـزان و كادر اجرايى اين 

بخـش از صنعت گردشـگرى كشـور بـا بخش علمى 
و دانشـگاهى كامـلاً مشـهود اسـت. دراين خصـوص 
توصيـه مي شـود مسـئولان امـر آموزش هـاى لازم را 
ديده و از پتانسـيل بخش دانشـگاهى جهت مديريت، 
برنامه ريـزى و بازاريابى گردشـگرى مناطق جنگى در 

كشـور اسـتفاده كنند.
6. نقش راهنمايان مسـتقر در مكان هاى جنگى و مسائلي 
كـه مطـرح مي كننـد در شـكل گيرى تجربه گردشـگرى 
نكتـه  ايـن  ذكـر  اسـت.  انكارناپذيـر  بازديدكننـدگان 
الزامـى اسـت كـه باوجـود ارزش احساسـات و عواطف 

 در دوران جنگ تحميلى، 5 استان 
خوزســتان،   ايلام، كردســتان، 
كرمانشاه و آذربايجان غربى به شدت 
آسيب هاى  و  بودند  جنگ  درگير 
زيادى را متحمل شدند، به طوري كه 
حتى با گذشت زمان نيز بهبودى براى 
آنها حاصل نشد. اين شايد مهم ترين 
بهانه براى رونق گردشگرى جنگ 

در سال هاى اخير باشد.
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گردشـگران در سـفر بـه مناطـق جنگى، نبايـد از اهميت 
تجربـه ادراكـى آنـان غافـل بـود. درواقع مي تـوان گفت 
صـرف برانگيختن احساسـات زودگذر و آنى گردشـگر، 
تنها يك لايه سـطحى اين تجربه مي باشـد و در سرتاسـر 
دنيـا شـاهد انتقـال مفاهيم والايـى همچـون صلح طلبى، 
نوع دوسـتى و غيـره در قالـب تورهـاى مناطـق جنگـى 
مي باشـيم. نقـش مهـم عنصـر آمـوزش را در ايـن نـوع 
گردشـگرى نبايد ناديده گرفت، ايـن عامل يكى از اصول 
اساسـى توسـعه پايدار بوده و در انواع ديگر گردشـگرى 
نيـز الزامـى مي باشـد. پيشـنهاد مي شـود جهـت خلـق 
تجـارب غني تر، نهادهـاى مربوطه در سياسـت گذارى و 
برنامه ريزى راهنمايان، كمال دقت را داشـته باشـند و اين 
مهـم ميسـر نخواهـد بود جـز در سـايه انجـام مطالعات 

تطبيقـى و پژوهش هـاى علمـى دراين زمينـه.
گردشگران  اغلب  در  كشور  جنگى  مناطق  از  بازديد   .7
نتايج مثبت و مفيد بسيارى را درپي داشته است كه احتمالاً 
بسيارى از هم وطنان ما نيازمند آن مي باشند، اما متأسفانه 
به  نظر مي رسد سفر به اين مناطق مختص اقشار خاصى 
از جامعه است و كاروان هاى راهيان نور توسط نهادهاى 
محدودى ازجمله سازمان بسيج (اعم از بسيج دانش آموزى، 
دانشجويى، محلات و غيره) برگزار مي شود. به  عنوان يكى 
درخصوص  مي شود  توصيه  تحقيق  اين  پيشنهادهاي  از 
مشاركت و اختيارات بخش خصوصى درزمينه برگزارى 
اين تورها براى عموم مردم و تجهيز و بهره بردارى از منابع 
و امكانات گردشگرى جنگ، تجديدنظر شده و از اين 
طريق امكان برقرارى پيوندى ميان محصولات گردشگرى 
مناطق جنگى با ديگر محصولات و جاذبه ها در عرصه هاى 

فضايى استانى و ملى فراهم آيد.
8. باتوجه به اينكه در گردشگرى سياه بيش از دستاوردهاى 
احساسى، بر جنبه درس گرفتن از تجربه هاى ناخوشايند 
بلاياى طبيعى و انسانى تأكيد مي شود، به  نظر مي رسد 
كه "گردشگرى عبرت" اصطلاح كامل و گوياترى باشد. 
درواقع در اين نوع گردشگرى افراد با ديدار از مكان هايى 
كه فجايع انسانى يا بلاياى طبيعى در آنها اتفاق افتاده است، 

واداشته  تفكر  به  و  مي كنند  درك  را  مصائب  اين  عمق 
مي شوند كه چگونه و ازطريق چه سازوكار يا تمهيداتى 
مي توان از تكرار چنين وقايعي جلوگيرى كرد. لذا پندگرفتن 
از تجارب تلخ ديگران و عبرت آموزى، اوج تجربه اين گونه 

گردشگران به شمار مى آيد.

پيشنهادهاي كاربردى
در پايان، با مطالعه گردشگرى جنگ در مقاصد معروف 
دنيا و همچنين باتوجه به وضعيت كنونى آن در ايران، 
راهكارهاى زير به منظور توسعه گردشگرى جنگ در 
صنعت  دست اندركاران  و  مديران  به  عزيزمان  كشور 

گردشگرى پيشنهاد مي گردد:
هشت ساله  دوران  از  به جامانده  ارزش هاى  حفظ   .1

جنگ و شناساندن آن به گردشگران.
2. توسعه زيرساخت ها و روبناهاي مرتبط با يادمان ها 

و مناطق و محورهاي جنگي.
و  تسهيلات  خدماتي،  اقامتي،  امكانات  توسعه   .3

تأسيسات گردشگري مرتبط با گردشگري جنگ.
مادى  و  معنوى  ميراث  با  گردشگران  آشناسازى   .4

به جاى مانده از دوران دفاع  مقدس.
5. توسعه اقتصادى و اشتغال زايى در مناطق عملياتى و 

منطقه هاى متأثر از دوران جنگ.
6. بهره مندسازي اقتصاد منطقه و ايجاد ارزش افزوده براي 

ساكنان بومي از محل فعاليت هاي گردشگري جنگ.
7. افزايش ضريب امنيت رواني، كالبدي و اجتماعي 

ـ فرهنگي مناطق جنگي.
8. استفاده از پتانسيل هاي گردشگري تاريخي ـ فرهنگي 
اين مناطق براي تقويت جاذبه هاي جنگي آن و افزايش 

كيفيت تجربه گردشگري جنگ.
9. آشنايي گردشگران داخلي و بين المللي با ارزش هاي 
دوران دفاع مقدس، حفظ و احياي ميراث  معنوي و 
آشنايي نسل جوان كشور با دلاورمردي هاي رزمندگان.
10. انتقال ارزش هاي دوران دفاع  مقدس به نسل هاي آتي.
11. افزايش اتحاد ملي و تقويت هويت ايراني ـ اسلامي.

مطالعه گردشگرى جنگ در جهان؛ 
ارائه راهكارهايى به منظور توسعه گردشگرى جنگ در ايران
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جنگ عراق و ايران*

نويسنده: گيدون گرا**
ممترجم: عبدالمجيد حيدري***

پس از نزديك به هشت سال جنگ، سرانجام در نيمه شب 20 اوت 1988 [29 مرداد 1367]، آتش بس 
بين ايران و عراق برقرار شد. ايران يك ماه پيش تر و پس از مواجهه با يك چالش نظامي گسترده، به طور 
غيرمنتظره، قطعنامه598 شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفته بود؛ قطعنامه اي كه در آن بر آتش بس اوليه 
تصريح شده بود و ايرانيان عملاً يك سال از پذيرش آن امتناع كرده بودند. در اوايل اين سال، عراق با 
اتخاذ راهبرد تهاجمي، استفاده فزاينده از همه وسايل موجود را براي تحميل صلح به ايران آغاز و با 
حمله گسترده به شهرهاي ايران، استفاده وسيع از جنگ افزارهاي شيميايي و به صحنه آوردن يگان هاي 
نظامي زبده  اش اقدام به اجراي يك رشته حملات تهاجمي كرده و توانسته بود نيروهاي ايراني را از 
خاكش بيرون براند. دراين ميان، مداخله غربي ها در قالب عمليات محافظت از كشتي ها در خليج  [فارس] 

نيز همچنان ادامه داشت.

حملات  شيميايى،  حملات  مجنون،  جزاير  شلمچه،  فاو،  بازپس گيرى  جنگ،  پايان  كليدى:  واژه هاى 
موشكى، ناو وينسنس.

چكيده

آخرين مراحل جنگ
عمليات نيروهاي ايران در كردستان 

ايران در اوايل سال 1988 [اواخر 1366]، از اجراي 
عمليات بزرگي كه قرار بود در بخش جنوبي انجام 
در  را  موفقيت  احتمال  زيرا  كرد،  صرف نظر  دهد 
به طور  ايرانيان  درعوض،  مي ديد.(1)  كم  بسيار  آنجا 
غيرمنتظره اي عملياتي را با نام "والفجر 10" در استان 
سليمانيه در شمال شرق كردستان عراق انجام دادند. 

مقدمات اين عمليات پيش تر با اشغال شهر ماووت 
به تدريج فراهم شده بود و نيروهاي ايران از اين شهر 
از  سليمانيه  به طرف  پيشروي  براي  سرپلي  به مثابه 
سمت شمال استفاده كردند و نيروهاي سپاه پاسداران 
نامنظم  عمليات  رشته  يك  اجراي  با  كردها  به همراه 
خرمال  مرزي  شهر  از  را  عراق  نيروهاي  توانستند 

به طرف غرب عقب برانند.(2) 
عمليات  منطقه  اين  در  ايران  اصلي  عمليات 
 *The Iraq-Iran War (www.dayan.tau.ac.ir)
 **Gideon Gera

*** پژوهشگر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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مـارس   15 در  رزمنـدگان  كه  بـود  مشتـركي(3) 
و  كوهستاني  مناطق  در   [1366 اسفند   25]  1988
سيلاب هاي زمستاني دشت حلبچه انجام دادند و پس 
اسفند]،   26] مارس   16 در  حلبچه  شهر  تصرف  از 
دربنديخان  سد  و  نيروگاه  به طرف  جنوب  سمت  از 
كه  كرد  اعلام  زمان  اين  در  ايران  كردند.  پيشروي 
نيروهايش 8 كيلومتر هم از سد دربنديخان در ساحل 
جنوبي درياچه دربنديخان گذشته اند، ولي نتوانست 
به اين سد دست يابد و تلاش هايش در جاده شمالي 
منتهي  به آن ناكام ماند. نيروهاي ايران در عمليات هاي 
نامنظم مرتبط با عمليات اصلي شان (ازجمله حمله شان 
به پنجوين در 40 كيلومتري شمال حلبچه) نيز موفق 
نبودند(4) و پس از مواجهه با استفاده مكرر عراق از 
و  شنيع ترين  بازماندند.  حركت  از  شيميايي  گازهاي 
بدترين حمله شيميايي عراق در اين منطقه عليه شهر 
حلبچه انجام شد كه در آن حدود 5000 غيرنظامي 
كُرد قتل عام و 7000 نفر مصدوم شدند.(5) البته عراق 
هم ايران را متهم كرد كه در حلبچه از گاز شيميايي 
سيانيد استفاده كرده است؛ اتهامي كه ايران به شدت 
آن را تكذيب كرد، ولي منابع امريكايي دستِ كم در 
(در  كردند  حمايت  عراق  ادعاي  اين  از  مورد  يك 
ايران  بعدها  پرداخت).(6)  خواهيم  نكته  اين  به  ادامه 
حملات محدود تري از سمت ماووت (در شمال شرق 
قابل ملاحظه اي  نتيجه  كه  داد  انجام  نيز  سليمانيه) 
تا  ايران  نيروهاي  باوجوداين،  نداشت.(7)  برايش 
عقب نشيني نهايي  شان در جولاي 1988 [تير 1367] 

همچنان منطقه حلبچه را در اختيار داشتند.
هدف اعلام شده عمليات والفجر 10 "انهدام ماشين 
مناطق  از  ديگري  بخش  آزادسازي  و  دشمن  جنگي 
كردنشين استان سليمانيه" بود.(8) درواقع، همان گونه 
 كه رفسنجاني رئيس وقت مجلس [ايران] اعلام كرد، 
هزار  ده ها  كنترل  اولين بار  براي  ايران  زمان  اين  در 
تن از مردم عراق را، كه عمدتاً كُرد بودند، در اختيار 
گرفته و 1000 كيلومتر مربع از خاك اين كشور را 

تصرف كرده بود.(9) به  گفته رفسنجاني، هدف ديگر 
ايرانيان از اين عمليات آن بود كه نادرست بودن اين 
نظر را كه ايران ديگر نمي تواند نيروي انساني لازم را 
اما  دهند.(10)  نشان  كند،  تأمين  عمليات  اجراي  براي 
يكي از اهداف ملموس اين عمليات كه براي ايران 
اهميت راهبردي داشت، سد دربنديخان بود كه 250 
نيروي  اعظم  بخش  و  بغداد  برق  نيروي  از  مگاوات 
مي كرد.(11)  تأمين  را  عراق  شمال شرق  مصرفي  برق 
آخرين  كه  ايراني  نيروهاي  عمليات  اين  بااين حال، 
عملياتشان در جنگ بود نيز با موفقيت همراه نبود. 
عمليات  اوليه  مراحل  در  گذشته  موارد  همانند  آنها 
هدف  به  نتوانستند  يك سو  از  ولي  شدند،  موفق 
راهبردي شان دست يابند و از سوي ديگر نتوانستند 
موفقيت هاي به دست آمده را به پيروزي هايي راهبردي 
تبديل كنند.(12) افزون بر اين، متحدان كُرد ايران نيز با 

درد و رنج زيادي روبه رو شدند. 
هدف عراقي ها اين بود كه نيروهاي ايران را نزديك 
دستيابي  از  را  آنها  طريق  اين  از  تا  كنند  متوقف  مرز 
يا  دربنديخان  سد  گرفتن  مانند  راهبردي  اهداف  به 
جاده هاي منتهي  به سليمانيه محروم كنند. تلقي عراقي ها 
راهبردي  اهميت  به تنهايي  حلبچه  منطقه  كه  بود  اين 
كه  اوليه شان  نابساماني  از  پس  آنها  ندارد.(13)  خاصي 
نظامي شان  واحدهاي  از  تعدادي  زمين گيرشدن  به 
انجاميد، احتمالاً اين بار تاكتيك هاي خود را براساس 
نبايد  اينكه،  نخست  بودند:  كرده  تدوين  ملاحظه  دو 
آماده سازي  درحال  كه  زبده شان  نظامي  واحدهاي  از 
خطوط  تقويت  در  بودند  قريب الوقوع  عملياتي  براي 
پدافندي (كه معمولاً حفظ آنها برعهده نيروهاي احتياط 
بود) استفاده مي كردند(14) و دوم، در مقابل كردهايي كه 
با نيروهاي ايران همدست شده و راه تصرف حلبچه 
از  نرمشي  هيچ  نبايد  بودند،  كرده  هموار  برايشان  را 
خود نشان مي دادند و شايد هم با همين توجيهات بود 
گازهاي  از  زمان گستاخانه و به طور مكرر  در آن  كه 
خيراالله  عدنان  درواقع،  مي كردند.(15)  استفاده  شيميايي 



155

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

ترجمه

وزير دفاع وقت عراق، در بازديدي كه در گرماگرم اين 
درگيري ها از قرارگاه عملياتي كشورش داشت، اعلام 
كرد: «پافشاري ايران بر ويران كردن عراق، ما را مجبور 
مي كند جنگ را با جنگ پاسخ دهيم و براي دفاع از 
استفاده  موجود  وسايل  همه  از  خود  مردم  و  كشور 
كنيم.»(16) عراق در بيانيه هاي نظامي اش تاكتيك آشكار 
خود را با چنين  عبارت هايي بيان مي كرد: «يك جنگ 
دفاعي موفق مبتني بر معيارهاي جنگ هاي طولاني ... 
عراق [مهاجمان] را زمين گير و عواملي را كه به خفّت 

تن داده اند نابود مي كند.»(17)

دور چهارم جنگ شهرها
دور چهارم جنگ شهرها با حمله عراق به پالايشگاهي 
 [1366 اسفند   8] فوريه   27 در  تهران  نزديكي  در 
آغاز شد. در اين دور از جنگ شهرها كه با دفعات 
از  انبوهي  از  استفاده  با  عراق  بود،  متفاوت  پيش 
توليد  به تازگي  كه  "الحسين"  به  موسوم  موشك هاي 
و انباشت شده بود، براي اولين بار توانست تهران را 
نوامبر  در  پيش تر  عراق  دهد.  قرار  هدف  موشك  با 
1987 [آبان 1366]، ايران را تهديد كرده و از وجود 

موشك هاي  از  نمونه اي  احتمالاً  (كه  موشك ها  اين 
اسكاد ـ بي روسي بودند كه برُدشان افزايش و وزن 
مواد منفجره شان كاهش يافته بود و ادعا مي شد برُدي 
بنابراين،  بود.  داده  خبر  دارند)  كيلومتر   650 معادل 
وقتي ايران به اين هشدار وقعي ننهاد يا آن را باور 
نكرد و در 29 فوريه [10 اسفند 1366]، 2 يا 3 فروند 
همان  در  نيز  عراقي ها  كرد،  شليك  بغداد  به  موشك 
روز با شليك دو برابر اين تعداد به تهران به حملات 
موشكي ايران پاسخ دادند. اين تبادل موشكي تا 20 
آوريل [31 فروردين 1367] كمابيش ادامه داشت و 
عراقي ها فقط زماني كه ايران برخي شرايط پيشنهادي 
آنها را پذيرفت به حملات موشكي شان پايان دادند. 
يكي از شرايط عراقي ها اين بود كه آنها بايد آخرين 
موشك را شليك كنند.* ايران در حملات موشكي اش 
عمدتاً بغداد را هدف قرار مي داد، ولي عراقي ها افزون 
شهرهاي  برخي  بود،  اصلي شان  هدف  كه  تهران،  بر 
ديگر ايران ازجمله قم و اصفهان را هم هدف قرار 

* ايران در هيچ مقطعي آغازگر جنگ شهرها نبود و فقط در پاسخ به 
حملات هوايي و موشكي عراق به شهرها آن هم به طور محدود اقدام 

به مقابله  به مثل مي كرد. (مترجم)

اسراى ايرانى در يكى از مقرهاى ارتش عراق در عمليات كربلاى5
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بيانيه هاي  براساس  عراق  درمجموع،  مي دادند.(18) 
نظامي اش، 189 فروند موشك در اين دور از جنگ 
شليك شده  موشك هاي  تعداد  و  كرد  شليك  شهرها 
فروند   60 از  احتمالاً  ولي  نشد،  اعلام  گرچه  ايران 

بيشتر نبود.(19)
ايران  موشكي  حملات  تأثير  از  دقيقي  ارزيابي 
در  مي آورد،  بار  به   هم  زيادي  تلفات  كه  بغداد  به 
با  مقايسه  در  شهر  اين  ساكنان  اما  نيست،  دست 
بودند  نفر  ميليون   7 دستِ كم  كه  تهراني  شهروندان 
ساير  در  هم وطنانشان  ديگر  و 
شهرهاي ايران كه تأثير حملات 
موشكي تقريباً هرروز ة عراق بر 
آنها بسيار شديد بود، بيشتر به 
بودند.  گرفته  خو  حملات  اين 
جنگ  سـال  هـــشت  درطول 
به  جنگ  بار  اولين  براي  اكنون 
ايراني  شهروندان  خانه  داخل 
(كه پيش تر تنها چند بار هدف 
حمله هوايي قرار گرفته بودند) 
كشيده شده بود.* در اين زمان 
در  (كه  مردم  از  زيادي  تعداد 
آمارها بين ده ها هزار تا بيش از 
يك ميليون نفر تخمين زده شده 
كردند.  ترك  را  پايتخت  است) 
همچنين بيش از هزار نفر كشته 
و هزاران نفر نيز مجروح شدند.(20) در اين وضعيت، 
رهبران ايران به سرعت شروع به بهسازي سامانه هاي 
پدافند هوايي شهرها كردند و كوشيدند روحيه مردم 
را از دو راه تقويت كنند؛ نخست، با اتخاذ رويكردي 
(كه البته پيش تر نيز از آن استفاده كرده بودند) تلاش 

* برخلاف اين ادعا، رژيم عراق از ابتداي جنگ، حملات هوايي 
خود  كار  دستور  در  را  ايران  غيرنظاميان  و  شهرها  به  موشكي  و 
قرار داده، هرگاه در جبهه هاي جنگ از رزمندگان اسلام شكست 

مي خورد اين حملات را تشديد مي كرد. (مترجم)

كردند تا نشان دهند كه ايران با توطئه اي بين المللي 
مواجه است كه در آن امريكا، اسرائيل و اتحاد شوروي 
با يكديگر همكاري مي كنند. آنها به طور مستقيم اتحاد 
موشك هاي  جديدترين  كه  كردند  متهم  را  شوروي 
توليدي اش (كه ادعا مي شد در سال هاي 1985 و 1986 
توليد شده اند) و همچنين تجهيزات لازم براي افزايش 
برُد آنها را در اختيار عراقي ها قرار داده و به اين ترتيب، 
در حملات موشكي عراق به ايران نقش داشته است. 
شوروي ها به طور رسمي تحويل موشك هايي با چنين 
ايران  دوم،  كردند.(21)  انكار  عراق  به  را  قابليت هايي 
اعلام كرد كه در برنامه موشكي اش به پيشرفت هايي 
دست يافته و گرچه اين پيشرفت ها هنوز در مرحله 
موشك هايي  مي تواند  ولي  است،  توسعه  و  آزمايش 

براي مقابه به مثل توليد كند.(22)

بازپس گيري شبه جزيره فاو
در سحرگاه اولين روز ماه رمضان (17 آوريل 1988)، 
سپاه  نيروهاي  به  را  گسترده اي  حمله   عراق  ارتش 
پاسداران مستقر در شبه جزيره فاو و به گفته [آيت االله] 
خامنه اي ـ كه در آن زمان رئيس جمهور بود ـ تعداد 
اين  كرد.(23)  آغاز  بسيج،  و  سپاه  گردان هاي  از  كمي 
زبده  نيروهاي  و  شد  ناميده  "رمضان المبارك"  حمله 
نيروي  هفتم  سپاه  و  عراق  رياست جمهوري  گارد 
زميني اين كشور با استفادة وسيع از پشتيباني توپخانه 
را  آن  اجراي  شيميايي  گازهاي  كاربرد  و  هوايي  و 
برعهده گرفتند. هدف عراق كه بازپس گيري فاو بود، 
تا عصر روز 18 آوريل 1988 [29 فروردين 1367] 
و  شدند  غافلگير  كاملاً  ايران  نيروهاي  شد.  محقق 
تعدادي از آنها توانستند با عبور از تنها پل باقيمانده، 

خود را نجات دهند.(24)
به گفته صدام، اين حمله از زمان سقوط فاو در 
براي  و  طرح ريزي   [1365 [ارديبهشت   1986 مي 
اجراي عمليات قرار شده بود از نيروي ذخيره گارد 
منظور،  اين  براي  شود.  استفاده  رياست جمهوري 

بدتريـــن  و  شـــديد ترين 
ــراق  ــيميايي عـ ــه شـ حملـ
در ايـــن منطقـــه عليـــه 
ـــد  ـــام ش ـــه انج ـــهر حلبچ ش
ــدود 5000  ــه در آن حـ كـ
غيرنظامـــي كُـــرد قتل عـــام 
مصـــدوم  نفـــر   7000 و 

شـــدند.
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منطقه  شبيه  منطقه اي  در  و  تقويت  گارد  نيروهاي 
تابستاني  و  زمستاني  شرايط  در  مورد نظر  عملياتي 
آموزش داده شدند، ولي سير آماده سازي اين نيروها 
وضعيت  زيرا  شد،  قطع  تقريباً  حلبچه  عمليات  با 
اضطراري منطقه حلبچه ايجاب مي كرد نيروها در اين 

جبهه  به سرعت تقويت شوند.(25)
از  هم  خودشان  احتمالاً  كه  عراقي  نيروهاي 
غافلگير  فاو  بازپس گيري  در  سريعشان  پيروزي 
در  و  پرداختند  پايكوبي  و  شادماني  به  بودند،  شده 
رسانه هايشان از اين موفقيت با عبارت "تغيير كيفي در 
جنگ" ياد كردند.(26) آنها اكنون گزينه هايي در اختيار 
داشتند كه تا اين زمان برايشان تقريباً دست نيافتني به 
 نظر مي رسيد. طه ياسين رمضان معاون اول رياست 
 جمهوري عراق، آسودگي خاطر عميق رهبري عراق 
مي كند:  بيان  اين گونه  را  فاو  بازپس گيري  از  پس 
نيروهاي  به  را  اعتماد به نفس   ... [فاو]  «آزادسازي 
عراقي ها  روحيه  عمليات]  ... [اين  بازگرداند.  عراقي 

را به شدت تقويت كرد.»(27)
را  بصره  نمي توانست  كه  ايران  براي  فاو  سقوط 
به طور مستقيم تصرف كند به اين معنا بود كه ديگر 
كند.(28)  حمله  شهر  اين  به  نمي تواند  هم  جناح ها  از 
ايرانيان ابتدا تلاش كردند آثار منفي سقوط فاو را تا 
[آقاي]  بعدها  ولي  دهند،  نشان  كوچك  ممكن  حد 
رفسنجاني اعلام كرد كه سقوط فاو شكست بزرگي 
بود.(29) ايران استفادة عراق از گاز شيميايي و كمك 
خارجي را علت اين شكست مي دانست و اعلام كرد 
عراق  به  بوبيان  بندر  قراردادن  دراختيار  با  كويت  كه 
ولي  كرد،  رد  را  اتهام  اين  كويت  است.  كرده  كمك 
شادماني اش را از اين پيروزي عراق آشكارا نشان  داد 
و ايران هم در 20 آوريل [31 فروردين] با پرتاب يك 
فروند موشك اسكاد به خاك كويت خشم و عصبانيت 
خود را بر سر اين كشور خالي كرد كه البته اين موشك 
هيچ خسارتي به  بار نياورد.(30) ايران همچنين امريكا 
مواضع  به  بالگردهايش  حملات  با  كه  كرد  متهم  را 

نيروهاي ايراني به طور مستقيم و با حمله هوايي به 
دو سكوي نفتي ايران در 18 آوريل [29 فروردين] 
به طور غيرمستقيم به عراقي ها كمك كرده است. (در 

ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت.)(31)

راهبرد جديد عراق 
حمله غافلگيرانه عراق به فاو حاكي از آن بود كه راهبرد 
عراقي ها تغيير كرده و از اواخر سال 1987 [اواسط 
پدافندي  حالت  از  و  شده  پخته تر  اين سو  به   [1366

به آفندي تغيير يافته است. در 
وضعيت هاي  برآورد  از  يكي 
1988م  سال  اوايل  در  عراق 
نكات  به  1366ش]  [اواسط 

زير اشاره شده بود: 
ديپلماتيك  ابتكارعمل   .1
عراق در سال 1987 [1366] كه 
منجر  به تصويب قطعنامه598 
بود،  شده  امنيت  شوراي 
به تدريج تحليل مي رفت. ايران 
نداده  پاسخ  ابتكارعمل  اين  به 
بود و شوروي ها از اعِمال فشار 
بيشتر بين المللي بر اين كشور 
تسليحاتي  تحريم  قالب  در  ـ 
ـ  امنيت  شوراي  وضع شده 
شكست  مي كردند.  ممانعت 

امنيت  شوراي  در  قطعنامه اي  تصويب  براي  امريكا 
در ماه فوريه [بهمن- اسفند] در حالي كه رياست اين 
وزيران  رسيدن  توافق  به  و  داشت  برعهده  را  شورا 
خارجه امريكا و شوروي درمورد مسئله افغانستان در 
مسكو در روزهاي 23 تا 25 فوريه [4 تا 6 اسفند] 
شهرها  جنگ  چهارم  دور  از  پيش  روز  چهار  كه  ـ 
حاصل شد ـ احتمالاً عراقي ها را متقاعد كرد كه ديگر 
نمي توانند انتظار داشته باشند يك تحريم تسليحاتي 

بين المللي عليه ايران وضع شود.(32) 

در دور چهارم جنگ شهرها عراق 
با استفاده از انبوهي از موشك هاي 
موسوم به «الحسين» كه به تازگي 
توليد و انباشت شده بود، براي اولين 
بار توانست  تهران را با موشك 

هدف قرار دهد. 
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در  عراق  از  عرب  كشورهاي  قاطع  حمايت   .2
[آبان  نوامبر 1987م  در  امان  در  عرب  سران  اجلاس 
قطع  نداشت.  عراقي ها  براي  عملي  نتيجه  1366ش] 
روابط ديپلماتيك با ايران [كه در اين اجلاس تصويب 
سوريه  ازطرفي،  نبود.  الزام آور  مصوبه اي  بود]  شده 
مي كوشيد بين ايران و برخي كشورهاي خليج  [فارس] 
ميانجيگري كند و امارات عربي متحده و عُمان عملاً 
بودند.(33)  ايران  با  مسالمت آميز  برخورد  خواهان 
افزون بر اين، انتفاضة درحال رشد فلسطين توجه بسياري 

از كشورهاي عرب را به خود جلب كرده بود.
سال  در  عراق  اقتصادي  وضعيت  داخل،  در   .3

1987م [1366ش] بهبود يافته و كشور آرام بود. 
از  انباشته  و  پر  عراق  نظامي  زرادخانه   .4
موشك هاي دوربرد بود، درحالي كه به  نظر مي رسيد 
ايران نمي تواند عمليات بزرگ ديگري را آغاز كند. 
عراق  نظامي  اطلاعات  مي رسيد  نظر  به   افزون بر اين، 
دراين ميان  و  مي باشد  درحال بهسازي  ايران  درمورد 
مي توان به تشديد جنگ قدرت در ايران و خستگي 

مردم از جنگ نيز اشاره كرد.* 

رئيس جمهور  بني صدر  بين  كه  جنگ  اوليه  مراحل  برخلاف   *

تصوير كلي رژيم عراق در آن زمان [به رغم اين 
برآورد وضعيت] اين بود كه گرچه وضعيت كشور 
نيست؛  نزديك  جنگ  پايان  هنوز  ولي  يافته،  بهبود 
ايران همچنان مي تواند به جنگ ادامه دهد؛ بي تفاوتي 
درحال  عراق  درخصوص  عربي  حتي  و  بين المللي 
افزايش است و بايد با فضاي سياسي حاكم بر مردم 
تضعيف  را  آنها  روحيه  كه  عراق  نظامي  نيروهاي  و 
صدام براساس همين  مي كند مقابله شود.(35) احتمالاً 
تصوير كلي تصميم گرفت بار ديگر به راهبرد آفندي 
روي آورد؛ راهبردي كه پس از سال 1982 [1361] 
(و بجز طرح عمليات محدود مهران در سال 1986) 
كنار گذاشته شده بود. اكنون تنها مخاطره عمده اين 
راهبرد براي عراق، احتمال واردآمدن تلفات سنگين 
به نيروهاي زبده گارد رياست جمهوري بود.(36) البته، 
از  يكي  همچنان  شيميايي  جنگ افزارهاي  از  استفاده 
راه هايي بود كه نيروهاي عراقي براي مقابله با حملات 

اختلاف نظرهاي  ديگر  سوي  از  امام  ياران  و  يك سو  از  وقت، 
عميقي درخصوص چگونگي اداره جنگ وجود داشت، در مقطع 
نظام  درون  در  دوگانگي  و  اختلاف نظر  هيچ گونه  جنگ  پاياني 

جمهورى اسلامى ايران وجود نداشت. (مترجم)

ستون رزمندگان اسلام درحال عزيمت به خطوط مقدم عمليات كربلاى5
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هدف  بنابراين،  داشتند.  تكيه  آن  بر  ايران  غافلگيرانه 
شهرهاي  به  موشكي  گسترده  حملات  از  عراقي ها 
ايران اين بود كه هم هزينه هاي جنگ را براي ايران 
افزايش دهند و هم نارضايتي عراق را از سير جنگ به 
جهان منتقل كنند.(37) ازسرگيري جنگ نفتكش ها (كه 
در ادامه به آن مي پردازيم) نيز مي توانست پيامي براي 
كشورهاي مردد خليج  [فارس] و احتمالاً امريكا باشد. 
وقتي  ولي  بود،  بزرگي  بسيار  مخاطرة  فاو  عمليات 
نتيجه داد، عراق راهبرد جديدش را علني كرد و آن را 
مبناي عمليات هايش تا زمان آتش بس قرار داد. عدنان 
ايران  «موافقت نكردن  مي گويد:  دراين باره  خيراالله 
مصمم  را  ما  قطعنامه 598  در  مندرج  صلح  طرح  با 
خواهد كرد كه براي بازپس گيري مناطق اشغالي مان 
بايد  اكنون   ... آفندي  رويكردي  اتخاذ  با  بجنگيم... 
براي عملياتي [مشابه] عمليات رمضان المبارك آماده 
فراز  بر  را  پرچم هايمان  بتوانيم  به گونه اي كه  شويم، 
مواضع اشغالي دشمن ... در زمين ها و سرزمين هايي 
كه امنيت واحدهاي ما را تحت تأثير قرار مي دهند و از 
آنجا اقدام به حمله به مرزهاي بين المللي ما مي كنند به 

اهتزاز درآوريم.»(38)

افزايش حملات عراق 
عراقي هـا در 25 مـي 1988 [5 ارديبهشـت 1367]؛ 
بـار  فـاو،  بازپس گيـري  از  پـس  هفتـه  پنـج  يعنـي 
ديگـر حملاتشـان را در بخـش جنوبـي آغـاز كردند 
و در حملـه اي برق آسـا نيروهـاي ايران را از سـرپلي 
كـه در شـرق بصـره (در شـلمچه) در ژانويـه 1987 
[دي 1365] و بـا هزينـه سـنگيني بـه تصـرف خـود 
درآورده بودنـد، بيـرون كردنـد و آنهـا را 25 كيلومتر 
به طـرف مـرز بين المللـي عقـب راندنـد. هدايت اين 
عمليـات موسـوم بـه "توكلنـا علـي االله" كـه به خوبي 
طرح ريـزي شـده بـود نيـز برعهـده نيروهـاي گارد 
رياسـت جمهوري بـود.(39) بـه ايـن ترتيـب، خطـري 

كـه بصـره را تهديـد مي كـرد به كلـي رفـع شـد. 

صدام از اين موفقيت تازه كه حاصل به كارگيري 
راهبرد جديدش بود استفاده كرده و با تأكيد بر اينكه 
اين موفقيت اتفاقي نبوده است خطاب به مردم خود و 
ايرانيان گفت: «زمان به نفع ماست نه به نفع ايرانيان... 
قرار  خود  سرلوحه  را  مدرن  دوران  معيارهاي  ما 
داده ايم ... آنها لفّاظي و فريب را درپيش گرفته اند... 
ما نمي گوييم نيروهاي سپاه رزمندگان خوبي نيستند، 
كه  سبكي  با  و  كنترل اند  غيرقابل  مي گوييم  بلكه 
ممكن  برخي  نمي جنگند.  مي گفتند،  پيش  سال  دو 
است بگويند آزادسازي فاو با شرايط خاصي مرتبط 
بوده، علت آن خطاي ايران، عمليات فريب عراق يا 
درگيري نيروهاي ايران در برخي مناطق خاص بوده 
است ... يا اينكه بگويند اين عمليات ناشي از وجود 
برخي مقدورات نظامي در اينجا يا آنجا بوده است... 
فراتر  فاو  بزرگ  درس  از  شلمچه  درس  با اين  حال، 
سپاه هاي  همه  در  قابليت  اين  كه  داد  نشان  و  رفت 

ارتش عراق وجود دارد.»(40)
را  نيروهايش  عقب نشيني  خبر  زود  بسيار  ايران 
تأييد كرد.(41) اين شكست سير تصميم گيري ايرانيان 
را براي سازماندهي فرماندهي عالي شان تسريع كرد و 
مسئوليت سازمان جديد به [آقاي] رفسنجاني سپرده 
شد (در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت)، اما 
و  دهد  تغيير  را  اوضاع  نتوانست  هم  انتصاب  اين 
عراقي ها  عقب راندن  براي  ايران  بعد  هفته  سه  پاتك 
كه [آقاي] رفسنجاني آن را تكي تمريني و عمليات 

عقب نشيني توصيف كرد نيز شكست خورد.(42) 
اشغالي  مناطق  بازپس گيري  مرحله  آخرين 
تير   4] ژوئن   25 در  شد.  انجام  بعد  ماه  يك  عراق 
توانستند  رياست جمهوري  گارد  نيروهاي   ،[1367
كه  را  هور الهويزه  مردابي  مناطق  در  مجنون  جزاير 
بازپس  بود،  ايران  اختيار  در   [1363] سال 1984  از 
از  گسترده  انحرافي  تك هاي  اجراي  با  آنها  بگيرند. 
دو جناح زمينه را براي عمليات اصلي آماده كردند. 
به گفته ايرانيان، پدافند از اين جزاير برعهده نيروهاي 
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كه  بود  عراق  اسلامي  انقلاب  اعلاي  مجلس  نامنظم 
به  مجبور  شيميايي  گازهاي  از  عراق  استفاده  به دليل 

عقب نشيني از جزاير شدند.(43)
صدام از يك سو نيروهايش را براي موفقيت هايي كه 
كسب كرده بودند مي ستود و از سوي ديگر امريكا را 
متهم مي كرد كه ايران را از قبل، از حمله قريب الوقوعي 
آگاه  بود  آن  مقدمات  آماده سازي  درحال  عراق  كه 
روزنامه  در  را  آن  دقيق  عملياتي  جزئيات  و  ساخته* 
واشنگتن پست افشا كرده است.(44) امريكا اين اتهام را 

رد  كرد.(45)
به  متخاصم  طرف  دو  هر 
جنگ نامنظم ادامه مي دادند. ايران 
همانند سال هاي پيش از نيرو هاي 
كرد در شمال عراق استفاده مي كرد 
كه شش گروه از آنها در مي 1988 
[ارديبهشت - خرداد 1367] و پس 
افزايش  براي  حلبچه  فاجعه  از 
هماهنگي ميان خودشان و پيشبرد 
جنگ يك ائتلاف تشكيل دادند 
ولي دامنه عمليات هاي آنها پس 
چنداني  افزايش  ائتلاف  اين  از 
نداشت.(46) در جبهه عراق نيز تنها 
سازمان نامنظم اصلي مجاهدين 
خلق[منافقين] بود كه اولين حمله 
عمده  شان كه در روزهاي 19 تا 
22 ژوئن [29 خرداد تا 1 تير 1367] با حمايت گسترده 
عراق و با تبليغات پرهياهو انجام شد منجر به اشغال موقت 

شهر مهران در جبهه مياني گرديد.(47)
در اين ميان، نيروهاي عراقي در استان سليمانيه 
هم اقدام به حمله كرده، با پيشرفت تدريجي در اين 

جنگ،  درطول  امريكا  زيرا  است،  بى اساس  كاملاً   ادعا  اين   *
از  ماهواره اي  دقيق  اطلاعات  و  مي كرد  حمايت  عراق  از  آشكارا 
تحركات واحدهاي نظامي ايران را به ويژه در مقاطع عمليات هاي 
بزرگ رزمندگان اسلام در اختيار رژيم عراق قرار مي داد. (مترجم)

منطقه عملياتي كوهستاني در 30 ژوئن [9 تير 1367] 
توانستند شهر ماووت را اشغال كنند و به خط مرزي 
برسند.(48) سپس نيروهاي ايران در 12 جولاي 1988 
اختيار  در  كه  سرپل هايي  بقيه  از   [1367 تير   21]
جبهه  خطوط  بتوانند  تا  كردند  عقب نشيني  داشتند 

خود را محدود تر كنند.(49) 
قطعنامه  پذيرش  از  پيش  عراق  حمله  آخرين 
ازسوي ايران، در شمال شرقي شهر عماره انجام شد. 
اين بار هم نيروهاي گارد رياست جمهوري عراق وارد 
عمل شدند و با اشغال منطقه مرزي زبيدات به داخل 
خاك ايران پيشروي كردند و در 13 جولاي [22 تير 
1367]، شهر مهران را اشغال و براساس گزارش ها، به 
يكي از قرارگاه هاي منطقه اي ايران نيز حمله كردند. 
از  لشكر  دو  حمله  اين  در  عراق  مي رسيد  نظر  به  
نيروهاي نامنظم ايران را هدف قرار داده و مدعي بود 
آنها را منهدم كرده و 7 هزار نفر از نيروهايشان را به 
اسارت گرفته است. سه روز بعد در 16 جولاي [25 
تير 1367ش]، نيروهاي عراق كه ظاهراً به اهدافشان 
دست يافته بودند، به داخل مرزهاي خود عقب نشيني 

كردند.(50)

جنگ شيميايي
عراق درطول سال 1988 [1367]، به طور فزاينده اي 
روند كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي را تشديد كرد. 
كاملاً  شيميايي  جنگ  درزمينه  عراق  تسليحاتي  توان 
تثبيت شده بود و براساس گزارش هاي رسيده، در اين 
شيميايي (شامل  عامل  تنُ  هزار  چندين  عراق  زمان، 
مهمات  انواع  و  سارين)  و  تابون  خردل،  گازهاي 
شيميايي را توليد كرده بود. عراق اولين بار در سال هاي 
1983 و 1984 [1362 و 1363] از گازهاي شيميايي 
استفاده و آنها را به يكي از مؤلفه هاي ترسناك راهبرد 

تهاجمي اش تبديل كرده بود.(51) 
گاز  از  عـراق  اسـتفادة  مـورد  شناخته شـده ترين 
شـيميايي بـراي مقابله با پيشـروي نيروهـاي ايراني در 

نظامى،  بيانيه هاى  اساس  بر 
فروند   189 اساس   بر  عراق 
جنگ  از  دور  اين  در  موشك 
تعداد  و  كرد  شليك  شهرها 
ايران  شليك شده  موشك هاي 
گرچه اعلام نشد، ولي احتمالاً 

از 60 فروند بيشتر نبود.
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منطقـه كردسـتان، حمله شـيميايي به شـهر حلبچه در 
ماه مارس 1987 [اسـفند 1366] بود. ايران براي مقابله 
با اين حمله شـيميايي در ميدان جنگ نتوانسـت كاري 
بكنـد، اما موفق شـد احسـاس همـدردي جهانيـان را 
دربـاره اين موضـوع تحريك كند. ايرانيـان خبرنگاران 
خارجـي را بـه شـهر حلبچه بردنـد و از سـازمان ملل 
متحـد درخواسـت كردنـد دراين بـاره تحقيق كنـد.(52) 
همچنيـن [آقـاي] رفسـنجاني اعـلام كـرد كـه ايران 
مي كوشـد بـه تجهيـزات ضد شـيميايي دسـت يابـد 
خارجـي  كمك هـاي  بـا  كـه  مي رسـيد  نظـر  بـه   و 
به سـرعت توانسـت [تجهيـزات مقابلـه بـا] عوامـل 
شـيميايي خـردل، خون و اعصـاب را توليـد كند.(53) 
برخـي جزئيـات ايـن تـلاش ايـران در اوايـل 1989 

[اواخـر 1367] در رسـانه ها منتشـر شـد.(54)
تحقيقات  ادامه  در  متحد  ملل  سازمان  دبيركل 
پيشين دراين باره بار ديگر گروه تحقيقي را به منطقه 
اعزام كرد كه به شواهدي از كاربرد گاز شيميايي در 
خاك دو كشور دست يافت، ولي از حلبچه بازديد 
نكرد و در گزارش خود نيز از محكوميت هر يك از 
دو طرف درگير خودداري كرد.(55) در قطعنامه سازمان 
ملل ـ كه در 9 مي [19 ارديبهشت 1367] تصويب شد 
ـ نيز كسي محكوم نشد و صرفاً از دو طرف خواسته 
ايران  نكنند.  استفاده  شيميايي  جنگ افزارهاي  از  شد 

اين قطعنامه را "بي خاصيت و بي تأثير" خواند.(56)
نكته جالب توجه  اينكه عراق  مدعي بود كه در 
حلبچه ابتدا ايران از جنگ افزار شيميايي استفاده كرده 
از  دفاع  براي  مشروعشان...  حق  در  عراق  "مردم  و 
خود مصمم اند از همه وسايل موجود عليه... متجاوز" 
استفاده كنند. ايران قاطعانه اين اتهام عراق را رد كرد.(57) 
دراين ميان، يكي از سخنگويان دولت عراق حتي ايران 
اقدامي  در  است  ممكن  كشورش  كه  كرد  تهديد  را 
"بازدارنده و تلافي جويانه" تعدادي از"شهرهاي بزرگ 
دهد.(58)  قرار  شيميايي  حملات  هدف  هم  را  ايران" 
وزير خارجه عراق نيز در اوايل جولاي [اواسط تير 

1367] در يك نشست مطبوعاتي، ضمن اعتراف به 
استفاده كشورش از گازهاي شيميايي، ايران را از اين 
جهت كه (در آغاز جنگ) ابتدا از اين جنگ افزارها 
استفاده و به عراق تجاوز كرده است، ملامت كرد.* او 
دراين باره گفت: «نبايد فراموش كرد ... كه اين ايرانيان 

بودند كه فوج فوج به كشور ما هجوم آوردند.»(59)
از قــرار معلــوم، عراقي هــا در حملاتشــان و 
ازجمله در آخرين حمله شــان در جبــــهه ميــــاني در 
اواخــر جــولاي [اوايــل تيــر 1367]، از جنگ افزارهاي 

اســتفاده  كــرده  شــيميايي 
اوت  اول  گــزارش  در  و 
ســازمان  مــرداد 1367]   10]
موضــوع  ايــن  نيــز  ملــل 
ــود. ــده ب ــد ش ــني تأيي به روش
ــه  ــس ك ــت پاري (60) در نشس

در ژانويــه 1989 [دي 1367] 
درخصــوص جنــگ شــيميايي 
ــه  ــر خارج ــد، وزي ــزار ش برگ
ايــران اعــلام كــرد كــه 50 
هــزار نفــر از نيروهــاي ايــران 
ــيميايي  ــاي ش ــا جنگ افزاره ب
و  شــده  مصــدوم  عــراق 
10 درصــد از آنهــا [تــا آن 
زمــان] جان خــود را از دســت 

داده انــد.(61) 
شيميايي  سلاح  از  عراق  استفاده  آنكه  از  پس 
آتش بس  برقراري  از  بعد  كُرد  مردم  سركوب  براي 
امنيت  شوراي  كرد،  ايجاد  غرب  در  زيادي  جنجال 
در 20 اوت 1988 [29 مرداد 1367]، قطعنامه620 را 
صادر كرد كه قاطعانه كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي 
را محكوم مي كرد، ولي در اين قطعنامه هم نامي از 
مجلس  و  امريكا  دولت  البته،  بود.  نشده  برده  عراق 

سلاح  از  هيچ گاه  ايران  و  است  واقع  خلاف  اظهارات  اين   *
شيميايى در طول جنگ هشت ساله استفاده نكرد. (مترجم)

حملــه ارتــش عــراق بــه فــاو 
«رمضان المبــارك» ناميــــده 
ــده گارد  ــاي زب ــد و نيروه ش
و  عــراق  رياســت جمهوري 
ــي  ــروي زمين ــم ني ــپاه هفت س
ايــن كشــور با اســتفادة وســيع 
از پشــتيباني توپخانــه و هوايــي 
ــيميايي  ــاي ش ــرد گازه و كارب
ــد. ــده گرفتن ــراي آن را برعه اج
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محكوم  را  عراق  اروپا  پارلمان  و  كشور  اين  سناي 
كردند، ولي اين محكوميت هم سبب نشد كه عراق 
شيميايي اش  جنگ افزارهاي  قابليت  هاي  توسعة  از 
دست بكشد. ازنظر حاكمان بغداد، اين جنگ افزارها 
نخست  بودند؛  كرده  آنها  به  شايان توجهي  خدمت 
اينكه، از شكستشان در جنگ جلوگيري كرده و دوم 

به شكست دشمن كمك كرده بودند.(62) 

عمليات هاي هوايي و دريايي
تغيير خاصي در الگوي عمليات هاي هوايي و دريايي 
درطول سال 1988 [1367] ايجاد نشد. نيروي هوايي 
پشتيباني  براي  عمدتاً  كه  را  پروازهايش  تعداد  ايران 
از عمليات هاي زميني انجام مي شد، تاحدي افزايش 
به  متناوب  حملات  به  همچنان  عراقي ها  داد.(63) 
پراكنده  هوايي  حملات  و  ايران  اقتصادي  تأسيسات 
به تأسيسات نفتي اصلي اين كشور در خليج  [فارس] 
ادامه  مي دادند. بنادر خارك، لاوان (دستِ كم 5 بار) و 
بودند.  حملات  اين  در  عراق  اهداف  ازجمله  لارك 
عراق در يكي از حملاتش به بندر تجاري لارك در 
14 مي [24 ارديبهشت 1367]، به 5 فروند نفتكش و 
تعدادي كشتي ديگر حمله كرد كه در اين حمله 54 
نيز  ايران  شدند.(64)  كشته  شناورها  اين  خدمه  از  تن 
به  نتواند  اگر  كه  بود  اين  اعلام شده اش  سياست  كه 
صادرات نفت خود ادامه دهد به هيچ كشور ديگري 
صادر  نفت  خليج  [فارس]  از  نمي دهد  اجازه  هم 
كند،(65) با حمله به كشتي هاي درحال تردد به مقصد 
كويت و عربستان به حملات عراق پاسخ داد، زيرا 
اين دو كشور را از متحدان عراق مي دانست.(66) اين 
حملات با عمليات هاي بزرگ تري مانند حمله به فاو 
و حملات هوايي در خليج  [فارس] هم زمان شدند. 
رسمي  به طور  ايران  مهر 1367]،   9] جولاي  در 31 
كرد.  نخواهد  حمله  كشتي ها  به  ديگر  كه  كرد  اعلام 
آخرين مورد از حمله به كشتي ها نيز در 4 اوت [13 

مرداد 1367] انجام شد.(67) 

از اول ژانويه تا 20 جولاي 1988 [11 دي 1366 
فروند   90 حدود  به  درمجموع   ،[1367 تير   29 تا 
كشتي در خليج  [فارس] حمله شد و از آغاز جنگ 
دو  نيز  [ارديبهشت 1360]  مي 1981  در  نفتكش ها 

طرف حدود 540 كشتي را هدف قرار دادند.(68) 
و  خارجي  كشورهاي  دريايي  نيروهاي  حضور 
عمليات هاي عادي آنها همچنان در خليج  [فارس] ادامه 
داشت و نيروي دريايي امريكا نيز كه بزرگ ترين آنها 
به  شمار مي آمد، همچنان نفتكش هاي كويتي را تحت 
پرچم خود همراهي مي كرد. تا اوايل آوريل [اواسط 
مين ريزي  عمليات  ظاهراً  ايران   ،[1367 فروردين 
نيز   [1367 فروردين   25] آوريل   14 تا  (و  نداشت 
دستِ كم 17 مورد از مين هاي قديمي منهدم شدند)،(69) 
اما در 14 آوريل، يك ناوچه امريكايي در نزديكي قطر 
پس از مشاهده تعدادي مين با يكي از آنها برخورد 
شدند.  مجروح  ناوچه  اين  خدمه  از  تن   10 و  كرد 
چد روز پس از اين حادثه نيز مين روب هاي امريكا، 
فرانسه، ايتاليا و هلند 12 مين ديگر را خنثي كردند كه 
شده  رها  دريا  در  به تازگي  آنها  از  تعدادي  دستِ كم 
نيروي  فروردين 1367]،   29] آوريل  در 18  بود.(70) 
دريايي امريكا به تلافي اين مين ريزي ها، دو سكوي 
نفتي ايران را در جزاير ساسان و سيري منهدم كرد كه 
گفته مي شد ايران از هريك از اين سكوها روزانه 150 
هزار بشكه نفت توليد مي كند و از آنها براي مقاصد 
نظامي هم بهره مي برد. در ادامه نبرد دريايي [امريكا 
قايق هاي  از  تعدادي  و  ايراني  ناوچه  دو  ايران]،  و 
ناوهاي  و  جنگنده ها  هدف  كشور  اين  موشك انداز 
امريكايي قرار گرفتند كه يكي از قايق هاي ايراني غرق 
و يك بالگرد امريكايي نيز ساقط شد. ايران در ادامه 
به يكي از تأسيسات نفتي امارات عربي متحده حمله 
كرد.(71) عمليات امريكايي ها [در خليج فارس] هم زمان 
با عمليات عراق براي بازپس گيري فاو انجام شد و 
از اين رو ايران ـ همان گونه كه پيش تر گفته شد ـ امريكا 
را متهم كرد كه اين عمليات را براي كمك به عراق 
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انجام داده است. پس از حمله عراق به جزيره لارك، 
ايران بار ديگر امريكا را متهم كرد كه ازطريق تماس 
سامانه هاي  در  اختلال  ايجاد  مهاجم،  جنگنده هاي  با 
به  عمليات ها  از  پس  تصاوير  دادن  و  ايران  راداري 
بغداد با عراق همكاري كرده است.(72) دو هفته پيش 
نيروي  به  امريكا،  وقت  رئيس جمهور  ريگان  آن،  از 
دريايي اين كشور اجازه داده بود عمليات محافظت 
غير كمونيست  و  بي طرف  كشورهاي  كشتي هاي  از 
ظاهراً  خليج  [فارس]  در  تنش  دهد.(73)  گسترش  را 
درحال تشديد بود، ولي ايران تغييري در سياست خود 
«امريكا  گفت:  دراين باره  رفسنجاني  [آقاي]  و  نداد 
مي داند هربار كه عراق به يك كشتي حمله  كند، كشتي 
ديگري به تلافي اين حمله هدف قرار داده مي شود.»(74) 
دراين ميان، امريكا در پايان ماه مي [حدود 10 خرداد 
كاربرد  از  بازدارندگي  و  جلوگيري  براي   ،[1367
در  ابريشم  كرم  ساحل به درياي  موشك هاي  عملياتي 
 (Vincennes) "وينسنس"  ناو  رزم  هرمز،  تنگه 
را، كه به قوي ترين سامانه هاي راداري مجهز بود، به 
خليج  [فارس] اعزام كرد.(75) اين درحالي بود كه در 
2 مي [12 ارديبهشت 1367]، ناو وينسنس و تعدادي 

ديگر از ناوهاي امريكايي يك قايق توپ دار ايراني 
غرق  كند  حمله  نفتكش  يك  به  داشت  قصد  كه  را 
نيز   [1367 ارديبهشت   13] مي   3 در  بودند.  كرده 
شده  درگير  سال  آن  حادثه  بدترين  در  وينسنس  ناو 
بود؛ يك فروند هواپيماي مسافري ايران (پرواز 655 
ايران اير) هدف شليك دو موشك اين ناو قرار گرفته و 
همه 290 سرنشين آن كشته شده بودند. ناو امريكايي 
ظاهراً اين هواپيما را با يك جنگنده افِ 14 ايراني اشتباه 
گرفته بود.* مسلماً هنوز خاطره حادثه ناو "استارك" 
(Stark) در ماه مي 1987 [ارديبهشت 1366]، كاملاً 
در ذهن امريكايي ها زنده بود كه به دليل تعلل فرمانده 
ناو [در شليك موشك به جنگنده عراقي] غرق شد و 
37 تن از خدمه ناو كشته شدند. هيئتي كه امريكايي ها 
به طور رسمي براي تحقيق دراين باره تعيين كردند، در 
گزارش خود خطاي فرمانده ناو وينسنس را به خطاي 
خدمه ناو نسبت داد و به عبارتي "ماشين سبب خطاي 
اشتباه  ماشين  از  استفاده  در  انسان  بلكه  نشد،  انسان 

كرد."(76) 
جنگى  جنايت  كردند  سعى  اظهارات  اين  با  امريكايى  مقامات   *

خود را توجيه كنند.(مترجم)

انهدام تجهيزات ارتش عراق در حملات نيروهاى ايران 
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ايـران معتقـد بـود كـه سـرنگوني ايـن هواپيمـا 
تعمـدي بـوده و تا ماه هـا خود را در جنـگ با امريكا 
مي ديـد تـا آنجـا كـه آقـاي رفسـنجاني دراين بـاره 
گفـت: «مـا واقعـاً بـا امريـكا درحـال جنگيـم. آنهـا 
در فـاو به طـور رسـمي با مـا وارد جنگ شـدند.»(77) 
دراين ميان، [امام] خميني احساسـات شـديد كسـاني 
را كـه خواهـان انتقام جويـي و جنـگ بـا امريـكا در 
جبهه هـاي سياسـي، فرهنگـي و نظامـي بودنـد، آرام 
حمايـت  رفسـنجاني  از  آنهـا  خواسـت  از  و   كـرد 
كننـد. [آقـاي] رفسـنجاني نيـز 
در واكنشـي هوشـمندانه اظهار 
كـرد زمانـي بايـد انتقـام گرفته 
شـود كه بـراي ايـران مناسـب 
باشـد و درمـورد خطر تحريك 
امريكا هشـدار  داد.(78) احساس 
همدردي و شـگفتي جهانيان و 
حتـي همسـايگان عـرب ايران 
[درخصوص سـقوط هواپيماي 
مسـافري] زمينه اي بـراي ايران 
فراهـم كـرد تـا بـراي اولين بار 
از شـوراي امنيـت بخواهـد كه 
امريـكا را محكـوم كنـد. البتـه، 
شـورا از ايـن كار امتنـاع كـرد 
جـولاي   21 در  درعـوض،  و 
[30 تير 1367]، قطعنامه نسـبتاً 
ملايمـي صـادر كـرد كـه ايرانيـان آن را "بي محتوا و 

بي تأثيـر" توصيـف كردنـد.(79) 

انتصاب رفسنجاني به جانشيني فرماندهي جنگ
عقب نشيني نيروهاي ايران از فاو و سپس از سرپلي كه 
در شرق بصره در اختيار داشتند، به منزله هشدارهايي 
جدي به رهبران ايران بود كه بدانند توازن جنگ به  
نيروهاي  تعداد  مسلماً  است.  كرده  تغيير  آنها  ضرر 
ايران بسيار بيشتر از عراق بود، ولي در سازماندهي، 

پشتيباني و فرماندهي ضعيف بودند و احتمالاً در مقابل 
زرادخانه عراق و به ويژه جنگ افزارهاي شيميايي اين 
كشور ازنظر روحي تضعيف شده بودند.(80) ازاين رو، 

ايران ناگزير بود سير اداره جنگ را تغيير دهد. 
در 7 مي [17 ارديبهشت 1367]، رئيس ستاد كل 
جوان تري  ژنرال  به  را  خود  جاي  ارتش  فرماندهي 
به  نام علي شهبازي داد.(81) البته، ارتباط اين انتصاب 
جديد با عمليات بازپس گيري فاو مشخص نبود.(82) 
با  خميني  [امام]  نيز  خرداد 1367]  ژوئن [12  در 2 
فرماندهي  گسترده  سازمان  تجديد  حكمي  صدور 
عالي نيروهاي مسلح را اعلام كرد و علي اكبر هاشمي 
رفسنجاني را كه به تازگي بار ديگر به رياست مجلس 
انتخاب شده بود به جانشيني فرماندهي كل نيروهاي 
مسلح منصوب و شرح وظايفي برايش تعيين كرد.(83) 
اين شرح وظايف و تفسيرهايي كه بلافاصله [آقاي] 
رفسنجاني و ديگران دراين باره ارائه كردند، بيان كننده 
نگاهي بي پرده و غيرمعمول به وضعيت نابسامان ايران 
اين  بندهاي  از  برخي  بود.  جنگ  سال  هشتمين  در 

حكم به شرح زير است:
1. ايجاد يك قرارگاه فرماندهي مركزي؛ ايجاد اين 
قرارگاه ـ كه نمايندگان دولت، سپاه و ارتش نيز در 
آن شركت داشتند ـ براي بهسازي سير اداره جنگ در 
اولويت قرار داده شد و تا اول جولاي [10 تير 1367] 

تشكيل گرديد.(84) 
2. هماهنگي كامل ارتش، سپاه، بسيج و نيروهاي 
سازمان هاي  و  بخش ها  "قابل قبول"  ادغام  امنيتي، 
مربوط، به ويژه بخش هاي آمادي، و حذف سازمان هاي 
موازي و غيرضروري؛ اين بند بخشي از ضعف هاي 
ايران را دراين باره نشان مي داد و عبارت"قابل قبول" 
نيز به موانع سياسي موجود بر سر راه تسهيل اقدامات 
همين  بر  نيز  ايران  رهبري  و  مي كرد  اشاره  جنگي 
ادغام  هم  با  را  ارتش  و  سپاه  گرفت  تصميم  اساس 
نكند.(85) يكي از موضوعاتي كه فوريت داشت، نبود 
با  كه  بود  جبهه ها  در  آموزش ديده  رزمي  نيروهاي 

كردند  تلاش  ابتدا  ايرانيان 
آثار منفي سقوط فاو را تا حد 
دهند،  نشان  كوچك  ممكن 
رفسنجاني  [آقاي]  بعدها  ولي 
فاو  سقوط  كه  كرد  اعلام 

شكست بزرگي بود
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بسيج  ژاندارمري،  پراكنده  واحدهاي  متمركزكردن 
قابل توجه  كاهش  و  آموزش ديده  داوطلب  نيروهاي 
تعداد نيروهاي شاغل در بخش هاي پشتيباني اصلاح 
ميدان  در  آمادي  مكرر  نارسايي هاي  همچنين  شد. 
سال  در  بصره  به  حمله  عمليات هاي  در  (كه  جنگ 
 1988 سال  در  حلبچه  عمليات  و   [1365]  1987
[1366] مشاهده شد) نيز ايجاب مي كرد اين نقيصه 

به فوريت اصلاح شود.(86) 
3. تمركز صنايع نظامي، تأمين نيازهاي دفاعي، و 
يكپارچه سازي منابع تحقيقاتي و آموزشي آمادي، فني، 
مهندسي و رزمي؛ از آنجا كه ارتش و سپاه صنايع و 
مراكز آموزشي خاص خود را داشتند، دوباره كاري و 

اتلاف منابع دراين زمينه مشهود بود.(87) 
اين بند  4. استفاده بهينه از منابع موجود؛ ظاهراً 
نيز به كمبود نيروي انساني آمادة رزم اشاره داشت. 
وابستگي به نيروهاي داوطلب در يك جنگ طولاني 
[آقاي]  طرح  مي رسيد.  به  نظر  ناكارآمد  قدري 
و  ثابت  نيروهاي  بر  عمدتاً  كه  بود  اين  رفسنجاني 
سازمان يافته و به عبارتي بر شيوه مؤثرتر سربازگيري 
و  شود  تكيه  طولاني تر  خدمت  دوره  يك  براي 
ساز و كار فراخواني سربازان ذخيره اصلاح گردد.(88) 

طولاني  مباحث  حاصل  خميني  [امام]  حكم  اين 
ميان رهبران ايران بود كه باوجود برخي واكنش هاي 
داخلي به اين نتيجه رسيده بودند كه طرز اداره جنگ در 
آن زمان به شكست ايران مي انجامد. [آقاي] رفسنجاني 
آن  تا  نبود.  ممكن  تعلل  «ديگر  مي گويد:  دراين باره 
زمان سياست ما اين بود كه روال زندگي عادي مردم 
تغييراتي  پيش آمده  شرايط  ولي  باشد...  داشته  ادامه 
زمان  آن  در  كه  منتظري  [آيت االله]  مي طلبيد.»(89)  را 
قائم مقام رهبري بود، عقيده داشت كه هماهنگي كامل 
نيروهاي مسلح بايد چند سال زودتر انجام مي شد. او 
دراين باره گفت: در «هيچ جاي ديگري ... يك كشور 
طويل  و  عريض  سازمان هاي  با  نظامي  نيروي  پنج 
شد؟  طولاني  حد  اين  تا  جنگ  چرا  مي دانيد  ندارد. 

واحد  فرماندهي  يك  و  هماهنگي  طرح ريزي،  ما   ...
نداشتيم.»(90) دراين ميان، برخي نمايندگان مجلس هم 
اخير  شكست هاي  درباره  تفحص  و  تحقيق   خواهان 
[آيت االله]  كه  شدند  شكست ها  اين  مقصران  تنبيه  و 
خامنه اي [رئيس جمهور وقت] با تقبيح اين درخواست 
دانست.(91)  نظام"  اسلامي  "رويكرد  با  مغاير  را  آن 
تلاشي  را  تمهيدات  اين  مي توان  گذشته  به  نگاه  با 
ديرهنگام براي احياي روحيه دفاعي نيروهاي ايران در 

مقطع زماني منتهي  به ترك مخاصمات دانست.

پس ازبرقراري آتش بس
[آيت االله] خامنه اي در 18 ژوئن 
دبيركل  به   ،[1367 تير   27]
داد  اطلاع  متحد  ملل  سازمان 
كه ايران به طور رسمي و بدون 
قيدوشرط، قطعنامه598 شوراي 
شرط  از  و  پذيرفته  را  امنيت 
قبلي اش مبني بر تشكيل كميته اي 
براي تعيين طرف متجاوز پيش 
از برقراري آتش بس صرفِ نظر 
نيز  دبيركل  است.(92)  كرده 
براي  لازم  اقدامات  بي درنگ 
برقراري آتش بس را آغاز كرد 
سازمان  اعزامي  گروه  اولين  و 
ملل متحد را در 26 جولاي [4 

مرداد 1367] ابتدا به تهران و سه روز بعد به بغداد 
فرستاد. 

كه  جدي  اقدام  اين  توصيف  در  ايران  رهبران 
جهان را غافلگير و ملت ايران را حيرت زده كرد، آن 
را "نه يك تصميم سطحي، بلكه حاصل تفكري عميق 
انتصاب  زمان  از  دستِ كم  مي دانستند" كه  و بنيادين 
نيروهاي  فرماندهي  جانشين  به  رفسنجاني  [آقاي] 
پذيرش  با  خميني  بود.(94) [امام]  گرفته  شكل  مسلح 
بازنگري نظرهايش [درباره ادامه جنگ] درواقع "جام 

فاو  به  عراق  غافلگيرانه  حمله 
حاكي از آن بود كه راهبرد عراقي ها 
تغيير كرده و از اواخر سال 1987 
[اواسط 1366] به اين سو پخته تر 
شده و از حالت پدافندي به آفندي 

تغيير  يافته  است.
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را  كار  اين  زيرا  سركشيد"،  را  قطعنامه  پذيرش  زهر 
"به  مصلحت انقلاب و نظام مي ديد."(95) رهبران ايران 
نمي توانستند  سياسي  و  نظامي  مسائل  برخي  به دليل 
ولي  دهند،(96)  توضيح  اقدام  اين  براي  را  خود  دلايل 
پيش از آن و در توصيف وضعيت روبه وخامت نظامي 
كشورشان در چند هفته پيش از اين اقدام، تأكيد كرده 
بودند كه استكبار جهاني و به عبارتي امريكا، شوروي 
و ديگر متحدان آنها و كشورهاي مرتجع عرب منطقه 
عزم خود را جزم كرده اند تا با حمايت نظامي، سياسي 
و مالي از عراق جلو پيروزي ايران را بگيرند.(97) [آقاي] 
هواپيماي  «انهدام  مي گويد:  دراين باره  رفسنجاني 
بايد  و  بود  دراين  زمينه  عطفي  نقطه  ايران  مسافري 
آن را به مثابه هشداري به حساب مي آورديم كه به ما 
است  ممكن  دهيم  ادامه  جنگ  به  اگر  مي كرد  اعلام 
امريكا به جنايت هاي گسترده اي دست بزند و تلفات 
قابل توجهي به مردم ما وارد نمايد.»(98) علاوه بر فشار 
از  زير  عوامل  بين المللي،  انزواي  و  خارجي  فزاينده 
نقش  ايران  تصميم  اين  در  كه  بودند  عواملي  ديگر 

داشتند: 
1. مباحث و تنش هاي داخلي و خستگي فزاينده 

از جنگ.(99)
تأمين  در  ايران  اقتصاد  فزاينده  ناتواني   .2
مواجه بودن  و  جنگي  عمليات هاي  نيازمندي هاي 
رشد  و  نفت  قيمت  شديد  كاهش  خارجي،  فشار  با 

فزاينده جمعيت.(100) 
3. عوامل نظامي كه حتي ممكن است تأثيرشان 
از ساير عوامل بيشتر بوده باشد؛ مانند: شكست هاي 
دستاوردهاي  از  بسياري  كه  [1367ش]   1988 سال 
رواني  تأثير  داد،  باد  بر  را  ايران  گذشته  سال هاي 
موشكي  و  هوايي  قدرت  و  شيميايي  جنگ افزارهاي 
عراق، كمبود سامانه هاي تسليحاتي قدرتمند و نبود 
كاهش  و  تسليحات  اين  موردنياز  يدكي  قطعات 
عمليات هاي  كه  داوطلب  نيروهاي  تعداد  تدريجي 
اينكه  خلاصه  بود.(101)  وابسته  آنها  وجود  به  ايران 

ايران با مشكلات و كمبودهاي بسياري مواجه بود.*
و  بدبينانه  كاملاً  قطعنامه  به  عراق  اوليه  واكنش 
كه  بودند  معتقد  عراقي ها  بود.  شك و ترديد  با  همراه 
آنها  در  زيرا  است،  متناقض  و  مبهم  ايران  بيانيه هاي 
همچنان مواردي مبني بر تهديد عراق و بسيج بيشتر 
نيرو وجود دارد و بنابراين، جنگ تا روشن شدن مقاصد 
ايران بايد ادامه يابد و عملاً به جنگ ادامه دادند.(102) 
اما به  نظر مي رسيد رهبران عراق به سرعت دريافتند 
آتش بس  و  داده  رخ  تهران  در  واقعي  تغييري  كه 
هم  گرفتند  تصميم  آنها  مي شود.  برقرار  به زودي 
ِ حل  درزمينه تحركات سياسي براي رسيدن به يك راه
نسبي بر ايران پيش دستي كنند و هم بر دستاوردهاي 
لحظات آخر در جبهه زميني پاي بفشارند. عراق به 
روشن  اينكه  براي  داد  پيشنهاد  ملل  سازمان  دبيركل 
اين  واقعي،  يا  است  تاكتيكي  ايران  موضع  كه  شود 
ممكن  زمان  اولين  در   .1 دهد:  انجام  را  اقدام  پنج 
مراحل  درباره  مستقيم  گفت و گوهاي  براي  نشستي 
در  كشور  دو  نمايندگان  بين  قطعنامه598  اجراي 
مقر سازمان ملل متحد برگزار شود. 2. سازمان ملل 
براي  را  [اروندرود]  شط العرب  پاك سازي  بي درنگ 
رفع موانع دريانوردي آغاز كند. 3. موانع دريانوردي 
عراق در خليج  [فارس] برطرف شود. 4. ايران ديگر 
به كشتي هاي كشورهاي ثالث حمله نكند و مانع تردد 
آنها نشود. 5. دبيركل و شوراي امنيت در اين امور 

مشاركت فعال داشته باشند.(103) 
"توكلنا  رمز  اسم  با  را  حمله اي  هم زمان  عراق 
رسمي  به طور  كه  اهدافي  و  كرد  آغاز  علي االله 4" 

استفاده  مانند  بند  سه  اين  در  ذكرشده  دلايل  از  برخي  گرچه   *
ايران  اقدام  توجيه  در  مي تواند  شيميايي  جنگ افزارهاي  از  عراق 
جنگ  از  مردم  خستگي  ولي  باشد،  درست  قطعنامه  پذيرش  در 
از علل پذيرش قطعنامه نبوده  و كاهش نيروهاي داوطلب اصولاً 
است، زيرا همين مردم در عمليات مرصاد و مقابله با حمله موجود 
با  ديگر  بار  راحل  امام  اشاره  يك  با  تنها  و  خوزستان  به  عراق 
مي كرد،  تداعي  اذهان  در  را  جنگ  اول  روزهاي  كه  شور و شوقي 

به سوي جبهه ها شتافتند. (مترجم)
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مي خواهد  كه  بود  اين  كرد  تعريف  حمله  اين  براي 
سرزمين هايش را آزاد كند؛ تعداد بيشتري اسير بگيرد 
تا از بازگشت كامل اسيران جنگي اش مطمئن شود و 
نيروهاي دشمن را منهدم كند. عراق همچنين اعلام 
كرد كه نفوذ نيروهايش به داخل خاك ايران موقتي 
مي باشد.(104) نيروهاي عراق در جبهه جنوب پس از 
دو روز، عقب نشيني كردند و حمله اصلي شان را از 
جبهه مياني انجام دادند.(105) عراقي ها در اين حمله كه 
رياست جمهوري  گارد  نيروهاي  برعهده  آن  هدايت 
بود، جبهه اي به وسعت 170 كيلومتر باز كردند و با 
پيشروي  به  ايران  مرزي  شهرهاي  از  تعدادي  اشغال 
سازمان  نيروهاي  دادند.*  ادامه  كرمانشاه  به سوي 
شركت  حمله  اين  در  كه  هم  [منافقين]  مجاهدين 
به طور  عراقي  نيروهاي  عقب نشيني  از  پس  داشتند، 

مستقيم هدايت آن را برعهده گرفتند.(106) 
به  گرفت،  اسير  زيادي  تعداد  عراق  باوجودي كه 
 نظر مي رسيد محاسباتش اشتباه بوده است. يك مقام 
سعودي دراين خصوص مي گويد: «عراقي ها در تلاش 
براي تحقير ايراني ها احتمالاً بار ديگر قدري زياده روي 
كردند.»(107) حمله عراق و به ويژه به كارگيري نيروهاي 
سازمان مجاهدين خلق [منافقين] فرصتي در اختيار 
از  دفاع  براي  را  مردم  تا  داد  قرار  ايران  رهبران 
كشورشان گرد خود جمع كنند، طوري كه صحنه هاي 
اول جنگ بار ديگر در اذهان زنده شد. در پاسخ به 
نيروهاي  به  مبرم  نياز  مبني بر  دولت  درخواست هاي 
به  و  شتافتند  جبهه ها  به سوي  نفر  هزاران  داوطلب، 
[آيت االله] خامنه اي رئيس جمهور وقت ـ كه خود در 
رفسنجاني  [آقاي]  بعدها  پيوستند.(108)  ـ  بود  جبهه 
جبهه  به  كه  مردمي  تعداد  «اكنون  گفت:  دراين باره 

*  نيروهاى ارتش عراق در عمليات فروغ جاويدان حضور نداشتند، 
آنها فقط در نقطه مرزى تحرك داشتند. سازمان مجاهدين خلق با 
هدف سرنگونى جمهورى اسلامى ايران و استفاده از شرايط بحرانى 
پايان جنگ به اين حمله مبادرت ورزيدند كه با واكنش سنگين و 
سخت سپاه پاسداران و هوانيروز مواجه شد و علاوه بر تلفات زياد، 

شكست خورد و مجبور به عقب نشينى شد.(مترجم)

هرگز  آن  از  پيش  و   ... بود  زياد  بسيار  بودند  آمده 
با  ايرانيان  بودند.»(109)  نيامده  جبهه  به  تعداد  اين  با 
دفاعي جانانه (كه نيروهاي عشاير، سپاه، شبه نظاميان 
حركت  داشتند)  شركت  آن  در  هوانيروز  و  بسيج 
ستون نيروهاي سازمان مجاهدين [منافقين] را در 35 
كيلومتري غرب كرمانشاه متوقف كردند و با اجراي 
پاتك هايي توانستند نيروهاي متجاوز را تا مرز عقب 
پاك سازي  ضمن  ماه،  آن  پايان  از  پيش  تا  و  برانند 
قلع و قمع  هم  را  خائنين  دشمن،  نيروهاي  از  منطقه 

كنند.(110) 
بي درنـگ  نيـز  ديپلماتيـك  جبهـه  در  ايـران 
درخواسـت عـراق را  بـراي گفت و گوهـاي مسـتقيم 
رد كـرد و آن را بهانـه اي بـراي بـه تأخيـر انداختـن 
گزارش هـاي  براسـاس  دانسـت.(111)  آتش بـس 
موجـود، ايـن درخواسـت عـراق اعضـاي شـوراي 
دبيـركل  بـود.(112)  كـرده  عصبانـي  هـم  را  امنيـت 
سـازمان ملـل پس از آنكه نتوانسـت مواضـع وزيران 
خارجـه دو كشـور را كه به طور جداگانه بـا او ديدار 
كـرده بودنـد تغييـر دهـد، تصميـم گرفـت آتش بس 
را بـا مسـئوليت خـودش اعلام كنـد.(113) پـس از آن 
و احتمـالاً بـه درخواسـت برخـي كشـورهاي عرب، 
صـدام تسـليم شـد و پذيرفـت كـه گفت و گوهـاي 
مسـتقيم بلافاصله پـس از برقراري آتش بـس برگزار 
شـود. او همچنيـن درخواسـت كرد آبراه شـط العرب 
[ارونـدرود] بـر روي عراقي هـا باز شـود و نيروهاي 
سـازمان ملـل تـا اسـتقرار كامـل صلـح در منطقـه 
 ،[1367 مـرداد   17] اوت   8 در  بماننـد.(114)  باقـي 
دبيـركل اعـلام كـرد كـه آتش بـس در روز 20 اوت 
[29مـرداد] رأس سـاعت 4 بامداد بـه وقت گرينويچ 
برقـرار و گفت و گوهـاي مسـتقيم نيـز در 25 اوت 
[3 شـهريور 1367] در ژنـو آغـاز مي شـود.(115) ايران 
بي درنـگ پاسـخ داد كـه همه عمليات هـاي نظامي را 
متوقـف كـرده، آغازگـر هيـچ عملياتي نخواهـد بود. 
بااين حـال، مسـعود رجـوي رهبـر سـازمان معارض 
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مجاهديـن خلـق [منافقيـن]، اعـلام كـرد نيروهايش 
بـه جنگشـان عليـه حكومـت [امـام] خمينـي ادامـه 

خواهنـد داد.(116) 
عنوان  با  جديدي  گروه  بي درنگ  ملل  سازمان 
و  ايران  جنگ  بر  ملل  سازمان  نظامي  ناظران  گروه 
عراق (يونيماگ)* تشكيل داد و گروه هاي پيش قراول 
آن پيش از برقراري آتش بس در منطقه مستقر شدند. 
اين گروه كه فرماندهي آن را ژنرال اسلاوكو يوويچ  
(Slavko Jovic)، تبعه يوگسلاوي، برعهده داشت، 
كارمند   160 ناظر،   350 از 
نظامي و غيرنظامي و يك واحد 
قرار  و  مي شد  تشكيل  هوايي 
طرف  دو  موافقت  از  پس  شد 
با گشت زني نيروهاي يونيماگ 
و  [اروندرود]  شط العرب  در 
آب هاي مجاور خليج  [فارس]، 
واحد دريايي كوچكي هم به آنها 
اضافه شود. ناظران و نيروهاي 
نظامي گروه از 26 كشور جهان 
فرمانده  بودند.  شده  انتخاب 
قرارگاه  دو  آنكه  از  پس  گروه 
و  بغداد  در  جداگانه  فرماندهي 
تهران ايجاد كرد و در هريك از 
قرارگاه ها يكي از افسران گروه 
را با درجه سرتيپي به عنوان ناظر 
ارشد و دستيار خود منصوب كرد، خود نيز هر  هفته 
به طور متناوب در يكي از پايتخت ها مستقر مي شد. 
ناظران در چهار نقطه از خاك ايران (سقز، كرمانشاه، 
(سليمانيه،  عراق  از  نقطه  سه  در  و  اهواز)  و  دزفول 
بعقوبه و بصره) مستقر شدند و در هر نقطه تعدادي 
از سامانه هاي گروه را كه در نزديك ترين محل ممكن 
به خط مقدم قرار داشت، زير نظر گرفتند. طول خط 

* United Nations Iran-Iraq Military Observer Group 
(UNIIMOG)

آتش بسي كه هر گروه زير نظر داشت از 70 كيلومتر 
در جنوب تا 250 كيلومتر در منطقه كوهستاني شمال 

متفاوت بود.(117) 
همچنان  جنگ  روزهاي  آخرين  تا  كه  ايران 
نمي دانست،  منتفي  را  عراق  بيشتر  حملات  احتمال 
نيروهايش را در آماده باش دائم نگه داشته و به آنها 
آمادگي  هم  آتش بس  از  پس  حتي  بود  داده  دستور 
طرف  دو  از  هريك  اگرچه  كنند.(118)  حفظ  را  خود 
كرده  نقض  را  آتش بس  مقابل  طرف  مي كرد  ادعا 
صلح  مذاكرات  مداوم  بن بست  باوجود  و  است(119) 
و ادامه جنگ تبليغاتي دو طرف، آتش بس اعلام شده 
ادامه يافت.(120) شوراي امنيت نيز در 8 فوريه 1989 
را  يونيماگ  نيروهاي  مأموريت   [1367 بهمن   19]

براي شش ماه ديگر تمديد كرد.
كه  آتش بس  خطوط  با  دريا  در  طرف  دو 
از خليج  [فارس] تا تنگه هرمز امتداد داشت، موافقت 
مرداد   29] اوت   20 در  عراقي  كشتي  اولين  كردند. 
بعد  روز  يك  و  كرد  عبور  هرمز  تنگه  از   [1367
گشوده  كشتي ها  تردد  براي  خميني  [امام]  بندر  نيز 
دريا  در  شناور  مين هاي  وجود  بااين حال،  شد.(121) 
نيروي  مي آمد.  حساب  به   جدي  تهديدي  همچنان 
 ،[1367 مهر  [اواخر  اكتبر  اواسط  در  امريكا  دريايي 
برآورد كرد كه هنوز حدود 150 مين در دريا وجود 
دارد كه بايد منهدم شوند.(122) از اواخر سپتامبر [اوايل 
از  بخش هايي  ايران  دريايي  نيروي  نيز   [1367 مهر 
خليج  [فارس]، به ويژه منطقه بزرگي در اطراف جزيره 
بسيار  كه  كويت  اما  كرد،(123)  پاك سازي  را  خارك 
نگران بود و ديگر كشورهاي عرب خليج [فارس] از 
مين روب هاي كشورهاي غربي درخواست كردند به 

پاك سازي منطقه ادامه دهند.(124) 
پس از آتش بس، حضور دريايي كشورهاي غربي 
در خليج  [فارس] كاهش يافت. در پايان سال، گروه 
رزمي مشترك آب خاكي خاورميانه امريكا درحالي كه 
تعداد ناوهايش در ماه ژانويه 34 فروند بود، فقط 25 

عراق پنج هفته پس از بازپس گيري 
فاو، بار ديگر در حمله اي برق آسا 
كه  سرپلي  از  را  ايران  نيروهاي 
در شرق بصره (در شلمچه) در 
با  و   [1365 [دي   1987 ژانويه 
خود  تصرف  به  سنگيني  هزينه 
كردند  بيرون  بودند،  درآورده 
موسوم  عمليات  اين  هدايت 
برعهده  نيز  علي االله»  «توكلنا  به 
نيروهاي گارد رياست جمهوري 

بود.
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ايتاليا، بلژيك و هلند هم  داشت. ناوهاي  فروند ناو 
فرانسه  و  بريتانيا  درحالي كه  كردند،  ترك  را  منطقه 
همچنان تا پايان سال هريك به ترتيب 9 و 7 فروند 
دريايي امريكا ابتدا در  داشتند. نيروي  ناو در منطقه 
را  عمليات هايش  ماهيت  مهر]  [اوايل  سپتامبر  پايان 
در خليج  [فارس] از "اسكورت نظامي" به "همراهي" 
به  ـ  دي]  [آذر  دسامبر  ماه  در  سپس  و  كشتي ها 
"نظارت" (يعني رهگيري كشتي ها و آماده بودن براي 
پايان  تا  داد.(125)  تغيير  احتمالي)  حملات  به  پاسخ 
خاتمه  چگونگي  كويت  [اواخر 1367]،  سال 1988 
در  را  نفتكش هايش  عمليات نصب پرچم امريكا بر 
اين  براي  زيادي  هزينه  زيرا  داد،  قرار  كار  دستور 
كشور داشت و براي امريكا صرفاً يك معامله تجاري 

به شمار مي آمد.(126) 
مشـكلي كه دو طرف متخاصـم درزمينه آتش بس 
و پيگيري گفت و گوها با آن روبه رو بودند، سرنوشـت 
سـازمان هاي نيابتي شـان ـ كـه جنـگ نامنظمـي را به 
نمايندگـي از آنهـا پيـش بـرده بودنـد ـ بـود بـه  نظر 
مي رسـيد هـر دو طرف گزينـه فعال كـردن مجدد اين 
سـازمان هاي نيابتـي را در آينـده بـراي خـود محفوظ 

مي دانسـتند. سـازمان هايي مانند: 

1. سازمان هاي كُرد معارض عراقي
با  بودند،  جنگيده  عراق  رژيم  با  كه  سازمان ها  اين 
اين  گسترده  حملات  معرض  در  تخاصمات  پايان 
براي  مي  شد  ادعا  كه  حملاتي  گرفتند؛  قرار  رژيم 
آنها  در  و  مي شود  انجام  كردستان"  چهره  "بازسازي 
جنگ افزارهاي  از  استفاده  با  كردنشين  مناطق  برخي 
شيميايي كاملاً خالي از سكنه شد. به زعم صدام، عراق 
عليه "گروه خائني كه با ايران همكاري كرده  و پس 
وارد  پاشيده اند"  ازهم  ايران  نيروهاي  عقب نشيني  از 
شهريور]،  [اواسط  سپتامبر  اوايل  در  بود.  شده  عمل 
عراق براي همه كردها بجز جلال طالباني كه "خود را 
عراقي نمي دانست" اعلام عفو عمومي كرد.(127) ايران 

هم به نوبه خود به كردهايي كه با رژيم عراق جنگيده 
دراين باره  رفسنجاني  [آقاي]  داد.  پناهندگي  بودند 
گفت: «اكنون كردها تنها مانده اند. ايران نمي تواند در 
 ... اينكه  جز  بكند  كاري  برايشان  عراق  خاك  عمق 

مرزهاي كشورمان را به روي آنها باز كنيم.»(128) 

2. مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق
مهاجـران عراقي كه براي ايران جنگيده بودند، قرار 
بـود پـس از جنـگ همانند ايرانيـان با آنها رفتار شـود 

و آزاد باشـند هرجـا بخواهنـد 
محمدباقـر  [آيـت االله]  برونـد. 
حكيـم رئيـس مجلـس اعلاي 
در  عـراق،  اسـلامي  انقـلاب 
ديـداري كه از دمشـق داشـت، 
تأكيـد كـرد باوجودي كـه ايران 
قطعنامـه598 را پذيرفته اسـت، 
اين مجلس همچنـان به مبارزه 
عليـه رژيم عـراق ادامه خواهد 

داد.(129) 

مجاهدين  سازمان   .3
خلق [منافقين]

مشاركت  رسمي شدن  از  پس 
برخي  در  سازمان  اين  فعال 
ايران،  عليه  عراق  حملات 

رويكرد رسمي ايران درمورد آنها به روشني بيان شد. 
خود  «آنها  گفت:  دراين خصوص  رفسنجاني  [آقاي] 
را مسلمان مي نامند، ولي از كمونيست ها و توده اي ها 

بدترند.»(130) 

گفت و گوهاي صلح
دو  گفت و گوهاي  مرداد1368]،   3] اوت   25 در 
سازمان  دبيركل  نظر  زير  و  ژنو  در  متخاصم  طرف 
ملل آغاز شد. آنها تا سال 1989 [دى 1368]، به طور 

يك ماه بعد از تصرف شملچه، 
رياست جمهوري  گارد  نيروهاي 
توانستند جزاير مجنون در مناطق 
سال 1984  از  كه  را  هور الهويزه 
[1363] در اختيار ايران بود، بازپس 

بگيرند
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اول  در  دادند.  ادامه  گفت و گوها  اين  به  پراكنده 
سپتامبر [10 شهريور 1368]، دبيركل، يان كيِ الياسون 
(Jan K. Eliasson) نماينده دائم سوئد در سازمان 
ملل را به عنوان نماينده ويژه خود در گفت و گوهاي 
سال  پايان  تا  كرد. (133)  منصوب  عراق  و  ايران  صلح 
بين  گفت و گو  دوره  چهار   ،[1367 [اواسط   1988
دو كشور برگزار شد: 1. از 25 تا 26 اوت [3 تا 4 
شهريور 1367] در ژنو. 2. از 10 تا 13 سپتامبر [19 
تا 22 شهريور 1367] در ژنو. 3. از اول تا دوم اكتبر 
[9 تا 10 مهر 1367] در نيويورك 4. از 1 تا 11 نوامبر 

[10 تا 20 آبان 1367] در ژنو.
گفت و گوهاي  از  روز  يك  گذشت  از  پس  فقط 
آنها  شد.  آشكار  طرف  دو  نظرهاي  واگرايي  صلح، 
داشتند،  اصرار  قطعنامه 598  اجراي  بر  باوجودي كه 
از  اين  و  بود  متفاوت  قطعنامه  بندهاي  بر  تأكيدشان 
طرف  دو  متقابل  عميق  بي اعتمادي  و  متضاد  منافع 
پيروز  طرف  را  خود  كه  عراق  مي كرد.  حكايت 
سريع  دستاوردهاي  كسب  بر  مي كرد،  وانمود  جنگ 
روش هاي  با  كه  ايران  و  داشت  اصرار  ملموس  و 
ديپلماتيك همچنان به جنگ ادامه مي داد، عزم خود 
را جزم كرده بود كه حتي به قيمت عقب افتادن زمان 
از  نيز  جنگ  آغازگر  طرف  تعيين  كارگروه  تشكيل 
دارد  كه  برتري هايي  و  فشار  اهرم هاي  از  هيچ يك 

دست نكشد.(134) 
مـرداد   29]  1988 اوت   20) دوم  روز  در 
1367])، گفت و گوهـا بـر سـر بنـد1 قطعنامـه؛ يعني 
مرزهـاي  بـه  نيروهـا  همـه  فـوري  "عقب نشـيني 
شناخته شـده بين المللـي" متوقـف شـد؛ درحالي كـه 
نيروهـاي ايـران از خـاك عـراق عقب نشـيني كـرده 
خـاك  از  كيلومتر مربـع   2000 تـا   1000 بودنـد، 
ايـران همچنـان در اشـغال عـراق بـود.(135) عـراق از 
زمان بنـدي عقب نشـيني نيروهايـش امتنـاع مي كـرد 
و ايـن كار را منـوط بـه موافقـت ايران با پاك سـازي 
آن  منـاسب ســازي  و  [ارونــدرود]  شط العــرب 

بـراي دريانـوردي مي دانسـت. وقتـي ايـران بـا ايـن 
درخواسـت موافقـت كـرد و پيشـنهاد داد كه هريك 
از دو طـرف سـمت خـود را در آبـراه لاي روبي كند، 
عـراق درخواسـت كـرد كه پـس از بازگشـايي آبراه، 
خطـوط آتش بس تا سـاحل شـرقي آن امتداد داشـته 
باشـد و ايـن يعنـي ادعـاي مالكيـت كامل عـراق بر 
ايـن آبـراه؛ ادعايـي كـه ايـران به طوركلـي آن را رد 
 كـرده، بـه قـرارداد1975م الجزايـر اسـتناد مي كـرد 
كـه در آن مـرز ميـان دو كشـور در عميق تريـن نقطه 
آبـراه (خـط تالـوگ) تعيين شـده بـود. ايـران معتقد 
بـود كـه ايـن قـرارداد و معاهده هـا و پروتكل هـاي 
مرتبـط با آن كه همه به طور رسـمي در سـازمان ملل 
متحـد تنظيـم شـده بـود، همچنـان معتبـر، دائمـي و 
تغييرناپذيـر اسـت. ازنظر ايـران، موضوع آبـراه هيچ 
ارتباطـي با آتش بـس نداشـت.(136) درمقابـل، موضع 
عراقي هـا ايـن بـود كه قـرارداد مزبـور ديگـر وجود 
نـدارد و ايـران 8 سـال پيـش بـا "مداخلـه در امـور 
داخلـي عـراق" آن را نقـض كـرده اسـت. همچنيـن 
وزيـر امـور خارجـه عـراق معتقد بـود كـه دو طرف 
بايـد از اوليـن اقداماتـي كـه پـس از آتش بـس انجام 
مي شـود به طـور مسـاوي منتفـع شـوند و اكنـون كه 
ايـران اسـتفاده از بنادر خـود را آغاز كـرده، تنها معبر 
دسترسـي عـراق بـه دريا [آبـراه شـط العرب] نيز بايد 
پاك سـازي شـود. ازنظـر عراقي هـا، موضـوع آبـراه 
تشـكيل  را  آتش بـس  بندهـاي  از  يكـي  از  بخشـي 
مـي داد، ولـي نـه بند4 كه ايـران به آن اسـتناد مي كرد، 
زيـرا آزادي دريانـوردي كـه در بنـد ديگـري آمـده 
بـود شـامل پاك سـازي ايـن آبـراه هـم مي شـد.(137) 
شـايان ذكـر اسـت كـه در متـن قطعنامـه 598 هيـچ 
اشـاره اي بـه قـرارداد1975م الجزايـر نشـده اسـت. 
دبيـركل  مي رفـت،  انتظـار  همان گونه  كـه  بنابرايـن، 
پـس از دور اول گفت و گوهـا، بـه شـوراي امنيـت 
گـزارش داد كـه گفت و گوهـا به بن بسـت رسـيده و 
تـا پيـش از رسـيدن بـه توافـق درمورد عقب نشـيني 
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نيروهـا بـه مرزهـاي شناخته شـده بين المللـي امكان 
پيشـرفت گفت و گوهـا وجود نـدارد.(138) وي در دور 
سـوم گفت و گوهـا طـرح چهار مـاده اي زيـر را براي 

پيشـبرد اجـراي قطعنامه پيشـنهاد كـرد:(139)
آتش بس،  بر  ناظر  بندهاي  يكپارچه سازي  الف) 
ازجمله آزادي دريانوردي ازطريق تنگه هرمز. براساس 
خودداري  كشتي ها  بازرسي  از  بايد  ايران  بند،  اين 
مي كرد، زيرا عراق اين بازرسي ها را محدوديتي براي 

آزادي دريانوردي مي دانست.
شناخته شده  مرزهاي  به  نيروها  عقب نشيني  ب) 

بين المللي.
بــه  جنــگ  اســيران  بازگشــت  و  آزادي  ج) 

كشورهايشــان. 
د) پاك سازي فوري آبراه شط العرب [اروندرود]. 
به  طرف  دو  رسيدن  كه  مي دانست  دبيركل 
جز  اصولاً  موضوعات،  اين  درمورد  توافقي  هر 
نخواهد  ديگري  چيز  طرف  دو  نظرهاي  واگرايي 
پيشنهادي  طرح  بود  آماده  ايران  درحالي كه  بود. 
قرارداد1975م  مفاد  آنكه  به شرط  بپذيرد  را  دبيركل 
لاي روبي  و  نيروها  عقب نشيني  درخصوص  الجزاير 

بين  ارتباطي  هرگونه  عراق  براي  شود،  رعايت  آبراه 
لاي روبي و قرارداد1975م پذيرفتني نبود.(140)

بن بست مداوم گفت و گوها و بي اعتمادي متقابل 
سرنوشت  بي رحمانه  به شكلي  متخاصم  طرف  دو 
اسيران جنگ را تحت تأثير قرار داد. براساس آخرين 
برآوردها، در آن زمان، تعداد اسيران ايراني در عراق 
35 هزار نفر بود كه كميته بين المللي صليب سرخ نام 
19 هزار و 248 نفر از آنها را ثبت كرده بود، اما ايران 
مدعي بود كه تعداد واقعي اسيرانش حدود 53 هزار 
ايران  در  عراقي  اسير  هزار   70 درمقابل،  است.  نفر 
آنها  از  نفر   182 و  هزار   50 كه  مي شدند  نگهداري 
ثبت نام شده بودند و در ميان آنها تعدادي از شهروندان 
ديگر كشورهاي عربي نيز ديده مي شد (براي نمونه، 
برآورد  نفر  تا 3000  بين 100  مصري  اسيران  تعداد 
مي شد).(141) از اكتبر 1985 [مهر 1364]، هر دو طرف 
آزادي  به  اقدام  انسان دوستانه  ملاحظات  براساس 
اسيران معلول و بيمار كرده بودند. در سپتامبر 1988 
[شهريور 1367]، 72 اسير عراقي با 25 اسير ايراني و 
روي هم رفته، 775 اسير عراقي و 645 اسير ايراني با 

اين روش مبادله شدند.(142) 

تلاش نيروهاى واحد ش.م.ر. ايرانى جهت پاك سازى عوارض شيميايى استفاده شده ازسوى ارتش عراق 
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از  گفت و گوها  دور  اولين  از  اسيران  موضوع 
فرازونشيب هاي  در  ولي  بود،  موردبحث  موضوعات 
حتي  و  بود  شده  گم  قطعنامه  اجراي  كلي  روند 
براساس  اسيران  مبادله  سير  كرد  پيشنهاد  عراق  وقتي 
ملاحظات انسان دوستانه تسريع شود، ايران اين پيشنهاد 
و  قطعنامه 598  اجراي  راه  در  ديگري  مانع تراشي  را 
نيروهاي  عقب نشيني  در  تأخير  براي  بهانه اي  به ويژه 
عراقي قلمداد كرد. ايران اصرار داشت كه مبادله اسيران 
طرح  و  آن)  (بند3  قطعنامه  مندرجات  مطابق  بايد 
چهارماده اي دبيركل انجام شود، 
زيرا عقب نشيني نيروها را مهم تر 
مي دانست. اسيران  بازگشت  از 
امور  وزيران  بااين حال،   (143)

نوامبر   8 در  كشور  دو  خارجه 
دور  در  و   [1367 آبان   17]
مستقيم  گفت و گوهاي  چهارم 
دو طرف در ژنو، توافق كردند 
تعداد 1526 نفر از اسيران بيمار 
و معلول (411 ايراني و 1115 
زماني  بازه  يك  در  را  عراقي) 
پس  اما  كنند،  آزاد  روزه   12
در  آزادسازي  عمليات  آغاز  از 
1367ش]،  آذر   3] نوامبر   24
ايرانيان به جاي روزانه 115 نفر 
تنها 52 نفر را آزاد مي كردند و 
يا  نيستند  معلول  و  بيمار  ديگر  يا  بقيه  بودند  مدعي 
در حضور نمايندگان صليب سرخ تقاضاي پناهندگي 
و  كرد  مقابله به مثل  عصبانيت  با  نيز  عراق  كرده اند. 
بود  كرده  توافق  پيش تر  كه  اسير   41 به جاي  روزانه 
تنها 19 نفر را آزاد كرد. پس از گذشت دو روز از اين 
جريان، ايران اعلام كرد تا زماني كه عراق همه اسيران 
ايراني را آزاد نكند، عمليات تبادل را متوقف مي كند.

(144) در فوريه 1989 [بهمن 1367]، ايران بار ديگر 

اعلام  اسيران  از  تعدادي  آزادي  براي  را  آمادگي اش 

كرد، ولي هيچ تبادلي انجام نشد.(145) 
در آغاز سال 1989 [پايان 1367]، دو طرف اذعان 
كردند كه هيچ پيشرفت ماهوي خاصي براي رسيدن 
ِ حلي جامع، عادلانه و آبرومندانه" آن گونه كه در  به "راه
قطعنامه 598 در نظر گرفته شده حاصل نشده است. 
امتناع  با  كه  مي كرد  متهم  را  ايران  عراق  درحالي كه 
شط العرب  آبراه  پاك سازي  براي  مجوز  صدور  از 
را  بنادرش  عملاً  ملل،  سازمان  توسط  [اروندرود] 
نيز  اسيران  موضوع  درمورد  و  است  كرده  مسدود 
لجاجت مي كند، ايران همچنان از ادامه اشغال بخشي 
تلاش هاي  بود.(146)  شاكي  عراق  به دست  خاكش  از 
كه  اسيرانش  بازگشت  تسريع  براي  عراق  مكرر 
تعدادي از آنها 8 سال اسارت را تحمل مي كردند، اين 
احتمال را مطرح مي كرد كه اين موضوع ممكن است 
به مشكلي سياسي براي عراق تبديل شود. به هر حال، 
كه  مي شد  سبب  دراين باره  عراقي ها  آشكار  نگراني 
درطول  آنها  و  شود  وارد  ايرانيان  بر  كمتري  فشار 
گفت و گوها خود را قوي تر احساس كنند و سرسختي 

بيشتري داشته باشند.*
با  ايران  كه  شد  روشن  گفت و گو  ماه ها  از  پس 
اصرار شديد بر اجراي ترتيبي بندهاي قطعنامه 598 
(موضعي كه عراق نيز در گذشته اتخاذ كرده بود) از 
جهاتي سود مي برد. همان گونه  كه [آقاي] رفسنجاني 
با موضعي حق به جانب به آن اشاره كرد، اين جنگ 
نتوانسته  آن  در  ايران  كه  بود  جنگ  از  متفاوتي  نوع 
بود زمينه سقوط و محاكمه صدام را فراهم كند يا به 
حقوق خود دست يابد، ولي اگر قطعنامه598 به درستي 
مي توانست  روش  اين  از  استفاده  با  مي شد،  تفسير 
اقداماتش،  با  عراق  سازد.(147)  محقق  را  اهدافش 
و  گفت و گوها  براي  پيش شرط هايي  طرح  ازجمله 
دبيركل،  پيشنهادي  طرح هاي  پذيرش  به  بي ميلي اش 

* بعدها با تجاوز عراق به كويت معلوم شد كه اصرار رژيم عراق 
براي  بلكه  انسان دوستانه،  دلايل  به  نه  اسيرانش  سريع  آزادي  بر 

استفاده از آنها در جنگ جديدش مي باشد. (مترجم)

در جبهــه عــراق تنها ســازمان 
نامنظــم مجاهديــن خلــق 
ــن  ــه اولي ــود ك ــن] ب [منافقي
حملــه عمده  شــان كــه در 
روزهــاي 19 تــا 22 ژوئــن [29 
ــا  ــر 1367] ب ــا 1 تي ــرداد ت خ
حمايــت گســترده عــراق و بــا 
تبليغــات پرهياهــو انجام شــد 
منجر بــه اشــغال شــهر مهــران 

ــد. ــي گردي ــه ميان در جبه
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ترجمه

احتمالاً ضمن ازدست دادن برخي حاميانش به ترميم 
تصوير بين المللي ايران نيز كمك مي كرد. يك ناظر 
زيرك دراين باره گفته است: «عراق ممكن است خود 
را پيروز جنگ بداند! ولي صلح را باخته است، زيرا 
ايران ماهرانه سياست عقلايي جديدي را برگزيده و 

به طور كامل با سازمان ملل همكاري مي كند.»(148) 

توازن اوليه و چشم انداز آينده
آتش بس  آنجا  كه  از  [1368ش]،  1989م  بهار  تا 
ِ كم به طور موقت مي شد  همچنان ادامه داشت، دست 
و  ايران  بين  هشت ساله  جنگ  كه  نهاد  اين  بر  را  بنا 
جنگ  از  كه  كشور  دو  هر  است.  يافته  پايان  عراق 
بعيد  را  تخاصم ها  ازسرگيري  احتمال  بودند،  خسته 
نمي دانستند، ولي ظاهراً هيچ يك اشتياقي نداشت بار 
كشور  دو  دراين ميان،  كند.  آغاز  را  دشمني ها  ديگر 
ادامه  يكديگر  با  ديپلماتيك  رويارويي  به  همچنان 
مي دادند و به شدت مشغول تسليح مجدد، بازسازي 
تقويت  ايران  براي  بودند.(149)  دوباره  سازماندهي  و 
امكانات نظامي آسيب ديده اش در اولويت قرار داشت 
و رهبران اين كشور نيز پيوسته بر اين موضوع تأكيد 

مي كردند.(150) 
درس ها  استخراج  براي  فرصتي  دشمني ها  پايان 
و  شكست ها  و  پيروزي ها  مقايسه  و  بررسي  و 
طرف  دو  به  واردشده  خسارت هاي  و  تلفات  نيز 
متخاصم را فراهم آورد.(151) ايران به طور رسمي شمار 
كشته شدگان نيروهاي نظامي اش را 123 هزار و 240 
نفر و به اين  شرح اعلام كرد: 79 هزار و 664 نفر از 
نيروهاي سپاه و بسيج، 35 هزار و 170 نفر از نيروهاي 
ارتش، 5061 نفر از نيروهاي ژاندارمري، 2075 نفر 
انقلاب  كميته هاي  از  نفر  سازندگي، 1006  جهاد  از 
و 264 نفر از نيروهاي شهرباني. همچنين 60 هزار 
تعدادي  و 711 نفر هم مفقود الاثر بودند كه احتمالاً 
از آنها اسير شده بودند. تعداد مجروحان و معلولان 
در اين آمار نيامده بود. برآورد وزارت خارجه امريكا 

از تلفات ايران قدري بيشتر بود و 300 هزار كشته و 
را  ايران  ميليوني  جمعيت 50  از  مجروح  هزار   450

نشان مي داد.(152) 
نكرده  منتشر  تلفاتش  از  رسمي  آمار  هيچ  عراق 
بود،(153) اما برآورد وزارت خارجه امريكا حاكي از اين بود 
كه عراقي ها بيش از 120 هزار كشته و 300 هزار مجروح 
داشته اند. اين ارقام در برآورد ديگري 150 هزار كشته و 
250 هزار مجروح ذكر شده بود. به عبارت ديگر، حدود 8 
درصد از جمعيت 16 ميليوني عراق كشته شده بودند.(154) 

اين  به  پرداختن  از  پيش 
پرسش اجتناب ناپذير كه "پيروز 
است  بهتر  كيست؟"  جنگ 
توازن  اصلي  مؤلفه هاي  برخي 
راهبردي بين دو كشور را پس 

از آتش بس بررسي كنيم:
• مساحت  سرزمين  ايران 
و  است  عراق  خاك  برابر  سه 
عملاً  ايران  با  مقايسه  در  عراق 
خشكي  در  محصور  سرزميني 
عمق  عراق  مي آيد.  حساب  به  
جبران  براي  و  ندارد  راهبردي 
اين نقيصه و رفع آسيب پذيري 
بازداشتن  و  خود  پايتخت 
به  حمله  از  احتمالي  متجاوزان 
چند  احداث  به  اقدام  خاكش 

خط لوله براي صدور نفت كرده و توانمندي موشكي اش 
را درزمينه موشك هاي ميان برد تقويت كرده است.(155) 

• جمعيت ايران هم سه برابر عراق است و ميزان 
تلفات  از  جمعيتش  تناسب  باتوجه به  عراق  تلفات 
ايران  جامعه  واكنش پذيري  است.  بوده  بيشتر  ايران 
ايرانيان  اساس، توان  از عراق بيشتر است. بر همين 
براي تحمل يك جنگ فرسايشي بيشتر است و صدام 

نسبت به ميزان تلفات حساس است.
• ايران (برخلاف عراق) تقريباً هيچ بدهي خارجي 

از  پيش  عراق  حمله  آخرين 
ايران،  سوي  از  قطعنامه  پذيرش 
در شمال شرقي شهر عماره انجام 
گارد  نيروهاي  هم  بار  اين  شد. 
رياست جمهوري عراق وارد عمل 
مرزي  منطقه  اشغال  با  و  شدند 
ايران  خاك  داخل  به  زبيدات 

پيشروي  كردند.
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جنگ عراق و ايران

ندارد، ولي اقتصادش بسيار نابسامان بوده و حكومت 
اين كشور را به شدت تحت تأثير قرار داده است. ايران 
نمي تواند مانند عراق به كشورهاي عرب متوسل شود 
يا به افزايش اعتبارات كشورهاي اروپايي اميد داشته 
كاهش  را  نظامي اش  مخارج  ايران  باوجوداين،  باشد. 
نداده، علاوه بر حفظ دائمي آمادگي اش بايد بار ديگر 

نيروهايش را به فوريت تسليح كند.
حوزه  در  به ويژه  نظامي  مقدورات  ازنظر  عراق   •
سامانه هاي تسليحاتي مدرن مانند هواپيماهاي تهاجمي، 
تا  دستِ كم  شيميايي  جنگ افزار  و  موشكي  صنايع 

آينده اي پيش بيني شدني در موضع برتر قرار دارد. 
بنابراين، كدام طرف در اين جنگ پيروز شده است؟ 
يك پاسخ عاقلانه به اين پرسش اين است كه بگوييم 
اين جنگ طرف پيروز يا بازنده مشخصي نداشته است. 
عراق را باوجود برتري [مقطعي  اش] در ميدان جنگ 
نمي توان طرف پيروز دانست و البته ايران هم در جنگ 
شكست نخورد و حتي با اتخاذ يك ديپلماسي ماهرانه 
و پذيرش آتش بس، از بدترشدن وضعيت نظامي اش 
عرصه  به  را  عراق  با  رويارويي  و  كرد  جلوگيري 

گفت و گوهاي صلح انتقال داد.(156) 
يك  شكل نگرفتن  و  گفت و گوها  توقف  با  ايران 
توافق رسمي بين دو طرف  توانست ادعا كند كه جنگ 
همچنان ادامه دارد و حتي [امام] خميني با اعلام پيروزي 
در جنگ، اظهار كرد: «ما در هيچ ميداني شكست نخورده 
و مقهور نشده ايم. حتي در جنگ هم پيروزي از آنِ ملت 
ما بود و هيچ حاصلي براي دشمنان نداشت.»(157) آنچه 
را كه از اين جنگ نصيب ابرقدرت ها شد نيز مي توان 

به صورت زير خلاصه كرد:
• اتحاد شوروي سير بهبود مناسبات با ايران را در 
پيش گرفت و با پيامي كه [امام] خميني در ژانويه 1989م 
[دي 1367ش] براي گورباچف فرستاد و به دنبال آن با 
ديدار وزير خارجه شوروي از تهران در اواخر فوريه 
1989 [7 اسفند 1367]، جريان بهبود مناسبات به نقطه 
اوج خود رسيد. شوروي ها با ممانعت كردن از وضع 

تحريم تسليحاتي سازمان ملل متحد بر ايران كه عراق و 
امريكا بر آن اصرار داشتند و با بهبود روابط اقتصادي با 
ايران و تأمين برخي اقلام تسليحاتي اين كشور، موضع 
خود را كه در آن زمان از تأمين كنندگان تسليحاتي عمده 
عراق به  حساب مي آمدند و ادعا مي شد كه در برنامه 

موشكي عراق هم نقش دارند، قدري تعديل كردند.
جنگ،  اين  در  امريكا  تحليل ها،  براساس   •
سياست هايي متناقض و دوپهلو اتخاذ كرد.(158) البته، اين 
يعني  امريكايي ها؛  اعلام شدة  اهداف  سياست ها ازنظر 
تضعيف  نفت،  به  دسترسي  و  آزاد  دريانوردي  حفظ 
قدرت هاي ضدغربي و تقويت رژيم هاي عرب ميانه رو، 
درواقع سياست هايي كاملاً موفق به  حساب مي آمدند. 
[خليج  فارس]  منطقه  داخل  به  امريكا  نظامي  قدرت 
گسترش يافته و بي شك به توقف دشمني ها [ميان ايران 
و عراق] كمك كرده بود. اكنون امريكا ابرقدرت غالب 

منطقه خليج [فارس] به  شمار مي آمد.
تا يك سال پس از آغاز آتش بس، هنوز جنگ بين 
ايران و عراق واقعاً پايان نيافته بود. هرلحظه ممكن بود 
جنگ بار ديگر زبانه بكشد، زيرا ارتش هاي دو طرف 
همچنان مقابل يكديگر موضع گرفته و در برخي نقاط 
بسيار به هم نزديك بودند و مهم تر اينكه، كشمكش دو 
طرف همچنان به قوت خود باقي بود. اوضاع ظاهري نشان 
مي داد  كه حل وفصل تخاصم و تحقق صلح آن گونه  كه 
و  مي كشد  طول  سال ها  شده،  ترسيم  قطعنامه598  در 
دراين ميان دو طرف همچنان اولويت زيادي براي تقوي ت 
آرايش نظامي شان قائل بودند. اكنون پرسش مطرح شده 
اين بود كه آيا اصولاً در چنين منطقه بي ثباتي ممكن است 
صلحي پايدار برقرار شود و اگر چنين امكاني باشد آيا 
نبايد با صف بندي جديد منطقه اي و داخلي بازيگران 
سياسي همراه باشد؟ در آن مرحله، حفظ نيم بند آتش بس 

مهم ترين چيزي بود كه مي شد به آن اميدوار بود.* 

* باتوجه به كثرت استنادات و منابع استفاده شده در اين مقاله، 
 www.neginiran.ir اصل ماخذ در سايت فصلنامه نگين ايران

درج خواهد شد.
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اسناد

بررسى استحكامات و موانع منطقه عملياتى كربلاى5

امير چيذرى*

منطقه شلمچه را مي توان مجموعه اى تكامل يافته از تجربيات مهندسى ارتش عراق از ابتداى جنگ تا 
كربلاى5 دانست كه در آن انواع خطوط دفاعى منسجم و به هم تنيده براي حفظ اين منطقه و دفاع از 
بصره طراحى و اجرا شده بود. منطقه شلمچه با حجم انبوه استحكامات و موانع با آب گرفتگى (آلوده به 
انواع مين و سيم خاردار) در يك ديد كلان، منطقه اى مستحكم و نفوذناپذير را در نظر هر بيننده اى ترسيم 
يك سو  از  بود،  كرده  ايجاد  شلمچه  عمومى  منطقه  در  عراق  ارتش  كه  موانعي  و  استحكامات  مى كرد. 
برگرفته از تجربيات عمليات هايى نظير والفجر مقدماتى، رمضان، والفجر8 و كربلاى4 و از سوي ديگر 
نتيجه شناخت و درك اهداف راهبردي ايران بوده است. از ديدگاه فرماندهان نظامى، بغداد و بصره دو 
هدف راهبردي به شمار مى رفتند؛ بغداد هدف غائى و بصره هدف ميان مدت و قابل دسترس محسوب 
مى شد، با اين نگرش والفجر مقدماتى با اولويت بصره انتخاب و اجرا گرديد. روند توسعه استفاده بهينه 
عراق از استحكامات و موانع، در جنگ تحميلى تا آن حد تأثيرگذار بود كه پس از عمليات كربلاى5 

موجب تغيير راهبرد عملياتى ايران از جنوب به شمال غرب شد. 
با  مصاحبه  و  مكتوب  منابع  ساير  مقدس،  دفاع  وتحقيقات  اسناد  مركز  اسناد  براساس  مقاله  اين  در 
در  عراق  مهندسي  توسط  احداث شده  موانع  و  استحكامات  تحليلى  توصيفى  روش  به  صاحب نظران 
منطقه عملياتى كربلاى5 را در دو مقطع زمانى عمليات بيت المقدس تا آستانه عمليات كربلاي5 مورد 

بررسى قرار مي دهيم. 

واژه هاى كليدي: يگان مهندسى، استحكامات، موانع طبيعى، موانع مصنوعى.

چكيده

مقدمه
پس از آنكه راهبرد جنگ سريع ارتش عراق در خاك 
ايران، با مقاومت نيروهاى مردمى ناكام ماند، جمهورى 
اسلامى ايران توانست با اجراى عمليات هاى چهارگانه 
بخش  جنگ،  دوم  سال  در  سپاه  و  ارتش  مشترك 
شاخصه  سازد.  آزاد  را  اشغالى  مناطق  از  عمده اي 
كه  بود  اين  سرنوشت ساز  دوره  اين  مهم  و  كليدى 
جنگ،  دوم  سال  در  آزادسازى  دوره  عمليات هاى 

براساس ضعف هاى خطوط پدافندى دشمن طراحى و 
اجرا مى شد كه تأثيرات شگرفى بر تغيير موازنه جنگ 
به سود ايران داشت. پس از اين مقطع، دوره جديدى 
در راهبرد نظامى ايران شكل گرفت كه قواى ايران با 
هدف تعقيب و تنبيه متجاوز وارد خاك عراق شدند، از 
آنجا كه در مرحله جديد هم عمليات هاي ايران با همان 
مي شد،  اجرا  آزادسازى  دوره  روش هاي  و  طرح ها 
نيامد.  دست  به  ايران  نظامى  نيروهاى  دلخواه  نتيجه 

* عضو هيئت علمى دانشگاه امام حسين(ع)
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درواقع ارتش عراق با بررسى علل موفقيت حملات 
تهاجمى ايران به رفع نقايص خطوط پدافندى خود 
پرداخت و با تكيه بر قوت مهندسى اقدام به تسليح 
وسيع زمين با انواع موانع و استحكامات كرد، اين امر 
موجب شد در بازه زمانى پس از آزادسازى خرمشهر 
و پيش از فتح فاو، عمليات هاى ايران همچون گذشته 

موفقيت چشمگير و شگرفى به دنبال نداشته باشد. 
اين وضعيت تا نيمه دوم سال 1364 ادامه داشت تا 
اينكه فرماندهان سپاه در اقدامى نو با تكيه بر دقت در 
انتخاب زمين نبرد، ابتكار عمل در طرح ريزى عمليات 
و رعايت غافلگيرى دشمن، عمليات والفجر8 را در 
موازنه  ديگر  بار  و  كردند  اجرا  و  طراحى  فاو  منطقه 
جنگ را به نفع ايران تغيير دادند. سپاه پاسداران انقلاب 
دستاوردهاى  تكميل  هدف  با  بعد  سال  يك  اسلامى 
عمليات والفجر8 و به منظور تحقق كامل خواسته هاى 
جمهورى اسلامى ايران براى خاتمه جنگ، عمليات 
به  اما  كرد،  اجرا  بصره  شرق  منطقه  در  را  كربلاى4 
دلايلى ـ كه از ظرفيت اين مقاله خارج است ـ ناكام 
ماند. در چنين شرايط بحرانى فرمانده سپاه با شهامت و 
جسارت تمام در مدت زمان كمتر از 20 روز عمليات 

سرنوشت ساز كربلاى5 را در منطقه شلمچه كه يكى 
طراحى  بود،  كربلاى4  منطقه  عملياتي  محورهاى  از 
و اجرا كرد. منطقه شلمچه يكى از قوي ترين دژهاى 
دشمن، محسوب مى شد و ارتش عراق، آن را ديواري 
غيرقابل نفوذ، تلقى مي كرد. عبور از موانع نفوذناپذير 
حضور  با  شهر  اين  تهديد  و  بصره  شرق  در  دشمن 
در حومه آن، موفقيت جمهورى اسلامى را در جنگ 
حتمى كرد. آثار و ثمرات عمليات كربلاى5 به گونه اى 
بود كه 5 ماه پس از اجراى اين عمليات، شوراى امنيت 
ناچار به تصويب قعطنامه اي شد (قطعنامه598) كه در 
آن براى اولين بار تاحدودى نظريات جمهورى اسلامى 

لحاظ شده بود. 
عمليات كربلاى5 به علت حجم انبوه موانع ارتش 
مى شد.  ناميده  موانع  جنگ  شلمچه،  منطقه  در  عراق 
بر اين اساس نوشتار حاضر درصدد بررسى وضعيت 
زمين دشمن و حجم استحكامات آن در منطقه عملياتى 
كربلاى5 است. پيش از بررسى موانع و استحكامات 
ارتش عراق در اين عمليات ابتدا به تعريف استحكامات 
مي پردازيم؛ استحكامات عبارت است از: يك موضع 
كنترل  و  شكل دهى  براى  كه  تقويت شده  پدافندى 

نمونه اى از موانع ايجاد شده از سوى ارتش عراق در منطقه عملياتى كربلاى5. 
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پدافندى  منطقه  داخل  به  دشمن  پيش بينى شده  رخنه 
شكل  محدودترين  استحكامات  مى گردد.  استفاده 
يك مأموريت پدافندى است كه در آن فرمانده تيپ 
اجازه  محل دقيق پدافند گردان را انتخاب و معمولاً 
عقب روى نيروى احتياط را صادر مي كند. استحكامات 
تانك ها  توسط  به راحتى  كه  رزمى  موضع  يك  لزوماً 
قابل دور زدن باشد، نيست و تنها توسط نيروهاى پياده 
است.  دستيابى  قابل  زياد  تلاش  و  وقت  اتلاف  با  و 
جناحين  در  محدودكننده  عوارض  وجود  درصورت 

استحكامات، مي توان آن را مجزا ساخت.
مجموعه اى  شامل  استحكامات  ديگر  عبارت  به 
و  شده  حفاظت  به خوبى  كه  است  رزمى  مواضع  از 
كه  پوشش داده شده  سنگرهاى  و  مسيرها  به وسيله 
حفاظتى  موانع  با  نيز  و  هستند  متصل  همديگر  به 
براى  استحكامات  است.  گرديده  تقويت  گسترده 
نيروهاى  تهاجم  و  توپخانه  آتش  دربرابر  استقامت 
سواره و پياده طراحى مى شود، ساخت استحكامات 
عمق  سرتاسر  در  حفاظتى  موانع  و  سنگربندى  بر 

موضع تمركز دارد.(1)
در طول دفاع مقدس فعاليت هاى مهندسى ارتش 

آغاز  در  است.  داشته  صعودى  سير  همواره  عراق 
جنگ، عراق با توجه  به اجراى عمليات تهاجمي و 
آفندى براي تصرف مناطقى در خاك ايران، نيازى به 
ايجاد موانع و مواضع پدافندى وسيع نداشت و در 
نتيجه موانع عمده اي را ايجاد نمى كرد. در اين مقطع 
براى  آمادگى  و  زمان  كسب  دنبال  به  بيشتر  دشمن 
ادامه حركات، گسترش و تثبيت نسبى بود و با تكيه 
مصنوعى  و  طبيعى  موانع  از  تصرف شده  مناطق  بر 
خود  پدافند  و  ايران  حركات  از  جلوگيرى  براى 
شامل  مرحله  اين  در  دشمن  موانع  مى كرد.  استفاده 
به صورت  سيم خاردار  و  مين  رديف  چند  خاكريز، 

انفرادى يا تركيبى از موارد ذكرشده بوده است.
ــرد  ــه نب ــده در صحن ــرات به وجودآم ــي تغيي درپ
ــرات  ــدس، تغيي ــات بيت المق ــس از عملي ــژه پ به وي
ــراق  ــش ع ــى ارت ــاى مهندس ــده اى در فعاليت ه عم
ايجــاد شــد و اوج بهره گيــرى از اســتحكامات و 
موانــع در كربــلاى5 صــورت گرفــت. ارتــش عــراق 
ــترش و  ــن، گس ــز زمي ــى (تجهي ــوزه مهندس در ح
ــيار  ــام بس ــتحكامات) اهتم ــع و اس ــدارى موان نگه

ــادى داشــته اســت.(2) زي

نمونة سنگرهاى مستحكم عراقى كه ازسوى رزمندگان ايرانى فتح شده است. 
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بررسى روند اقدامات عراق براي تسليح زمين 
در جنگ با ايران

دوره اول: از عمليات  بيت المقدس تا كربلاى4
نقطه  مشخص  به طور  و  بصره  شرق  عمومى  منطقه 
حساسى نظير شلمچه، به عنوان يكى از معابر وصولى 
شهر بصره، همواره مورد توجه ويژه طراحان نظامى 
رمضان  عمليات  مسئله  اين  اهميت  باتوجه به  بود. 
با هدف دستيابى به منطقه شرق بصره طرح ريزى و 
شرايطى  چنين  در  شد.  اجرا 
با  عراق  ارتش  فرماندهان 
و  بصره  منطقه  اهميت  درك 
در  پيش آمده  تأخير  از  استفاده 
ايران  تهاجمى  حملات  تداوم 
فاصله اى  در  يافتند  فرصت 
تحـركات  و  اقدامــات  اندك، 
منطقه  اين  در  قابل ملاحظه اى 
افزايش  موجب  كه  دهند  انجام 
استحكامات دشمن شد. پس از 
ناكامى عمليات رمضان، اقدامات 
موانع  ايجاد  درزمينه  دشمن 
حدفاصل  در  استحكامات  و 
كه  ـ  شلمچه  تا  طلائيه  پاسگاه 
بصره  شرق  عمومى  منطقه  به 
معروف بود ـ متوقف نشد، در 
اواسط سال 1361، دشمن در بخشى از منطقه عملياتى 
رمضان آب رها كرد. درواقع نتايج عمليات رمضان به 
فرماندهان نظامى آموخت كه لازمه تداوم جنگ، اتخاذ 
تدابير مناسب براى اجتناب از مواجهه با استحكامات 
در  اساس  همين  بر  است.  بصره  شرق  در  دشمن 
عمليات هاي بعد منطقه هور و سپس فاو مورد توجه 

قرار گرفت.
منطقه  در  دشمن  بدر،  و  خيبر  عمليات هاى  در 
طلائيه آب رها كرد و تا پايان جنگ اين وضعيت را 

در آن منطقه حفظ نمود. در سال 1364، هم زمان با 
عمليات پشتيبانى ارتش در منطقه شلمچه، كه همگام با 
عمليات سپاه در منطقه والفجر8 اجرا شد، منطقه شرق 

بصره بار ديگر مورد توجه ارتش عراق قرارگرفت. 
در عمليات كربلاى4 منطقه شلمچه كه در شمال 
جزاير بوارين قرار داشت، براى اجراي عمليات مورد 
توجه قرار گرفت. موانع و استحكامات دشمن در اين 
منطقه، نقش تعيين كننده اى در كنترل و مهار تهاجمات 

نيروهاى نظامى ايران داشت.(3)

دوره دوم: عمليات كربلاى5
نظر به اهميت منطقه بصره و نقش اين ناحيه در اهداف 
سياسي ـ نظامي جمهوري اسلامي پس از فتح خرمشهر، 
دشمن زمين شرق بصره را كاملاً مسلح به انواع موانع 
استحكامات  به نحوى كه  بود.(4)  كرده  استحكامات  و 
دشمن در اين منطقه ازنظر حجم، تنوع و گستردگى در 
مقايسه با ساير مناطق عملياتى، در تمام خطوط دفاعى 
و حتي در طول جنگ وضعيت ممتاز و ويژه اى يافته 
بود. در ميان تمام خطوط درگيرى با دشمن در منطقه 
شرق بصره، محور شلمچه استحكاماتى منحصر به فرد 
موانع،  ايجاد  و  آب  رهاكردن  با  ابتدا  دشمن  داشت. 
ميادين مين، كمين و فضاى امنى را براى خود به وجود 
از  قبل  تا  را  مهاجم  حركت  هر  بتواند  تا  بود  آورده 
دستيابى به خط اول خود سركوب كند. بعد از آن موانع 
بزرگ و وسيع، اولين خط پدافندى احداث شده بود. 
لازم به ذكر است كه ارتش عراق پيش از آغاز جنگ، 
مرزى  نوار  موازات  به  متر   500 طول  به  خاكريزى 
شلمچه در عمق 200 مترى احداث و با حفر كانالى 
از آن خاكريز تا پنجاه مترى مرز شلمچه را مستحكم 

كرده بود.(5)
در تابستان 1365، دشمن در حوالى منطقه شلمچه 
بخشي از زمين نزديك ايستگاه نورد را خشك كرد. 
دلايل كاهش ارتفاع آب در اين منطقه عبارت بود از: 
ترميم و ايجاد سنگرهاى كمين خودى؛ ترميم و ايجاد 

مهم  و  كليدى  شاخصه 
آزادسازى  دوره  عمليات هاى 
بود  اين  جنگ،  دوم  سال  در 
كه براساس ضعف هاى خطوط 
پدافندى دشمن طراحى و اجرا 
نيروهاى  پيروزى  كه  مى شد 

خودى را درپى داشت.



179

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

اسناد

براي  مهندسى  فعاليت هاى  جديد؛  بازدارنده  موانع 
ايجاد موانع و استحكامات؛ غير قابل تردد كردن منطقه 
ممنوعه جلوى لجمن خودى و جلوگيرى از حركت 
قايق ها و نيروهاى پياده ايران به عنوان مانع بازدارنده. 
مهندسى،  فعاليت هاى  و  اقدامات  اين  انجام  از  پس 
عراق مجدداً از سه منطقه شروع به پمپاژ آب كرد كه 

روز به روز ميزان اين آب افزايش مي يافت.(6)
درواقع مهم ترين علل احداث موانع و استحكامات 
اساسى  ملاحظات  مي توان  را  شلمچه  منطقه  در 
از  بهر ه گيري  حداكثر  كربلاى5،  منطقه  در  پدافندى 
زمين، رعايت تأمين، پشتيبانى متقابل، پدافند دورادور، 
پدافند در عمق، انعطاف پذيرى، رعايت پراكندگى و 

حداكثر استفاده از عمليات آفندى دانست. 
از ديگر دلايل عراق براي ايجاد موانع و استحكامات 

در اين منطقه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
اهميت سياسى و نظامى منطقه شلمچه براى طرفين 
به خصوص حفظ جبهه منتهى به بصره و فاو؛ برترى 
منطقه  زمين  شكل  باتوجه به  آبى  منابع  به كارگيرى 
(مسطح)؛ كاهش ميزان سرعت حركت نيروهاى پياده 
و زرهى ايران؛ كاناليزه كردن تحركات نيروهاى ايرانى 
تلفات  گرفتن  عراق؛  ارتش  دلخواه  منطقه  در  نبرد  و 
در  طراحى شده  صحنه  باتوجه به  تك ور  نيروهاى  از 
ميان استحكامات، موانع و سنگرهاى كمين با اجراى 

پاتك هاى شديد و مداوم با پشتيبانى آتش سنگين.

وضعيت زمين منطقه كربلاى5
منطقه  زمين  تسليح  فرآيند  شد  گفته  همان طوركه 
شلمچه از سال 1361 آغاز و به مرور زمان بر پيچيدگى 
و  آسيب ها  به تدريج  و  شد  افزوده  آن  گستردگى  و 
معايب آن نيز شناسايي و رفع گرديد. پس از عمليات 
و  شلمچه  در  عراق  ارتش  تلاش  بيشترين  رمضان، 
منطقه  اين  براى  جديد  سپاه  تشكيل  بر  بصره  شرق 
و نيز ايجاد استحكامات و موانع و تشكيل خط هاى 
دفاعى چندلايه متمركز گرديد. ارتش عراق با كمك 

شركت هاى خارجى، بخش وسيعي از زمين شلمچه 
را دگرگون كرده و اقدامات مهندسى متناسب با منطقه 
را انجام داده بود. رها كردن آب در منطقه، ايجاد موانع 
فوگاز،  سيم خاردار،  مين،  ميادين  مختلف  اشكال  به 
عراق  ارتش  كه  بود  تدابيرى   ... و  كمين  سنگرهاى 
منطقه  در  عمليات  اجراي  از  ايران  بازداشتن  جهت 

شلمچه و تصرف بصره انجام داده بود.(7) 
دشـمن نيمـى از زميـن منطقـه را غـرق آب كرده 
حداكثـر 170  عمـق  بـه  وسـيعى  نسـبتاً  درياچـه  و 

آورده  وجـود  بـه  سـانتى متر 
دژهـاى  به وسـيله  كـه  بـود 
مى شـد.  محافظـت  مرتفـع، 
آب گرفتگى ها،  اطـراف  زميـن 
به دليـل نفـوذ آب، به صـورت 
گياهانـي  و  درآمـده  باتلاقـى 
در  بـردى  و  چـولان  نظيـر 
فـراوان  آب گرفتگى هـا،  كنـار 
يافـت مى شـد. ازنظر سيسـتم 
و  نهرهـا  منطقـه  زه كشـى، 
داشـت  متعـددى  كانال هـاى 
كـه عمدتـاً از رودخانـه اروند 
در  مي گرفتــند.  سرچشـمه 
پـرورش  كانـال  كناره هـاى 
آب،  نشسـت  به دليـل  ماهـى 
زمين مرطوب و باتلاقى شـده 

و امـكان تـردد در هيچ كـدام از فصـول سـال وجـود 
نداشـت. زميـن منطقـه، فاقـد برجسـتگى طبيعـى و 
شـيب زميـن، ملايـم و بـه طـرف جنوب شـرقى بود. 
از انتهـاى نخلسـتان حاشـيه رودخانه ارونـد به طرف 
شـمال (زيـد) خـاك زميـن از جنـس رس بـود بـه 
هميـن دليـل در فصـل زمسـتان و بارندگى، تـردد در 

منطقـه فقـط بـا اتـكا بـه جاده هـا ميسـر مى شـد.
از ديگر مشخصه هاى بارز اين منطقه، مي توان به 
دو شهر تنومه و الحارثه و نخلستان هاى حاشيه اروند، 

تا  و  خرمشهر  فتح  از  پس 
پيش از فتح فاو ازسوى ايران، 
بررسى  ضمن  عراق  ارتش 
پيشين  موفقيت هاى  علل 
ايران، با تكيه بر توان مهندسى 
همراه  زمين  وسيع  تسليح  به 
استحكامات  و  موانع  انواع  با 
خطوط  نقايص  رفع  نيز  و 
كه  پرداخت  خود  پدافندى 
اين امر به ناكامى عمليات هاى 

ايران انجاميد. 
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اشاره كرد. باتوجه به موانع و استحكامات موجود در 
منطقه، دشمن در اين منطقه، دو شيوه پدافند ساحلى و 
پدافند صحرايى را به كار مي گرفت؛ بدين صورت كه 
در جزيره بوارين و مناطق آب گرفته، از پدافند ساحلى 
صحرايى  پدافند  از  منطقه،  خشك  قسمت هاى  در  و 
استفاده مي كرد. عراق با ايجاد شبكه راه هاى مواصلاتى 

متعدد براي يگان هاى زرهى، مكانيزه، پياده و توپخانه 
خود امكان تحرك تحت هر شرايطي را فراهم كرده 
بود و برعكس، جهتِ ممانعت از تحرك قواى ايران، 

از شيوه آب اندازى بهره مى گرفت.
اين روش دشمن، باتوجه به كنترل ميزان آب در 
منطقه و ثابت نگاه داشتن ارتفاع آن به ميزانى كه تردد 

نقشه وضعيت زمين در عمليات كربلاى5- محور شلمچه (شرق بصره)
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وسايل شناور را مختل كند، تأثير زيادي در كند كردن 
حركت نيروهاى خودى داشت.

اقدام  عراق  مهندسي  يگان  سال 65،  تابستان  در 
به خشك كردن قسمتى از منطقه شلمچه (پنج ضلعى 
حدفاصل نوك كانال پرورش ماهى و دژ مرزى عراق) 
به مساحت تقريبى 4 كيلومتر مربع كرد كه اين امر براي 

دشمن نتايج زير را درپي داشت:
1. داشتن ديد به خط مرزى، هوشيارى نسبت به 

تحركات و اخلال در تردد خطوط اول.
2. جلوگيرى از تحركات احتمالى قايقى و پياده 

نيروهاى خودى در آب گرفتگى، از ابتداى حركت.
اول  خطوط  در  ادوات  آتش  از  بيشتر  استفاده   .3

نيروهاى خودى.

موانع موجود در منطقه عملياتي كربلاي5
الف) موانع طبيعى

رودخانه اروند
طول اين رودخانه در منطقه شلمچه، از انتهاى غربى 
جزيره بوارين تا شهر بصره، به 20 كيلومتر مى رسد. 
بستر رودخانه، گلى و رسوبى و عمق آن، از 5 تا 20 
متر متغير است. اين رود، در بعضى نقاط، به چند شعبه 
تقسيم شده و جزاير متعددى را تشكيل مى دهد. در 
منطقه شلمچه، اروندرود به دو شعبه اروند صغير و 
و  ام الطويل  ماهى،  جزاير  و  شده  تقسيم  كبير  اروند 

صالحيه به وجود آمده است.

اروند صغير
اصلى  بستر  از  رودخانه  اين  شد  اشاره  همان طوركه 
طول  به  مسيرى  طى  با  و  شده،  جدا  اروندرود 
به  مجدداً  صالحيه،  جزيره  انتهاى  در  كيلومتر،   20/7
مسير اصلى خود بازمى گردد. عرض آن 40 تا 150 متر 
مى باشد. جزاير ماهى، ام الطويل و صالحيه براثر جدايى 
اروند صغير از بستر اصلى خود به وجود آمده اند و 

ازنظر نظامى اهميت فراوانى دارند.

نهر الدوعيجى
نهر الدوعيجى، به طول 5/5 كيلومتر، عرض 3 و عمق 
انتهاى  به  و  منشعب  صغير  اروند  از  متر،   6 تقريبى 
كانال پرورش ماهى متصل مى شود. در غرب اين نهر، 

خاكريزى به ارتفاع 3 متر وجود دارد.

نهر جاسم
عمق  و  عرض 25  كيلومتر،  طول 3/5  به  جاسم  نهر 
3 متر در حالت مد، از اروند صغير منشعب و به نهرى 
ديگر متصل مى شود. يكى از خطوط پدافندى مستحكم 
عراق، در پشت اين نهر (سمت غربى آن) ايجاد شده 
است. نهر جاسم يا نهرهاى شبيه به آن، با توجه  به 
طول، عرض و عمق  آنها، مي توانند به عنوان يك مانع 
پدافندى مورد استفاده قرار بگيرند. ارتش عراق نيز از 
اين موضوع چشم پوشى نكرده و با احداث مواضعى 
در پشت نهرهاى موجود در منطقه، از وضعيت و موانع 

طبيعى منطقه حداكثر بهره بردارى را كرده بود.

نهر هسجان
اين نهر به طول 4 كيلومتر و عرض 10 الى 12 متر بين 

نهرهاى دوعيجى و جاسم قرار دارد.

ب) موانع مصنوعى
كانال پرورش ماهى

نقشى  دشمن،  پدافندى  مواضع  در  كانال،  اين  وجود 
نظامى  مباحث  در  همواره  آن  از  عبور  و  داشته  مؤثر 
و  كيلومتر   29 كانال  اين  طول  است.  بوده  مطرح 
عمق  بود.  كيلومتر  يك  متوسط  به طور  آن  عرض 
كانال  كناره هاى  در  و  متر  به 2/5  آن  اواسط  در  آب 
به 50 سانتى متر مى رسيد. لازم به ذكر است باتوجه به 
اهميت اين مانع، حجم آب موجود در كانال به وسيله 
كنترل  نهرها و كانال زوجى، توسط پمپاژ آب، دائماً 
و تنظيم مى شد. سيل بندهاى حاشيه كانال، به ارتفاع 
1/5 و عرض 10متر، اين كانال را به دژى مستحكم 
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به  جاده اى  كانال،  غربى  ضلع  در  بودند.  كرده  تبديل 
ارتفاع 50 سانتى متر، امكان تردد را در طول كانال ميسر 

مى ساخت. 

كانال جنوب پنج ضلعى
 اين كانال، به طول 2/5 كيلومتر و عرض 5 متر، از 
انتهاى كانال پرورش ماهى تا آب گرفتگى شرق جاده 
شلمچه امتداد يافته و تعداد 9 پل بر روى آن نصب 
شده بود كه تردد نيروهاى عراقى را به داخل پنج ضلعى 
باتوجه به  مي كرد.  ميسّر 
ميان  در  پنج ضلعى  احاطه شدن 
سيستم  در  كانال،  اين  آب، 
ارزش  از  دشمن،  پدافندى 

زيادى برخوردار بود.

آب گرفتگى منطقه شلمچه
از  شلمچه،  منطقه  آب گرفتگى 
فاصله  به  بوارين  جزيره  شمال 
شلمچه  جاده  از  كيلومتر  يك 
مرز،  امتداد  در  شده،  آغاز 
مى يافت.  ادامه  شمال  به طرف 
كيلومتر  ده  در  آب گرفتگى 
ماهى،  پرورش  كانال  انتهايى 
دژ  و  آن  شرقى  ضلع  مابين 
و  يافته  گسترش  عراق،  مرزى 
حدوداً به 75 كيلومترمربع مى رسيد. آب گرفتگى فوق، 
توسط كانالى به عرض 2 كيلومتر، از سمت پاسگاه 

زيد، ازطريق هورالعظيم، تغذيه مى شد. 
منطقه،  اين  در  آن  كنترل  با توجه به  آب  عمق 
حداكثر به 170 سانتى متر مى رسيد. كمترين عمق آب 
در كناره هاى آب گرفتگى و حداقل 30 سانتى متر بود. 
پيش از آنكه دشمن اين منطقه را تبديل به يك درياچه 
در  خاكريزهايى  و  گودال ها  جاده هِا،  كند،  مصنوعى 
زمين منطقه وجود داشت كه با اين اقدام همگى به 

زير آب رفتند، اما همچنان شكل و حالت خود را در 
در  آب  جارى كردن  از  هدف  كردند.  حفظ  آب،  زير 
منطقه ايجاد مانعى عبورناپذير براى نيروهاى خودى 
بوده است كه پيرو تدابير پدافندى ارتش عراق و براي 
جلوگيرى از نفوذ به مواضع پدافندى آن انجام گرفته 

بود.

كانال زوجى
وضعيت كانال زوجى تقريباً شمالى ـ جنوبى بود كه 
از شمال به كانال پرورش ماهى و از جنوب به اروند 
متصل مي شد. اين كانال در قسمت جلوى موانع مثلثى 
نيروهاى  عقب نشينى  درصورت  تا  بود  شده  احداث 
عراق به سمت موانع مثلثى، اين كانال به عنوان يك مانع 
سدكننده براى نيروهاى تك ور پياده و زرهى عمل كند.

تقريبى  طول  به  بود  دورديفه  كانالي  زوجي، 
8 كيلومتر و عرض 40 متر، شامل دو شاخه 20 مترى 
كه به فاصله 4 متر از يكديگر قرار گرفته بودند. دژهاى 
متر،  عرض 3  و  تا 3/5  ارتفاع 2/5  با  كانال،  حاشيه 

پوشش مناسبى را براى اين كانال ايجاد مي كردند.
دژ مرتفعى با مواضع مثلثى شكل، غرب كانال را بر 
شرق آن مسلط ساخته بود. پل هاى تعبيه شده بر روى 
اين كانال و جاده هايي كه از روي آنها عبور مي كرد، 
برقرار  كانال  اين  غرب  با  را  شلمچه  زمين  ارتباط 
مي ساخت. تصرف اين پل ها به معني قطع جاده هاي 
توسط  كانال،  شرق  محاصره  امكان  و  دشمن  عقبه 
كانال  از  كيلومتر   2 فاصله  به  بود.  مهاجم  نيروهاي 
مواضع  با  ديگرى  مرتفع  دژ  آن،  غرب  در  و  زوجى 
مثلثى شكل وجود داشت كه پس از كانال زوجى، خود 
يك خط پدافندى به حساب مى آمد. در جلو اين دژ 
نيز كانال آبى به عرض 20 متر احداث شده و مانع آبى 
اين خط محسوب مى شد. لازم به ذكر است كه داخل 
مثلثى ها، مواضع ديگرى شبيه به مثلث تعبيه شده بود 
كه استحكام اين خط را تقويت مى كرد. به طوركلى، 
تمام  بين  در  منطقه،  اين  در  پدافندى  خطوط  قوت 

و  بصره  شرق  عمومى  منطقه 
حساس  نقطه  مشخص  به طور 
شلمچه، به عنوان يكى از معابر 
همواره  بصره،  شهر  وصولى 
طراحان  ويژه  توجه  مورد 

نظامى بود.
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خطوط پدافندى عراق، بى نظير بود.
ارتباط كانال زوجى از يك طرف با رودخانه اروند 
و از طرف ديگر با كانال پرورش ماهى، شكل خاصى 
به زمين منطقه بخشيده بود. اين كانال، نقطه مناسبى 
مي آمد.  شمار  به  پدافند  انجام  و  تك  توقف  جهت 
جناحين اين كانال، همان طوركه گفته شد، با آب، تأمين 
شده و خود كانال به عنوان مانع آبى، جهت پدافند، قابل 
استفاده بود. دقيقاً به همين دليل، دشمن زمين منطقه 
غرب كانال زوجى را بر شرق آن مورد سركوب قرار 

داد.

بررسى خطوط پدافندى و رده هاى دفاعى دشمن در 
سه محور عمده عمليات كربلاى5

(جناح  ماهى  كانال  و  آب گرفتگى  منطقه  اول:  محور 
راست منطقه شلمچه)

منطقه آب گرفتگي و كانال ماهي (جناح راست منطقه 
شلمچه)، موانع طبيعى و عوارض مصنوعى ايجادشده 
در منطقه شلمچه، همگي در سيستم پدافندى دشمن 
خطوط  بررسى  لازمه  دليل،  همين  به  دارند.  قرار 
پدافندى عراق، توجه به نقش عوارض منطقه است. 
هرچند كه وجود آب گرفتگى در شمال پنج ضلعى، تا 
اندازه اى خيال عراق را از دادن جناح به ايران آسوده 
مي كرد، ولى درعين حال، براى اطمينان بيشتر و ايجاد 
رده هاي متعدد در مقابل نيروهاي خودي و نزديك تر 
چندين  احداث  به  اقدام  ايران،  به  خود  خط  كردن 
خاكريز از پاسگاه كوت سوارى به پاسگاه بوبيان و از 
آنجا به طرف شمال كرد. همچنين با زدن دو پل جديد 
بر روى كانال ماهى و ايجاد جاده هاى آنتنى و عمود 
بر خاكريزهاى مذكور، به تقويت اين خط پرداخت. 

اهداف عراق از اين كار چنين بود:
1. جلوگيرى از نزديك تر شدن نيروهاى خودى 
به كانال پرورش ماهى و ممانعت از سرپل گيرى در 

غرب كانال ماهى.
2. پوشاندن ضعف جناح شمالى پنج ضلعى شلمچه 

با ايجاد رده هاى متعدد.
3. خشك كردن غرب خاكريزهاى احداثى و ايجاد 

موانع و استحكامات در آنها.
4. ممانعت از تردد شناورهاى خودى و اختلال در 
اتصال نيروهاى پيشتاز و عقبه مهاجم با ايجاد دژها و 

سيل بندهاى مذكور.
و  مهندسى  تجهيزات  از  استفاده  با  عراق  ارتش 
خطوط  كه  را  جديدي  دژهاي  خود  استحكامات 
دفاعى ويژه اى در شرق كانال پرورش ماهى محسوب 

ايجاد  زير  شرح  به  مي شدند، 
كرده بود:

1. خط اول
شرق  كيلومترى   4 فاصله  به   
آن،  موازات  به  و  ماهى  كانال 
دژى به ارتفاع 2 و عرض 10 
متر، پاسگاه مرزى كوت سوارى 
متصل  بوبيان  پاسگاه  به  را 
به وسيله  دژ  اين  مي كرد. 
خاكريزى كه در لبه شرقى آن 
احداث شده بود، تأمين مى شد. 
 10 به  نزديك  خط  اين  طول 
روى  بر  چون  و  بود  كيلومتر 
آن، مواضع پياده وجود داشت، 
متعدد  رده هاى  و  مين  ميادين 
سيم خاردار، در كنار سنگرهاى 

كمين جلوِ دژ، تأمين خط اول عراق به شمار مي آمدند. 
عبورومرور نيروهاى عراقى از جاده هاى آنتنى متصل 
به اين دژ و از زمين مربعى شمال آب گرفتگى انجام 

مي گرفت.
2. خط دوم

 دژى به عرض 8 متر و ارتفاع تقريبى 2 متر، كه در 
احداث  آن  موازات  به  و  اول،  دژ  مترى  فاصله 500 
شده بود. اين خط تكميل نبوده، اما خط دوم عراق 

محسوب مى شد.

بصره  منطقه  اهميت  به  نظر 
اهداف  در  ناحيه  اين  نقش  و 
جمهوري  نظامي  ـ  سياسي 
اسلامي پس از فتح خرمشهر، 
را  بصره  شرق  زمين  دشمن 
و  موانع  انواع  به  مسلح  كاملاً 

استحكامات كرده بود.
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3. خط سوم
ضلع شرقى كانال پرورش ماهى، به عرض 10 متر و 

ارتفاع 2و الى 3 متر كه داراى مواضع پياده بود.
4. خط چهارم

ضلع غربى كانال پرورش ماهى، به عرض 10 متر و 
ارتفاع 2 الى 3 متر، كه مواضع پياده بر روى آن احداث 
شده بود. دو ضلع كانال پرورش ماهى، توسط دو پل 
خاكى، كه در زير آن لوله هايى براي عبور آب تعبيه 
شده بود، به يكديگر متصل مى شدند. طول اين پل ها 

نزديك به 1 كيلومتر و عرض آنها 12 متر بود.
5. خط پنجم

 چسبيده به ضلع غربى كانال پرورش ماهى، مواضع 
متر   4 عرض  متر،  تقريبى 200  شعاع  به  نيم دايره اى 
و ارتفاع تقريبى 2 متر، ساخته و بر روى آن، كانالي 
جهت تردد نيروهاى پياده و سنگرهاى موردنياز آنان، 
احداث شده بود. دشمن با استقرار تيربار روى دو سر 
هلالى، آن را به دژى مستحكم تبديل كرده بود كه عبور 

از آن، براى هر نيرويى دشوار بود.
6. خط ششم

 خاكريزهاى مقطع، به شكل حرف "ب" كه در پشت 
آنها مواضع تانك و تيربار ايجاد شده بود، خط ششم 

عراق را تشكيل مي داد. 
دشمن در اين منطقه، همچنين موانعى به ترتيب 

زير به وجود آورده بود:
ميدان مين به عمق 150 متر، 3 رديف سيم خاردار 
حلقوى زوجى، ميدان مين به عمق 100 الى 150 متر، 
سيم خاردار فرشى به عرض 4 متر و ميادين مين ديگر 
به عمق 30 متر، سنگرهاى كمين نيز در فاصله هاى 

نامنظم مابين خطوط دفاعى وجود داشت.
عراق در داخل آب نيز موانعي به شرح زير ايجاد 

كرده بود:
6 رديف سيم خاردار حلقوى (3 رديف پايين و 3 
رديف بالا)، كه توسط دستك مهار شده بودند. 2 رديف 
يك  و  حلقوى  سيم خاردار  رديف  يك  خورشيدى، 

رديف نبشى ضربدرى كه با يك رديف سيم خاردار 
قسمت،  اين  در  آب  عمق  بود.  شده  تركيب  حلقوى 
براى  آب  از  سطح  اين  و  بود  سانتى متر   70 حدوداً 
نيروى پياده و قايق قابل استفاده نبود، دشمن مي كوشيد 

اين عمق را حفظ كند.

و  بوارين  جزيره  شلمچه (حدفاصل  منطقه  دوم:  محور 
جنوب پنج ضلعى)

استحكامات اين منطقه، به دليل وجود جاده راهبردي 
شلمچه و نزديكى به بصره، قدمت و قوت بيشترى 
داشت و سرمايه گذارى بسيار زيادى در آن شده بود 
به طورى كه از دژ مرزى تا كانال زوجى، 5 مانع و رده 

مستحكم در اين منطقه احداث شده بود:
1. خط اول

 دژ مرزى عراق به ارتفاع و عرض 3 متر با مواضع 
پياده و تانك، خط اول اين منطقه را تشكيل مى داد. در 
حدفاصل كانال جنوب پنج ضلعى و جاده شلمچه در 
پشت خط اول، دژهاى هلالى شكل به شعاع تقريبى 
200 متر و عرض 3 متر و ارتفاع 5 الى 6 متر وجود 
داشت. بر روى اين دژها، كانال مواصلاتى جهت تردد 
نيروها، مواضع پياده و سكوهاى تانك ايجاد شده و 
دژهاى مذكور پدافند دور تا دور برقرار كرده، تأمين 
جاده شلمچه را به عنوان تنها عقبه اصلى منطقه به عهده 

داشتند.
2. خط دوم

 در جنوب جاده شلمچه - تنومه، به فاصله 100 متر از 
خط اول، سيل بندى به عرض 2/5 و ارتفاع 4 متر، خط 
دوم عراق در اين منطقه را تشكيل مى داد، كه داراى 

مواضع پياده، كانال مواصلاتى و مواضع تانك  بود.
3. خط سوم

داراى  خاكريزى  آن،  موازات  به  و  دوم  خط  از  پس 
مواضع پياده و تانك - كه در جلوِ آن كانال متروكه اى 
به عرض 4 و عمق 2 متر قرار گرفته بود ـ خط سوم 

عراق را در اين منطقه تشكيل مى داد.
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4. خط چهارم
مواضع  و  خاكريز  يك  از  عراق،  چهارم  خط 
هلالى شكل ـ با شعاع تقريبى 200 متر، عرض 4 و 
شده  تشكيل  الدوعيجى  نهر  پشت  در  مترـ  ارتفاع 5 
كانال  و  پياده  سنگرهاى  مواضع،  اين  روى  بر  بود. 
سكوهاى  و  ايجاد  نيروها  تردد  جهت  مواصلاتى، 
تانك، نيز آرايش زرهى دشمن را در پشت اين خط، 

امكان پذير كرده بود.
5. خط پنجم

 در پشت نهر جاسم، مواضعى مشابه خط چهارم به 
پنجم  خط  متر،  عمق 2  و  عرض 4  به  كانالى  اضافه 
خط  تا  خط،  اين  پشت  در  مى داد.  تشكيل  را  عراق 
مقر  و  توپخانه  مواضع  زوجى)،  (كانال  عراق  ششم 

تيپ ها و لشكرهاى مستقر در منطقه قرار گرفته بود.
6. خط ششم

خط ششم همان كانال زوجى بود كه قبلاً به آن اشاره 
شد. مواضع و موانع مصنوعى در منطقه شلمچه همانند 
حلقوى،  سيم خاردارهاى  داراى  پنج ضلعى،  منطقه 
كه  تمايز  اين  با  بود؛  و...  هشت پرها  و  مين  ميادين 
با  مقايسه  در  منطقه،  اين  در  دشمن  مواضع  كثرت 

داشت.  بيشترى  استحكام  و  قوت  پنج ضلعى،  منطقه 
براى مثال، سيم خاردارهاى اين محور به 9 رديف نيز 
مى رسيد و تله هاى منور در اين محور، نسبت به محور 
پنج ضلعى بيشتر بود. كثرت سنگرهاى كمين و عمق 
ميادين مين، به استحكام اين خط در منطقه شلمچه 

افزوده بود.

محور سوم: جزيره بوارين
به  و  مربع  كيلومتر  بر 8  بالغ  مساحتي  با  جزيره  اين 
طول 10 كيلومتر حدفاصل نيروهاى خودى و دشمن 
در منطقه شمال از پد و خاكريز نيروهاى خودى تا 
و  بود  نخل  از  پوشيده  جزيره،  سطح  بود.  خين  نهر 
زمين  مى شد.  مشاهده  چولان ها  انبوه  آن  حاشيه  در 
خشك بود و جزر و مد بر روى سطح  جزيره نسبتاً 
آن تأثير نداشت. دشمن براي افزايش برد تير مستقيم و 
تسلط بيشتر ديد و تيرش بر نيروهاى خودى، اقدام به 

نخل كنى در جلوِ خطوط پدافندى اش كرده بود. 
آبيارى  جهت  جزيره  در  متعددى  نهرهاى 
و  كند  را  نفرات  حركت  كه،  بود  شده  ايجاد  نخل ها 
جزيره،  سطح  در  جاده  از  خارج  را  خودروها،  تردد 

كانال دفاعى ارتش عراق كه توسط رزمندگان فتح شده است.
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جاده  ازطريق  خودروها  تردد  مي كرد.  غيرممكن 
يك  از  بيش  ارتفاع  به  كمربندي (سيل بندى  آسفالت 
متر و عرض 4 تا 6 متر) و چند جاده فرعى عرضى 
صورت مى گرفت. علاوه براين استحكامات، مواضع و 

موانع مصنوعى در جزيره بوارين به شرح زير بود:
1. جنوب جزيره

پراكنده  مواضع  بوارين،  جزيره  جنوبى  سمت  در 
به صورت تأمين، روى سيل بندى به ارتفاع 3 و عرض 

تقريبى 4 متر، قرار گرفته بود.
2. شمال جزيره

در سمت شمال جزيره، مواضع 
پياده و ضدتانك، روى دژى به 
متر،  تقريبى 4  عرض  و  ارتفاع 
آرايش يافته بود و در مقابل دو 
شلمچه  جاده  از  منشعب  جاده 
كشيده  خينّ  نهر  به طرف  كه  ـ 
فاصله  در  دشمن  ـ  بودند  شده 
به  اقدام  خود  خط  مترى   150
به صورت  پياده،  موضع  ايجاد 
كمين و استراق سمع كرده بود، 
روى دو جاده شنى كه ارتفاع آن 
از سطح آب يك متر بود نيز تا 
عمق 100 متر مين گذارى شده 

بود.
3. شمال شرقى جزيره

در سمت شمال شرقى (دماغه جزيره)، به علت نزديكى 
خط تماس دشمن با نيروهاى خودى، نيروهاى عراق 
اقدام به ايجاد روزنه هايى در پشت دژ كرده بودند تا 
خينّ  نهر  داخل  در  را  ايران  نيروهاى  بتوانند حركت 
كنترل كنند. در اين سمت دشمن چند رده تأمين داخل 

نى زارها قرار داده بود.
ساحل نهر خينّ و عرض جاده شمالى نهر (جاده 
رديف  چند  از  پوشيده  ايران)،  پاسگاه هاى  ارتباطى 
سيم خاردار توپى و مشبك و همچنين بشكه هاى فوگاز 

بود. انتهاى نهر، با چند سد خاكى مسدود شده و روى 
اين  در  داشت.  وجود  سيم خاردار  و  مين  ميادين  آن، 
قسمت، دشمن با استفاده از 4 پمپ بزرگ و كوچك ، 

آب گرفتگى منطقه شلمچه را تقويت مي كرد.
و  اول  (خط  جزيره  شرق  در  عرضى،  دژ  دو 
دوم)، به فاصله يك كيلومتر از يكديگر احداث و در 
حدفاصل آن، نخل ها كنده و ميادين مين جايگزين آنها 
شده بود. روى دژ، موانع تانك و پياده، به فاصله 20 
متر از يكديگر وجود داشت. سى و هشت جاده فرعى 
به طرف ساحل، از اين دژ منشعب مى شد كه برخي از 

آنها مواضع تأمين و پياده ايجاد شده بود.
4. غرب جزيره

متحرك) ارتباط جزيره بوارين را  چندين پل (عمدتاً 
با جزاير ديگر، نظير ام الطويل و ماهى، برقرار مى كرد، 
كه دشمن از آنها، علاوه بر عقبة زمين شلمچه، به عنوان 

عقبه هاى يدكى بهر مي گرفت.
دشمن در جزيره بوارين نيز، به دليل تهديد از دو 
جناح شمال و غرب، مواضعى پدافندى به سمت شمال 

و غرب بدين شرح ايجاد كرده بود:
1. خط اول

جاده  تقويت  با  دشمن  خينّ،  نهر  شمال  سمت  در   
مرزى، درحال انتقال خط اول خود، از جنوب نهر به 
شمال آن بود. در آستانه عمليات، مواضع كمين دشمن 
در شمال نهر ايجاد شده بود. در محل اتصال جزيره 
بوارين با دژ مرزى عراق در شلمچه، دشمن سيل بندى 
سه  كه  بود  كرده  احداث  متر  ارتفاع 2  و  عرض6  به 
جاده از سمت نهرخين به آن متصل مي شد و درواقع 
وتر زاويه قائمه دژ مرزى به شمار مي آمد؛ بدين ترتيب 
دشمن خط خود را از مرز جلو كشيده و آسيب پذيرى 

احتمالى ناشى از كنج مزبور را از بين برده بود.
2. خط دوم

در پشت نهر خين، دژى داراى مواضع پياده و كانال 
مواصلاتى، به عرض 4 و ارتفاع 2/5 متر وجود داشت. 
جهت  خاكريزى  دژ،  اين  مواصلاتى  كانال  جلوِ  در 

رمضان،  عمليات  از  پس 
عراق  ارتش  تلاش  بيشترين 
بر  بصره  شرق  و  شلمچه  در 
اين  براى  جديد  سپاه  تشكيل 
منطقه و نيز ايجاد استحكامات 
خط هاى  تشكيل  و  موانع  و 
دفاعى چندلايه متمركز گرديد.
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تأمين آن احداث شده بود.
سنگرهاى تيربار دشمن كه در مواضع هشتى شكل 
گرفته  قرار  جزيره  عرض  در  و  شده  احداث   (<)
بودند، تسلط دشمن را بر اين كانال دو چندان كرده 
در  خودى  نيروهاى  نفوذ  درصورت  به طوري كه  بود 
داخل كانال، امكان حركت از آنان گرفته مى شد. اين 
مواضع هشتى شكل، كه دشمن جديداً آنها را احداث 
كرده بود، به منظور تأمين پدافند غربي ـ شرقى جزيره 
است  ذكر  به  لازم  مى گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
و  شمالى  دژ  و  خين  نهر  بر  عمود  تيربار  سنگرهاى 
كانال مواصلاتى، خط عراق را در اين جزيره به شدت 

مستحكم كرده بود.
3. خط سوم

دژهاى مقطع، به ارتفاع 3 تا 4 متر و عرض 5/ 2 متر، 
سوم  خط  مواصلاتى،  كانال  و  پياده  مواضع  داراى 
عراق را در اين جزيره تشكيل مى داد. در برخى نقاط 
زمان  در  مى شد.  ديده  نيز  تانك  سكوهاى  دژها،  اين 
عمليات اين خط، هنوز مورد بهره بردارى كامل قرار 

نگرفته و دشمن درصدد تكميل آن بود.
4. خط چهارم

 در حاشيه جنوبى جزيره بوارين، خاكريزى با مواضع 
پياده كه پدافند دور تا دور جزيره را برقرار مى ساخت، 
سمت  در  نيروها  نقل وانتقال  جهت  داشت.  وجود 
جنوب اين خاكريز، جاده اى احداث شد كه جاده هاى 
آنتنى متعددى به سمت اروند، از آن منشعب مى شد. 
همان طوركه ذكر شد، علاوه بر خطوط پدافند طولى، 

چند رده پدافند عرضى نيز در جزيره وجود داشت.
دو خاكريز در دماغه شرقى جزيره، يك كانال در 
مقابل دماغه غربى  ام الرصاص و كانال ديگري در مقابل 
دماغه شرقي جزيره فياض، وجود داشت، اين مواضع 
را  دشمن  عمق  به  دستيابى  هشتى شكل،  خطوط  با 
غيرممكن ساخته بود. از آنجا كه جزيره بوارين، محور 
وصولى مناسبى جهت نزديك شدن به زمين شلمچه 
بود و عبور از زاويه مرز (تقاطع دژ مرزى با جزيره) 

دستيابى به عمق مواضع پدافندى دشمن را در اين منطقه 
امكان پذير مى ساخت، نيروهاى مهاجم، با دستيابى به 
اين جزيره و عبور از غرب آن، به راحتى مي توانستند 
استحكامات موجود در دژ مرزى شلمچه را دور زده، 
عراقي ها را وادار به عقب نشينى كنند. ازاين رو، دشمن 
با ايجاد خاكريزهايى عرضى در انتهاى غربى جزيره، 
هر  و  درآورده  مشبك  به صورت  را  منطقه  اين  زمين 
بنابراين،  بود.  كرده  مستقل  هدفى  به  تبديل  را  شبكه 
گره هاى به وجودآمده در منطقه، سبب تجزيه نيروى 

مهاجم مى شد و امكان دستيابى 
يك  در  را  موردنظر  اهداف  به 

زمان، از او سلب مي كرد.
خطـوط پدافنـدى موجود 
از  يكـى  منطقـه،  ايـن  در 
محكم تريـن خطـوط پدافندى 
بـود.  مـرز  طـول  در  عـراق 
چنـد  توسـط  فـوق،  خطـوط 
رشـته اى  سـيم خاردار  رديـف 
خورشـيدى هاى  حلقـوى،  و 
هشـت پر و مياديـن مين كه در 
نهـر خيـن و مقابـل آن وجـود 
مى شـد.  محافظـت  داشـت، 
فـوگاز،  بشـكه هاى  وجـود 
طـول  در  منظـم  به صـورت 
خـط و تله هـاى منـور نيـز، به 

اسـتحكام مواضع دشـمن در ايـن خط افـزوده بود.(8)
از  عراق  ارتش  فوق،  موانع  و  مواضع  علاوه بر 
حدود سال 1362 اقدام به احداث سنگرهاى اجتماعى 
ويژگي هاي  كه  بود  كرده  بوارين  جزيره  منطقه  در 
خاصي داشتند. اين سنگرها داراى ديوارهايى به قطر 
بتونى  پيش ساخته  سقف هاى  و  بتن  از  سانتى متر   40
بودند و مساحت آنها به 50 متر مربع مي رسيد داشتن 
2 موضع تيربار در طرفين، 3 موضع تك تيرانداز در 
اين  ويژگي هاي  ديگر  از  تيربار،  موضع   2 و  وسط 

طول كانال ماهى 29 كيلومتر 
متوسط  به طور  آن  عرض  و 
آب  عمق  بود.  كيلومتر  يك 
متر   2/5 به  آن  اواسط  در 
به  كانال  كناره هاى  در  و 

50 سانتى متر مى رسيد.
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علاوه بر  تك تيرانداز  موضع هاى  دريچه  بود.  سنگرها 
بيرون  طرف  از  منطقه  به  نسبت  كافى  ديد  داشتن 
تركش گير بود. اين سنگرها داراى آشپزخانه و محل 
استراحت و انبار مهمات لازم (حداقل براى 10 روز 
را  سنگرها  اين  مي توان  عبارتى  به  و  بود  مقاومت) 

سنگرهاى خودكفا ناميد.

تشريح مواضع هلالى شكل (نونى شكل)
در طول خطوط پدافندى منطقه شلمچه، آنچه در وهله 
اول جلب نظر مى كرد، مواضع هلالى شكل در پشت اين 
خطوط بود. اين مواضع نيم دايره اي، به شعاع 200، عرض 
3 و ارتفاع 5 تا 6 متر، خط دفاعى محكمى را تشكيل 
مى داد. كانالي دور تا دور مواضع هلالى شكل، كشيده 
شده و كانال هاى فرعى منشعب از آن، ارتباط سنگرهاى 
پياده و تانك را برقرار مى ساخت. ديوار كانال ها از جنس 

سيمان و سنگرهاى نفرات آن مسقف بود.
اطراف كانال، جاده هايى وجود داشت كه رفت وآمد 
پشت  در  مى ساخت.  ميسر  آن  روى  بر  را  تانك ها 
هلالى ها، سنگرهايى جهت توقف تانك ها در زمان هاى 
غيرعملياتى تعبيه شده بود. به اين ترتيب، در هنگام 
لزوم، تانك ها با گذشتن از جاده ها به روى كانال آمده، با 
استقرار در جايگاه خود و با تسلط هرچه تمام تر (به  دليل 
ارتفاع قريب به 6 متري مواضع هلالي)، به سوى نيروى 

مهاجم شليك مي كردند.
سنگرهاى نيروهاى پياده كه عمدتاً مجهز به تيربار 
بودند، بر خط اول كاملاً تسلط داشته، و راه نيروهاى 
پياده مهاجم را سد مي كردند. رهاكردن آب داخل قوس 
هلالى و احداث ميادين مين (مين والمرا و ضدنفر) و 
سيم خاردار در آنجا امكان دستيابى نيروى مهاجم به قلب 

هلالي را محدود مى ساخت.
باوجود قرارگرفتن هلالى ها در كنار هم، هركدام از 
آنها هدفى مستقل به شمار مي آمد. نيروى مهاجم ناگزير، 
براى هريك از هلالى ها بايستى سازمانى مشخص و 
مانورى ثابت قرار مى داد، كه اين امر باتوجه به نفوذناپذير 

بودن هلالى در مرحله اول و لزوم صرف توان بالا جهت 
پاك سازى آن در مرحله دوم، حركت نيروها را دشوار 
كرده و موجب از بين رفتن توان آنها مى شد و اين دقيقاً، 
خواست نيروى مدافع بود. از ديگر خصوصيات اين 
مواضع، ويژگى پدافند دور تا دور آن بود. كه دورزدن 

مواضع را مشكل مى ساخت.
در فاصله بين دو موضع نونى شكل (حدود 100 
با  و  ايجاد  عقبه  با  ارتباط  و  تردد  جهت  معبرى  متر) 
سيم خاردارهاى حلقوى، فرشى و كانال آب به عرض 2 
متر پوشيده شده بود، جهت تقويت كانال از سيم خاردار 

استفاده شده بود. 
دشمن در جزيره، دپوهاى بلندى (تپه شكل) به ارتفاع 
10 متر احداث و از آنها براي ديده بانى استفاده مي كرد. 
اين دپوها در كنار بعضى از مواضع "ب شكل" ديده 

مى شد.
دشمن در نقاط حساس (چهارراه ها، پل ها و معابر 
وصولى) كه مي توانست به عنوان سرپل مورد استفاده قرار 
گيرد، سنگرهاى بتونى به شكل شش ضلعى منظم احداث 
كرده بود، به طوري كه هر ضلع داراى يك دريچه ديد 
و تير بود. دريچه ها داراى ابعاد كوچك 30×40 و در 
بيرون سنگرها با دادن زاويه به دريچه و پله اى كردن آن 
ابعاد دريچه بزرگ تر و حدوداً به 30×1/5 مى رسيد. اين 
ويژگي باعث مى شد علاوه بر داشتن ديد و تير مناسب 
به منطقه، از ورود تير و تركش به داخل سنگر به ميزان 

زيادي جلوگيرى شود.(9)
آشنايى فرماندهان يگان هاى ارتش عراق با زمين منطقه 

و امكان اجراي پاتك هاى سريع
زمين اين منطقه براى دشمن كاملاً شناخته شده بود و 
ارتش عراق تجربه جنگيدن با قواى ايران در اين منطقه 
را در نبردهاى گذشته كسب كرده بود، بنابراين يگان هاى 
پدافندكننده بر زمين عمليات، تسلط داشتند. ارتش عراق 
از موانع و استحكامات متنوعي جهت متوقف، كُند و 
كاناليزه كردن تهاجمات افراد پياده، استفاده مي كرد. دشمن 
در اين منطقه داراى تمركز قوا، آتش هاى انبوه و پرحجم، 
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بود.  متمركز  فرماندهى  و  متراكم  احتياط  يگان هاى 
باتوجه به نزديكى عقبه يگان هاى ارتش عراق به منطقه 
درگيرى و وجود معابر وصولى متعدد، امكان پاتك هاى 

گسترده دشمن و پاى كار آوردن سريع نيروهاى احتياط، 
وجود داشت.

تصوير سنگرهاى هلالى شكل ارتش عراق در منطقه شلمچه
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خلاصه گزارش نشست كارشناسي بررسي نقش بسيج 
در لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) در دوران دفاع مقدس

(مردادماه 1393 ـ قم)
ارائه: سردار سرتيپ دوم پاسدار احمد فتوحي*

تنظيم و آماده سازي: دكتر حسين اردستاني**
يحيي نيازي***

نقش بسيج به عنوان مهم ترين متغير در شكل گيري 
حماسه و مقاومت مردم ايران در جنگ هشت ساله، 
از ابعاد مختلف، قابل توجه و بررسيمى باشد و اين 
امر نيازمند پژوهش هاي علمي است. مركز اسناد و 
تحقيقات دفاع مقدس در اسفند سال 1392، درصدد 
بررسي نقش و كاركردهاي بسيج در يگان هاي رزم 
شروع،  براي  برآمد.  مقدس  دفاع  دوران  در  سپاه 
چند يگان مورد توجه قرار گرفتند كه از ميان آنها، 
علي بن ابى طالب(ع)   17 و  سيدالشهدا   10 لشكرهاي 
به دليل شهيدنشدن فرماندهانشان و آمادگي و ارتباط 
انتخاب  يگان ها  اولين  به عنوان  مركز،  با  آنها  مؤثر 
شدند. در مرداد ماه 1393 جلسه اي با حضور دكتر 
حسين اردستاني مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع 
جعفري  غلامرضا  پاسدار  سرتيپ  سردار  مقدس، 
دفاع  دوران  در  علي بن ابى طالب(ع)  لشكر17  فرمانده 
جامعه  مطالعات  گروه  مدير  نيازى  يحيي  مقدس، 
محور، نادر زارع زاده مدير گروه مطالعات نظامي و 
محمدجواد اكبرپور كارشناس گروه مطالعات نظامي، 
در محل مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس برگزار 
شد. پس از طرح موضوع و توضيحات اجمالي دكتر 

درخصوص  جعفري  غلامرضا  سردار  با  اردستاني، 
چگونگي انجام كار بحث و تبادل نظر شد. براساس 
سردار  شد  مقرر  جلسه،  اين  در  مطرح شده  مباحث 
جانشين  فتوحي  احمد  حاج  پاسدار  دوم  سرتيپ 
اين  پيگيري  مسئول  علي بن ابي طالب(ع)،  لشكر17 
موضوع در لشكر17 شود. بنابراين، الگوي مركز در 
اختيار سردار فتوحي قرار گرفت و ايشان از اسفندماه 
1392 با تشكيل گروهي متشكل از مسئولان مرتبط 
لشكر به بررسي موضوع پرداختند. اين گروه به منظور 
به  فقط  مناسب،  دستاوردي  به  رسيدن  در  سهولت 
بررسي موضوع "بسيج در شهر قم" اكتفا كرد و ادامه 
كار در ساير استان ها و شهرستان هاي پشتيباني كننده 
لشكر را به تأييد مركز و مهيابودن امكانات در آينده 
منوط كرد. گروه مذكور پس از برگزاري چند جلسه 
كار  نتيجه  ارقام،  و  آمار  دسته بندي  و  جمع آوري  و 
حضور  با   ،1393/5/30 مورخ  جلسه  در  را  خود 
مباحث  خلاصه  داد.  ارائه  مركز  مديران  و  مسئول 
كارشناسي  گروه  ساعته  چهار  جلسه  در  ارائه شده 
مركز با فرماندهان لشكر17 علي بن ابى طالب(ع) را در 

ادامه مطالعه مي كنيد.
* جانشين لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) در دوران دفاع مقدس

** مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
*** مدير گروه مطالعات جامعه محور
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حاضران
الف) هيئت كارشناسي مركز اسناد و تحقيقات 

دفاع مقدس متشكل از: 
1. دكتر حسين اردستاني (مسئول مركز)

2. يحيي نيازى مدير گروه مطالعات جامعه محور
3. يداالله ايزدي مدير بخش تاريخ شفاهي

4. منصور كمالي مدير سرويس دهى و كارشناس 
اسناد

5. محمدجواد اكبرپور بازرگانى كارشناس گروه 
مطالعات نظامي

مطالعات  گروه  كارشناس  سانكهن  مجيد   .6
جامعه محور.

ب) فرماندهان لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) متشكل 
از:

1. سردار سرتيپ پاسدار دكتر غلامرضا جعفري 
دفاع  دوران  در  علي بن ابى طالب(ع)  لشكر17  فرمانده 

مقدس
2. سردار سرتيپ دوم پاسدار حاج احمد فتوحي 
جانشين لشكر17 علي بن ابى طالب(ع) در دوران دفاع 

مقدس
مهدي  حاج  پاسدار  سرتيپ دوم  سردار   .3
مهدوي نژاد فرمانده سپاه علي بن ابي طالب(ع) استان قم
4. سرهنگ پاسدار حاج مهدي كربلايي مسئول 
دفاع  دوران  در  علي بن ابى طالب(ع)  لشكر17  بازرسي 

مقدس
5. سرهنگ پاسدار مجتبي دروديان مدير اجرايي 
ستاد تدوين كتاب عملكرد لشكر17علي بن ابي طالب(ع) 

در دوران دفاع مقدس
6. سرهنگ پاسدار محسن بخشي نيا از مسئولان 
نيروي انساني و فاواي لشكر؛ فعال در ستاد تدوين 

عملكرد لشكر
مسئولان  از  دشتي  حسن  پاسدار  سرهنگ   .7

فاواي لشكر، فعال در ستاد تدوين عملكرد لشكر.

اهميت نقش بسيج در دفاع مقدس
سردار احمد فتوحي: بسم االله الرحمن الرحيم. من يك 
توضيح مختصري [درمورد] مطالبى كه جمع وجور شده 
[است] عرض كنم [و] بعد سردار غلامرضا جعفري 
ادامه بدهند تا سنديت و رسميت مطالب [موردتأييد 
باشد.] اسفندماه 1392، [از مركز] تماس گرفته و پيگير 
در  بسيج  "نقش  عنوان  [تحت]  شدند  مجموعه اي 
يگان ها در دفاع مقدس" [و در تاريخ] 1392/12/6 با 
ارسال طرح تحقيق درباره موضوع خواستار كمك و 
[تبيين] نقش لشكر شدند. من ديدم نقش بسيج در دفاع 
هم  مانده [و]  مغفول  هم  كه  است  موضوعي  مقدس 
آن  زواياي  از  بعضي  و  است  شده  واقع  مظلوم  واقعاً 
جاي كار زيادي دارد. ما هم در ستاد تدوين لشكر چند 
جلسه [گذاشتيم كه موضوع را دقيق تر بررسي كنيم] و 
متوجه شديم دايره خواسته هاي مركز وسيع است و ما 
بايد حداقل درباره نقش بسيج 5 استان كار كنيم تا بتوان 
كار را به نتيجه رساند [و] تفسير كرد. [ به همين دليل] 
قرار شد ما [فقط] شهر قم را به عنوان يك شاخص [ و 
يك] نمونه انجام بدهيم [ و به كارشناسان مركز] ارائه 
بدهيم [تا معلوم شود به] بيراهه نرفته ايم و يك تستي 
گرفته شود تا بعد تعميمش بدهيم به بقيه استان هاي 

تأمين كننده لشكر يعني اراك، سمنان، زنجان و قزوين.

بحث پژوهشي  پايه  قم،  استان 
و  پشتيباني  نقش  و  ارقام  و  آمار  به]  رسيدن  [براي 
روحيات رزمندگان بسيجي؛ با آقايان مهدي كربلايي 
مسئول  و  قم  سپاه  رزمندگان  قديمي ترين  از  يكى 
محسن  مقدس،  دفاع  دوران  در  لشكر17  بازرسي 
گردان هاي  و  لشكر  بسيج  مسئولين  از  موحدي 
گردان هاي  فرمانده  از  [يكى]  حسيني  عباس  و  رزم 
با  هم  جلسه  يك  و  گذاشتيم  جلسه  پنج  لشكر، 
ديديم  جلسات]  اين  [در  داشتيم.  جعفري  سردار 
خط،  شكستن  رزمي،  توان  مثل:  سؤال ها  از  بعضي 
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و  خصلت ها  ديني،  آموزه هاي  معنوي،  مسائل 
ارائه  مركز  ازطرف  [كه  بسيجي ها  خصوصيت هاي 
هم پوشاني  و  نزديك اند  هم  به  خيلي  است]  شده 
به  مطالبي  موضوع ها  از  تعدادي  درباره  لذا  دارند؛ 
دست آورديم و سرفصل هايي كه الآن ارائه مي شود 

حاصل اين فرايند است. 
الرحمن  االله  بسم  جعفري:*  غلامرضا  سردار 
الرحيم. خير مقدم به هيئت مركز اسناد و تشكر از 
حضور شما عزيزان. 99 درصد اين كار توسط آقاي 
فتوحي تهيه شده است و بي انصافي است اگر بگويم 
به  داشته ام،  نقشي  من  هم  باقيمانده  درصد  يك  در 
اينكه  براي  جهت  همين  به  بشود.  توجه  نكته  اين 
وقت گرفته نشود، اگر صلاح مي دانيد، آقاي فتوحي 
[بحث را] شروع كنند. اگر هم نكته اي به ذهن من 
رسيد خدمت شما عرض مي كنم. ابتداي كار عرض 
كنم كه يكسى دي آماده از كاري كه داريم توضيح 
مي دهيم به شما ارائه مي دهيم تا اگر جايي لازم بود 
ايراد و اشكال كار ما گرفته بشود و استفاده مىكنيم.

* فرمانده لشكر17 على بن ابى طالب(ع) در دوران دفاع مقدس.

آمار  يك  ابتدا  در  ما  احمدفتوحي:  سردار 
ديگر  شد؛  آماده  آماري  جدول  يك  و  كرديم  تهيه 
بعد  كه  قم  استان  بسيج  اعزام هاي  كل  تعداد  آنكه 
[را  ديگر  استان  چهار  به  بدهيم  تعميم  مي خواهيم 
درآورديم]؛ در گام سوم، اعزام ها را دقيقاً ماهيانه در 
يك جدول تفكيك كرديم، از مهر 59 تا شهريور 67 
و در گام بعد، اعزام  به جبهه هاي غرب و جنوب و 
بيشترين  مثلاً  كرديم.  مشخص  را  اعزام ها  بيشترين 
پيام  به خاطر  بوده؛   67 سال  مرداد  ما  ماهيانه  اعزام 

قطعنامه امام خميني.

بيشترين اعزام و كمترين اعزام شهرستان 
قم

بوده  نفر   2570  ،1367 مردادماه  در  اعزام  بيشترين 
است. كمترين اعزام مربوط به سال 1359 است كه در 
كل سال 2700 نفر به جبهه رفته اند. يك ماه (مردادماه 
1367) نزديك 2600 با يك سال (سال 1359) 2700 
نفر برابري كرده است. خود ما با واقعيت هايي كه در 
جنگ ديديم اعزام سال 67 فقط براي جنگ نيامده 
بود! نقل قولي هم از مرحوم سيداحمد آقا هست كه 

برادر غلامرضا جعفرى فرمانده لشكر 17 على ابن ابى طالب
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بار  زير  مي ديدم  را  اقبال  اين  اگر  من  امام [ فرموده] 
نيامده  جنگ  براي  فقط  افراد  این  نمي رفتم.  قطعنامه 
بودند. در همان زمان در لشكر17 على بن ابى طالب(ع) 
پدرزن و دامادي را ديدم كه هردوشان سرباز بودند 
و بى انصاف ها تا آن زمان به جبهه و سربازي نيامده 
بودند؛ خودتان مفصل بخوانيد از اين مجمل. چون 
آخر جنگ پيام امام خيلىها را به هم ريخت. عده اي 
احساس كردند از قافله كاملاً جا ماندند. شايد بشود 
تعميم داد به كل ايران، ولى استان قم حداقل اين گونه 

بود.

محمد(ص) سپاهيان 
قم  ساليانه  اعزام  بيشترين 
داشتيم   1365 سال  در  را 
اعزام  اين  نفر.  [حدود]9300 
حضرت  سپاهيان  قالب  در 
كل  است.  بوده  محمد(ص) 
قم  استان  در  بسيجيان  اعزام 
شاخص،  دو  درنظرگرفتن]  [با 
كه  نفر  (يك  نفر  تعداد  يكي 
نفر   8 است  رفته  جبهه  بار   8
يكي  و  است)  شده  محاسبه 
بار   8 نفر  (يك  نفر  فقط  هم 
هم جبهه رفته است، اما 1 نفر 
محاسبه شده است) كه با شاخص اول 50 هزار نفر 
و با شاخص دوم 25960 نفر از قم به جبهه اعزام 

شده اند.
دكتر حسين اردستاني: 26 هزار در سال؟

سردار فتوحي: نه. كل اعزام در جنگ. بعد اينها 
را [در قالب] جدول آماده كرده ايم. اعزام ها هم شامل 
اعزام 45 روزه يا نهايتاً 3 ماهه بوده تا 90 ماهه كه 
با  بسيجي  هم]  [ يعني  شده اند،  پالايش  همه  اينها 
سابقه 90 ماه جبهه [و هم] با سابقه 45 روز جبهه 
در جدول مشخص شده است. بعد جالب است در 

اينجا برخي چيزها دست ما را گرفته است. ... بيش 
از 50 درصد اعزام بسيجي ها از قم تا 6 ماه در جبهه 
حضور داشته اند. بعد به بالاي 40 ماه مى رسيم. آمار 
[اينها]  كه  داريم  بالا  به  ماه  از 46  جبهه  در  حضور 
نفر  آنها 43  آمار  كه  هستند  بسيجي ها  عصاره  ديگر 

مي باشد و ليست آنها را هم به شما ارائه مي دهيم. 

بسيجي پاسداران 
يحيي نيازى: آيا كادري كه بعداً پاسدار شدند و 

قبلش بسيجي بودند در اين آمار لحاظ شده اند؟ 
سردار فتوحي: اتفاقاً موضوعي را كه من نوشته 
بودم تا از شما سؤال كنم اين بود كه شما [ در طرح 
نكرده ايد.  اشاره اي  هيچ  [موضوع]  اين  به  ارسالي] 
مهم  موارد  از  يكي  اما  نياورديم،  هم  ما  [بنابراين] 
همين موضوع است كه يك بسيجي چهار سال، پنج 
و  پاسدار  بعد  و  بوده  جنگ  توي  سال  شش  سال، 
ما  و  مانده  مغفول  اين  كه  است  شده  رسمي  كادر 
هم لحاظ نكرديم و اين آماري كه ارائه مي دهم فقط 
كاملاً بسيجي [است] و پاسداراني كه از قبل بسيجي 

بوده اند، لحاظ نشده است.

آزادگان
بخشي از آمار كه افراد بالاي 70 ماه 80 ماه سابقه 
بعضاً  كه  است]  آزادگان  به  [مربوط  دارند.  جبهه 
[دشمن]  اسارت  به  بعد  و  شدند  اعزام  مرحله  يك 
درآمدند. مثلاً كسي داريم كه 118 ماه اسير بوده و 
اين همه اش سابقه جنگ شده است. بعضي ها 62 ماه 
اسير بودند، بعضي ها 44 ماه و اينها همه در آمار آن 
43 نفر كه بالاي 46 ماه سابقه جبهه دارند محسوب 
شده اند. تا اينجا پس آمار بسيج را منهاي آن حلقه 
اين  در  شدند)  پاسدار  بعداً  كه  (بسيجياني  مفقوده 

جدول آورديم. 
سردار غلامرضا جعفري: آمار اسرا را اگر دقت 

سردار فتوحى: بيشترين اعزام در 
مردادمــاه 1367، 2570 نفر بوده 
اســت. كمترين اعزام مربوط به 
سال 1359 است كه در كل سال 
2700 نفر به جبهه رفته اند. يك ماه 
(مردادماه 1367) نزديك 2600 با 
يك سال (سال 1359) 2700 نفر 

برابري كرده است.
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گزارش

جمعاً 43  قم  در  آزادگان  كه  مى شويد  متوجه  كنيد، 
نفر هستند.

بعضي ها  هم  نفر  اين 43  از  نه!  فتوحي:  سردار 
عمليات هايي  در  ما  بودند.  نفر   40 نبودند.  اسير 
نداديم.  اسير  خيلى  و...  خيبر  و  بدر  والفجر8،  مثل 
درنتيجه ما در قم زياد اسير نداشتيم. البته در اراك 
هم همين طور چون اراك و قم تا آخر جنگ با لشكر 

علي بن ابي طالب(ع) بودند. 
دكتر اردستاني: آمارهاي شما مربوط به لشكر17 
علىبن ابي طالب(ع) نيست، [فقط] مربوط [به شهر] قم 

است. 
سردار فتوحي: بله. اين آمار قم هست و چهار 

استان ديگر هم بايد ديده بشود.
سردار جعفري: توجه بشود، از عمليات بدر به 
لشكر]  [پشتيبان  قم  شهر  و  اراك  استان  فقط  بعد، 
بوده اند. سمنان و زنجان جدا شدند و از سال 63 و 
64 به بعد، لشكر را بايد فقط در استان مركزي ديد 

كه قم هم آنموقع از شهرهاي استان مركزي بود.

رزم سازمان  گسترش 
خودش  و  نكته  يك  هم  اين  فتوحي:  سردار 
جمهوري  يگان  يك  هنر  است.  پيچيدگي  داراي 
اسلامي اين بوده است كه از زماني كه توي صحنه 
[نبرد] شكل مي گيرد، تا آخر جنگ چهار يگان، پنج 
يگان جديد از دل آن بيرون آمده و تشكيل مي شود، 
انتهاي  تا  خود  مأموريت  به  همچنان  يگان  اين  اما 
از  پس  روح االله  لشكر71  مثلاً  مي دهد.  ادامه  جنگ 
پايان عمليات والفجر10، از لشكر17 جدا شد و به 
يگان مستقل تبديل گرديد و لذا استان مركزي هم از 

قم جدا شد. 

بسيجي فرماندهان 
داديم.  توضيح  شما  براي  را  بسيج  ما  اينجا  تا 
فرماندهان بسيجي: فرمانده دسته، فرمانده گروهان تا 

حتي همكار گردان. چون بعضي از دوستان بسيجي 
واقعاً توانمندي اداره كردن گردان را داشتند. ما اينها 
همكار  گردان.  [ فرمانده]  همكار  مي گذاشتيم  را 
گردان واقعاً همان توان [فرمانده] را داشت. 40 نفر از 
بسيجياني كه فرمانده بوده اند را همراه با مسئوليتشان 
ليست كرده ايم. در اين مجموعه بسيجياني هستند كه 

مدال فتح گرفته اند. 

گردان ها و گروهان ها با مأموريت خاص
گــروهان هاي  و  گــردان ها 
داشـتيم  لشـكر  در  مختلفـي 
لشـكر  نيازهـاي  بنا بـه  كـه 
آمـوزش  عمليات هـا  در 
گـردان  مثــلاً  مي ديــدند. 
كـــه  بسيجــياني  يــازهرا، 
بودنـد  شـده  وظيفـه  پاسـدار 
سـازماندهي  گـردان  ايـن  در 
شـدند. يـا گروهـان ذوالجناح 
[كـه] وظيفـه امدادرسـاني بـا 
موتـور درخـط مقـدم را ايفـا 
مى كردنـد و با برانـكاردي كه 
پشـت آن نصـب شـده بـود، 
مجروحيـن را از خـط مقـدم 
بـه عقب انتقـال مى دادنـد. اين 

گروهـان از عمليـات والفجـر8 در لشـكر راه اندازي 
. شد

كربلاي4  عمليات  در  كوثر  گردان  غواص هاي 
مي دانيد.  را  خين  وضع  شما  كردند.  عبور  خين  از 
اواخر  اين  ديديد.  را  لشكر17  كوثر  گردان  مقاومت 
يك گردان داشتيم به نام گردان "يازهرا" كه عمدتاً 
به لحاظ سازماني مشمول بودند، اما مشمولاني كه از 
بسيجي به سربازي رسيده بودند. باز يك گردان مالك 
تقريباً  كه  بود  اواخر  اين  تا  گردان  اين  داشتيم  اشتر 
پاسدار  نفر  چهار  سه،  فقط  شايد  و  بودند  بسيجي 

دكتر اردستانى: 25 سال از جنگ 
گذشته است. قديمي هاي جنگ 
كه دارند مي روند. موضوع و ابعاد 
و ماهيت  بســيج  حلقه مفقوده 
جنگ است و معماي حفظ نظام 

تا الآن بوده است.
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والفجر8  در  هم  معصومه  حضرت  گردان  داشتند. 
اگر بياييد نقشش را ببينيد چند بار عمل كرد، اكثراً 
بسيجي بودند، فرمانده شان سردار اكبرنوري، جانشين 
عباس حسيني و دو سه تا پاسدار ديگر هم بودند، 

مابقي بسيجي بودند.

سازماني توسعه  و  كادرسازي 
كردن  كادره  دو  سازماندهي،  و  توسعه  بحث  در 
زين الدين  مهدي  شهيد  توسط  گردان ها  و  واحدها 
فرمانده وقت لشكر، قبل از عمليات محرم [ازجمله 
اقدامات ماندگار در توسعه و گسترش سازمان] بود. 
مسئول  بزنيد  زنگ  گفت:  زين الدين  شهيد  روزي 
عمليات و اطلاعات سپاه هاي شهرها بيايند به لشكر 
مي كنيد،  جمع  چى  براي  را  اينها  گفتم:  منطقه.  در 
اينجا شلوغ مى شود؟ گفت: بيايند اينجا كنار دست 
[مسئول] عمليات، كنار دست [مسئول] اطلاعات و... 

كار ياد بگيرند.
اين افراد (دو كادره ها) كنار فرماندهان [عملياتي 
لشكر] بودند و [با آنها] مى رفتند توي كار و كار را 
هميشه  ما  همين  براي  مى گرفتند.  ياد  عمليات  حين 
براي جايگزين [كردن] افراد در رده گردان ها نيروي 
ماه  شش  كادره)  دو  نيرو هاي  (اين  داشتيم.  را  لازم 
هم  وقتي  بودند.  جبهه  پشت  ماه  شش  و  منطقه  در 
[بلكه]  نمي كرديم،  رهايشان  باز  بودند  عقبه  در  كه 
براي  مساجد  و  بسيج  پايگاه هاي  مى فرستاديمشان 
مساجد  در  بسيجيان  حضور  رزمنده.  نيروي  جذب 
نعمت بزرگي بود، اگر پايگاه هاي بسيج در مساجد 
پايگاه هاي  بهترين  اگر  بود.  لنگ  يگان  كميت  نبود، 
بسيج را ما در حومه شهر مى ساختيم، نمي توانست 
به اندازه اين پايگاه ها در داخل مساجد جواب بدهد 
نمي كردند.  اعتماد  اين طور  متدين  مردم  هرگز  و 
اين پايگاه ها پاتوق نيروهاي دو كادره لشكر [بود]. 
بسيج  بچه هاي  با  بودند]  عقبه  در  كه  [فرماندهاني 
اين  هم  بعد  مي كردند،  كار  و  مى گرفتند  ارتباط 

حضور و ارتباط منشأ خيلى از كارهاي ديگر بود.

نسبت نيروي بسيجي به نيروهاي كادري
دكتر اردسـتاني: مـا بااينكه اين همه اسـناد داريم 
نمي توانيـم بگوييم، شـما هم كه [اسـناد] داريد نگفتيد 
هـر چيـزي هـر جـا هسـت يـا پراكنده اسـت يـا اگر 
منسـجم اسـت چـاپ نشـده. ما بايـد هرچه  سـريع تر 
هويـت يگانـي سـپاه پاسـداران در دفـاع مقـدس را 
دربياوريـم. ايـن تبييـن عملكرد بايد اسـتخراج شـود. 
ايـن مقالـه مي تواند در مجله چاپ شـود و در سـايت 
قـرار بگيـرد. تـا مشـخص شـود ايـن لشـكر17 كدام 
اسـت، لشـكر14 كـدام اسـت و لشـكر8؟ از ذهن من 
و شـما كـه رفـت ديگـر حضـور نـدارد. بنابرايـن اگر 
ان شـاءاالله تعالـي ايـن تحـول يگانـي شـما ان شـاءاالله 
تعالـي معلوم بشـود، شـكلگيري تحول تغييـرات اين 
يـگان خـودش سـاختار يـك مقالـه اسـت همين طور 
كتـاب.  در عمليـات خيبـر طرحـي اجـرا شـد بـه نام 
طـرح "لبيـك يـا خمينـي" كـه بهتريـن و بيشـترين 
حضـور بسـيج مردمـي را در لشـكر داشـتيم. لشـكر 
حـدود ... نيرو داشـت كه ... پاسـدار و مابقي بسـيجي 
بودنـد. مـا الآن داريم تاريخ سـپاه را مى نويسـيم. مردم 
جنگيدنـد، [اما] سـازماندهي و اداره اين جنگ مردمي 
بـا سـپاه پاسـداران بـوده، ولـي آمـار و اسـناد مدونـي 
وجـود نـدارد. تااينكـه ذهـن مـا بـه موضوع "بسـيج 
در يگان  هـا" رسـيد. براسـاس آن، يـك طرحي تنظيم 
كرديـم و كار را شـروع كرديـم. الآن اگـر از مـن كـه 
سـال ها تـوي مركـز اسـناد و تحقيقـات دفـاع مقدس 
هسـتم، بپرسـيد مهم تريـن موضوع دفاع مقـدس كدام 
مغفول تريـن  بپرسـيد  "بسـيج".  مى گويـم  اسـت؟ 
موضـوع كدام اسـت؟ مى گويم "بسـيج". [متأسـفانه 
الآن] تبليـغ و ترويـج و شـعار زيـاد انجـام مى شـود. 
امـا ايـن بسـيج كيسـت و چيسـت؟ من تـا به امـروز، 
100 صفحـه مطلـب وزين درخصوص بسـيج نديدم. 
[بنابراين] اگر سـاختار پژوهشـي پيدا نكند و سـرجاي 
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خـودش قرار نگيـرد [آن وقـت] مي شـود خاطره گفتن 
و [باز] اين كيسـتي وچيسـتى بسـيج مغفـول مى ماند. 
همـه دغدغـه مـا در مركـز اسـناد و تحقيقـات دفـاع 
مقدس موضوع بسـيج هسـت. حرف هاي شـما را كه 
مى شـنوم و روي آن فكـر مى كنـم بـا خـودم مى گويم 
«مي شـود مـا در مركز «گروه بسـيج» درسـت كنيم! اما 
كي برود بالاي سـرش، چه كسـي متولي و مسـئول آن 
بشـود؟ 25 سـال از جنگ گذشـته اسـت. قديمي هاي 
جنـگ كـه دارنـد مي روند. موضـوع و ابعـاد و ماهيت 
بسـيج حلقـه مفقـوده جنـگ اسـت و معمـاي حفـظ 
نظـام تـا الآن بوده اسـت. الگويـي كه در لبنـان، عراق، 
سـوريه و... جواب داده اسـت. الگوي جنگ كلاسيك 
دربرابـر جنگ كلاسـيك جواب نمي دهـد. حرف هاي 
شـما بـراي مـن تازگـي دارد. مفهوم بسـيج عيـن دين 
اسـت بايد درسـت بيان و معرفي شـود. اگر ما بسـيج 
را معرفـي نكنيـم، كـي بايـد معرفـي كنـد؟ بعضـي 
مى گوينـد سـپاه، بايـد بسـيج را معرفـي كنـد، [حـال 
آنكـه] سـپاه خودش مظلوم تر از بسـيج اسـت. بسـيج 
گنـج دفـاع مقدس اسـت، بايـد آن را اسـتخراج كنيم، 

بازتوليـد كنيـم و خودمـان را بازسـازي كنيم.

تحريف تاريخ جنگ 
من خواهش مي كنم بعضي كتاب هاي برادران عزيز 
ارتش... را نگاه كنيد. شما [كه] كارشناس [و] خبره 
مي فهميد نقشه چيست؟ ببينيد چه  كار هستيد، فوراً 
فاجعه اي درخصوص تاريخ دفاع مقدس دارد پيش 
كرده  درگير  را  ذهنم  خيلي  كه  چيزى  الآن  مي آيد. 
تحريفات  بشود  پيدا  نفر  يك  كه  است  اين  است، 
دفاع مقدس را بنويسد، 500 صفحه تحريفات جنگ 
را بنويسد [تا] مشخص شود چه اتفاقي دارد مي افتد. 
بايد گفت متأسفانه سپاه نتوانسته است دفاع مقدس 
بحث  غرق  آن قدر  اينكه  براي  بنويسد.  را  خودش 
اصلاً  آب  توي  ماهي  مثل  [كه]  هست  مقدس  دفاع 
به  [اشاره  فرماندهان  شما  دارد؟  چي  نيست  متوجه 
سردار جعفري و سردار فتوحي فرماندهان لشكر17] 
اگر الآن اينجا نبوديد، بقيه مي گفتند من غلو مي كنم، 
اما مي دانيد حضور ارتش در جنگ به سه دوره قابل 

تقسيم است: 
1. شروع جنگ تا رفتن بني صدر

2. همكاري با سپاه تا بدر
3. از والفجر8 تا آخر جنگ.

از راست: يكى از اعضاى دفتر فرماندهى سپاه، احمد فتوحى قائم مقام لشكر17  على بن ابى طالب در كنار برادر 
محسن رضايى فرمانده كل سپاه در منطقه عملياتى جنوب ـ  انديمشك 1365.
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هستند.  هنوز  لشكر17  [اصلى]  كادر  الحمدالله 
عمليات  تا   6 بزرگي اش،  همه  با  زين الدين  شهيد 
تا  خيبر  از  خيبر.  تا  رمضان]  [از  بود  لشكر  فرمانده 
آخر جنگ شما (سردار جعفري و فتوحي) فرمانده 
درخصوص  توانمان  درصد   10 با  ما  حالا  بوديد. 
بسيج  موضوع  براي  بتوانيم  چقدر  هر  پژوهشي  كار 
در لشكر17 به شما كمك خواهيم كرد كه يك كار 

درست و حسابي انجام بشود.

بسيج و توان رزم
ــش  ــي: نق ــردار فتوح س
بــه  را  رزم  تــوان  در  بســيج 
مردمــي  اعزامــي  نيروهــاي 
ــه  ــري ب ــورت سراس ــه به ص ك
مي شــدند  اعــزام  جبهه هــا 
شــما  داد.  تعميــم  مى تــوان 
ــي  ــد وقت ــت بداني ــوب اس خ
ــن شــهيد  ــا مهــدي زين الدي آق
شــد و در آبــان ســال 63 در 
قــم تشــييع شــد، از بركــت آن 
يــك كاروان از قــم راه افتــاد 
بســيجي ها  از  بخشــي  كــه 
ــراي تجليــل  ونيروهايــي كــه ب
ــه  ــا مهــدي ب و بزرگداشــت آق
ــم  ــد باه ــزام جدي ــاي اع ــد و نيروه ــده بودن ــم آم ق
ــم  ــلا" از ق ــان كرب ــام "راهي ــا ن ــدند و ب ــام ش ادغ
ــه  ــي جبه ــپس راه ــد و س ــاده رفتن ــاران پي ــا جم ت
ــد  ــر ش ــده منج ــك فرمان ــهادت ي ــي ش ــدند. يعن ش
بــه راه افتــادن يــك كاروان بــه نــام "راهيــان كربــلا". 
ــزام  ــن اع ــم از اي ــر ه ــاي ديگ ــهرها و مجموعه ه ش
الگــو گرفتنــد و چنيــن كاروان هايــي را راه انداختنــد 
و يــك حركــت اين چنينــي ايجــاد شــد. از ايــن نــوع 
اعزام هــا مى تــوان از ســپاه حضــرت محمــد(ص)، 
طــرح لبيــك يــا خمينــى، يــاوران مهــدي و... نــام برد.

ابتكارات و خلاقيت ها
كه  لشكر  در  خلاقيت ها  و  ابتكارات  درخصوص 
توسط نيروهاي بسيجي انجام مى شد و شما به عنوان 
دست  در  زيادي  موارد  كرده ايد،  مطرح  محور  يك 
داريم كه مى توان به چند نكته به عنوان نمونه اشاره 

كرد:
كاليبر50  تيربار  براي  شعله پوش  يك  ساختن 
متري   700 عرض  از  را  تفنگي  نارنجك  بتواند  كه 
رودخانه كارون پرتاب كند و پشت خاكريز دشمن 
كه  بسيجى  يك  ابتکار  جنگ]؛  ابتداي  [در  بيندازد. 
براي  ماليوتكا  موشك  لاشه  خازن هاي  و  سيم ها  از 
عملياتى  ارتباط مخابراتى بين سنگر هاي خودي در 

فتح المبين استفاده مى كرد.
تعداد  يك  ديديم.  كاركرد  چند  ما  اينجا  در 
عمليات هاي  براي  مي داديم  شكل  ويژه  گردان هاي 
از  مي خواستيم  ما  وقتي  بدر  عمليات  مثلاً  خاص؛ 
14 كيلومتر آب جزيره رد شويم، مى ديديم تركيب 
سخت  خيلي  يعني  نمي دهد.  جواب  ما  گردان هاي 
همين  براي  دارد.  دل مشغولي  و  دلهره  و  است 
گردان ها،  فرمانده  خود  قول  به  گردان ها  توي  از 
آر.پي  .جي زن،  بهترين  مي گرفتيم،  را  موتورگردان ها 
از  را  بسيجي  افراد  شجاع ترين  و  تيربارچي  بهترين 
همه مجموعه جدا مي كرديم يك نفر هم كه خوب 
زيارت عاشورا بخواند و در شب هم بتواند به موقع 
آر.پي.جي. بزند. [انتخاب كرديم.] مثلاً گردان شهيد 
كتاب  يك  مى تواند  خودش  گردان  اين  ميرقيصرى؛ 
مفصل بشود براي خيلى از موارد شما؛ يك اشاره اي 
خطشكنىبه  بحث  به  راجع  كرديد،  عقب نشينى  به 
اوصاف آقاي ميرقيصرى يك اشاره اي شد. اما خيلى 
و...  شدند  انتخاب  كه  افرادي  آموزش،  مسائل،  از 
چون  هم  ماها  كه  داشت  مفصلى  داستان  خودش 
چشم ها  جلوي  از  سريع  خيلى  و  مى ديديم  را  اينها 
سيدمحمد  بوديم.  متوجهشان  كمتر  مى كرد  عبور 
حضرت  گردان  بود،  گردان  اين  فرمانده  ميرقيصرى 

يك  شــهادت  فتوحى:  سردار 
فرمانده منجر شد به راه افتادن يك 

كاروان به نام راهيان كربلا.
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عاشورا  زيارت  مى كرد  هم  مداحى  رسول(ص) 
و  مى خواند  عاشورا  زيارت  خوب  هم  مى خواند. 
از  گردان  اين  نيروهاى  ميزد.  آر.پى.جى  خوب  هم 
دويست متري آر.پى.جى را مى زدند توي بشكه هاي 
240 ليترى. ما خجالت مى كشيديم نيم ساعت قبل از 
ولى  نبوديم،  شب  نماز  اهل  نشويم.  بلند  صبح  اذان 

بلند مى شديم مى رفتيم نماز مى خوانديم.

ــتگي  ــر همبس ــهدا مظه ــازه ش ــييع جن تش
ــي اجتماع

در همه جاي دنيا تلفات جنگشان را مخفي مى كنند. 
همين الآن اسراييلي ها جرئت نمي كنند، بگويند چه 
يا  امريكايي ها،  خود  يا  است.  آمده  سرشان  بلاهايي 
ديگران كه اهل جنگ اند، ولي اين بايد بماند تا معلوم 
كجا  از  جنگ ها)  ديگر  با  ما  (جنگ  فاصله  كه  شود 
بحث هاي  عمده ترين  ما  لشكر  براي  كجاست؟  تا 
جذب و آماده سازي نيروهايمان در جلسات هفتگي 
هيئت هاي مذهبي، تشييع جنازه و مراسم هاي يادبود 
يك  در  گرفتيم  كه  آمار  قم  در  مي شد.  انجام  شهدا 
روز، 94 شهيد رو دست مردم تشييع شد. فكر كنم 
در كربلاي5 بود. در جريان اين تشييع جنازه [نه تنها] 
از  اعتراض  و  ناروا  حرف  يا  و  بد  برخورد  يك  ما 
مردم در قم نشنيديم [بلكه] هفته بعد از اين تشييع 
جنازه، بزرگ ترين اعزام نيروي مردمي را به جبهه ها 

داشتيم.
دكتراردستاني: جمله اي شما امروز گفتيد كه من 
ازش نكته ياد گرفتم و آن اين بود كه «الآن كشورهاي 
ديگر جرئت نمي كنند آمار كشته هايشان را اعلام كنند» 
ازش  و  مي كرديم  هم  تبليغ  مي كرديم،  اعلام  ما  ولي 

استفاده هم مي كرديم.

بسيجيان متخصص
داشتيم  تعميرگاهي  ما  تخصصي،  بسيجيان  بحث  در 
ماشين  كه  معصومه(ع)"  "حضرت  تعميرگاه  نام  به 

منهدم شده يعني لاشه ماشين را به آنها تحويل مي داديم 
و از آن طرف آن را سالم تحويل مى گرفتيم. مكانيك هاي 
اين تعميرگاه حتي تغذيه خشك خود را مى آوردند و 
مى دادند به آشپزخانه لشكر برايشان مى پختند و وقتي 
مى رفتند مقداري وسايل هم براي تعميرگاه از وسايل 
خودشان باقي مى گذاشتند. يعني حتي از تغذيه رزمندگان 
امدادي،  پست هاي  در  نمي كردند.  استفاده  هم  لشكر 
درمانگاه هايي داشتيم كه شايد جاهاي ديگر هم داشتند، 
اما مثلاً پزشك اينجا در قم هماهنگ مى كرد يك دفعه 

مي ديديم 48 ساعت به عمليات 
خط،  امدادي  پست  در]  [مانده 
پزشك هاي حاذق قمي به مدت 
ده روز، پنج روز در جبهه حاضر 
مى شدند و به مداواي رزمنده ها 
عمليات  از  بعد  و  مي پرداختند 
به قم برمي گشتند. ما تعميركار 
و مكانيك تا متخصص جراح و 
رئيس بيمارستان يا رئيس بخش 
بسيجي  به عنوان  بيمارستان 

تخصصي در لشكر داشتيم.

بسيج اقشار
روحــانيون]  ميــان  [از  مــا 
خيلي  كه  داشتيم  آيت االله هايي 

عادي].  مردم  و  اقشار  بقيه  [تا  بودند،  جنگ  كار  پاي 
مثلاً بسيج مدرسه فيضيه كه خاص لشكر ما بود و هيچ 
كجاي ديگري مانند آن وجود ندارد كه حالا سر جايش 

عرض مي كنم.
شهيد مجتبي اكبرزاده كه بعد از شهيد ميرمحسن 
روحاني مسئول واحد سياسي ـ عقيدتي لشكر شدند، 
معروف شده بود به شيخ صلواتي. ايشان خودش در 
عمليات كربلاي4 در آن ماجراي گيرافتادن در كانال 
خين، به عنوان آر.پي.جي و تيربار و كمك آر.پي.جي زن 

بود و آنجا به شهادت رسيد.

ســردار فتوحى: در قم آمار كه 
گرفتيم در يك روز، 94 شهيد رو 
دست مردم تشييع شد، فكر كنم در 
كربلاي5 بود. در جريان اين تشييع 
جنازه [نه تنها] ما يك برخورد بد و 
يا حرف ناروا و اعتراض از مردم 
در قم نشنيديم [بلكه] هفته بعد از 
اين تشييع جنازه، بزرگ ترين اعزام 
نيروي مردمي را به جبهه ها داشتيم.
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[در لشكر] فردي (داشتيم) به نام ابوالفضل مرگ 
خسرو  نام  به  فالوده فروش ها  از  يكي  كه  شاه  بر 
فالوده فروش را بر مي داشت مي برد توي خط مقدم، 
كانال  كنار  كربلاي5  در  است  يادم  من  كمين،  توي 
ماهي يك دفعه ديدم خسرو فالوده فروش و ابوالفضل 
مرگ بر شاه با سروكله پر از رشته فالوده توي خط 
هستند. پرسيدم چي شده؟ گفتند: رفتيم تا سنگر كمين! 
بعد ابوالفضل مرگ بر شاه داشت رجز مي خواند كه 
هم  ما  ما!  طرف  گرفتند  را  دوشكا  عراقي ها  يكهو 
توي اين چاله چوله ها با ماشين سريع حركت كرديم 
ريخت  فالوده ها  و  نزنند  را  ماشين  كه  عقب  به  رو 
روي سروكله مان. يعني مى خواهم بگويم؛ ما داشتيم 
از اقشار مختلف از نجار گرفته تا آهنگر و جوشكار 
تعميركار.  و  فالوده فروش  و  پزشك  تا  تأسيساتي  و 
مردمي  نيروهاي  تيپ  اين  از  جاها  حساس ترين  در 
براي  زيادي  اثرات  منشأ  كه  آيت االله هايي  تا  داشتيم 
موارد  اين  از  اقشار  ميان  در  بودند.  جبهه  و  جنگ 

فراوان داريم. 
دارد  وجود   63 سال  در  سررسيدي  يك  مثلاً  يا 
كه دست نوشته هاي يكي از راننده هاي كاميون در آن 

قم  داش مشتي هاي  همين  از  يكي  است.  شده  نوشته 
كه در عمليات بدر هم شهيد شد. آن زمان هر راننده 
[ماشين سنگيني] كهمى خواست قطعه اي از ماشينش را 
عوض كند بايد يك بارمى رفت جبهه، اين راننده هم 
جزو همين افراد بود. اين راننده مى نويسد: «من رفتم 
ديدم  بود.  گل  زمين  و  بود  اومده  بارون  طلائيه!  خط 
يه بسيجي پتو پهن كرده رو زمين نمناك و داره نماز 
شب مي خونه! من يهو به خودم گفتم خاك تو سرت 
تو نماز خودتم نمي خوني! ياد بگير. از اونجا (بود) كه 
متحول شدم و مدت مأموريتم كه تموم شد، گفتم ديگه 
برنمي گردم شهر.» بعد شروع مي كند به شرح حالات 
بسيجي ها و مي گويد: «من مي ديدم با اين سنم از گلوله 
گلوله  رگبار  زير  و  بود  عادي  اينا  براي  اما  مي ترسم! 

شوخي هم مي كنن.»

آموزش متناسب با عمليات
درخصوص نحوه آموزش و سازماندهي بسيجي ها، 
يك آموزش كلي بود كه در كل كشور آموزش داده 
مى شد. مثلاً پادگان 21حمزه در تهران، 19دي در قم 
يا پادگان هاي قدس. [اما] آموزش [ يگاني و اصلي] 

شهيد مهدى زين الدين فرمانده لشكر17 على بن ابى طالب(ع) در كنار برادر احمد فتوحى قائم مقام ايشان.
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آينده  عمليات  با  متناسب  بسيجي،  نيرو هاي  به  ما 
بود، و آنها را متناسب با رزم، استحكامات، حوادث 
داشتيم  رو  پيش  آينده  عمليات  براي  كه  موانعي  و 
آموزش مي داديم. براي همين آموزش به بسيجي ها 
متنوع بود و بسيجى ها آموزش هاي متنوع مي ديدند.

شرق  در  جفير  منطقه  در  مي رفتيم  دفعه  يك  ما 
ضدنفر  كانال هاي  مشابه  كانال  تا  چند  هورالهويزه 
سيم خاردار  و  موانع  با  زيد  پاسگاه  در  دشمن 
[مي ساختيم] و [بسيجي ها را] آموزش مى داديم. چهار، 
هواپيمايي  مي كردند  باز  را  هواپيما  در  بعد،  ماه  پنج 
را  بسيجي ها  اين  و  بود  شده  باز  صندلي هايش  كه 
مي داديم  جا  به زور  را  گردان  يك  مي كردند.  سوار 
(براي)  مشهد  مى فرستاديم  و  هواپيماها  اين  توي 
داخل  متري  ده  دايو  از  شيرجه  يا  غواصى  آموزش 
آب. حالا افراد عادي بايد مدت ها تمرين كرده باشند 
اين  مثل  كار  اين  برسند.  شيرجه  از  سطح  اين  به  تا 
است كه شما كوهنوردي را اول از كوه دماوند شروع 
دماوند  قله  به  صعود  براي  درحالي كه  باشيد،  كرده 
بايد در كوه هاي با ارتفاع كمتر، تمرين كرده باشيد. يا 
همان موقع 50 كيلومتر را پياده روي مى كرديم. ما از 
انرژي اتمي [مقر لشكر در 35 كيلومتري آبادان] راه 
مى افتاديم تا شادگان يعني در يك شب 24 كيلومتر 
مي رفتيم و 24 كيلومتر هم برمي گشتيم. چرا اين كار 
را مى كرديم؟ چون مي خواستيم در عمليات والفجر 
مقدماتي شركت كنيم و پياده روي بسيجي ها زياد و 
طولاني بود. يا آموزش بلم سواري و پاروزدن براي 
مي شد.  انجام  بايد  هورالهويزه  در  كه  بدر  عمليات 
همه  بلااستثناء  مي شديم  بلم ها،  سوار  وقتى  [ابتدا] 
چپ مي شديم توي آب، ولي روز آخر 14 كيلومتر 
بسيجي ما با بلم پارو كشيد و رفت زد به خط دشمن 

و خط را گرفت.

يگان چند منظوره، غواص و كوهنورد
حالا يك دريچه ديگر هم براي شما باز كنم. همين 

يگان كه اينجا غواصي مى كند، شش ماه ديگر مي رود 
متر  هشت  توي  و  كوهستان  توي  شمال غرب]  [در 
برف! چون از فاو به ارتفاعات سورن منتقل مى شود. 
در آنجا اولين شليكي كه توپخانه ما كرد شعله پوش 
انبساط  و  بود  سرد  هوا  چون  شد.  كنده  توپ 130 
و انقباض بهش فشار آورده بود. [خب حالا] ببينيد 
بسيجي چى بهش گذشته كه از منطقه فاو در جبهه 
توي  مي آيد  مى گشت!  زيرپيراهني  با  كه  جنوب 
را  آفتاب  آنجا  روز  ده  كه  سورن  ارتفاعات  سرماي 
نمي بيند. ما فقط از روي ساعت صبح و عصر را تميز 
مي داديم ولي بسيجي در آنجا؛ با انعطاف، آموزش و 

اقليم متفاوت بلكه متضاد را مي پذيرد.

انعطاف در فرماندهي
جعفري  غلامرضا  به  فرماندهي  اين،  از  غير  به 
فرمانده لشكر كه دو ماه در فاو كار شناسايي را دنبال 
مي كرد تا لشكر بتواند از رودخانه عبور كند و برود 
روز  سه  يك دفعه  كند،  تصرف  را  مستطيلي  سايت 
نرو!  سايت  به طرف  تو  «نه،  مي گويد  عمليات  قبل 
و  نمك  كارخانه  سمت  برو  كن  راست  به  گردش 
آنجا عمل كن! حق هم نداري به گردان خط شكنت 
دست بزني! گردانى كه آنجا آموزش ديده و تمرين 
بيار  بردار  را  احتياطت  گردان  بماند!  همان جا  كرده 
اينجا بگذار و با دشمن بجنگ.» يعني مانور جديد، 
خط جديد، تاكتيك جديد، مأموريت جديد! و همين 
كار هم انجام شد. يعني اينها را كه حالا مرور مي كنيم 

خودمان هم هنگ مى كنيم!

استفاده بهينه از حداقل امكانات و تجهيزات
در بحث تجهيزات، دو تا مؤلفه وجود داشت ـ بايد 
حد  در  مقدورات  و  امكانات  تجهيزات،  حداقل  با 
يكي  ـ  مى شد  بهره برداري  تجهيزات  همان  از  توان 
بوديم  شديد  كمبود  دچار  اينكه  به خاطر  ما  اينكه: 
از تجهيزات خيلي خوب نگهداري مى كرديم. نكته 



206

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

خلاصه گزارش نشست كارشناسي بررسي نقش بسيج 
در لشكر17 علي بن ابي طالب(ع) در دوران دفاع مقدس

در  كه  بود  غنائمي  عمدتاً  ما  تجهيزات  اينكه:  دوم 
كلاش  تفنگ  مثل  مى گرفتيم  عراقى ها  از  عمليات ها 
و تيربار كه از آنها مى گرفتيم. ما اول جنگ براي دو 
تا تفنگ 106 لنگ بوديم، اما از اين سلاح در آخر 
جنگ 40 تا ماشين با تفنگ 106 را ستون مي كرديم.

نظام پرداخت حقوق بسيجيان در جنگ
بسيجي ماهي 2000 تومان مي گرفت، پاسدارش هم 
ماهي 2000 تومان مي گرفت. حتي مهدي زين الدين 
من  از  بود  لشكر  فرمانده  كه 
كه جانشينش بودم 300 تومان 
يك  او  چون  مي گرفت،  كمتر 
بچه  تا  دو  من  و  داشت  بچه 
 5 لشكر  آشپز  مثلاً  يا  داشتم. 
 900 من  از  و  داشت  بچه  تا 
تومان و از فرمانده لشكر 1200 
مي گرفت.  حقوق  بيشتر  تومان 
يعني حقوق براساس رتبه و... 
نبود و اين باعث مي شد كسي 
بعضي  نكند.  تبعيض  احساس 
سه  كه  بودند  هم  بسيجي ها  از 
ماه، به سه ماه، جبهه بودند ولي 
هيچ،  نمي گرفتند  كه  حقوق 
وقتي هم مى خواستند برگردند 
به شهر و خانه خود يك چيزي هم دستي به لشكر 
براي  بسيجي ها  دليل  همين  به  مي رفتند.  و  مي دادند 
نداشتند. فقط غذايش بود و  جبهه و لشكر خرجي 

لباسش.
يك بسيجي داشتيم به اسم جواد فخاري كه حقوقش 
را كه نمي گرفت هيچ، چهل، پنجاه هزار تومان هم با 
تمكن  مي كرد.  بسيج  خرج  و  جبهه  مي آورد  خودش 
مالي داشت، كوره آجرپزي داشت. توي يك دوره اي 
كه سه ماه مي ماند مثلاً چقدر حقوق مى گرفت؟ 6 هزار 
تومان! اما تو همان دوره ده برابر براي بسيجي ها هزينه 

مي كرد! آشكار و پنهان هم هزينه مي كرد. مثلاً يك روز 
صبح مي گفت: «همه نيروهاي گردان كله و پاچه مهمون 
من» اين آشكار بود. يك وقت هم يك بسيجي متأهل 
مي خواست برود مرخصي و پول نداشت. اين جواد 
فخاري مى رفت انديمشك يك مقدار سوغاتي براي زن 
تو  مي گذاشت  هم  تومان  مي خريد، 2000  بچه اش  و 
جيبش و مي فرستاد خانه اش. جواد فخاري در عمليات 
همان  به عنوان  و  جنگيد  دشمن  سينه به سينه  هم  بدر 

همكار فرمانده گردان به شهادت رسيد. 
نام  به  داشتيم  عقيدتي  ـ  سياسي  مسئول  يك 
آقاي سيدمحسن روحاني كه دو برادرش هم شهيد 
شدند؛ يكي از آنها در لشكر27 شهيد شد كه مسئول 
مسئول  روحاني  محسن  بود.  عقيدتي  ـ  سياسي 
به  قريب  حد  در  بود،  لشكر17  عقيدتي  ـ  سياسي 
و  جنگ  از  آدم  اين  بود.  خوانده  درس  هم  اجتهاد 
كه  هم  حوزه  توي  نمي گرفت  حقوق  مطلقاً  بسيج 
در  و  هستم  جبهه  در  من  كه  مي كرد  شبهه  مي رفت 
هويزه درس نمي خوانم نبايد شهريه بگيرم، از آنجا 
هم شهريه نمي گرفت. ايشان هم در مجنون و توي 
عبايش  حتي  شد.  شهيد  سال 65،  در  پدافندي  خط 
كردم  موتورش  سوار  بار  يك  بود.  پدرش  مال  هم 
رفتم سمت لشكر، داشتيم مي رفتيم عبايش رفت زير 
چرخ و زنجير موتور و پاره شد، عبايش را از لاي 
زنجير چرخ درآورد و با حسرتي گفت: «اين عبا رو 

از بابام گرفتم». 

پشتيباني
ــه اي  ــه: ماســت كيس ــود ك ــهور ب در لشــكر17 مش
ــان  ــد؛ ن ــن مي دادن ــتاهاي خمي ــا را روس رزمنده ه
خشــك را روســتاهاي اراك و ســاوه مي دادنــد؛ انــار 
ــه اي  ــذا هزين ــد و... ل ــه فصلشمى آم ــم ب ــاوه ه س
كــه تــوي جنــگ بــود، چيــزي كــه در تــوان مــردم 
ــود، مــردم مي دادنــد و مــا بايــد موشــك آر.پــي. ب

ــم و... . جــي. مى خريدي

[ يگاني  آموزش  فتوحى:  سردار 
و اصلي] ما به نيرو هاي بسيجي، 
متناســب با عمليات آينده  بود، 
و آنهــا را  متناســب بــا رزم، 
استحكامات، حوادث  و موانعي 
كه براي عمليات آينده پيش رو 
داشــتيم آموزش مي داديم. براي 
همين آموزش به بسيجي ها  متنوع 

بود.
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بسيج ادارات
مشـكلات نيروهـاي اعزامـي از ادارات دولتـي 
بسـيجي هاي  وجدانـاً  دارد.  حـرف  جـاي  خيلـى 
مثـلاً  بودنـد.  فرشـته  [دولتـي]  ادارات  در  شـاغل 
مسـئول اداره بـه آنهـا مىگفـت: «ميـري جبهـه و 
ميـاي موقعيت شـغلي ات به مـن ربطـي نداره ها! تو 
الآن مثلاً رئيس شـعبه اي، رفتي برگشـتي اگه شـدي 
حسـابدار! بـه مـن ربطي نـداره و... مجروح شـدي، 
جانبـاز شـدي انتظـار نداشـته باشـي مـن حمايتـت 
بكنـم.» امـا بسـيجي ها بـا ايـن همـه بي مهـري بـاز 
مى آمدنـد. يـا مـن طلبـه بسـيجي سـراغ داشـتم كه 
بهـش گفتـه بودنـد ايـن چـه وضعي اسـت كـه هي 
ميـرى و ميـاى! بـرو تكليـف را با جنـگ معلوم كن! 
كـه او هـم تكليفـش را معلـوم كرد. آمد تـوي جبهه 

ماند و شـهيد شـد. 
در  پيـري،  خواجـه  آقـاي  اراك  اسـتاندار 
قايـق  سـوار  واقعـاً  مي كـرد،  شـركت  عمليات هـا 
صادقـي  اسـماعيل  زور  بـه  مي رفـت.  و  مي شـد 
(پشـتيباني لشـكر17) همراهـش مى شـد و مى گفت: 
نگذاريـد بـرود، شـهيد شـود، مـن بعـداً ازش چيـز 
مثـلاً:  نـدارم.  كاري  والا  خـودش  بـا  مي خواهـم 
بـه  مـي زد  زنـگ  صادقـي  نيمه شـب  دو  [سـاعت] 
اسـتاندار مي گفت الآن جنگ اسـت و تو خوابيدي؟! 
مي گفـت: حـالا چـى مى خواهـي؟ مي گفـت: مثـلاً 
آقـاي  بـا  نشـده  صبـح  مي خواهـم.  را  چيـز  فـلان 
خوانسـاري امام جمعـه اراك، كه واقعـاً آدم همراهي 
بـود، از كارخانه هـا آمـاده مي كردند و مي فرسـتادند.

خانواده هاي چند شهيد
بالاترين محرك رزمنده ها يادآوري دوستان شهيدشان 
بود. يك نفر در يك خانواده شهيد مى شد، برادر دوم 
و سومش به جاي اينكه فراري بشوند، جذب جبهه و 
جنگ مي شدند. ما تا آخر جنگ، در گردان ها 40 نفر 

بسيجي داشتيم كه برادر يك يا دو شهيد بودند. 

رمـز  بسـيجيان  بـا  فرماندهـان  همراهـي 
طاعت پذيـري ا

بسـيجي از فرماندهـي كـه مي گفـت تـو بـرو بجنگ، 
مـن اينجـا هسـتم. دل خوشـي نداشـت. اگر فرمانـده مقر 
خـودش 20 كيلومتـر عقب تـر از خـط مقدم بـود، ممكن 
بـود بسـيجي تمـرد كنـد. امـا وقتـي مى ديـد فرمانـده 
محورش، فرمانده گردانش، هميشـه كنار اوسـت، فرمانده 
لشـكرش روزي دو بـار مي آيـد بهش سـر مي زنـد! او هم 
كاملاً اطاعـت مي كرد. روحيه تبعيت پذيـري از فرماندهان 

ميدانـي و پا بـه ركاب، فرماندهي 
كنـار  در  جنـگ  ميـدان  در  كـه 
بسـيجي بـود، خيلـى بـالا بـود. 
تـو  دسـت بردن  و  پارتي بـازي 
بعضـي از منابـع، بين بسـيجي ها 
وجود داشـت، اما ايـن پارتي بازي 
براي حاضرنشـدن در گردان هاي 
احتيـاط يـا پشـتيباني كـه دور از 
خط بودند و برعكس، حضور در 
گـردان خط شـكن بـود. در جنگ 
گاهـي بزرگ تريـن تنبيـه اين بود 
كـه يـك بسـيجي را تهديـد بـه 
اخـراج از گردان خط شـكن كني. 

ايـن روحيـه بسـيجي بود.
ضمن  بسيجي ها  نيازي: 

با  درعين حال،  داشتند،  زيادي  اطاعت پذيري  اينكه 
دلسوزي، خيلي ساده و بدون دغدغه حرفشان را هم 
مي زدند. با سردار جعفري در عمليات كربلاي8 رفتيم 
گلوله  بهخاطر  معمولاً  جعفري  آقاي  خاكريز!  روي 
توپ و خمپاره خيز نمي رفت و خيلى توجهي نداشت، 
يكي از بسيجي هاي گردان كه ايشان را نمي شناخت به 
كه  اينه  مردانگي  كردي  فكر  «بخواب  گفت:  حاجى 
نخوابي تا گلوله بخوري؟» بهش گفتم: «ايشون فرمانده 
لشكره» گفت: «خوب باشه!  وقتي گلوله مي ياد بايد 

بخوابه!» 

سردار فتوحى: ببينيد بسيجي چي 
بهش گذشته كه از منطقه فاو در 
زيرپيراهني  با  كه  جنوب  جبهه 
مي گشــت! مي آيد توي سرماي 
ارتفاعات سورن كه ده روز آنجا 

آفتاب را  نمي بيند.
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دين و معنويت
سردار فتوحى: بارها به بچه ها گفتم عاشورا يك 
اين  ولي  بود،  سنگين  و  پربار  خيلي  و  بود  نيمروز 
نيمروز عاشورا تو اين جنگ ما استمرار داشت. نيمروز 
عاشورا از اول تا انتهاي جنگ ما گسترش پيدا كرده 
بود. مثلاً حتي در حلال و حرام بسيجي ها خودش را 

نشان مى داد.
را  اروندرود  خط  رفتم   ،1364 مردادماه  من 
تحويل گرفتم كه در بهمن ماه عمليات كنيم. نيروهاي 
اطلاعات و تخريب را باهم مشترك برده بودم. چند 
روز هم مشكل بود چون غذا نمي توانستيم براي آنها 
ببريم، تعدادي كنسرو بهشان داده بوديم. فصل خرما 
روي  مي ريخت  كه  نخلستان ها  خرماهاي  بود،  هم 
زمين، گفته بوديم اين خرماها را حق نداريد بخوريد 
تا تعيين تكليف كنيم. بااينكه مشكل غذا داشتند، اما 
تا زماني كه ما تعيين تكليف نكرديم، از خرماهاي بر 
زمين ريخته نخوردند تا بعد رفتيم پيش آيت االله جمي 
امام جمعه آبادان و اجازه گرفتيم؛ يعني واقعاً حلال و 

حرام رعايت مى شد. 

بسيجيان و رهبري
به  گوش  [و  ديني  حاكم  به عنوان  رهبري  از  تبعيت 
فرمان ايشان بودن] يكي از اصول بسيجيان بود. يعني 
نديده  هم  را  امام  خيلي ها  كه  بود  اين جوري  واقعاً 

بودند، اما به او عشق مى ورزيدند. 
مثلاً ما يك كلام گفتيم امام گفته جزاير مجنون 
در عمليات خيبر بايد حفظ شود در آن شدايد ديگر 
بسيجي ها سر از پا نشناخته و جزاير را نگه مي داشتند. 
گفتيم امام گفته مهران، فلان جا و... بايد حفظ شود. 
مي كردند.  حفظ  را  موقعيت  آن  گرم  هواي  آن  در 
بين  در  ولايت  به  عشق  و  ولايت پذيري  روحيه  اين 
را  خميني  بسيجي  بود.  ساري  و  جاري  بسيجي ها 
نديده بود. اما با يك اشاره او مي ايستاد تا حرف امام 

روي زمين نماند. 

فرمانده  كاظمي  احمد  مكالمه  دكتراردستاني: 
لشكر8 نجف با يكي از بسيجي ها در جريان الحاق 
از جزيره يا طلائيه در عمليات خيبر موجود است كه 
او به احمد مي گفت: «به امام بگو ما تا آخرين قطره 
خونمان پاي حرفش ايستاديم.» من دو سال پيش، در 
مركز يك سميناري گذاشتم تحت عنوان «انتظارات مقام 
معظم رهبري از پژوهش هاي دفاع مقدس» حدود دو 
ماه هر روز از ساعت 4، 4/5 تا 10 شب وقت گذاشتم 
يك  كردم.  نگاه  را  رهبري  معظم  مقام  صحبت هاي 
صحبت 40 دقيقه اي ارائه دادم و از صحبت هاي ايشان 
57 عنوان پژوهشي استخراج كردم. همه صحبت هايي 
كه ما امروز داشتيم يك رگه هايي را حضرت آقا اشاره 
اين  با  وقتي  من  جوان،  طلبه هاي  مي گويد  مي كنند. 
مطلب برخورد كردم گفتم اين يك موضوع پژوهشي 
است. روحانيت، اسلام را معرفي مى كند، اما نتوانسته 
است خودش را در دفاع مقدس معرفي كند. مركز با 
آقاي مقتدايي جلسه داشت، به ايشان گفته شد: «اين 
روحانيت چه كار كرده؟» شما كه بيشتر از ما مي دانيد 
هر جايي اينها بودند، طلبه هاي جوان هم بيشتر بودند. 
مي گفتند،  احكام  فرماندهيمى كردند،  مىجنگيدند، 
جاي  همه  و....  مى خواندند  نوحه  مي دادند،  روحيه 
به  رهبري  معظم  مقام  جوان.  طلبه هاي  بودند  جنگ 
فداكاري آنها نيز اشاره مى كنند. كليدواژه هايي از ايشان 
داريم كه بايد به كار پژوهشي تبديل شود. ما الآن داريم 
تاريخ سپاه را مي نويسيم. اگر مردم جنگيدند، سازمانش 
با سپاه بوده است، بسيج نيروي سپاه بوده است. بعد 
انتظارات  درباره  سدهى  سردار  آقاي  صحبت،  آن  از 
مقام معظم رهبري گفتند: «اين نشست را يك بار ديگر 
تكرار كنيد.» و يك پيشنهادي به من داد كه بياييد از 
منظر مقام رهبرى(مدظله العالى) درباره بسيج و دفاع 

مقدس صحبت كنيد.

مراقبات و معنويت بسيجيان
عقبه  پادگان  در  و...  ادعيه  و  جماعت ها  نماز  فضاي 
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گزارش

خط  سنگرها ي  در  است.  توصيفي  غيرقابل  فضاي 
مقدم، نماز و ادعيه جاري بود براي مراسم مذهبي با 
پاي برهنه از انديمشك تا دزفول 20 كيلومتر پياده روي 

مىكرديم و توي گرماي جنوب سينه زني مىكرديم.
روزانه  اعمال  جدول  بسيجي  بچه هاي  از  خيلي 
داشتند و مي نوشتند. بااينكه خيلي خنده و شوخي هم 

داشتند، ولي اين مراقبت ها را هم داشتند.

تأمين هزينه هاي جنگ ازجانب مردم
سه  هزينه  "تأمين  نام  به  داشتيم  مجموعه اي  قم،  در 
مدارك  و  اسناد  شد؛  خرج  ميليارد  يك  جنگ"؛  روز 
هست كه در سال 64، هزينه سه روز جنگ را قمي ها 
تقبل كردند؛ كه اين كار خاص قم بود. مجموعه اي به 
اسم "تأمين لشكر" درست كرده بوديم كه دائم رشد 
خارج كشور  در  شاخه اي  مي كرد. براي تأمين لشكر 
شكل گرفته بود كه ما در آنجا رابط داشتيم. مثلاً حاج 
شكوريان كه پدر شهيد بود و چند وقت پيش مرحوم 
شد، مردم بهش مي گفتند حاج كويتي. ايشان در كشور 
كويت آدم هايي داشت. چيزهايي كه نياز داشتيم مثل 
آماده  بعد  هفته  يك  مي گفتيم  ايشان  به  و...  قطعات 

مي شد و به ما مي رساندند.
و  گمرك ها  و  قضايي  مراكز  و  دادستاني ها  در  ما 
حتي وزارت امور خارجه ارتباطاتي برقرار كرده بوديم. 
آن موقع، علي محمد بشارتي قائم مقام وزارت خارجه 
بود، چون در قم طلبه بود، براي كارهاي لشكر مي رفتيم 
سراغشان. اينها خودشان به ما راهكار مىدادند. مثلاً 
چيز  فلان  گمرگ،  به  بنويس  نامه  «يك   مى گفتند: 
شُرف  در  الآن  كه  هست  مجهول المالك  به عنوان 
منهدم شدنه شما بريد اگر چيزي به دردتون مي خوره 

بياريد.»
وقتي مقرمان در منطقه انرژي اتمي بود، موقعيت 
لشكر نزديك خط بود و خطرناك. هنوز شهيد مهدي 
زين الدين زنده بود. يك روز بهش گفتم: «اگه اينجا رو 
بمباران كنند، تلفاتمون وحشتناك ميشه! سه چهار هزار 
نفر شهيد مي ديم! چه كار كنيم؟» بعد رفتيم در منطقه 
دور زديم و محلي كه امروز پادگان شهيد زين الدين 
است را پيدا كرديم. آقا مهدي گفت: «اينجا 1. تقريباً 
مركز جبهه است بخواهيم و برويم ايلام و مهران و 
دهلران و... راحت ميتوانيم برويم 2. كنار پايگاه هوايي 
قرار دارد و تأمين هوايي داريم، اينجا بمباران نمي شود 

از راســت: شهيد محسن روحانى، شهيد جواد عابدى، محمد ميرجانى، امير حيات مقدم، نصرت االله كاشانى، عزيز جعفرى 
فرمانده قرارگاه قدس، غلامرضا جعفرى فرمانده لشكر17 على بن ابى طالب (ع) مقر لشكر 17ـ منطقه انرزى اتمى سال 1364.
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و آسيب پذيريمان كمتر است 3. شبكه راه آهن و جاده 
نزديك پادگان است. 4. زمين خوبي دارد! تپه و شيار 
دارد! مى شود پياده رفت تا كنار رودخانه و سد دز و...» 
به اين صورت اينجا انتخاب شد. بعد يك دفتر فني زديم 
و يك گروه راه انداختيم براي پادگان سازي به نام گروه 

فرغان؛ يعني گروهي كه فرغون به دست دارد.
با كمك مردم پادگان ساخته شد. به حمام لشكر 
كارواش مي گفتيم. يك گردان براي استراحت و استحمام 
كه وارد مى شد، ما يك دهانه دوش بهش مي داديم؛ يعني 
90 تا دوش حمام! يك تیپ نيرو مى رفت توي اين حمام.
يك استخر ساختند سه برابر زمين فوتبال يعني 140 
غواصي  استخر  اين  در  بسيجي ها  كه  بود  طولش  متر 

مىكردند. شنا مي كردند.
در اين پادگان يك حسينيه براي ما درست كردند 
كه 10 گردان با واحدهاي لشكر توي آن نماز جماعت 
مى خواندند. ده هزار نفر، هشت هزار نفر به راحتي آنجا 
نماز جماعت مىخواندند. اين هم كاري بود كه توسط 
پشتيباني مردمي قم انجام شد كه منحصربه فرد شد. پادگان 
لشكر17 در انديمشك از چنان امكاناتي برخوردار بود 
كه بچه هاي رزمنده مي گفتند: «نمي خواد ما رو بفرستين 
قم (به جايش) ما رو بفرستين دو روز انديمشك (پادگان 
برگرديم  پاشيم  سر  خورده  يه  بريم  حموم  يه  لشكر) 
بجنگيم.» اين پادگان به اين عظمت را همين ملت و مردم 

قم ساختند.

تحصيل و درس خواندن در منطقه عملياتي
مجتمع  رزمنده ها،  تحصيل  ادامه  در  سهولت  براي 
رزمندگان را زديم. در اين مجتمع طوري شد كه بسيجي 
[كه فقط] پنج شش كلاس سواد [داشت] از اينجا پزشك 
رفت بيرون. يعني حين جنگ درس خواند پزشك شد 
و دكتراي طب گرفت. اين مجتمع شد مجتمع تحصيلي 
رزمندگان و به مرور زمان تعميم داده شد به يگان هاي 
ديگر و برگزاري آزمون ها و امتحان ها كه توي خط انجام 
مي شد از اينجا شكل گرفت. دبير و معلم مي رفت توي 

نهر خين در 30 متري عراقي ها توي سنگرهاي چهار 
پنج نفري از بچه هاي رزمنده امتحان مي گرفت. پشتيباني 

تحصيلي بسيجي ها را هم ما اين جوري داير كرديم.

شهداي بين المللى لشكر علي بن ابى طالب(ع)
شهيد  كه  علما  بچه هاي  يا  جنگ  آمدند  كه  علمايي 
شدند و بالاتر از اين، لشكر شهداي بينالمللي دارد. 
ما دو سه نفر شهيد الجزايري و فرانسوي داريم. مثلاً 
شهيد عبدالرحيم بوعايشه از شهداي الجزايري است و 
قبرش در گلزار شهداي قم است. و شهيد كمال كوسه 
كه فرانسوي است پدرش مغربي الاصل و مسلمان و 

مادرش فرانسوي بود.

جنگ وعلما و شخصيت هاي مذهبي قم
علما را ليست كرديم با نام و بي نام و... كه تو گردان ها 

 مىرفتند. دراين باره نياز به يك بحث خاص داريم.

حماسه ها
در بحث حماسه ها مىتوان چند چيز را نام برد. مى توان 
از گردان امام حسين عليه السلام در عمليات بدر ياد كرد. 
اين گردان از نيرو هاي ضعيف جثه، نحيف و عمليات 
وازده  نيرو هاي  به اصطلاح  كه  بود  شده  تشكيل   نرفته 
گردان ها گفته  مىشدند. اين نيرو ها قبل از عمليات بدر 
در شب هاي سرد دي ماه و بهمن ماه حدود 8 كيلومتر پل 
زدند. قبل از عمليات مىخواستيم اين گردان را مرخص 
كنيم خيلي ناراحت شدند و با اشك و ناله از ما خواستند 
كه آنها را مرخص نكنيم. عمليات شروع شد، فشار خيلي 
زياد بود، يك قسمت از خط لشكر هم خالي بود. همه 
گردان ها را آورده بوديم توي خط اصلي. امكان داشت از 
همان جاي خالي عراق حمله كند. نيرو هم كم داشتيم. 
اين گروهان را برديم آنجا و گفتيم: «بايستيد كه عراقي ها 
نيايند جلو» 26 يا 27 اسفندماه 1363 بود. فشار خيلي زياد 
شد اكثر اين بچه ها يا از تشنگي شهيد شدند يا عراقي ها 

آنها را از بالاي نخل ها با تير مستقيم زدند.
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معرفي كتاب

تجزيه و تحليل استراتژي نظامي عراق در جنگ با 
جمهوري اسلامي ايران

بررسي ابعاد گوناگون جنگ هشت ساله ايران و عراق به منظور 
و  سياست  ها  بهينه  سازي  در  آن،  پيامدهاي  و  آثار  سنجش 
روش  هاي دفاعي ـ امنيتي آتي نظام جمهوري اسلامي ايران 
تأثير بسزايي دارد. كتاب تجزيه و تحليل استراتژي نظامي عراق 
در جنگ با جمهوري اسلامي ايران ازجمله آثار برجسته اي 
است كه دراين زمينه با هدف تبيين و بررسي اجزا و عناصر 
راهبرد نظامي عراق در طول جنگ با ايران، به همت دكتر فرهاد 
درويشي سه  تلاني** و با نظارت علمي دكتر حسين اردستاني 
در سال 1393، توسط مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس 

انتشار يافته است.
پرسش اصلي كتاب با اين مضمون مطرح مي شود: «آيا 
تا  سال  هاي 1359  طول  در  ايران  با  جنگ  در  عراق  ارتش 
1367 از استراتژي واحدي پيروي مي  كرده است؟» نويسنده 
سؤال  چندين  طرح  ضمن  سؤال،  اين  به  پاسخ گويي  براي 
فرعي و استفاده از روش تحقيق اسنادي و ابزارهايي چون 
مصاحبه و ترسيم نقشه، فرضيه اي را بدين شرح مطرح مي كند: 
«استراتژي نظامي عراق در طول جنگ با ايران به دلايلي ازقبيل 
تغييرات پديدآمده در توازن كلي قواي دو طرف، تحولات 
نظام بين  المللي، تحولات جبهه  هاي نبرد و تغييرات ديدگاه  هاي 

* دكتر درويشي، دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه بين المللي 
امام خميني(ره)، آثار ديگري نيز دراين زمينه تأليف كرده است كه 
از آن ميان مي توان به جنگ ايران و عراق: پرسش ها و پاسخ ها، 
تأملي نظري بر امنيت ملي و ريشه هاي تهاجم ـ علل و زمينه هاي 

شروع جنگ اشاره كرد.

فردي صدام حسين، از استراتژي واحد و ثابتي برخوردار نبوده 
است.» براين اساس، نويسنده راهبرد نظامي عراق را در سه 
رهيافتِ راهبرد تهاجمي در ابتداي جنگ؛ راهبرد تدافعي در 
سال  هاي مياني و راهبرد تهاجمي در پايان جنگ تقسيم كرده 

است.
اين اثر، در 5 بخش با عناوين "مقدمه و كليات"؛ "استراتژي 
نظامي عراق در آغاز جنگ"؛ "استراتژي نظامي تدافعي عراق 
(اسفند 1359 تا فروردين 1367)"؛ "استراتژي نظامي هجوم 
مجدد عراق (بهار و تابستان 1367)" و "كتابنامه و نمايه" تهيه 
شده است و در قالب 11 فصل و 592 صفحه به پاسخ گويي به 

پرسش ها و بررسي فرضية خود مي پردازد.
ـــث  ـــش، مباح ـــرح پژوه ـــامل ط ـــاب ش ـــل اول كت فص
ـــل  ـــاره عل ـــون درب ـــاي گوناگ ـــن ديدگاه  ه ـــي و تبيي مفهوم

كتاب هاى
تجزيه و تحليل استراتژى عراق در جنگ و اين سوى اروند

يعقوب نعمتي*
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و اهـــداف عـــراق در حملـــه بـــه ايـــران اســـت. نويســـنده در 
ايـــن فصـــل بـــه بيـــان مســـئله و اهميـــت موضـــوع، تشـــريح 
ــات،  ــع  آوري اطلاعـ ــش، روش جمـ ــش  هاي پژوهـ پرسـ
ــادرت  ــق مبـ ــازماندهي تحقيـ ــاختار و سـ ــه، سـ فرضيـ
ـــي  ـــه مباحـــث مفهوم ـــه ب ـــل فصـــل دوم ك ـــي  ورزد. در ذي م
ـــل  ـــي ازقبي ـــا تعاريف ـــب ب ـــت، مخاط ـــه اس اختصـــاص يافت
مفهـــوم راهبـــرد، انـــواع و ســـطوح آن، تحـــولات ايـــن 
مفهـــوم در ادوار تاريخـــي و نيـــز مراحـــل شـــكل  گيري 
ـــل  ـــن فص ـــي اي ـــدف نهاي ـــع ه ـــود؛ درواق ـــنا مي ش آن آش
از  مدونـــي  مجموعـــه    ارائـــه   
ـــاس  ـــه براس ـــت ك ـــي اس گزاره  هاي
آن مي تـــوان راهبـــرد نظامـــي 
عـــراق در هريـــك از مراحـــل 
جنـــگ را بهتـــر بررســـي كـــرد. 
ـــاي  ـــاب انگيزه  ه ـــوم كت ـــل س فص
ـــران را در  ـــه اي ـــه ب ـــراق در حمل ع
ـــي و  ـــردي، مل ـــل ف ـــطوح تحلي س
ـــش  ـــي نق ـــه بررس ـــن و ب كلان تبيي
عواملـــي نظيـــر رقابت طلبـــي 
عـــراق، مبـــارزه ايدئولوژيـــك، 
ــخصيت  ــرزي، شـ ــات مـ اختلافـ
صـــدام حســـين، عوامـــل تاريخـــي، 
ـــم  ـــردي در تهاج ـــي و راهب فرهنگ

ــردازد. ــران مي پـ ــه ايـ ــراق بـ عـ
نويسنده در فصل چهارم ضمن 
تبيين راهبرد نظامي هجومي، به ايضاح 
ابعاد، سير تحولات اساسي و دستاوردهاي آن در جبهه  هاي 
جنوبي، شمالي، مركزي و مياني پرداخته و در ذيل عناويني 
ازقبيل تطابق نداشتن توانمندي  ها با مقاصد نظامي، اتخاذ راهبرد 
جنگ محدود، تصور مبالغه  آميز عراق از قدرت خود، غلبه 
سياسيون بر نظاميان و غيره به ارزيابي راهبرد تهاجمي عراق 
پرداخته است. فصل پنجم كتاب به تشريح زمينه  هاي اتخاذ 
بررسي  و  آن  نتايج  و  اشغالي  سرزمين  هاي  از  دفاع  راهبرد 
تحولات اساسي جبهه  ها در عمليات هايي چون ثامن الائمه، 
دارد.  اختصاص  بيت  المقدس  و  فتح  المبين  طريق  القدس، 

نويسنده در اين فصل ابعاد راهبرد تدافعي عراق را در دوره 
حضور در خاك ايران مورد بررسي قرار داده است.

آن  ابعاد  ارزيابي  و  مطلق  دفاع  راهبرد  اتخاذ  زمينه هاي 
موضوع فصل ششم كتاب است. تشريح حمايت  هاي دول 
خارجي از عراق، تدابير عملياتي در جبهه  ها و تحولات اساسي 
و  تا 4  والفجر1  رمضان،  عمليات هاي  در  جنگ  جبهه  هاي 
مسلم بن عقيل از ديگر موضوعات اين فصل است. فصل هفتم 
اين اثر به تجزيه وتحليل راهبرد توسعه دامنه  جنگ، زمينه  ها و 
ابعاد آن و تحولات اساسي در جبهه  هاي جنگ در عمليات 
خيبر، ميمك، بدر و نيز بمباران مراكز صدور نفت و مناطق 
مسكوني ايران مي پردازد. در فصل هشتم كتاب ضمن معرفي 
راهبرد دفاع متحرك عراق، زمينه  ها، ابعاد و دستاوردهاي اين 
راهبرد مورد كنكاش و بررسي قرار گرفته است. فصل نهم با 
عنوان "دوره  گذار از استراتژي دفاعي به تهاجمي"، به ارزيابي 
زمينه  هاي دوره گذار، ابعاد دفاعي و تهاجمي و عمليات هاي 
كربلاي4 و 5 و نيز تصويب قطعنامه 598 سازمان ملل متحد 
نظامي  راهبرد  مجدد  اتخاذ  دهم،  فصل  در  است.  پرداخته 
هجومي، زمينه  هاي مؤثر بر آن، ابعاد تهاجم مجدد عراق  و 

پيامدهاي اين راهبرد جديد تجزيه وتحليل شده است.
فصل  هاي  نتايج  از  خلاصه  اي  كتاب  پاياني  فصل  در 
عراق  نظامي  راهبرد  قوت  و  ضعف  نقاط  و  ارائه  پژوهش، 
در كل دوره جنگ تبيين شده است. نويسنده در پايان ضمن 
تشريح عوامل مؤثر بر گسترش جنگ در سه سطح خرد، 
ملي و سيستميك، اصلي ترين دلايل شكست راهبرد تهاجمي 
راهبرد  اتخاذ  برمي شمارد:  چنين  را  جنگ  ابتداي  در  عراق 
جنگ كوتاه مدت، برآورد نادرست از فرصت  ها و تهديدها، 
ناهماهنگي بين يگان  ها و تطابق نداشتن توانمندي  ها با اهداف 

سياسي و نظامي.
تحليل  و  تجزيه  كتاب  داشت  اذعان  بايد  درمجموع، 
استراتژي نظامي عراق در جنگ با جمهوري اسلامي ايران با 
اتخاذ رويكردي علمي و عيني و فارغ از سوء  برداشت  ها و 
جزم  انديشي  ها به تجزيه وتحليل واقعيت  محور راهبرد نظامي 
عراق در ادوار مختلف جنگ هشت ساله پرداخته و افق نويني 
درزمينه ارزيابي و سنجش وقايع تاريخي را براي علاقه مندان و 

مخاطبان خويش گشوده است.

پرسـش اصلي كتاب تجزيه و 
تحليل اسـتراتژي نظامي عراق 
در جنگ با جمهوري اسـلامي 
ايـران بـا اين مضمـون مطرح 
مي شـود: «آيـا ارتـش عـراق 
در جنـگ بـا ايـران در طـول 
از  تـا 1367  سـال  هاي 1359 
پيـروي  واحـدي  اسـتراتژي 

اسـت؟»   كرده 
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معرفي كتاب

اين سوى اروند جايى براى دشمن نيست
شهر آبادان در طول تاريخ، به لحاظ جغرافياى سياسى و راهبردى 
طمع ورزي هاي  و  سلطه جويانه  مقاصد  معرض  در  همواره 
دشمنان خارجى قرار داشته است. اين منطقه به خصوص بعد 
از كشف نفت در مسجدسليمان، توجه استعمارگران انگليسى 
و نفت خواران غربى را به خود جلب كرد. ايستادگي و مقابلة 
و  استعمارگران  سلطه  از  رهايى  براى  سرزمين  اين  ساكنان 
رشادت هاي جانانة آنان درطول هشت سال جنگ تحميلى كه 
همچون سدي استوار مانع ورود دشمن به اين سوى رودخانه 
اروند شد، موضوعى است كه در كتاب اين سوى اروند جايى 

براى دشمن نيست به آن پرداخته شده است.
كتاب اين سوى اروند جايى براى دشمن نيست نوشته 
نعمت االله سليمانى خواه به همت مركز اسناد و تحقيقات دفاع  
مقدس در سال 1393، در 1500 نسخه به چاپ رسيده است. 
اين كتاب در 7 فصل و 552 صفحه روايتگر انقلاب، جنگ 
تحميلى و پايدارى مردم در آبادان است. مردم مبارز و مقاوم 
آبادان درطول هشت سال جنگ، سختى ها و مصائب جهاد، 
شهادت و هجرت را به جان خريدند، اما هرگز اجازه ندادند كه 

دشمن به اين سوى اروند قدم بگذارد.
اين كتاب، بخش هايى از تاريخ آبادان، ازجمله سال هاى 
مبارزه مردم در راه ملّى شدن صنعت نفت در ايران، به ثمرنشستن 
پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى(ره)، مبارزه با 
دشمنان داخلى بعد از وقوع انقلاب و مقاومت مردم دربرابر 

تجاوز عراق به خاك آبادان را به رشته تحرير درآورده است.
در فصل اول اين كتاب، با عنوان "آبادان از تولد تا ملّى شدن 
صنعت نفت" به تاريخچه آبادان، جمعيت، تقسيمات كشورى، 
جغرافياى طبيعى، انسانى و اقتصادى، تاريخچه تأسيس صنعت 
نفت و پالايشگاه آبادان و تأثيرات نفت بر بافت اقتصادى، 
سياسى و فرهنگى آبادان پرداخته شده است. با نگاهى گذرا بر 
اين فصل مى توان دريافت كه قدمت سرزمين آبادان به حدود 
چهار هزار سال قبل از ميلاد مى رسد. اين شهر همواره، حصار 
امنى براى رودخانه اروند بوده است، ازاين رو در گذشته آن را 

"اپُاتان" مي ناميدند؛ يعنى جايى كه از آب محافظت مى شود.
فصل دوم كتاب با عنوان "آبادان، صنعت نفت و انقلاب 

اسلامى" با نقشه شهر آبادان آغاز مى شود كه در آن موقعيت 
شده  مشخص  ارتباطى  جاده هاى  و  كاربرى ها  شهر،  مرزى 
است. در اين فصل وضعيت عمومى شهر، روند شكل گيرى 
نهضت اسلامى و عوامل تأثيرگذار بر آن؛ فاجعه جان سوز 
سينما ركس؛ اعتصاب كاركنان صنعت نفت در آبادان و آثار آن 

بر روند انقلاب بيان مى شود.
"آبادان بعد از پيروزى انقلاب؛ فرصت ها و تهديدها" نام 
فصل سوم كتاب است كه با تحليل مسئله بحران نفت در آبادان 
و ساماندهي وضعيت توليد و صدور نفت آغاز مى شود، سپس 
نويسنده زمينه هاى شكل گيرى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى 
در آبادان را طرح كرده و به تحليل ريشه ها، زمينه ها و اوج گيرى 
جريان قومى خلق عرب؛ تشديد فعاليت گروه هاى ضدانقلاب؛ 
تمهيدات حكومت عراق براى آغاز جنگى تمام عيار؛ تشكيل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى آبادان به طور رسمي؛ افزايش 
تحريكات و تبليغات رژيم عراق عليه ايران؛ وضعيت ارتش 
در خطوط مرزى آبادان و خرمشهر و درنهايت حذف جريان 

سياسى موسوم به خلق عرب پرداخته است.
فصل چهارم به تحليل "زمينه سازى عراق براى تهاجم" 
اختصاص يافته است. رژيم بعثى عراق اقدامات توطئه گرانه 
روشى  با  خرمشهر،  و  آبادان  به ويژه  خوزستان،  در  را  خود 

متفاوت دنبال كرد كه در سه مقوله زير خلاصه مى گردد:
1. افزايش روند شناسايى در مرزها و خطوط مقدم با 

بهره گيرى از ديدبان ها، گشتى ها و عناصر وابسته داخلى.



214

تجزيه و تحليل استراتژي نظامي عراق در جنگ با ايران و 
اين سوى اروند جايى براى دشمن نيست

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

2. افزايش تحركات مرزى درقالب ساخت استحكامات، 
نقل وانتقال و تجمع نيرو، تجهيزات و ادوات جنگى و اجراى 

حركات ايذايى آزمايشى و تخريبى به شكل تعرضات مرزى.
داخل  در  انفجار  و  خرابكارى  عمليات هاي  تشديد   .3

توسط گروهك ها و عناصر وابسته.
نويسنده در فصل پنجم تحت عنوان "آغاز تهاجم؛ نبرد در 
 ـتاريخى مردم خرمشهر و آبادان  دو جبهه" مقاومت حماسى 
دربرابر تهاجم دشمن و وضعيت فرماندهى در صفوف نيروهاى 
مقاومت را تحليل كرده است. در اين فصل وضعيت عمومى 
آبادان و خرمشهر؛ تلاش عراق براى 
خروج از استيصال؛ وضعيت پالايشگاه 
آبادان؛ عبور دشمن از كارون و تخليه 
شهر؛ زمين گيرشدن دشمن براى ورود 
به شهر آبادان؛ پيشروى دشمن به سوى 
معطوف شدن  و  خرمشهر  ماهشهر، 
كامل صحنه نبرد به آبادان تبيين شده 
مدافعان  و  مردم  براين اساس،  است. 
شهر با كمترين تجهيزات ممكن به 
نبردى نابرابر با تانك ها و زره پوش هاى 
عراق پرداختند. با آغاز جنگ و هجوم 
ارتش عراق به مرزها، پالايشگاه آبادان 
عراق  مرز  با  متر  حداكثر 1000  كه 
شديدترين  هدف  داشت،  فاصله 
حملات توپخانه ها، خمپاره اندازها و 

هواپيماهاى دشمن قرار گرفت.
در فصل ششم "عمليات محدود 
رزمندگان اسلام و فرسايش قواى دشمن" تشريح شده است. 
در اين فصل نويسنده راه هاي پيش روي دشمن براى اشغال يا 

محاصره آبادان را چنين برمي شمرد:
رودخانه  وجود  به دليل  اول  راه  اروندرود،  از  عبور   .1
عريض اروند موردتوجه قرار نگرفت، زيرا هرگونه عمليات 
نظامى را با محدوديت هايى مواجه مى ساخت. بااين حال، ارتش 
عراق به رغم مشكلات فوق و خوددارى از گشودن جبهه اى 
ازطريق اروند، اين منطقه را به عنوان محور يدك و احتياط در 
طرح هاى نظامى جاى داد و يگان هايى را به عنوان احتياط به 

آموزش هاى ويژه فرستاد و نيروهايى را نيز در حاشيه ساحلى 
اروند مستقر ساخت.

2. عبور از پل خرمشهر، به دليل كندى حركت عراق در 
تصرف و تجربه تلخ از جنگ در شهر، عملاً به فراموشى سپرده 
شد. درحقيقت يكى از اشتباهات بزرگ و راهبردي ارتش و 
فرماندهان نظامى عراقى، حمله مستقيم به خرمشهر و ورود به 
آن بود كه تلفات بسيار سنگينى را براى دشمن به دنبال داشت.

شمال،  سمت  از  آبادان  محاصره  و  كارون  از  عبور   .3
ازجمله مواردى بود كه در طراحى هاى نظامى امتياز بيشترى 
داشت. اين راهكار به دليل حضورنداشتن نيروهاى خودى در 
منطقه و درگيربودن اكثر اين نيروها در خرمشهر و نيز باتوجه به 
مشكلات دشمن در دو راهكار قبلى و آسيب جدى و انهدام 
بخش هاى عمده اى از يگان هاى عراقي در خرمشهر و نياز 
به فرصت كافى براى ترميم و جايگزينى آن، در دستور كار 

نيروهاي عراقى قرار گرفت.
(جاده   1359 آبان   3 عمليات  همچنين  فصل  اين  در 
ماهشهر، شمال آبادان)، حماسه ذوالفقارى، عمليات 24 آبان 
ماهشهر)،  ـ  آبادان.  (جاده  آبادان  سه راهى  عمليات   ،1359
عمليات توكل، طرح مانور و اجراى عمليات محدود تپه هاى 
چمران  شهيد  محدود  عمليات  دارخوين،  عمليات  مدن، 
(عمليات ايستگاه12)، چگونگى طرح ريزى و اجراى عمليات، 
بازتاب و نتايج آن تشريح شده است. به طوركلى اجراى سلسله 
عمليات هاى فوق در منطقه عمومى آبادان در ايجاد اعتماد به 
نفس و اميد به پيروزى در نيروهاى خودى و تضعيف روحيه 

نيروهاى زمين گيرشده دشمن نقش مهمى داشت.
فصل هفتم با عنوان "دروازه پيروزى" به موضوعاتى چون 
علل انتخاب منطقه شرق كارون، طرح حمزه، طرح آتش در 
عمليات، شرح عمليات ثامن الائمه(ع) و اهميت آن، عمليات 
محور دارخوين از زبان حسن باقرى، عمليات محور جاده 
آبادان ـ ماهشهر از زبان على عساكره، عمليات ايستگاه 12 و 7 
از زبان حسن بنادرى، عمليات محور فياضيه از زبان سيدرحيم 

صفوى و آبادان پس از خروج از محاصره پرداخته است.
ازجمله امتيازات اين كتاب تشريح جزئيات حوادث عمليات، 
بازتاب و دستاوردهاى آن همراه با عكس، نقشه و نمودار مى باشد 

كه موجب گيرايى و جذابيت متن كتاب گشته است.

كتاب اين سـوى ارونـد جايى براى 
دشمن نيسـت، بخش هايى از تاريخ 
آبـادان، ازجملـه سـال هاى مبـارزه 
مردم در راه ملّى شـدن صنعت نفت 
در ايـران، به ثمرنشسـتن پيـروزى 
انقـلاب اسـلامى بـه رهبـرى امام 
دشـمنان  بـا  مبـارزه  خمينـى(ره)، 
داخلـى بعـد از وقـوع انقـلاب و 
تجـاوز  دربرابـر  مـردم  مقاومـت 
عـراق به آبـادان را به رشـته تحرير 

اسـت. درآورده 
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نقد و بررسي كتاب

گزارش نشست نقد و بررسي كتاب ديپلماسي ايران و قطعنامه598

زهرا ناظرى

مقدمه
و  ايران  جنگ  به  خاتمه دادن  به منظور   598 قطعنامه 
عراق در تيرماه سال 1366، با يك مقدمه و در 10 بند، 
به  آراء  اتفاق  با  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در 
تصويب رسيد. ايران در تيرماه سال 1367 اين قطعنامه 
را پذيرفت و آتش بس اجرا شد. قطعنامه 598 انتظارات 
جمهوري اسلامي ايران را به طوركامل برآورده نكرده بود، 
لكن در مقايسه با قطعنامه هاي قبلي سازمان ملل متحد 
ويژگي هاي خاصي داشت؛ كه از بارزترين آنها مي توان به 
اختصاص يافتن بند 6 قطعنامه به مسئله تعيين آغازگر جنگ 
اشاره كرد. باتوجه به نيت هاي جانبدارانه شوراي امنيت در 
جنگ مبني بر خودداري از رسيدگي به تجاوز عراق و 
معرفي اين كشور به عنوان عامل شروع جنگ، اين امر براي 
جمهوري اسلامي ايران، پيروزي بزرگي به حساب مي آمد. 
درواقع يك مقايسه اجمالي و مختصر بين اولين قطعنامه 
شوراي امنيت يعني قطعنامه 479 در سال 1359 و قطعنامه 
598 نشان مي دهد كه بسياري از خواسته هاي ايران در اين 
قطعنامه محقق شده است؛ حال آنكه قطعنامه 479 كاملاً 
عليه ايران بود. قطعنامه 598 ذيل فصل7 منشور صادر 
شده و الزام آور بود و مي توانست قطعنامه هاي بعدي يعني 
تحريم و حتي عملكرد نظامي عليه ايران را به دنبال داشته 
باشد، بنابراين ايران با استفاده از اين مسئله، آن را رد نكرد.

آنچه دراين بين و پس از گذشت سال ها ضروري به 
نظر مي رسد، بررسي و نقد ديپلماسي ايران درطول دوران 
جنگ و خصوصاً قبل، حين و پس از تصويب قطعنامه 
598 مي باشد. به نظر مي رسد كه كم رنگ بودن بررسي هاي 
آثار  در  را  ضعف هايي  ايران  ديپلماسي  رفتار  انتقادي 
منتشرشده درباره قطعنامه 598 پديد آورده است. همين 
امر سبب شد آقاي دكتر ايرج همتي و آقاي داوود صفايي 
فسخودي با ديد انتقادي درصدد تأليف و نگارش كتابي در 

اين حوزه برآيند.
كتاب ديپلماسي ايران و قطعنامه 598 به قلم آقاي دكتر 
ايرج همتي و آقاي داوود صفايي فسخودي، كه به همت 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، انتشار يافته است، 
در بهار سال جاري در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
رونمايي شد. اين كتاب رفتار ديپلماسي ايران در روند 
حل وفصل ديپلماتيك جنگ و در چارچوب قطعنامه 598 
را، در دو محور اصلي مورد بررسي قرار داده است: نخست 
برخورد با قطعنامه 598، قبل، حين و پس از تصويب تا 
پذيرش آن و دوم اجراي بند 6 قطعنامه درمورد مسئوليت 

جنگ و شناسايي متجاوز.
در اول مهرماه سال جاري، جلسه نقدوبررسي اين 
كتاب با حضور مؤلفان اثر، منتقدان و اصحاب قلم در مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس برگزار شد، در اين جلسه 
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مباحث و نكات ارزشمند و منحصربه فردي مطرح گرديد 
كه در ادامه درج مي شود.

ديپلماسي آرمان گرايانه
در ابتداي جلسه آقاي دكتر ايرج همتي، يكي از مؤلفان 
كتاب، به ذكر توضيحاتي درخصوص اين اثر پرداختند: 
«ضمن عرض تشكر و خيرمقدم. بنده درابتدا خلاصه اي 
از مباحث كتاب را خدمت شما عزيزان عرض مي كنم. 
موضوع اين كتاب مطالعه رفتار ديپلماسي ايران در روند 
حل وفصل ديپلماتيك جنگ و در چارچوب قطعنامه 598 
است. سؤال اصلي اين است كه آيا واقعاً تحول معناداري 
سياسي  فرايند  پيگيري  براي  ايران  ديپلماسي  رفتار  در 

ديپلماتيك جنگ اتفاق مي افتد؟
تمركز كتاب بر عملكرد ديپلماسي ايران در دو محور 
اصلي است: اول، در برخورد با قطعنامه 598، قبل، حين و 
پس از تصويب تا پذيرش آن و دوم اجراي بند 6 قطعنامه 
598 درمورد مسئوليت جنگ و شناسايي متجاوز. ديپلماسي 
ايران مثل هر ديپلماسي ديگري، از الگو و گفتمان سياست 
خارجي ويژه اي پيروي مي كرد كه در دوره جنگ به شدت 
آرمان گرايانه است. از ديدگاه اين گفتمان جهان نه قلمرو 

دولت ـ ملت ها يا واحدهاي ملي، كه تقسيم شده بين قلمرو 
دارالكفر در مقابل دارالاسلام بود. جهت گيري كلي سياست 
خارجي ايران بعد از پيروزي انقلاب، از اتحاد و ائتلاف با 
غرب به عدم تعهد تغيير پيدا كرد. پس از آن، با پايان دوره 
نه ماهه دولت بازرگان و دوره شانزده ماهه رياست جمهوري 
بني صدر، [سياست] عدم تعهد اوليه، به عدم تعهد انقلابي 
تغيير پيدا كرد. به اين معنا كه علاوه بر عدم تعهد به مراكز 
قدرت در جهان، جمهوري اسلامي مي بايست به مقابله با 

نظام ناعادلانه بين المللي بپردازد. 

درك  نه چندان  روشن
سيطره گفتمان آرمان گرا تأثير خود را بر نوع نگرش و نحوه 
تعامل ايران با سازمان هاي بين المللي هم آشكار مي كند. 
درواقع، در چارچوب اين گفتمان سازمان هاي بين المللي 
هم ابزار استقرار نظم بين المللي حاكم هستند و طبيعتاً 
بايد براي برهم زدن اين نظم و استقرار نظم مطلوب به 
جاي آن تلاش كرد. اين نگاه خودبه خود مانع از گسترش 
مناسبات ايران با سازمان هاي بين المللي مي شود، اما سؤال 
اين است كه تحت تأثير اين گفتمان چه دركي مي توانست 
از ديپلماسي به ويژه درباره جنگ شكل بگيرد؟ اولين نكته 

از راســت: دكتر يحيى فوزى و دكتر اصغر كيوان حســينى از منتقدان كتاب و آقاى داوود صفايى فسخودى و 
دكتر ايرج همتى نويسندگان كتاب
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اين است كه به گمان ما در بيشتر سال هاي جنگ احتمالاً 
درك چندان روشني از ماهيت ديپلماسي و قاعده بازي 
متفاوت آن در امر جنگ وجود ندارد. درست است كه 
ايران داراي اراده جدي براي خاتمه دادن به جنگ است، 
اما اگر سؤال مي شد كه با چه استراتژي و ابزاري اين اراده 
پيش برده مي شد، قاعدتاً گفته مي شد كه با تداوم  بخشيدن 
به جنگ تا رسيدن به مرحله ايده آل كه ابزارهاي ديپلماسي 

براي تحقق صلح شرافتمندانه به كار گرفته بشود.
اين همان استدلال اصلي ما در اين كتاب است مبني بر 
به تعليق درآوردن ابزارهاي ديپلماسي. درواقع بايد به خاطر 
داشته باشيم كه از مفهوم اراده، ما فقط نيت را برداشت 
نمي كنيم. مفهوم اراده عموماً به معناي نوعي رفتار صريح 
قابل مطالعه عيني است. آنچه عيني است تعليق ديپلماسي 
تا رسيدن به مرحله ايده آل از نقطه نظر تحولات نظامي 

صحنه جنگ است.

راه حل  ديپلماتيك
تمام  هيچ گاه  ديپلماتيك  راه حل  يك  اينكه  ديگر  نكته 
پيروزي را نصيب يكي از طرفين نمي كند. برخلاف آنچه 
امروز در ايران درمورد مذاكرات هسته اي از بازي برُد ـ برُد 
سخن گفته مي شود، در اين كتاب سعي كرديم نشان بدهيم 
كه در شرايط جنگ، عموماً به مذاكره و ديپلماسي به عنوان 
شيوه اي با نتايج احتمالي در توزيع برُد نگريسته نمي شود. 
تصميم گيران غالباً در انديشه تصاحب تمامي برُد يا چنان 
سهم قاطعي از برد به سر مي برند كه براي طرف مقابل 
باخت يا برُد ناچيزي باقي مي ماند و اين درحالي است 
كه قدرت ها و بازيگران منطقه اي و بين المللي براي هر دو 

طرف جنگ به دنبال بازي باخت ـ باخت هستند.

تنبيه  متجاوز
در  مذاكره  از  تصوري  چه  كه  است  اين  ديگر  مسئله 
سازمان هاي بين المللي وجود دارد. مقامات كشور حتي در 
سال پاياني جنگ به مذاكره  به عنوان روشي براي دستيابي 
به تنبيه متجاوز نگاه مي كردند كه درنهايت براساس انتظار 

چارچوب  در  مذاكرات  شيوه  اما  بود،  عدالت  اجراي 
عدم  يا  دستيابي  از  صرف نظر  بين المللي  سازمان هاي 
دستيابي به اجراي عدالت، مبتني بر الگوي حل مسئله است.
درنتيجه اين انتظارات، مقامات تصميم گيرنده كشور 
هدف  با  عملياتي  برنامه هاي  و  طرح ها  درگير  آن قدر 
دستيابي به برتري قاطع براي خاتمه دادن به جنگ از موضع 
درباره  قضاوت  يا  ملاحظه  فرصت  كه  بودند  قدرتمند 
شرايط مطلوب براساس برتري نسبي و به حركت درآوردن 
ابزارهاي ديپلماسي براساس آن را پيدا نمي كنند. به اين 
درك  تحت تأثير  ايران  ديپلماسي  كه  معتقديم  ما  دلايل 
خاصي كه از آن وجود دارد، اساساً فاقد شأن و كاركردي 
اقدام  به  ايران  نظامي  قدرت هاي  تبديل  در  تعريف شده 
مناسبي در صحنه بين المللي  درباره جنگ است و در عمل 
ديپلماسي ايران به پيروي از دستور كار محدودي، ملزم 
مي شود و اين دستور كار اين است كه شرايط عادلانه ايران 
براي پايان دادن جنگ در دنيا تبيين بشود و تا حدامكان از 
هزينه هاي بين المللي و ديپلماتيك ادامه جنگ، كاسته شود.

ديپلماسي  ضعيف
درست است كه امروز ما در بين بازيگران سياسي و نظامي 
جنگ اختلاف نظرهاي زيادي را درمورد روند اداره جنگ 
مي بينيم اما هر دو در اين مورد كه ديپلماسي ايران ضعيف 
بوده يا اثربخشي لازم را نداشته است، اتفاق نظر دارند. ما در 
اين كتاب اين بحث را دنبال مي كنيم كه بگوييم اگر ضعفي 
بوده واقعاً ماهيت اين ضعف چيست و اينكه آيا مشكلات 
ديپلماسي ايران را مي بايست در عملكرد ديپلمات ها يا 
دستگاه ديپلماسي كشور جست وجو بكنيم يا آنها را بايد 
در سطح گفتمان حاكم و فرايند تصميمات كلان جنگ بر 

سياست  خارجي  ريشه يابي بكنيم.

الگوي  جديد
اما شناسايي و ريشه يابي مشكلات ديپلماسي ايران صرفاً در 
يك دوره تاريخي دستاورد اين كتاب و تحقيقات ما نيست. 
موضوع حائز اهميت اين است كه نشان بدهيم ديپلماسي 
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ايران چطور از يك الگوي غيرتعامل گرا و غيرعمل گرا، به 
يك الگوي جديد شيفت مي كند كه دستاوردهاي زيادي را 
نصيب كشور مي كند. الگويي كه شرط انطباق پذيري ايران 
با سازوكارهاي شناخته شده سياسي ـ ديپلماتيك است 
نه فقط براي خاتمه دادن به جنگ بلكه براي اينكه مهم ترين 

مسائل باقيمانده از جنگ هم به شكلي حل وفصل بشود.
اين الگوي جديد درواقع به سرعت تجربه نمي شود. 
آخرين روزهاي باقيمانده تا پذيرش قطعنامه، مشخصاً 
در جريان پيگيري شكايت ايران از حمله فاجعه بار ناو 
هواپيماي  به  وينسنس  امريكايي 
تغيير  از  علائمي  ايرباس،  ايراني 
شيوه بازي ديپلماسي ايران ظاهر 
آمادگي  از  درواقع  كه  مي شود 
جدي ايران براي حل وفصل نهايي 

جنگ، خبر مي دهد.

عمل گرايي ديپلماتيك
اسفندماه   9 در  هم  آن  از  پيش 
كه  نامه اي  در  ايران  سال 1366، 
دبيركل  به  ولايتي  دكتر  آقاي 
وقت سازمان ملل متحد مي دهد، 
قطعنامه  از  خود  ضمني  پذيرش 
به زعم  كه  مي كند  اعلام  را   598
خيلي ها اولين نشانه جدي براي 
تحول در رفتار ديپلماسي ايران است. اما در مصاحبه اي 
كه ما با آقاي دكتر محمدجواد ظريف داشتيم ايشان مستدل 
مي كند كه اين رفتار هم درواقع يك رفتار در چارچوب 
آن رفتار تاكتيكي ما بوده است و خيلي به عنوان يك نشانه 
جدي براي آن تحول مورد انتظار نيست. به هرحال ايران 
در اين مرحله توانسته بود برخلاف گذشته در مسير نوعي 
قدم  تاكتيكي  ملاحظات  با  ولو  ديپلماتيك  عمل گرايي 

بردارد.

گذر از گذشته

در هر صورت، نزديك به زمان پذيرش قطعنامه، ايران 
نشان مي دهد كه قصد دارد گذشته ناشي از بي اعتمادي 
به سازمان هاي بين المللي را پشت سر بگذارد و بكوشد تا 
ازطريق همكاري مؤثر با اين سازمان ها، به عنوان نهادهاي 
بين المللي حل منازعه، از تمام امكانات و فرصت هاي 
به  هرچه  سريع تر  اول  درجه  در  تا  بگيرد  بهره  موجود 
نزاع خاتمه بدهد و بعد هم مهم ترين مسائل مرتبط با آن 
را ازجمله تجديد اعتبار قرارداد الجزاير و اجراي بند 6 

قطعنامه 598 در مورد مسئوليت جنگ را تحقق بخشد.

چهره جديد
ما در اين كتاب براي اثبات اين موفقيت ديپلماتيك ايران 
به چند زمينه اساسي پرداختيم؛ اولين زمينه اين است كه 
نحوه استقرار آتش بس و بعد از آن شروع مذاكرات صلح 
در ژنو به صورتي است كه با دلائل ذكرشده در كتاب چهره 
متفاوتي از رفتار دو كشور پس از جنگ را ترسيم مي كند. 
عراق امتيازاتي فراتر از چارچوب حقوقي مذاكرات طلب 
مي كند و ايران مي كوشد مواضع خود را براساس منطق 
شناخته شده  هنجارهاي  و  عرف  ازنظر  درك تري  قابل 
بين المللي پيش ببرد و درواقع ايران تلاش مي كند كه يك 
چهره جديد از خودش در نظام بين الملل ترسيم بكند. 
زمينه دوم اين است كه دقيقاً درطول مذاكرات تا مرحله 
در اواخر سال 1368 است ـ يك  بن بست ـ كه تقريباً 
جابه جايي تدريجي در جايگاه هاي منطقه اي و بين المللي 
ايران و عراق درحال شكل گيري است. مي شود گفت دنيا 
يا قدرت هاي بازيگر مؤثر در نظام بين الملل، آرام آرام در 
رفتار سياسي، عراق تهديد را احساس مي كنند و به موازات 
با ايران تلاش  عادي سازي و بهبود روابطشان  آن براي 
مي كنند. پس به گمان ما دومين زمينه اساسي، رويكرد 
مثبت بازيگران مؤثر بين المللي تحت تأثير بازسازي چهره 

ايران در جهان است.

درخت زيتون در دست عراق
زمينه سوم، تأثير رويدادهاي منطقه اي نامطلوب است كه 

دكتر همتى: موضوع اين كتاب 
مطالعه رفتار ديپلماسي ايران در 
روند حل وفصل ديپلماتيك جنگ 
و در چارچــوب قطعنامه 598 
است. سؤال اصلي اين است كه 
آيا واقعاً تحول معناداري در  رفتار 
ديپلماســي  ايران براي پيگيري 
فرايند سياسي ديپلماتيك جنگ 

اتفاق  مي افتد؟
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براي ديپلماسي ايران فرصت ساز مي شود. اولين رويداد 
نامطلوب اشغال كويت توسط عراق در مردادماه 1369 
است كه درواقع باعث مي شود كه اين كشور (عراق) براي 
عادي سازي روابط و جلب اعتماد و همين طور همكاري 
احتمالي ايران در آن اوضاع پيچيده اي كه درپي اشغال 
كويت به وجود آمده بود، قرارداد 1975 الجزاير را در 
مناسبات مرزي و حُسن هم جواري با ايران دوباره بپذيرد. 
فشارهاي  درمعرض  عراق  رمضاني،  روح االله  تعبير  به 
بين المللي غيرمنتظره شاخه زيتون خودش را براي پيشنهاد 

صلح با ايران به يك درخت زيتون تبديل كرد.
دومين رويداد شكست نظامي عراق و خاتمه اشغال 
كويت در اسفندماه سال 1369 است كه دومين فرصت 
مهم را براي ديپلماسي ايران رقم مي زند. درواقع موقعيت 
عراق به عنوان بازيگر منطقه اي به شدت تضعيف مي شود 
و در مقابل جايگاه بين المللي ايران بيش از گذشته روبه 
بهبود مي گذارد و حالا با بازگشت به قرارداد الجزاير و 
عقب نشيني نيروها به مرزهاي بين المللي و حل مسئله 
اسُرا، موقعيتي براي ديپلماسي ايران فراهم مي آيد كه براي 
مهم ترين مسئله باقيمانده از جنگ كه درواقع بند 6 قطعنامه 
598 درمورد مسئوليت جنگ است، خيز بردارد، اما براي 
دستيابي به اين هدف مسئله ديگري در منطقه زمينه ساز 
است  لبنان  در  غربي  گروگان هاي  ماجراي  آن  و  است 
كه پاي سازمان ملل به آن باز شده بود، چراكه دو تن 
از مأموران اين سازمان نيز در لبنان به تعداد گروگان هاي 

غربي اضافه شده بودند.
تقارن ماجراي گروگان هاي غربي با بند 6 قطعنامه 598 
را درواقع اين طور مي توانيم توضيح بدهيم كه آقاي پرز 
دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل، كه نگاه ايران در اجراي 
حساس ترين بند قطعنامه به شدت به اقدامات او دوخته 
به آرامي  ملل  سازمان  مأمور  دو  آزادي  براي  بود،   شده 
ميانجي  يك  به عنوان  خودش  موقعيت  ارتقاي  مشغول 
مورد اعتماد در حل مسئله گروگان هاي غربي بود و حالا 
ايران كليد حل مسئله به نظر مي رسد. انتظاراتي از ايران 
وجود داشت كه با استفاده از نفوذش بر گروه هاي لبناني 

گروگان ها را آزاد بكند، منتها ديپلمات هاي ايران از اين 
فرصت ـ گرچه در هماهنگي با مراكز تصميم گيري در 
تهران ـ استفاده مي كنند و از آقاي دكوئيار تقاضا مي كنند 
كه يافته هاي هيئت تحقيق درمورد مسئوليت جنگ را 

بي طرفانه اعلام كنند.

اعلام  مسئول  جنگ
برخلاف ظاهر فريبنده اين مقدمات، درواقع نتيجه گيري 
غيراخلاقي اي وجود ندارد. آقاي جاندامنيكو پيكو، دستيار 

خودش  كتاب  در  دبيركل  آقاي 
مرد بدون اسلحه مي گويد كه فقط 
بهره  خودش  نفوذ  از  بايد  ايران 
آزاد  را  گروگان ها  و  مي گرفت 
مي كرد و ما هم كمك مي كرديم 
بي طرف  هيئت  يافته هاي  تا 
تحقيق درباره جنگ اعلام بشود. 
ايشان تصريح مي كند كه موقعيت 
گزارش، ارتباطي با يافته هاي آن 
توسط  گزارش  نتايج  و  ندارد 
و  صلاحيت  صاحب  اساتيدي 
براساس شواهدي معتبر احراز و 
اعلام شده بود و بالاخره دبيركل 
 1991 سال  دسامبر   9 روز  در 
(آذرماه سال 1370) طي گزارشي 

به شوراي امنيت، عراق را به عنوان آغازگر جنگ و از اين 
لحاظ به عنوان مسئول جنگ اعلام مي كند.

موفقيت  ديپلماتيك
خودمان  يافته هاي  از  جمع بندي  به عنوان  ما  به هرحال، 
اينكه  نخست  بكنيم؛  مطرح  را  نكته  سه  دو،  مي توانيم 
تركيب و تلاقي رويدادها و موقعيت هاي مختلف براي 
كسب موفقيت ديپلماتيك ايران لازم بود. به عبارت ديگر، 
اگر تغييري در چهره و شمايل ايران در نظام بين المللي به 
وجود نيامده بود، اگر اشتياق امريكا براي تجديد روابط 

دكتر كيوان حسينى: يكي ديگر 
از نقاط مثبت ايــن كار كه در 
خيلي  جاها مشاهده مي شد، قلم 
بي پرده آن بود. ما عادت كرده ايم 
كه گذشته خود را با تحفظ نگاه 
مي كنيم مخصوصاً اگر برگردد به 

مسئولين سياسي كشور.
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با ايران احساس نمي شد، اگر غرب و سازمان ملل براي 
حل مسئله گروگان هاي غربي در لبنان نيازمند نقش آفريني 
ايران نبودند و اگر موقعيت ضعيف عراق از توانايي و نفوذ 
اين كشور براي مداخله در مسير اجرايي بند 6 نكاسته 
بود، حتي تا امروز هم مسئله مسئوليت جنگ و شناسايي 

متجاوز، حل نشده باقي مانده بود.
ماهيت  از  اوليه  درك  برخلاف  اينكه  نتيجه  دومين 
ديپلماسي در بيشتر سال هاي جنگ، در وضع جديد اين 
درك حاصل شده بود كه ديپلماسي عرصه پيوند خوردن 
موقعيت ها، ابزارها و دستوركارهاي متنوع است و درواقع 
ديپلمات ها با يك جهان يكدست و با يك قواعد ساده 
كه صرفاً بيانگر مطامع قدرت هاي بزرگ است، سروكار 
ندارند. اين درك، دستوركار ديپلماسي ايران را درجهت 
بهره گيري از فرصت هايي كه از خلال همكاري و تعامل 
مي گرفت،  شكل  بين المللي  نظام  و  سازمان ها  با  مثبت 
متحول مي سازد و چنانكه گفته شد به حل وفصل بعضي از 

مهم ترين مسائل باقيمانده از جنگ مي انجامد.
آخرين نتيجه و يافته اي كه مي توانيم در اين گزارش 
به آن بپردازيم اين است كه بالاخره تلاش براي دستيابي 
به افق هاي تازه اي در فهم بعضي از مسائل تاريخي ايران 
مي تواند كمك كند كه از تكرار و بازتوليد اين مسائل در 
حال، آينده و شرايط مشابه جلوگيري شود. ايران در فاصله 
يك سال از صدور تا پذيرش قطعنامه 598، به انگيزه 
دستيابي به صلح شرافتمندانه و اجراي عدالت تقريباً از 
الگوي چانه زني برمبناي برد ـ باخت پيروي مي كرد، اما 
درنهايت برمبناي مصلحت و بقاي كشور و نظام، تن به 
پذيرش قطعنامه داد. اينجا اين نكته مطرح است كه بالاخره 
اين تصميم گيري  مبتني برخطرات بقا يا احتمال شكست 
است، گرچه مبتني بر عقلانيت است، ولي براساس يك نوع 
عقلانيت محدود است. در يك مدل عقلاني حتي احتمال 
نرسيدن به اهداف، فرايند تصميم گيري را تحت تأثير قرار 
مي دهد و به اين دليل ديگر نيازي نيست كه اين تصميمات 
را تا مرحله مواجه شدن با خطرات بقا يا احتمال شكست 

به تأخير بيندازيم.»

كتاب  علمي
پس از نويسنده كتاب، آقاي دكتر كيوان حسيني، عضو 
هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان نقاط مثبت و 

منفي به نقد كتاب، پرداختند:
«بسيار خوشحال و مشعوف هستم از حضور دوباره ام 
در ميان دوستاني كه در حوزه مطالعات جنگ كار مي كنند 
و اين فرصت را بسيار مغتنم مي شمارم. ابتدا بنده از نقاط 
مثبت كار شروع مي كنم و محسنات اثر را بيان مي كنم. 
اين كتاب يك كتاب علمي است كه زحمت بسيار زيادي 
برايش كشيده شده است و در اين كار آن اراده گره گشايي 
و  مي شود  ديده  جنگ،  بخش هاي  و  فرازها  از  يكي  از 
مشخص است كه دوستان عزيز زحمت بسياري كشيده اند 
تا بتوانند يك پرده و ابهامي را از ابهامات قطعنامه 598 
برداشته و روشن كنند و قطعاً اينچنين كارها براي نسل هاي 
جديد كه آن موقع نبوده اند و از مجاري منابع علمي و 
اين گونه آثار با آن دوره ارتباط برقرار مي كنند، [بسيار مفيد 
و سودمند است] و از اين زاويه كار بسيار ارزشمندي است 

و نيز قابل تقدير.

قلم  بي پرده
يكي ديگر از نقاط مثبت اين كار كه در خيلي  جاها مشاهده 
مي شد، قلم بي پرده آن بود. ما عادت كرده ايم كه گذشته 
خود را با تحفظ نگاه مي كنيم مخصوصاً اگر برگردد به 
مسئولين سياسي كشور. در اينجا بنده چند نكته ديدم و 
برايم خيلي جالب بود كه صفحات آن را يادداشت كرده ام 
و بيان خواهم كرد مثلاً؛ نقش نابه سامان ساز ايران در منطقه 
وزارت  كوتاهي  كرد،  كمك  جنگ  آغاز  به  به نوعي  كه 
خارجه در واكنش به تحقيقات داخلي عراق قبل از آغاز 
جنگ، تحليل هاي اشتباهي چون عدم بهره گيري از شوراي 
امنيت و تمركز بر مجمع عمومي، اختلافات سياسي اي 
كه بين  طيف ها و افراد تصميم گيرنده كشور بوده است 
كه آثار سوئي را براي ديپلماسي كشور به همراه داشته 
است و درنهايت نقشي كه ويژگي هاي شخصيتي برخي از 
آقايان ازجمله آقاي مرحوم رجائي خراساني داشته است 
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(مثلاً ايشان يكباره نامه مي زنند كه مي خواهيم رابطه را 
با سازمان ملل قطع كنيم). درواقع اينها نشان مي دهد كه 
شرايط مديريتي جنگ و ديپلماسي كشور در آن دوره از 
چه مشكلاتي رنج مي برده است و انتظار داريم كه اين 
تجربه ها ديگر در مقاطع پس از آن تكرار نشده باشد و 
نشود. درواقع بسيار جالب است كه ما بتوانيم پس از سال ها 
در اين منابع علمي پرده ها را كنار بزنيم و نسل جوانمان را 
با نقاط ضعفي كه داشته ايم، آشنا كنيم و قطعاً بنده اينها را 
به حساب خصلت مثبت خودانتقادي مي گذارم كه قطعاً 
مي تواند باعث قوام و شكوفايي علمي هرجامعه و هر مركز 

علمي بشود.
براي خود بنده به شخصه خواندن اين كتاب بسيار 
جالب بود. چون ما نسلي هستيم كه آن موقع حضور 
داشتيم و از بسياري از اين مطالب بي خبر هستيم و با 
خواندن اين گونه آثار به آن دوره ها مي رويم و مي توانيم 
گذشته هامان را مرور كنيم، اما جداي از اين نقاط مثبت 
كه قابل تقدير است، به فراخور نقش بنده چند نكته اي 
را عرضه مي كنم؛ البته اين نكات براي موقعي است كه 
ان شاءاالله اگر اين كتاب قرار شد كه تجديد چاپ بشود با 

يك عيار بالاتري چاپ شود.

روش شناسي  بدون الگو
نكته اول درمورد الگوي روش شناسي اين كتاب است، 
الگوي  ما  قاعدتاً  ندارد.  مشخصي  الگوي  متأسفانه  كه 
روش شناسي كار را از سؤال و فرضيه مي گيريم. در سؤالي 
كه در ابتداي اين كتاب مطرح شده است، خود اين مفهوم 
"تحول معنادار"، يك عبارت مبهم است يعني عبارتي 
انتزاعي است كه اين بايد در يك مقطعي شاخص سازي 
مي شد و معناداري مي تواند يك رنگين كماني از مفاهيم 
بديهي  سؤال  يك  بنده  نظر  به  دربرگيرد،  را  مختلف 
مي باشد و مشخص است كه معنا داشته است و اگر ما 
به شاخص هاي انضمامي آن هم توجهي نكنيم و خود آن 
را بخواهيم مبنا قرار بدهيم، مشخص است كه تأثير داشته 
است و مگر مي شود كه يك چنين اتفاقاتي كه شما اينجا 
گفته ايد، پيش بيايد و تأثيري نداشته باشد. به همين خاطر، 
اين عبارت تحول معنادار بايد در جايي تعريف عملياتي 
مي شد به عنوان متغير محوري دخيل، شاخص ها مشخص 
مي شد و ما مي فهميديم كه منظور نويسندگان محترم از 
بحث تحول معنادار چيست؟ درباره اين سؤال، فرضيه يك 
پيچيدگي خاصي پيدا مي كند و اينجا است كه تاحدودي 

ارتباط روش شناسانه بين سؤال و فرضيه مبهم مي شود.

جلسه نقد كتاب ديپلماسى ايران و قطعنامه598 در ساختمان مركزى مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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نداشتن چارچوب نظري
نكته ديگر اين است كه شما باز در فرضيه مؤلفه هاي 
آرمان گرايانه و واقع گرايانه را متصل مي كنيد به سياست هاي 
خارجي ايران. خوب قاعدتاً ما از همين جا مي رسيم به اين 
مطلب كه اين كتاب بايد يك چارچوب نظري مي داشت 
و در آن چارچوب نظري اساساً بر ديپلماسي و متغيرها 
و جهت گيري هاي مبتني بر ديپلماسي متمركز مي شديم. 
شما اشاره كرديد و مي فرماييد آرمان گرا و واقع گرا و اينها 
آن چنان كه در حق و در حد يك كار علمي است، توضيح 
عبور  آنها  از  و  نمي شود  داده 
در  چون  درصورتي كه  مي كنيد. 
فرضيه اين مفاهيم آمده است، بايد 
وزن و جايگاه مشخصي در اين 
كتاب پيدا مي كرد؛ يعني در فصل 
اول (البته من به اين معتقد نيستم 
كه قواعد و ضوابط يك پايان نامه 
تحصيلي اينجا پياده بشود و بنده 
قاعدتاً  نمي كنم.)  فكر  انتزاعي 
روش  ابتدايي  موارد  يك سري 
تحقيقي بايد در اين قضيه رعايت 
مي شد. اين نكته به نظر بنده ازباب 
بسيار  نكته  روش شناسي  الگوي 

مهمي هست.

توضيحات  مختصر  و  پارادوكسيكال
بيرون  من  اول  بحث  همين  دل  از  كه  ديگري  نكته 
چارچوب  اينكه  است.  نظري  چارچوب  بحث  مي آيد 
نظري مشخصي نداريم. البته شما سياست هاي آرمان گرا 
و واقع گرا را در صفحه 40 بيان كرديد كه در آنجا هم 
يك نكته وجود دارد و آن اين است كه اين توضيحات 
مختصر چيزي نيست كه بايد گفته مي شد. يعني بايد بحث 
آرمان گرايي و واقع گرايي به عنوان يك جهت گيري مسلط 
بر ديپلماسي، مجرد از بحث ايران و بحث جنگ و غيره 
در يك فصل مستقل مي آمد. در آنجايي كه درمورد گفتمان 

آرمان گرا صحبت مي كنيد (در صفحه 40 و صفحه 43)، ما 
شاهد يك نوع نگاه پارادوكسيكال هستيم و يا حداقل يك 
نگاه ناهماهنگ. در صفحه 40، زير "تيتر جنگ و گفتمان 
آرمان گرا" مي فرماييد: «پس از اشغال سفارت و آغاز بحران 
تدريجي  قلم  به  كه  رويدادي  مهم ترين  گروگان گيري 
گفتمان آرمان گرا در سياست خارجي ايران كمك كرد، 
وقوع جنگ تحميلي بود.» درحالي كه در صفحه 43، شما 
اين حرف را به گونه اي رد مي كنيد، يعني اين نگاه يك سويه 
و تك متغيري تبديل مي شود به يك نگاه جامع در صفحه 
43، پاراگراف آخر. درواقع آنجا جنگ يك وزن ويژه براي 
گفتمان آرمان گرا پيدا مي كند، اما اينجا گفتمان آرمان گرا 
تحت تأثير يك منظومه اي از مفاهيم مطرح مي شود كه يكي 
از آنها متغير جنگ است و اينها نكات ظريفي است كه بايد 
به آنها توجه كرد. البته در آن قسمتي كه به مبحث جنگ 
مي رسيد، بنده معتقدم كه تاحدودي به طور حاشيه اي از 

نقش جنگ در اين قضيه عبور مي شود.

مصادره به مطلوب
نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه اكثر منابع، منابع 
فارسي است. بنده نمي گويم كه منابع فارسي  استفاده 
نكنيد، ولي وقتي كه مبناي تحليل يك چنين بخش مهمي 
از تاريخ انقلاب، مي شود منابعي كه خودمان توليد كرده ايم، 
گويا كه در اين تحقيق مصادره به مطلوب صورت گرفته 
است. بنده نمي گويم كه از منابع انگليسي استفاده نشده 
است، ولي در جاهايي كه مي خواهيم واقعاً جهت گيري 
اصلي كار را به آزمون بكشانيم خوب است كه از نگاه و 

زبان ديگران هم به خودمان نگاه كنيم.

تكرار مكررات
زماني  دوره  يك  براساس  اول  فصل  اگر  بنده  نظر  به 
سازماندهي مي شد،  به انجامش بسيار كمك مي كرد. حداقل 
اين سياست درهاي باز اين قدر در اين فصل و در جاهاي 
مختلف تكرار نمي شد. يك جا پرونده اين را باز مي كرديم 
و مي بستيم و اين زماني اتفاق مي افتاد كه ما مي توانستيم 

دكتر فوزى: كتاب  معلوم نيست 
در بخش تحليل به دنبال چيست 
و چــه مي خواهــد بگويد. آيا 
مي خواهد بگويد ديپلماسي ايران 
در زمان جنگ ضعيف بوده است 
و پس از جنگ قوي شده است؟ 
آيا دلايل ناتواني ديپلماسي ما در 
زمان جنگ را مي خواهد بررسي 

كند؟



223

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال سيزدهم    شماره چهل و نهم    تابستان 1393

نقد و بررسي كتاب

اين فصل را براساس دوره هاي زماني تقسيم بندي بكنيم 
و تكليف هر دوره را در زمان خودش مشخص بكنيم. 
اين اتفاق نيفتاده و باعث شده است كه يك جاهايي بحث 
دچار مكررات بشود ازجمله همين بحث سياست درهاي 
باز. همچنين بهتر بود كه پس از تقسيم بندي دوره هاي 
زماني براي آنها اسامي اي از ديد خودمان (به عنوان يك 
پژوهشگر) انتخاب مي كرديم و به اين ترتيب براي هر 
فصل يك پلاك و شناسنامه ايجاد مي كرديم؛ مثلاً يك 
دوره، دوره ركود است يا دوره اي ديگر اسمي ديگر، البته 
با قيد دوره زماني. به نظر بنده اين طوري خواننده هم بهتر 
و بيشتر با شما هم نفس و همراه مي شد و هم برخي از 
بحث ها در زمان خودش مطرح مي شد و پرونده اش بسته 
مي شد. همان طوري كه عرض كردم درست مثل سياست 
درهاي باز كه شما در جاهاي مختلف به آن ارجاع مي دهيد 

و اين پرونده نمي خواهد به اين راحتي بسته شود.

بازنگري در نظريات
معمولاً فصل ها مقدمه ندارند. شايد بهتر بود دو سه 
به  مقدمه  كه  زيرا  مي آمد؛  متفاوت  رنگ  ازنظر  خطي، 
خواننده كمك مي كند كه ببيند در اين فصل نويسنده چه 
مي خواهد بگويد. در جاهايي در وسط متن مثلاً در صفحه 
235 ما مي بينيم كه ديدگاه هاي هالدي مطرح مي شود. بهتر 
است كه بحث هاي نظري در يك جا بيايد و بسته بشود و 
اين به انسجام مطلب كمك مي كند تااينكه بخواهيم مدام 
گريزي به مباحث نظري بزنيم. بنده معتقدم ازلحاظ مباحث 

نظري بايد يك بازنگري در اين كار صورت بگيرد.

قلب  تحقيق
است  بحثي  همين  يكي  تحقيق،  اين  در  شكلي  ازنظر 
كه بهتر است هر فصلي با مقدمه آغاز شود و يكي هم 
درمورد عناوين فصل ها؛ مثلاً فصل اول كه عنوان «روند 
سياسي ـ ديپلماتيك جنگ» را دارد، بنده متوجه نمي شوم 
چرا سياسي با ديپلماتيك آمده است. فكر مي كنم اگر يك 
مقدار اين تيترها را هم ازنظر روان سازي عوض كنيم، بهتر 

باشد. برخي معتقدند در هر كار تحقيقاتي، تعريف عملياتي 
متغيرهاي دخيل، قلب تحقيق است به خاطر اينكه امكان 

مفاهمه اسامي را بين پژوهشگر و ديگران فراهم مي كند. 

كار ارزشمند
آن  فارسي  طرف  در  كتاب،  جلد  روي  عنوان  درمورد 
نوشته شده ديپلماسي ايران، ولي در پشت كتاب و به 
لاتين diplomacy Iranian نوشته شده كه به معني 
ديپلماسي ايراني است و بهتر بود ازنظر انگليسي ـ فارسي 

مطابقت رعايت مي شد. درنهايت 
هم يك نكته درمورد اين تصوير 
كنتور كه روي جلد كتاب است و 
روي آن 598 نوشته شده؛ به نظر 
بنده يك مقداري ازنظر طراحي 
و  است  شده  لطفي  كم  جلد، 
آن  روي  بهتري  طرح  اگر  شايد 
چون  بود،  بهتر  مي گرفت  قرار 
جنگ با خودش يك بار ارزشي 
دارد.*  همراه  به  هم  معنايي  و 
است  ارزشمندي  كار  كل،  در 
و بنده استفاده كرده ام هم ازنظر 
گذشته شخصي ام و هم ازنظر بار 
علمي اي كه در اين كار هست. 
ان شاءاالله در اين مركز از اين نوع 

كارها با همت دوستان بيشتر توليد و چاپ بشود و بنده و 
امثال بنده بتوانيم استفاده كنيم.»
اطلاعات جديد در كتاب

آقـاي دكتـر يحيـي فوزي، عضـو هيئت علمي دانشـگاه 
بين المللـي امـام خميني(ره)، سـخنران سـوم اين نشسـت 

مركز  بهره دهي  و  آماده سازي  مديريت  جلسه  پايان  در  البته   *
دادند: «چيزي  توضيح  چنين  كتاب  جلد  روي  طرح  درخصوص 
كه مدنظر طراح بوده است درواقع قفل يك كيف ديپلمات قديمي 
است كه مي خواهد اين رمز را كه 598 است، رمزگشايي كند و 
با  جلد  روي  تصوير  بين  ارتباطي  يك  است  خواسته  جلد  طرح 

مفاهيم و محتواي كتاب برقرار كند.»

در  فســخودي:  صفايي  داوود 
پيش نويــس قطعنامــه 598 به 
مسئوليت آغاز منازعه اشاره شده 
است.  براثر عملكردهاي نامناسبي 
كه انجام شد مفهوم آغازگر منازعه، 
شد  تبديل  منازعه  مسئوليت  به 
و مسئوليت منازعه،  يك مفهوم 

كاملاً دوپهلو است.
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بودنـد كـه كتـاب را در مجمـوع اثـر خوب و با ارزشـي 
دانسـتند كه انسـان از خواندن آن لذت مي برد. ایشـان در 

ادامـه افزودند:
«اين كتاب بخش مهمي از تاريخ جنگ را تحليل و 
درمورد آن ديدگاه هاي خاصي را مطرح مي  كند. آقاي دكتر 
كيوان حسيني، بسيار خوب و مفصل مباحثي را مطرح 
كردند و از اين جهت كار بنده را به عبارتي راحت كرده اند 
چون خيلي از مطالبي كه مطرح شد را بنده نوشته بودم و 
مي خواستم مطرح كنم كه به خاطر كمبود وقت از آن موارد 

مي گذرم.
درواقـع ايـن مباحثي كـه در اينجا مطرح مي شـود به 
ايـن معنـا نيسـت كه ايـن اثر يك اثر نامناسـب اسـت و 
بـر آن نقد جدي  وارد اسـت، اين گونه نيسـت، بسـياري 
از مطالبـي كـه در كتاب آمده بسـيار خوب بـوده و براي 
بنده بسـيار تازگـي دارد. مثـلاً آن مصاحبه هايي كه انجام 
داده بودنـد و همچنين اطلاعات نسـبتاً جديـدي كه اين 

كتاب داشـته است.

مرور كل تحولات
نكته هايي كه مطرح خواهم كرد يك محور دارد و تحت 

يك مبحث و يك نكته جمع مي شود. ازنظر بنده اين كتاب 
ازنظر يك مرور و نگاه به كل تحولات خيلي كتاب با 
ارزشي است و اطلاعات خيلي خوبي به مخاطب مي دهد. 
يعني زماني كه شما اين كتاب را مي خوانيد، مي بينيد كه به 
مقطع ابتداي جنگ يك نگاه مختصر دارد و وقتي مي رسد 
به نزديك قطعنامه خيلي مفصل تر دلايل و عوامل را ذكر 
مي كند و كاملاً خواننده با روند تحولات آشنا مي شود و 
اين روند را خيلي ريز و دقيق بيان مي كند تااينكه مي رسد 
به بعد از پايان قطعنامه و بعد از پايان مذاكرات ايران و 
عراق و آن نامه ها و مذاكراتي كه بين مسئولين ايران و 
رئيس جمهور عراق انجام شد و درنهايت مي رسد به جايي 
كه قطعنامه اجرايي مي شود؛ يعني سازمان ملل، عراق را 
به عنوان متجاوز اعلام مي كند. پس كتاب در ارائه گزارش 
از تحولات و روند پژوهشي و روندشناسي، كتاب موفقي 

است.

سنخيت نداشتن سؤال با فرضيه
منتها نكته اي كه وجود دارد اين است كه كتاب معلوم 
نيست در بخش تحليل به دنبال چيست و چه مي خواهد 
بگويد. آيا مي خواهد بگويد ديپلماسي ايران در زمان جنگ 

جمعى از پزوهشگران دفاع مقدس در جلسه نقد كتاب ديپلماسى ايران و قطعنامه598.
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ضعيف بوده است و پس از جنگ قوي شده است؟ آيا 
دلايلي كه ما نتوانستيم به يك ديپلماسي قوي برسيم را 
مي خواهد بگويد؟ آيا دلايل ناتواني ديپلماسي ما در زمان 
سؤال  دنبال  به  بنده  كند؟  بررسي  مي خواهد  را  جنگ 
خيلي  مي كند  مطرح  مؤلف  كه  سؤالي  رفتم؛  پژوهش 
ارتباطي با محتوا ندارد و با كلمه پرسشي «آيا» شروع شده 
است كه جواب آن بله يا خير است و به نظر مي رسد كه 
مناسب نيست. همان طوري كه آقاي دكتر هم اشاره كردند 
عبارت "تحول معنادار" مبهم است و بايد روشن شود و 
اصلاً بايد بگويم كه به اين مسئله پرداخته نشده و خيلي 

درموردش توضيح داده نشده است.
فرضيه معمولاً جواب اوليه اي است كه محقق به سؤال 
مي دهد تا آن را در كتاب به اثبات برساند. فرضيه ايشان 
اين است كه سياست خارجه ايران درطول جنگ تعادل 
ناپايداري را ميان مؤلفه هاي آرمان گرايانه و واقع گرايانه 
خود تجربه كرد، اما هرگاه تعادل مطلوبي ميان اين مؤلفه ها 
برقرار گرديد، تحول مناسبي دررابطه ديپلماسي و جنگ 
نيز شكل گرفت. به نظر بنده اين فرضيه، اصلاً جواب آن 
سؤال نيست. آنجا سؤال با آيا شروع مي شود درحالي كه در 
اين فرضيه به چرايي پرداخته شده است. درواقع سؤال و 
فرضيه ازلحاظ پاسخ دادن باهم سنخيت ندارند و در روند 
به اين مسئله پرداخته نشده است، يعني اين گونه نيست كه 
كتاب به اين پرداخته باشد كه در دوره هايي كه تعادل پايدار 
بين آرمان گرايي و واقع گرايي بوده است، تحول ايجاد شده 
است و هرجا كه آرمان گرايي يا واقع گرايي غلبه پيدا كرده 
است، تحول انجام نگرفته است. اين نتيجه است و كتاب 
بايد اين را اثبات مي كرد كه اصلاً كتاب به دنبال اين مسئله 

نيست.

بهره نگرفتن  از ديپلماسي در جنگ
درواقع ابهام بنده اين بود كه دقيقاً كتاب به دنبال چه سؤالي 
است و چه مي خواهد بگويد. چون اصولاً كتاب در فصل 
اول خيلي از مباحث را مطرح كرده است [ازجمله اينكه] 
ما در جنگ نتوانستيم از ديپلماسي استفاده كنيم و دلايلي 

كه ذكر مي كند اين است كه اولاً ما به واقعيت سياسي توجه 
نكرديم و ما آرمان گرا بوديم. درواقع همين جا خودش 
كمي جاي بحث دارد كه يعني چه كه ما آرمان گرا بوده ايم و 
اين آرمان گرايي به چه معناست؟ و اينكه ما نظام بين المللي 
را نمي شناختيم؟ بحث اينكه مي گويد ما چرا با شوراي 
امنيت تعامل نداشتيم و به جاي شوراي امنيت با مجمع 
مجمع عمومي  داشتيم (صفحه 76). چرا اصولاً  تعامل 
در سازمان ملل اهميتي ندارد؟ درواقع چون ما شناخت 
درستي از سازمان ملل نداشتيم به جاي اينكه با شوراي 
امنيت تعامل بكنيم با مجمع عمومي تعامل مي كرديم. يا 
اينكه چون زياد اعتقادي به سازمان ملل نبود تلاش اين بود 
كه فقط از سازمان ملل به عنوان تريبون استفاده بشود. فقط 
ما سازمان ملل مي رفتيم كه حرف هاي خودمان را بزنيم و 
به فكر نتيجه نبوديم. مؤلف گران قدر اين مباحث را مطرح 
كرده است و دلايلي را هم آورده و تحليل كرده است. يا 
مثلاً اين بحث كه ما اصولاً از ديپلماسي استفاده نكرديم و 
حتي برخي جاها بحث مي كند كه ما حتي پيش فرض هاي 
اشتباهي درمورد سازمان هاي بين المللي داشتيم و مي گفتيم 
كه اينها ابزارهاي قدرت هاي بزرگي مثل امريكا هستند و 
بنابراين ما نمي خواهيم با اينها ارتباطي داشته باشيم يا اين 
بحث كه مسئولين ايران اصلاً يك تصور نادرستي راجع 
به اينها داشته اند. يا آن بحثي كه ايشان در صفحه 211 
و در پاورقي مطرح كرده اند كه آقاي رجايي خراساني به 
ايران پيام مي دهد كه به نظر من روابطمان را با سازمان هاي 
بين المللي قطع كنيم و اينكه من به جمع بندي رسيده ام كه 
اينها آلت دست بيگانه هستند. اين كتاب مي گويد كسي 
كه نماينده ايران در سازمان ملل  بوده است نگاهش اين 
پيش  را  ديپلماسي  نمي تواند  كسي  چنين  و  است  بوده 
ببرد يا رئيس جمهور ايران مي گويد كه قطعنامه محصول 
امريكا است و امريكا اين را توليد كرده است. درواقع 
ايشان مي خواهد بگويد كه يك نوع آرمان گرايي وجود 
داشته است. اينجا بحث اين است كه ما در مقطع اول، دو 
علت باعث شده است كه نتوانيم ديپلماسي را پيش ببريم؛ 
يكي گفتمان حاكم بر سياست خارجي بوده است كه همان 
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آرمان گرايي بوده است و دوم استراتژي جنگ يعني در 
جنگ هم ما اعتقادي به ديپلماسي نداشتيم. طبيعي است 
كه وقتي كه اين دو عامل باهم هماهنگ شدند، خودبه خود 
ما در عرصه ديپلماسي، نمي توانستيم قدمي جلو ببريم و 

حركتي بكنيم.

قطعنامه 598، محصول ديپلماسي
اينجا يك بحثي را مطرح مي كند كه آيا اصلاً قطعنامه598، 
محصول ديپلماسي بوده است؟ يعني آيا واقعاً مسئولين 
ايران دخالت كرده اند كه قطعنامه 
ايران  خواسته هاي  نزديك  تقريباً 
بندهاي  از  بعضي  چون  ـ  شد 
خواسته هاي  به  نزديك  قطعنامه 
تنها  ايران  و  است  بوده  ايران 
مي گفته است كه اين بندها پس 
و پيش بشود و بايد باهم جابه جا 
تقريباً  را  آن  اصل  وگرنه  بشود 
پذيرفته بود ـ بعضي از مسئولين 
مدعي هستند كه دخالت ما بوده 
اينجا  به  قطعنامه  اين  كه  است 
كتاب  مؤلفين  كه  است  رسيده 
اين را هم رد مي كنند و مسئولين 
ايراني تا آخرين لحظه هم نقشي 
در آن نداشته اند و نمي خواسته اند 
كه اين قطعنامه پذيرفته بشود و در آخر بينابين آن را قبول 
كردند و در حالت نه قبول و نه رد و درنهايت آنچه كه 
باعث قبول شدن آن شد، فشارهاي ديگر بود، فشارهايي 
مثل حملات نظامي عراق و پيشروي هاي آن و شرايطي كه 

به وجود آمد تا درنهايت ايران پذيرفت.
مقطع  در  ديپلماسي  كه  است  آن  ايشان  جمع بندي 
اول در دوران جنگ نقش اساسي و مهمي نداشته است 
و دليلش هم اينهايي است كه عرض شد، ولي مؤلفان كمي 
نگاه مثبت تر به پس از جنگ دارند و مي بينيم كه ايران در 
عرصه ديپلماسي يك مقداري پيشرفت دارد و نامه هايي كه 

بين صدام حسين و رئيس جمهور ايران، ردوبدل مي شود، 
مطرح مي شود و درنهايت اين مذاكرات به نتيجه مي رسد.

به هم  ريختگي  و نداشتن سازماندهي
بنده متوجه نشدم كه نويسندگان اين دو تا را كه مقايسه 
كرده اند، آيا مي خواهند بگويند كه ايران واقع گراتر شده 
است؟ آيا مي خواهند بگويند در پذيرش قطعنامه چون 
شناخت بيشتري نسبت به جهان و سازمان هاي بين المللي 
پيدا كرده است، آن موفقيت ها را به دست آورده است؟ كه 
در آخر با بعضي از كدهايي كه استفاده مي كنند، اين را هم رد 
مي كنند و آخرش مي گويد كه سازمان ملل اعلام كرده است 
كه عراق آغازگر جنگ بوده است، دليلش اين بوده است 
كه ما معامله كرديم با آنها، يك سري گروگان خارجي در 
لبنان بود كه چون ايران واسطه شد و لبنان آنها را آزاد كرد، 
سازمان ملل گفت كه چون شما باعث آزادي گروگان ها 
شديد ما هم حق شما را به رسميت مي شناسيم. پس اگر ما 
اين را هم مبنا قرار بدهيم پس ديپلماسي اين گونه نيست كه 
اگر ما واقعيت ها را به رسميت بشناسيم و ارتباطاتي برقرار 
كنيم، بتوانيم به نتيجه برسيم. علي رغم اطلاعات بسياري 
كه كتاب مي دهد، ولي حول يك مسئله و سؤال شخصي 
سازماندهي نشده است و دقيقاً مشخص نيست كه كتاب 
دنبال چيست و بحث چيست؟ يك زماني بحث اين است 
كه قطعنامه چگونه به نتيجه رسيد يا مثلاً چه عواملي در 
روند ديپلماسي ايران دخيل بودند؟ به نظر مي رسيد كه اگر 
سؤال كتاب اينها بود، موفق بود، چون اين كتاب به اين 
سؤالات مقداري پاسخ داده است. درحالي كه آن سؤالي 
كه مطرح مي كند به نظر بنده سيستم كتاب را به هم ريخته 
است و خيلي انسجام ايجاد نكرده است. بنابراين پيشنهاد 
بنده اين است كه در چاپ هاي بعدي كتاب اين ايرادها 
برطرف شده و يك انسجامي بين  سؤال و روند كتاب ايجاد 

بشود تااينكه واقعاً آن حق اصلي كتاب ادا بشود.

پيشينه نامناسب
بحـث ديگـري كـه وجود دارد مسـئله پيشـينه كار اسـت 

دكتر همتــي: چارچوب نظري 
بحــث، چارچوبي اســت كه 
عملكرد ديپلماسي ارزيابي بشود، 
يعني صرفاً يك چارچوب نظري 
انتزاعي نمي خواستيم مطرح كنيم. 
چارچوب  دقيقاً  چارچوب  اين 
پيوستگي جنگ با سياست است 
كه از نظريه عمومي كلازوويتس 

برگرفته شده است.
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كـه در اوايـل كتـاب آمـده اسـت و وقتـي محقق پيشـينه 
مـي آورد بـه اين معنا اسـت كـه يعني من تمـام منابع قبلي 
را ديـده ام و همـه كتاب هـا را مطالعـه كـرده ام و اينكه اين 
بحـث جديـد اسـت و ديگـران آن را مطـرح نكرده انـد يا  
اينكـه تفاوت كار مـن با كار ديگران چيسـت. به نظر بنده 
اين پيشـينه، پيشـينه مناسبي نيست و تقسـيم بندي هاي آن 
قسـيم و هم وزن همديگر نيسـتند. مثـلاً كتاب هاي داخلي 
و خارجـي يـا مثـلاً تقسـيم بندي بـه ايـن صـورت كـه؛ 
اسـناد، نامه هـا، مـدارك و... درواقـع چند چيز كـه هم وزن 
همديگر باشـد. تقسـيم بندي اينجـا به اين صورت اسـت؛ 
بررسـي متون، خاطرات سياسـي (يك سـري از كتاب هاي 
خاطرات سياسـي را در پيشـينه آورده است)، پژوهش هاي 
داخلـي، پژوهش هـاي خارجي، آثار دانشـجويان و... كه به 
 نظـر بنـده اينها باهـم هماهنگ نيسـت و به نظر مي رسـد 
كـه مي توانـد بهتر بشـود. درواقع قرار نيسـت كـه هر چه 
كتاب و مقاله نوشـته شـده اسـت را شـما به عنوان پيشـينه 
بياوريـد. هـر كتابـي كـه درمـورد ديپلماسـي و جنـگ يـا 
ديپلماسـي و قطعنامه 598 وجود دارد را شـما بايد بياوريد 
اينهـا به نظر بنده پيشـينه اسـت و نـه خيلـي از كتاب هايي 
كـه اينجـا آمـده اسـت؛ مثلاً علـل يا عوامـل جنـگ و... . 
همچنيـن گفته نشـده اسـت كـه بالاخره ايـن كتاب ها چه 
تفاوتـي بـا پژوهش حاضر دارنـد و چه چيزهايـي در اين 
آمـده كـه در آنها نيامده اسـت. بنده باز هم تشـكر مي كنم 
از زحمات بسـيار كه اسـاتيد محترم كشـيده اند و اين كار 
ارزشـمند را توليـد كرده اند. اميدوارم كـه مطالب بنده براي 

ارتقـاي ايـن اثـر در چاپ هاي بعـدي مفيد بوده باشـد.»

منابع  مرتبط  با موضوع
پس از صحبت هاي منتقدان، نوبت به پاسخ گويي مؤلفان 
پشت  فسخودي،  صفايي  داوود  آقاي  بار  اين  و  رسيد 

تريبون رفته و مطالبي را بيان كردند:
و  قابل تأمل  نكات  كه  عزيز  منتقدين  از  تشكر  «با 
آنها  از  قابل توجهي  البته بخش  فرمودند،   را  استفاده اي 
مسائل  از  بخشي  بنده  است.  روش شناسي  درمورد 

مطرح شده را تا حدي پاسخ مي دهم. از مسئله آخر شروع 
مي كنم كه آقاي دكتر فوزي فرمودند درمورد مسئله پيشينه 
كتاب. ما دقيقاً تمامي منابعي را كه در اينجا آورديم، همه 
اينها به مسئله ديپلماسي و قطعنامه 598 اختصاص دارد. 
مثلاً كتاب هاي آقاي هيوم، آقاي ولايتي، خاطرات آقاي 
دكوئيار و... كه مشخصاً بخش عمده اي از منابعي كه ما 
استفاده كرده ايم از اين كتاب هاست و بقيه منابعي كه آمده 
به مسئله قطعنامه 598 و عملكرد سياست  است حتماً 

خارجه ايران اختصاص دارد.

مجموعه اي از كاستي ها
مسئله  به  مربوط  بعدي  مورد 
معامله كردن بر سر اين است كه 
مسئوليت منازعه با عراق است. 
از  مجموعه اي  يك  به هرحال 
ايران  ديپلماسي  در  كاستي ها 
نگاه  يك  است.  داشته  وجود 
اجمالي به كتاب بيانگر اين نكته 
است. آن بحث اصلي اي كه بند 
و  مي گيرد  بر  در  را  قطعنامه   6
در كتاب هاي فارسي كمتر به آن 
بوده  بندي  است،  شده  پرداخته 
مسئول  به عنوان  عراق  كه  است 
شناخته  دبيركل  ازطرف  منازعه 

پيش نويس  در  است،  آمده  كتاب  در  همان طوركه  شد، 
قطعنامه598 به مسئوليت آغاز منازعه اشاره شده است. 
براثر عملكردهاي نامناسبي كه انجام شد ـ كه در كتاب 
آمده است ـ مفهوم آغازگر منازعه، به مسئوليت منازعه 
تبديل شد و مسئوليت منازعه، يك مفهوم كاملاً دوپهلو 
است كه هم مي تواند شامل ايران باشد در آن مقطع زماني 
و هم شامل عراق و اين يكي از نقاط بسيار مثبت عملكرد 
ديپلماسي ايران بوده است كه توانست مسئوليت منازعه را 

به تمامي متوجه عراق بكند.
به هرحـال در ديپلماسـي يـك موقعيت هايـي پيـش 

صفايي فســخودي: با توجه  به 
سياست]  [اين  كه  دستاوردهايي 
عملاً داشت شايد بتوان گفت كه 
انعطافي كه ايران از قبل از تصويب 
قطعنامه و پس از آن انجام داد يك 
بخشــي از آن ناشي از سياست 

خارجي درهاي باز است.
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مي آيـد كـه مجموعـه موقعيـت اسـت؛ موقعيت هـاي 
بين المللـي، اقتصادي، فرهنگـي و نظامي. اين موقعيت ها 
بايـد وجـود داشـته باشـد و فرصت هايـي بايـد وجـود 
داشـته باشـد و ايجـاد بشـود و ابزارهـا در راسـتاي ايـن 
عملكـرد بـه كار گرفتـه بشـود. به هرحـال اگر عـراق آن 
موقعيت متزلزل را نداشـت، آن موقعيت حمله به كويت 
و يك موقعيت منفي بين المللي را نداشـت، شـايد قضيه 
اين گونـه بـه پايـان نمي رسـيد. ايـن يك فرصت بسـيار 
مناسـبي بـود كه ايـران توانسـت از اين فرصت اسـتفاده 
حقوقـي  كارشناسـان  و  بكنـد 
بين المللـي،  حقـوق  (اسـاتيد 
را  گزارشـي  بلژيكـي)  عمدتـاً 
تهيـه كـرده بودنـد، ولـي درمورد 
اعلام رسـمي آن يك مقدار تعلل 
وجـود داشـت و ايران توانسـت 
از ايـن ابـزار اسـتفاده بكنـد و آن 
اصطلاحـي كـه از كتـاب آقـاي 
كيكـو گرفتـه شـده كـه حقيقت 
دربرابـر آزادي درسـت اسـت و 
معاملـه خاصي به مفهـوم معامله 

اسـت. نبوده 

چـاپ  در  ابهامـات  اصـلاح 
بعـدي

درمـورد مسـئله سـؤال پژوهـش و روند پاسـخ گويي 
بـه سـؤال كه آيـا محتـواي كتاب در راسـتاي پاسـخ 
بـه ايـن سـؤال اسـت، مي پذيريـم كـه يـك مقـدار 
ابهـام وجـود دارد كـه اگـر ايـن كتـاب بـه چـاپ 
بعـدي بخواهـد برسـد، ايـن نـكات اصـلاح خواهد 
شـد. درمـورد مسـئله منابـع بايـد بگويـم كـه قاعدتاً 
در منابعـي كـه ذكـر شـده اسـت، از بخـش عمده اي 
از منابـع وزارت امـور خارجـه اسـتفاده كرده ايـم كه 
كمتـر فرصـت اسـتفاده از ايـن منابـع بـراي محققين 

ديگـر وجود داشـته اسـت.

سياست  خارجي  درهاي باز
بحث ديگري كه به آن اشاره شد، سياست خارجي درهاي 
باز و تكرار آن است كه گفتند يك نوع به هم ريختگي در 
اثر وجود داشت. البته من به شما بگويم كه يك مقدار 
به هم ريختگي ديپلماسي در جنگ وجود داشته است كه 
شايد يك بخشي از آن ناشي از اين مسئله باشد. ولي 
به هرحال سياست خارجي درهاي باز يكي از اصلي ترين 
نقاط سياست خارجي ايران در مقطع زماني 59 تا 67 بوده 
است. با توجه  به دستاوردهايي كه [اين سياست] عملاً 
داشت شايد بتوان گفت كه انعطافي كه ايران از قبل از 
تصويب قطعنامه و پس از آن انجام داد يك بخشي از آن 
ناشي از سياست خارجي درهاي باز است. در پايان تشكر 
مي كنم از آقاي دكتر حسين اردستاني، زيرا كه صراحت 
و بي پردگي در اين اثر مرهون ايشان است و فرصتي كه 

ايشان ايجاد كردند و توانستيم استفاده كنيم.»

سؤال نارسا
پس از آقاي صفايي، بازهم آقاي دكتر ايرج همتي به پشت 
تريبون آمدند و با بيان اينكه اكثر ايراداتي كه منتقدان عزيز 
گرفتند مربوط به چارچوب نظري و روش شناسي بحث 
بوده است، از دقت نظر و نكته سنجي آقايان تشكر كردند. 

ايشان گفتند:
«بنده بعضي از نكات را درمورد بحث مي پذيرم. در مورد 
اينكه، مفاهيمي مثل كلمه معنادار تعريف نشده است. يا نكته 
مشتركي كه در صحبت هاي آقاي دكتر حسيني و آقاي دكتر 
فوزي بود كه ارتباط بين سؤال و كل ساختار كتاب روشن 
نيست و اينكه دقيقاً اين سؤال، سؤال نارسايي است. سؤال 
را بايد تغيير داد و ارتباط فرضيه با سؤال هم تحت تأثير اين 
نارسايي قرار دارد و فرضيه نمي تواند متناسب با سؤال باشد.

پيوستگي  جنگ  با  سياست
آقاي دكتر حسيني فرمودند كه چارچوب نظري مشخصي 
در كتاب مطرح نشده است، به نظر مي آيد كه صفحه 49 از 
ديد آقاي حسيني جا افتاده است و در اين صفحه دقيقاً اشاره 

دكتر كيوان حسينى: نكته ديگر اين 
است كه شــما فرضيه مؤلفه هاي 
آرمان گرايانه  و  واقع گرايانه  را متصل 
خارجي  سياست هاي  به  مي كنيد 
ايران. خوب قاعدتاً ما از همين جا 
مي رسيم به اين مطلب كه اين كتاب 
بايد يك چارچوب نظري مي داشت 
كه در آن... اساساً بر ديپلماسى و 
متغيرها  و جهت گيرى هاى مبتنى بر 

ديپلماسى  متمركز مى شديم.
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نقد و بررسي كتاب

شده است كه چارچوب نظري بحث، چارچوبي است كه 
عملكرد ديپلماسي ارزيابي بشود، يعني صرفاً يك چارچوب 
نظري انتزاعي نمي خواستيم مطرح كنيم و گفتيم كه با اين 
چارچوب يا ابزار مفهومي مي خواهيم موقعيت ديپلماسي يا 
عملكرد ديپلماسي ايران را درباره جنگ بررسي كنيم. اين 
چارچوب دقيقاً چارچوب پيوستگي جنگ با سياست است 
كه از نظريه عمومي كلازوويتس برگرفته شده است. در 
صفحه 49 مطالبي آمده است كه احتمالاً در تجديد چاپ 
ما يك مقدار مانور بيشتري بر روي ديدگاه هاي كلازوويتس 
خواهيم داشت. يك توضيحي من اضافه بكنم كه در اين 
كتاب نيست و آن هم اين است كه كلازوويتس درواقع 
عنصر سياست را به اين معنا وارد مفهوم استراتژي جنگ 
مي كند براي اينكه وضعيت جنگ را متعادل بكند يعني به رغم 
اينكه كلازوويتس از يك طرف از الگوي جنگ هاي انهدامي 
خيلي دفاع مي كند و مي گويد كه جنگ بايد خيلي قاطع 
باشد و ضربه آن قدر شكننده باشد كه دشمن فقط تسليم 
بشود و شرايط ما ديكته بشود، اما همين آقا معتقد است كه 
درعين حال سياست به عنوان يك عنصر متعادل كننده دخالت 
مي كند كه ما جنگ را به صورت يك وضعيت نامشخص 
موفق  اگر  نكنيم.  پيگيري  آن  هزينه هاي  محاسبه  بدون 
نمي شويم الگوي جنگ انهدامي را دنبال كنيم به مدلي از 
جنگ كه مدل جنگ محدود است و در آن مدل هدف اين 
است كه صلح در وضعيت بهتري مورد مذاكره قرار بگيرد، 
اكتفا بكنيم. منتها [وضعيت] ما در دوره جنگ، يك وضعيت 
كاملاً نامشخص است. فرقي نمي كند چه نخبگان سياسي 
جنگ و چه نخبگان نظامي، ايده آلشان اين است كه وضعيتي 
به ارتش عراق تحميل بشود كه كاملاً خواسته هاي ما را در 
پشت ميز مذاكره بپذيرند، اما نوع ابزارها يا نوع مدلي كه از 
جنگ دنبال مي كنيم يك مدل جنگ محدود است و اين 
مدل با آن اهداف تناسب ندارد. درعين حال عنصر سياست 
يا ديپلماسي به اين معنا كه وارد عمل بشود و در زماني كه 
ما يك ابتكار عملي در جنگ در دست داريم و برتري نسبي 
داريم دست كم اجازه بدهد كه بهره گيري از اين ابزارهاي 
ديپلماسي براي دستيابي به يك راه حل مناسب تري در ارتباط 

با خاتمه جنگ، صورت بگيرد. درواقع در اينجا بايد بگويم 
كه چارچوب كتاب، چارچوب پيوستگي جنگ با سياست 

است.» 

مطالب خارج از چارچوب نظري
در اينجا آقاي دكتر كيوان حسيني، به ميان بحث آمدند و 

گفتند:
ــري  ــث نظ ــد مبح ــه 33 مي فرمايي ــما در صفح «ش
ــگ  ــي و جن ــه 35: ديپلماس ــي، صفح ــوم ديپلماس مفه

و  ديپلماســي   37 صفحــه  و 
سياســت خارجــي ايــران، يعنــي 
در 4 صفحــه شــما، نــه اثــري از 
ديپلماســي آرمان گــرا مي بينيــد و 
نــه اثــري از ديپلماســي واقع گــرا، 
آنچــه كــه شــما در فرضيــه 
ــار  ــن چه ــع اي ــد. درواق آورده اي
ــث  ــت مباح ــده اس ــه ش صفح
نظــري شــما بــدون اينكــه بــه آن 
مباحــث اصلــي بپردازيــد و اينها، 
آن چارچــوب نظــري اي كــه 

ــي رود،  نيســت.» ــار م انتظ

و  آرمان گرايي  ميان  تعادل 
واقع گرايي

آقاي همتي در پاسخ گفتند: «حتماً مشكلاتي در شكل دادن 
يا تعريف اين چارچوب وجود دارد، اما درمورد اينكه گفته 
شد كه فاقد چارچوب است، بنده خواستم كه اين توضيح 
را بدهم و به هرحال ما سعي كرده ايم كه نزديك بشويم به 
يك چارچوبي و آن بتواند كمك كند كه ما بتوانيم عملكرد 
ديپلماسي را ارزيابي بكنيم و درمورد مؤلفه هاي آرمان گرا يا 
واقع گرا، چارچوب نظري ما خيلي ارتباطي با اين موضوع 
پيدا نمي كند و آنجا فقط تلاش مي كنيم بگوييم كه الگوي 
رفتاري سياست خارجي ما و ديپلماسي ما در جنگ، الگويي 
است كه هم مؤلفه هاي آرمان گرا در آن دخالت دارد و هم 

دكتر فوزى: درواقع سؤال و فرضيه 
سنخيت  باهم  پاسخ دادن  ازلحاظ 
ندارند يعني اين گونه نيست كه كتاب 
به اين پرداخته باشد كه در دوره هايي 
كه تعادل پايدار بين آرمان گرايي و 
واقع گرايي بوده است، تحول ايجاد 
شده است و هرجا كه آرمان گرايي 
يا واقع گرايي غلبه پيدا كرده است، 

تحول انجام نگرفته است.
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مؤلفه هاي واقع گرا. اما يك تعادل ناپايداري ميان اين دوتا 
هست و در جايي كه تعادل برقرار مي شود امكان بهتري به 
وجود مي آيد كه ما ابزارهاي ديپلماسي را به كار بگيريم. بنده 
عذرخواهي مي كنم مشكلاتي حتماً ازجهت روش شناختي 
و تعريف مفاهيم و تصريح چارچوب نظري وجود دارد كه 
ما سعي مي كنيم در چاپ هاي بعدي، اين دغدغه ها برطرف 

بشود.

نقطه تلاقي  موقعيت ها  و  رويدادها
فرمودند،  فوزي  دكتر  آقاي  كه  مشتركي  نكات  درمورد 
ما پذيرفتيم. ولي اينكه فرموديد اين معامله اي كه در آخر 
صورت گرفته چه ارتباطي با تحول ديپلماسي دارد؟ بالاخره 
يا ديپلماسي متحول شده است يا معامله صورت گرفته 
است. بنده بايد بگويم كه اين دوتا جمع نقيضين نيست و 
آقاي صفايي هم توضيح دادند.  بحث اين است كه تحول 
ديپلماسي به اين معنا نيست كه آماده بشويم و برويم با 
وزيرخارجه عراق يا آقاي دبيركل، بحث منطقي مطرح كنيم. 
تحول ديپلماسي به اين معنا است كه در نقطه تلاقي همه اين 
موقعيت ها و رويدادها قرار مي گيرد، فرصت ها را مي شناسد 
و متناسب با اين فرصت ها از ابزارهاي موردنياز استفاده 
مي كند و پيش مي برد و به اين معني تنافي ندارد اگر درنهايت 
معامله اي صورت مي گيرد. اما همين معامله صورت گرفتن 
نياز به شرايطي دارد [ازجمله] تغيير چهره ايران در نظام 
بين الملل، تضعيف موقعيت عراق و نياز بازيگران بين الملل 
براي تجديد رابطه با ايران. همه اين موقعيت ها و بحران ها در 
موقعيتي هستند كه فقط يك ديپلماسي سنجيده و هوشمند 
است كه مي تواند بشناسد كه الان فرصت مناسبي است كه 
من مي توانم بهره بگيرم و مي توانم اين خواسته مهم را پيش 

ببرم و به تحقق برسم.»

نتيجه گيري  مبهم
چند  خواستند  اجازه  نوروزشاد  نادر  آقاى  اينجا  در 

نكته اي را درباره كتاب و مباحث مطروحه بيان كنند:
«سه نكته را مي خواستم عنوان كنم. اول اينكه كتاب 

با  هم تراز  و  مقايسه  قابل  و  است  وزيني  كتاب  حاضر 
كتاب هايي كه در اين سطح و در كشور چاپ شده و 
جنجال برانگيز هم بوده است، نمي باشد. عمدتاً نه با هدف 
توجيه عملكرد حاكمان آن زمان و نه با هدف حمله به 
عملكرد آنها نوشته شده است، بلكه به يك نقل و روايت 
تحليلي از ماجرا پرداخته است، محدوديت هايي كه هنوز 
هم باقي مانده است، باعث شده است كه يك واقعيتي 
در پس آن نظريه اي كه آقاي حسيني به آن اشاره كردند، 
در  نظامي  قدرت  و  جنگ  نقش  بالاخره  بماند.  پنهان 
پذيرش و صدور اين قطعنامه چه بوده است؟ ما در اين 
كتاب به دنبال اين مي گرديم اما از داخل اين نظريه ها فقط 
اين درمي آيد كه آيا پيروزي هاي ايران و فشارهاي نظامي 
ايران، چه در صحنه جنگ و چه در صحنه گروگان هاي 
بين المللي و غيره تأثيري بر صدور اين قطعنامه براي اولين  
بار با اين متن داشته است و همچنين پذيرش آن قطعنامه 
توسط ايران، آيا متأثر از فشارهاي نظامي عرصه جنگ، 
بازپس گيري فاو و ساير مناطقي كه ما تصرف كرده بوديم، 
حمله به هواپيمايي غيرنظامي ايران، حمله شيميايي به 
شهرها و تهديد به حمله شيميايي به ايران، بوده يا نبوده 
است و اين، آن نظريه كلازوويتس را درواقع با متن شما 
سازگار مي كند، چيزي كه ما امروز به پاسخش نياز داريم و 
كتاب علي رغم صراحتي كه دارد درخصوص اين موضوع 
نتيجه گيري مبهمي دارد كه شايد آن را به عهده خواننده 

گذاشته است.

رويكرد  سلبى به  قطعنامه  598
برخلاف  را  قطعنامه  اين  ايران  چرا  اينكه  دوم  نكته 
قطعنامه هاي قبلي هيچ گاه رد نكرد؟ اين بايد در آن تحليلي 
كه شما از ديپلماسي ايران مي دهيد با نظريه هايي كه داريد، 
در يك جايي دربيايد. چرايي از داخلش دربيايد. اين دو 
نكته اي كه عرض كردم بسيار مهم است و سومين نكته 
هم اينكه باتوجه به اين روال چرا پس از قبول قطعنامه و تا 
هنوز به عنوان يك نقطه منفي به قطعنامه 598 نگاه مي شود 
باتوجه به اينكه تأثيرات آن در واقعيت و عملكرد ديپلماتيك 
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مشخص است؟ بنده نكته ديگري را هم نوشته بودم كه 
شايد در بخش اول باشد كه نقش و تأثير ما در شكست 
ماجراي مك فارلين در روند ديپلماتيك فعاليت هاي ايران 
چه بوده است؟ آيا باعث اين شد كه ديپلمات هاي ما دچار 
هراس و در تصميم گيري ها مستقل بشوند و محدوديت 
و  است  بوده  ديگري  ماجراي  آن  اساساً  يا  بشود  ايجاد 

تأثيري بر اين نداشته است؟»

برآورده  شدن  بسياري از خواسته ها
آقاي صفايي فسـخودي، در پاسخ به سؤالات مطرح شده 
گفتنـد: «درمـورد قطعنامـه 598 آيـا ايران تأثيري داشـته 
اسـت يـا نه؟ يك مقايسـه اجمالي و مختصـر بين اولين 
قطعنامـه شـوراي امنيـت يعنـي قطعنامـه 479 در سـال 
1359 و قطعنامـه 598 نشـان مي دهـد كـه بسـياري از 
خواسـته هاي ايـران در قطعنامه آمده اسـت و اين نشـان 
مي دهـد كـه توانمنـدي ايـران در عرصه هـاي نظامـي و 
عمليات هايـي كـه انجـام داده اسـت، بـدون شـك مؤثر 
بوده اسـت. قطعنامه 479، يك قطعنامـه كاملاً عليه ايران 
اسـت، ولـي در قطعنامـه 598، بسـياري از خواسـته هاي 

ايران وجـود دارد.

قطعنامه اي الزام آور
مسـئله دوم اينكـه چـرا ايـران ايـن قطعنامـه را رد نكرد 
برخـلاف قطعنامه هاي قبلي، به علـت اينكه قطعنامه 598 
ذيـل فصـل7 منشـور صـادر شـده اسـت. قطعنامه هاي 
قبلـي ذيل فصل7 منشـور نبـود و الزام آور نبـود ولي اين 
قطعنامه چـون الـزام آور بود و مي توانسـت قطعنامه هاي 
بعـدي يعنـي تحريم و حتـي عملكرد نظامي عليـه ايران 
را به دنبال داشـته باشـد، ايران از اين مسـئله استفاده كرد 

و آن را رد نكـرد.

مسئله نامشخص
مسـئله مـك فارليـن و اينكه آيا تأثيري داشـته اسـت بر 
روي ديپلماسـي ما، اين موضوعي اسـت كه شـايد هنوز 
ابعادش مشـخص نشـده اسـت، علي رغم كتاب هايي كه 
نوشـته شـده اسـت و بايد گفت كه بخشـي از آن خارج 
از دسـتگاه ديپلماسـي انجام شـده و افراد بسيار معدودي 
درگيـر آن بوده انـد، ولـي به هرحـال افشـاي آن و ضربـه 
حيثيتـي كـه امريكا از آن ناحيه متحمل شـد، باعث شـد 
كـه امريـكا عليـه ايـران مواضـع سـخت تري را در پيش 

بگيرد.»

از راست: دكتر يحيى فوزى و دكتر اصغر كيوان حسينى، آقاى داوود صفايى فسخودى، دكتر حسين 
اردستانى و دكتر ايرج همتى.
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5. Studying the War Tourism in the world; providing the Guidelines to Develop the 
War Tourism in Iran

Majid Heidari and Amir Abbas Najafipur

Abstract: 

Today, the tourism with a faster growth compared to the other economic sectors is considered a pioneer industry in 
many of the countries. The importance of this industry in the economic and social development of the countries is 

such a way that the economists call it the "invisible exports". The war tourism as a specialized, important and attractive 
branch of the tourism industry is very popular and millions of people within the special tours visit the war tourist attrac-
tions in combat zones every year. In fact, this branch of tourism by showing the destruction caused by war, not only 
awakens the anti-war and humanitarian sentiments among the tourists, but also helps the related country to preserve 
its spiritual and epic history. In this regard, there is an abundance of tourism opportunities in Iran which has been 
studied less so far. 

6.  The Iraqi-Iranian War

Written by: Gideon Gera
Translated by: Abdolmajid Heidari

Abstract: 

After almost eight years of fighting, a cease-fire between Iran and Iraq went into effect at midnight, 20 August 
1988. A month earlier, facing possible military collapse, Iran suddenly accepted UN Security Council Resolu-

tion 598 (which stipulated an initial cease-fire) after having practically rejected it for a year. Earlier in the year, Iraq 
embarked on an offensive strategy, aggressively employing all available means to compel the Iranians to desist: 
striking massively at Iranian cities, using chemical weapons on a large scale, and engaging its elite formations in 
a series of attacks that dislodged the Iranians from its territory. Western involvement in safeguarding shipping in 
the Persian Gulf continued until after the cease-fire.

Keywords: Termination of the War, Chemical Attacks, Missile Attack, Vincennes Warship
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3. The Battle Reports of the 18th Al-Ghadir and 33rd Al-Mahdi (atfs) Units in Opera-
tion Karbala-5

Narrated by: Majid Moradi and Morteza Mina Parvar
Edited by: Muhammad Muhammadpur

Abstract: 

Operation Karbala-5 began in the southern and the general area of Eastern Basra on December 9, 1986. 
The insistence of war commanders on the implementation of another operation in this region reflected the 

strategic importance of the region and access to it in the strategy of the Islamic Republic of Iran to determine the 
fate of war. 
In this operation, the IRGC entered the action with three headquarters of Karbala, Quds and Najaf. The main 
mission was put on the Karbala Headquarters to capture a foothold and pave the way for advancing the other 
headquarters forces. Connecting the floodgates of a flooding area in west of the Fish Lake to the west terrain 
of the Zaid outpost would cause the east of the Fish Lake area and the Iranian forces rear areas as well as the 
whole of operation to be put under the threat of the enemy. To counter this threat, an operation called the "Right 
Flank Move" with an angle 90 degrees from the axis of Fish Lake to the west was planned. In this operation, both 
18th Al-Ghadir and 33rd Al-Mahdi (atfs) Units were supposed to secure the right flank and the general rear areas.
This article is based upon the reports of Narraters (Ravians) who were accompanied the unit commanders to 
record the events of war as well as upon the documents of the Center for Holy Defense Documentation and Re-
search. Thus, the study of the units’ records, description of the operations, and the amount of the influence of units 
on Operation Karbala-5 as "the right flank of the operation" is the main subject of this article.

Keywords: Iraqi Imposed War against Iran, Operation Karbala-5, General Area of Eastern Basra, Right Flank of 
the Operation, 33rd Al-Mahdi (atfs) Division, 18th Al-Ghadir Brigade

4.  Three Martyred Narrators 
(Hussein Jalaeipour, Hamid Salehi, and Mohsen Feiz)

Morteza Qazi

Abstract: 

This article is excerpted from the biographical book of the three abovementioned martyred narrators which has 
been written in the Community-oriented Studies Group of the Center for Holy Defense Documentation and 

Research. In this article, the biography of these three martyrs has been briefly discussed in first and then their 
activities in the Center for War Studies and Research have been described on the basis of the reports contained 
in the Narrator’s booklets and on the tape cassettes recorded by the mentioned three martyrs.
Martyr Hussein Jalaeipour was the second Narrator of the 5th Nasr Division who achieved martyrdom on De-
cember 25, 1986. In two separate time periods, Martyr Hamid Salehi served as a Narrator of the 110th Khatam 
Brigade and the 10th Sayyid-al-Shuhada (as) Division. And Martyr Mohsen Feiz was the Narrator of Amir-al-
Momenin (as) Naval Brigade.

Keywords: IRGC Political Office, Holy Defense Narrators, Hussein Jalaeipour, Hamid Salehi, Mohsen Feiz
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1. Decisiveness of the Operation Karbala-5 and Ratification of the Resolution 598

Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

After the victory of Faw which shifted the balance in favor of Iran and placed Iraq in a position of passivity from 
the political, military and psychological perspective, it was necessary that the fate of war to be directed to a 

final point  through another important and strategic operation. For this purpose, the new area would be in such 
a condition in which the determined objectives could be realized. Since the summer of 1982, the general area of 
Basra in the south was the most important terrain which had been always studied by the commanders in which the 
major and decisive operations to be launched. After seizing the Faw Peninsula during the Operation Valfajr-8, the 
eastern Basra and the nearby areas were chosen as the main objective within the Iranian military strategy. But this 
time, unlike previous operations, the new operation called Operation Karbala-4 did not continue more than a few 
hours and the commanders prevented it to be continued because of a leakage of axes of the new operation. The 
indicative arrows of successful experience of 57th Abolfazl Division and 19th Fajr Division during the Operation 
Karbala-4 in the Shalamcheh area, however, preoccupied the mind of Mohsen Rezaei, then commander of the 
IRGC and it seemed to him that choosing an attack axis in  opposite direction of the Iraqi positions and defenses 
which had been arranged in an east - west orientation, Iranian forces could launch an attack from the north to the 
south and would overcome the Shalamcheh fortifications to the extent. Accordingly, the Operation Karbala-5 was 
conducted; as an operation that  revealed the flexibility of the IRGC organizational structure and the pinnacle of 
creativity and boldness of this organization and its commanders in making decisions in critical conditions. This 
article has studied the planning and executing the Operation Karbala-5 in eastern Basra, as well as the impact of 
putting this area under threat on the continuation of the Iranian triumph in Faw and shifting the balance in favor 
of Iran.

Keywords: Iran-Iraq War, Decisive Operation, Operation Karbala-5, Eastern Basra. 

 

2. The Battle Report of the 25th Karbala Division in Operation Karbala-5

Narrated by: Ahmad Nikravesh
Edited by: Hojjatollah Karimi

Abstract: 

Before Operation Karbala-4, the 25th Karbala Division as one of the trailblazing divisions had participated 
in various operations and had achieved many successes. Following the failure of Operation Karbala-4, the 

combat power and morale of this brigade was partly weakened. During the debates before the implementation 
Operation Karbala-5, this unit thus was determined as the rear supporting unit for the 41st Division and was sup-
posed when a bridgehead was captured in the west of Fish Lake region by the 41st Division, it take delivery of 
the secured bridgehead and pass the division to project itself towards the left. But the IRGC Chief commander 
who saw the capturing of the Fish Lake region as a key for success of the Operation Karbala-5, changed the main 
mission in the last moments before the operation. In the new mission, the 25th Karbala Division was supposed to 
put a priority on advancing towards the west edges of the Fish Lake region and then join the 31st Division. Given 
the sensitivity of this area, a fierce fighting erupted between the Iranian forces and the enemy. Based on the Nar-
rator (Ravi) report of this division and using additional resources, this article describes the performance of the 25th 
Karbala Division in Operation Karbala-5.

Keywords: Iran-Iraq War, Operation Karbala-5, 25th Karbala Division, Fish Lake
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